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باب اول 


ولادت ووفات و مدت زندگانی اما ششم علیه السلام 


کافی ح ۱ ص.۴۷۲ فیئوسد حضرت سادق ۵58 در ضال هشتاد دسه متولد 
شد و در شوال سال صدد چهل و هشت اژ دنا دفت شست و پنج سالٌ زندگی کرد: 
و در میم دفن شد . مادرش ام فرده دختر قاسم بن که مادر اد اسماء دخشر 
عبدالرحمن بن ابی بکی بود . ۹ 

شهید دد دردی میئو یسد؛ امام سادق 186 دوزددشنبه‌هفدهم‌دييم الاول‌سال 
هشتاد و سه متولد شد و در همان مدیثه در ماه شوال بعضی نیمه دجب نوشته اند 
روز دوتئبه سال سدو چهل دهشت اذ دنبا دفت‌ددسن شصت دینج سالگی ماددش 
ام فروه دختر فاسم بن ع . جمفی گفته اسمش فاطمه بود و کنیه اش ام.فرده: (۱) 
در مصباح کفسمیس۵۲۳ مینویسد روز ددشنبه هفده ریم‌الاوك سال ۸۳ متو لد شد 
دز زمان عبدالملك مردان ددو دوز دد شنبه نیمه دجب سال ۱۳۸ بوسیله انگور 
مسموم از دلیا دفت . ۱ 

واب الاعمال ابو بصیر ‏ کفت خدعت ام حمیده دسیدم که اذرا بدد گذشت 


۱ در فصول النهنه سال تو له دا سال هفتاد هجری‌میئو یمد جر تثیجه عبر آ نجناب 
داشست دهفت‌سال میتویسد که در نمان. منصزد مسموم شد ۰ 


ده ۳ حمه جلد بازدهم بحار الانو ار ۷ 


و ور و وی ویو و او او ور وی ردو و و بوسر ورپ و هه ورو نوت وه دراه جع ومع اه ههام دج مار باه مسا سا سا :۳ 9 جع ماس تاج خاش سم هه نیت اد سس اه رده وم موه ممووی: 


حنرت سادق 166 تسلّت بگويم شروع بگربه کرد من نزاذ کربهاو اد اشکم 
چادی‌شد . گفت اگرهنگام در گذشت حضرت سادق می بودی‌چیز عجیبی مشاهده 
۱ گفت حضرت صادق چم باذ کرد د فرمود هر کس بامن خویشادندی دادد 
بکونید ياید. همه‌را چمع کردیم. نگاهیبآنها نموده فرمود : «انشفامتتا لاتتال 
مستخفاً بالملا: » بشفاعت مانخواهد دسید کسی که نماز خود داسك‌شمارد . 
دد غیبت شیخ طوسی س۱۲۸هشام بن ام ازسالمه کنیزحضرت‌سادق 28 
نقل کرد که گفت من‌هنگام دد گذشت ت آ نبجناب حضور داشتم. بیهوش شدهمینکه 
بهوش آمدا فرمود به حسن بن‌علي‌بن‌عليبنالحسین کهمشهور پافطی بود هفتاد دیناد 
بدهید و بفلان کس فلان مبلغ و بفلائی اینقدر . 
مرشکردم آقایکسی پول ميدهي که با کارد بتو حمله کرد و فصد کشتن 
شما دا داشت؟! فررمود نميخواهي از کسانی باشم که داد ند درباده آ نها فرموده 
,دالین پسلون ما ام ال به ان بوصل دیخشونر بهمد بشافون‌سو* الحساب» (۱) 
لی ساله ‏ خداوند بهشت دا آفرید و آن‌را خوشبو کرد که بوی شوش آن از 
ددهزار سال دراه بمشام میرسد ولی بوی بهشت دا نافرمان پدد ومادد دقطع کنند؛ 
4 رابطه‌ی‌خو شاد ندی‌حس نشو اهد ۴ د. 
غیبت طوسی - ابو ایوب خوزی گفت منصود دوالیقی نیمه شب اذ پی من 
فرستاد دفئی دفتم روی تخت نشسته بود مقابلش یت و دددست نامه‌ای 
داشت تا سلام کردم نامه دا پیش من انداخت د شروع بگربه کرد . کفت این 
نامه ی پن سلیمان است نوشته است که.جمفر پن ی از دنبا دفته . ( انالداناالیه " 
داجمون ) سه مرثبه این کلمه دا کفت کبا میتوان چون جعفربن عّ پیدا کرد. 
من گفت بثویس . اول نامه دا نوشتم » گفت پنویس اگر شخغص معینی دا دمی 


(۱) دهد آیه ۲۱ کسانیکه پستود خدا مرامات حال خویشاوند میکنند و از خدا 
وحساب بد پیم‌دارند ۰ ۱ 


9 ولادت ووفات هرت آمامسادق 4 بت 


۳ ۳ گردش دا بن ات نامه ات کپنج ور و خود ۳9 
داده یکی اذ آنها خود منصود ابوجمفر است » علي بن سلیمان ؛ عبدالٌ و موسی 
دویسرش و حمیده . متصور گفت نمیتوان اینهاد! کشت . 

مثافب ‏ داددین کثیردفی‌گفت: مرد عربی پیش ابوحمزه مالی آمده‌چیزی 
پرسید - ابوحمزه گفت حضرت صادق از دئیا دفت .هرب ناله ای زده ببهوش 
شد . دفتي بهوش آمد پرسید کی دا دصی قراد داده گفت بلی‌دیسر خود عبداِة 
وموسی د منسود دوانیقیدا دصی‌خودفراد داده ابوحمزه‌لبشندی زده کفت الحمد ی 
که مارا هدایت لمود و مادا به بزد کتر آشنا کرد و کوچذتر دامرفی نمود و 
مطاب بزرگی دا پنهان داشت 

توضیح خواستند از تن عیب‌هایپسر بزدگتر وا مود 

و مادا داهئمائی به‌فرزند کوچکتر موسی بن‌جمفر نمود ودسی داقعی دا اژمنصود 
پنهان کرد اگر اد بگوید وصی جعفر ين یر کیست بگویند خودت . 

اعلام الوری ص ۲۶۶ میئو بد درهفدهم ربیم‌الاول‌سال هشتاد و سه هچرت 
امام صادق فلز «تولدشد و در نیمه‌دجب بعضی در شوالگفته اند سال ۱۳۸حجری 
از دلیا دفت دد سن ۶۵ سالگي با جد و پدر خود ددازده سال بود بعداز درگذشت 
جدش با پدر خود نوزده سال و بعداذ پدر ایام آماء‌تش سی وچهاد سال‌بود . 

درابام امامت آ تجثاب بقیه حکومت هشام بن عبدالملك وحکومت ولیدبن 
بزیدین هبدالملك و حکومت بزید بن‌ولیدین عبدالمك که مشهوربه ناقص پود و 
حکومتابر آهیم بن‌ولیدوحتو مت مردان بن ع مشهود بسماد دددسال صددسی‌ددد 
ابومسلم‌خراسانی قیام کرد که‌در نتیجه سلطنت از بنی‌امیه به‌بنی‌عبا ی که‌ادلین‌خلیفه ‏ 
۳1 عبد له نم بن‌علي بن هید او بن عبای ممردف بسفاح بود منتقل گشت. ادچهار 
سالوهشت ماه حکومت کرد پس اذاد بر ادرش| بوجعفرمشهود بمنصور دوالیقی‌بیست 
و يك سال و ده ماه حبکومت دا در عهده داشت حضرت صادق 18 دد سال دهم 
حکو مت او از دلیا دفت ددد بقیع کناریدر و حجدوعموی‌خود آمام حسن مدفون‌شد. 


کافیج۱ ص ۴۷۵-یونس بن بعقوب از حطرت‌موسی بن‌جعفر تقل کر د که‌فررمود 


۳ یره 4 جلدبازدهم وان و ار ۳ ۷ 


من پددم دادر دو پادچه مصری معروف بشطاوی که دد آ ها ار بسته بود کنن 
کردم دیکی از بیراهنهای خود آ ناب وعمامه‌ای که متعلق بعلی‌ین العسین 
علیه السلام بود هو بردی که آن دا چهل دیناد خریدم , 
در دوایت دیگر از عمردین سعید آخرش‌اضافه مینمایدآن برد اگراءروذ 
می بود چهاد صد دناد میارزید . 
 .* ۱‏ کافی- ی از سمیدین مسیب و فاسم 
ابن‌ این ابی بکر و ابو خالد کایکی از اشخضاص مودد اعتماد پددم بودندوماددم 
ذلی با امان و پرهیز کاد دییکو کار بود خدا نیکو کاران دا ددست داد 
کافی - وفتی حضرت باقر از دئیا دفت حضرت صادق دستو دداد در آن 
خائه‌ایکه می نشست چراغ دوشن کنند تا دفتی که حضرت صادق از دنیا دفت 
موسی بن جمفر 16 لیز همان کاد دا کرد سبت بخانه حشرت صادق نادقتی 
آ ججثاب را بطرف بغداد بردند یگ نفهمیدم چه شد . 


ج۷ اسامی . نقش انگشتری وشمائل امام صادف ۷ 


پاب‌دوم 
اسمها و نقش انگشتری و شمائل امام صادق علیه‌السلام 
عیون اخبادالرضا ج ۲ ص ۵۶ حسین‌بن خالدگفت حضرت‌دضا 6 فرمود 

نقش الکدتری جعف بن عم 188 «ابة ولینی دعسمتی‌من‌خلفه» بود. 

علل‌الشرایم ص ۲۳۴- ثمالی ازحضرت علي‌بن الحسین وابشان ازپدرشوجدش 
نقل کرد کهپیامیر ا کرم فرمود «قتی پسرم جمفربن غدبنعلي‌بن حسین‌بن علي‌بن 
ابی‌طالب متولد شد لقب اودا صادق بگذادید درآ بنده ازفرزندانش یك نفرهم‌نام 
او ادعای امامت بدون حق میکند او کذاب است (جعفر کذاب).. 

خرایج - ابوخالد گفت بحضرت علي‌بن السین عرضکردم امام بعد. از شما 
کیست فرمود فرزندم عٌل که داش‌دا میشکافد پس اذ ادفرز ادش‌جمفراست نام او 
زد سا کنان آسمان صادق است . عرضکردم بچه‌علت اسم اوصادق شد؛ 

فرمود چون پنمجمین فرز ندش بنام جمفر بدروغ ادهای امامت میکند او 
درنزد خدا جعشی تذاپ است که برخداوند دردغ مي‌بندد_دداین موفع اشکهای 
امام جاری شده فرمود مثل اینکه می‌بینم همان جعفر کذاب خلیفه ستمگر 
زمان‌دا داداد مسکند که بچستجويولي خدا و امام غاب که خدا حافظ اوست 
بر آیند ؛ همانطود نیز شد. 

مثاقب ج ۳ص ۳.۰ مینوسد حطرت صادق 8 فدی متوسط دأشتند 
چهره‌ای درخشان و موبهای سیاه دبینی‌بلند «ذیباء جلو سرشان مو نداشت 
مویهای سینه تاشکش کم بود ددی صوراش خالي سیاه داشت و دودی بداش 
خالهای قرمز داشت . نامش جعفر و کنیه‌اش اباعبدالة وابااسماعیل و کنیه‌ای که 
اختصاص بشیعه داشت ابوموسي بود , دارای‌لفب صادق؛ فاضل, طاهر و قائم د کامل 


و موس تون و 


۲ ۱ 
ات ثرجمه جلد باژدهم بعادالانواژ . و 


ومنجی‌بود. شیمهدا با نجناب لسبت میدهند وجعفری میگویند مسجد آنجناپ دز 
حله است: 
در فصول المهمه مینویسد تفش انگشتر ایشان«ماشاءاللا قوقالا بالاستغفر امه 

دره‌صباح کفعمی نقش‌انگشتری ابشان‌دا «ال خالق کل شی»» نوشته است. 

مکادمالاخلاف‌حطرت‌دضا فرمود انگفتر امام‌صادق 6 دا قیمت کردند 
بهثث دیناد پدرم آن‌دا برداشت. 

اسماعیل‌بن موسی کفت انگشتر جدم جمفربنغی 1 ازنقره بود ونقشآن 
«وبالقتی‌فنی شرجمیم خلفك » و دد میراث بمبلغ بنجاه دیثاد که پددم امافه 
نمود برای عبدالین جعفر وپددم آن دا خررید. 

کافي ج ۶ ص۴۷۳_حمُرت صادک فرمود دد انگشترمن نوشته است «اوخالق 
کل‌شی:». 


, صا ۳ 
۲ کف بجر تاهاهت - 
ف ۰ 
موش ی وا وه ی تن تعاطا وج سوم وج ام ماس وه ها وا ای ماه که مه وا مج موه روج اش اه هم هت ارم یساس ههه عم 


هه مه و ی وج ون و اج ۵ 


باب سوم 
صرح امامت حضرت صادق علیه‌البلام 


عیون اخبادالرضا ج۲ص۴۰-ابی نضرء گفت‌هنگام دد گذشت امام بافر 9 
که شد فرز ده خود حضرت صادق دا خواست تاباودصیت کند برادرش‌زیدین علي 
عرضکرد آقا اگر دوش امامحسن وامام حسین‌دا بکاد میبردی گمان لمیکنم کار 
بدی انجام داده بودی (متظودش این بود که مقام امامت دا به‌برادر خود ذید 
واگذاد میکرد). 

فرمود برادد امائت پروددگاددا تمیتوان براه ددسم این و آن دفتار نموه 
پیمانی است که‌خدا گرفته ددستودری است که پیشوابان قبل داده‌اند ا جانب 
خیدای بزر که . ۱ 

ارشاد مفید - حضرت باقرعلنی وصت کرد بحضرت صادق د ار دا بامامت 
آشکادا منصوب ٍِِ 9 بن‌سالم از حضرت‌صادق نقل کرد که چون هنگام 
وفات پددم شد » فرمود پسرم جعفر بتو سفادش میکنم که نسبت باصحاب من 
خوش دفتاد باشی. 

عرطکرد چنان ددپیشرفتِ دتعلیم و تربیتآنها میکوشم که حر کدام از 

بر جسته‌تر ین افراد جامعه ذوند واحتیاجی‌بداش دیگران نداشته باشند . 
۱ ارشاد - ابوالسباح کنانی گفت حضرت بافر #ٍ نگاهی بحضرت صادق . 
فرژ اد خود لموده فرمود این‌دا می‌بینی از كساني است که خداو‌ند درباده آنها 
فررموده «و تربد ان‌تمن علی‌الذین استضمفوا فیالارش و تجملهم اثمةد تجعلهم 
الوادئین» تصمیم گرفته‌ايم که‌منت گذاديم بر کسانی که دد ذمین طمیف شمرده 


شده‌اند آنها دا پیشوا ددادث‌زمین قراد دهیم. 


هه هه مس مس عه ۳۴۸۱۳ رل سم داد ماو ود دج و موه وی وی موم اج عم مج ساهو موی اس ی اس اس دعر را کر کب ی مر ره اس ام ری و مر مر اه ها ماه هی اه هس و اه ای 


ارشاد - حابر بن یز ید جیفی گفت از حضرت باقر درسیدند عهده داد امامت 
بعد از شما کیست ؟ دست بردوی شانهحعرت صادق 78 نهاده فرمود بخدا سو گند 
این شخص _قائم بامر امامت ازمیان‌خانوادهغاست. علي‌بن‌حکم نیز انطاهر 
دوست بافر تفل کرد که گفت خدمت حضرت باقر بودم که‌حضرت صادف لژ 
اف «فرهود این بهتر دن‌فرد دوک ذهین است . 
و عبدالاعلی آزاد شده آلسام ازحضرت صادق‌نقل کرد که‌پدرم‌هر چه 
ایشجاست دمن وا گذاشت (۱) هنکام وفات‌فر مود چند لفر شاهد بیادد .من چهار 
بر اذقر ش‌داآدددم که که يکي | ز آنهانافم غلام 0 عمر بود. فرمود بئوس 
۱ 2 وصیتی | است که عقوب بفردندانش اه دان نله اسعلفی ل م الدین فلا ثموئن 
"الا واتم مسلمون» دسیت کرد ينعي بفرز ندش‌جمفر بن‌غٌی کهاو دادد بردیبکه 
بان دوزهای جممه نماز میخواند کفن کند دعمامه‌اش دابسر بنادد و فیرش را 
جهار 9 ش نماید دچهار انگشت ازذمین بلند کند . «گامدفن لباسهای کهده‌اشرا 
سردن آورد , (بالباسهای دوخته‌اش دفن نکند [ تهارا خارح لماید) مس از ین 
دصیت شاهدان فررمود آژادید میخواهید بروید. من بیدرم گفتم ین کارها احتیاج 
بوصت لداشت . فرمود بسرم من‌خواستم که‌باتو بنزاع بر اخبز ند و بگورندوصیت 
نکر ده خواستم دلیلی برای امامت داشته باشي . 
کفاية الاثر ص۳۷۱ یبن مسلم گفت خدمت حفرت بافر 2 بودم که 
#سرش مقر ار و آرد شد مر س رگیسوانی و و در دست چو : بي با آننچوب بازی 
میکرد حطرت باقرا ورا دد آغوش گرفته‌فرمود پدر د مادرم فدایت بازی نکن 
بمن دو کرده فرعود عّی این پشوای تواست بمد ازمن ازادیبروی کن و از علم و 
دانش او استفاده نما بخدا سو کند این‌همال‌سادقی است که پیامبر موه او راوادد 


1 سس« 


(۱) نود با دگاد های پیامبر اذاسلحهو انگفتر و سای جیز ها» 


ج‌ ایح بامامت حضرت سادق چم 3 


سس یی سرت هه هصت هه و و وروی وی سووو ولو وه وه 


حذرت‌جفر 1 از شنبدن این سخذان لبخندی زده صودتش فرم شد 
اممباقر 4 بسن توجه لموده‌فرمود اذادسئوال کن عرضکردم بابن‌دسو ال‌خنده 
از کجا است فرمودش! عقل ازدل است «اندده از کید واشس ازد به وخنده‌از طخال 
است اذجای حر کت کردم وییشایش‌دا بوسیدم . 

کفابةالاثر- همام بن بافع گفت حضرت بافرروزی باصحاب خود فرمود 
وقتی مرا لیابید اذ این پیردی کنید اد امام دخلیفه بعد اژ من است اشاده کرد 
بحضرت صادق (63 . 


بت ترجمة جلد باژدهی بحاد الاو اد ۲ 


باب چپارم 


رفدارو اخلاق سند.بدة امام و اقراد ددست و دشمن بمقامش 


علل‌الشرایيم ص ۲۳۴- رین ذیاد ازدی گفت اذ مالك‌بن انس فقیه مدینه 
شنیدم میگفت من خدمت حضرت صادق میرسیدم برایم‌پشتی میبگذاشت ۶ احترام 
مییکرد . میفرمود مالك من ترا دوست دادم. این مطلب‌دا پنهان عبکر دمدخدادا 
ستّایش مینمودم . پیوسته آ نجناب بیکی از این‌سه کاراشتغال داشت‌باروژه‌بود وبا 
بمیادت مشفول بود. وبا ذکر میگفت از بزد گثر ین اد ند گنای که 
از خدا منترسند ؛ بشماد میرفت . 

بسیاز حدیث میکرد خوش مجلس بود همنشینی بااد سود فرادان داشت 
وقتي میفرمود (فال دسول ال ) پیغمیر فرموده گاهی سبز میشد و گاهی زرد 
اجنانکه دوستان ۳ میدیدند ایشاندا نمیشناختد. سالی با اشان بحج دفتم 
همینکه سواد پرمر کب شد بعد از احرام هرچه تصمیم میگرفت لبيك بگویه 
صدا دد. گلویش میگرفت بطودبکه نزديك‌بود ازمر کب بیافتد . 

عرضکردم لبيك بگوئید چاده‌ای نیست باید گفت. فرءود : ابن ابی عامر 

چگونه جرات کنم بگویم لبيك اللهم لبيك میترسمبگوبدلالبيك ولاسعديگ(۱). 

فرب‌الاسناد - علی بن بقطین گفت <طرت صادف مه دا دز حرم دیدم که 
جبه‌ای از خز دد برداشت 

فرب‌الاسناد -این‌دئاب کفت شنیدم حضرت صادق در حال سجده می‌گفت 
اللهم اغفرلی ولاصحاب ابی‌فانی اعامان فیهم من بنفصنی) خدادندا مرا بامرز و 

(۱) حاجیان‌هنگاماحرام اینذکردا میگویندیی‌بلی بادپرودهگاداندا ترا جواب ‏ 
دادم میترسم بگوید خوش نیامدی ۰ 


1 


اصحاب یدرم دا میدانم میا آ نها بفضی‌هستند که مرا کوچك‌میشمارند . 
علل‌الشر ا بم‌ص‌۲۹۵- مسلم غلام حضرت سادق بگفت امام صادق 04 دوسال 
فبل اذوفات مسوالرا ترك کردمجهت اینکه دندانهایشن ضعف شده بود. 
میون اخباد الرضا ج۲س۲-موسی بن‌جمفر اف مود که‌خبرفوت اسماعیل 
فرزند بز رکه حضرت سادق 43 را بایشان دادندموقعی که دوستان‌اطرافش بودند ‏ 
وم‌خواست غذا بخودد . لبخندی زده فرمود غذا بیادد یدبا آ لها سرسفره‌نشست 
و ازروزهای دیگی بهثر میل نمود با نها نیز تعارف میکرد و غذا دا جلو ایشان 
میگذاشت . دوسثان امام تعجب میکردند از اينکه اثر اندوه ددقیافه ایشان دمده 
نمشد . پی از اینکه غذا تمام شد عرضکردند آفا دافعاً چیز بیبی دیدیم 
مسییتّی باین م بزدگي برشما داددشد وچنن فرزندی ازشما فوت‌گردید.شما داباین 
وشع که مشاهده م ی کنيم هستید. ۱ 
قرمود چرا اینطود لباشم ء داست‌گوفرین گویندکان فرموده من و شما 
خواهیم مرد کسانی که مر کهدا بشناسند؛ پیوسثه خوددا در آستانه‌مر گهمن بپنند 
دازآمدن مر که با کی نداد ند دتسلیم فرمان خدایند . 
دعوات داد ندعتب حشرت صادق فرزندی داشت روزی دد مقابل اشان راء 
میرفت نا کهان غذا بگلویش‌گیر کردهاذ دئیا دفت. امام گر به کرده فرمود خدابا 
اگر ایند گرفتی بقیعرا گذاشتی داگر کرفتادی میدهی‌تسجات نیز فیبخشیبیمه دا 
بردند پیش زنان » همینکه چشمشان‌باد افتاد شرو ۶بناله د فقان کردند امام 43 
آنهادا قشم داد که فغان ونال‌نکنند. وقتی پسرك دا برای دف‌بردند.فرمود منزه. 
است خدائی که فرزدان مارا میکشد «لی‌محبت ما باو بیشتر. میشود پس از دفن 
فرمود پسرم خدا قبرترا دسیم نماید د فرا خدمت پیامبر برساند , فر‌مود غا 
خانواده‌ای هبتیم که هرچه ددست دادیم آ‌دابرای بستکان خود از خداتفاضا 
ميکنیم او نیز بما مطا میکندا گر ادصلاح بدانه مامواجهبا دضم ی که دوست تدادیم_ 
بئویم چون اد برای ما غواسته داضی هستیم . 


۱۴ تزچمه جلد بازدهم : بحار الوا ۱ ۹ 


امالی مدوقس ۲۳۷ حفص بن. غیاث گفت هردفت مادا از حضرث صادق 
حدیث مینمود میکنت بهترین جمفرها جعفر بن عم چنین فرموده. 

امالی- عمروین خالدگفت ذیدبن‌علي‌بن الحسین بن علي بن ابی‌طالب گفت 
درهر زان خدا. ینکی. ازحاخانوادهراسخجت وداهنمای خلق قراد میدهد.. حجث 
دامام ذمانا پس بر اددم جفر بن غن است‌هر که پیرد اوباشد کماه نمیشود و هر 
کهاز اد پیروی تکند داه بجاگی نضواهد بزد. 

عیون اخنادالرضا - حضرت موسی‌بن‌جعفر فرمود. که عمردبن.عبید بسری 
خدمت حطرت صادق/16 دسیده سلام داد شست این" به‌زاخوا ند(الژین‌یجتنبون 
کبائرالانم) .از گناهان کبیره سئوال کرد امام 18 جواب اودا داد. عمرو بن‌عبید 
آزخدمت ایشان بیرون شده اشکه میر پشتد میگفت بشداعلاك شده کسی متکی 
برای‌خو دباشد وباشما خانواده ددفمل‌دداش به تراغ پرداژد . 

معا ني‌الاخباد س سفیان‌بن‌سمیدگفت اذحضرت اباعبداله جمفر بن غ العدادق 
۱ - مطالبیرا شنیدم بخداسوگنداود استگوبود هما نطو که‌نام داشت , . تا آ خر خس. 

قرب الاسناد - حفص بن عمر بموذن علي بن بفطین گفت : بما خبرزسیده 
بود که درسال سد د چهل بهترین شخصت رهنما و امام عجاح خواهد شد. آن 
سال من بحج دفتم ولی دیدم اسماعیل بن" علي بن عبداله بن غناس ( فرمانداد ) 
متصدی این کاد است . خیلی غسکین و افسرده شدیم بواسطه همان خبربکه 
شننیده بودیم .نا گاه متوجه شدیم حضرت صادق 186 -وار برفاطر است.. بر گشتم 
پیش دوستان. خود و آ ها دا موده‌دادم. 
۱ گم این مات رچمته نون شنسیه است که پا غیرومده رد ال 
متصدی این کاد است . شامگاه اسماعیل ( فرمانداد ) بحضرت صادق عرض کرد 
چه میفرماگید آفا قوس خورئیه فرونشست  .‏ 

- حضرت.صادق قاطر شود دا سوارشده براه افتاد اسماعیل لیزسوادبرمر کب 

خود شد داز پی ابشان مپررفت مقدازي که داه دفتند حضرت صادق از روی قاط 


6 ۷ اخلاق و د رفتار پ سند یدة اما مدق ۹ 


افتاد. اسماعیل اسّاد تا 0 هت صادق ۳3 نموده بادفرمود 
امام دفتی براء افتد تباید تا مزدلفه ناسا 

بهمین جهت اسماعیل آرام آرام"تزاه افتاذ" تا. حضرت صادق سواد شد 
و باودسید . 

۰ امالی سدوق ص ۵۴۲ مالك بن انمن فقیه گفت ؛ بخدا فسم ذاهدتر وعابدتر 
ویر‌هیز کاد آر از حضرت‌صادق ندیده‌ام . هزدقت خذمت ابشان میرفتم هرااحرام 
میکرد و پمن توجه مینمود دوزی عرض کردم یابن دسول اي ثواب کسی که يلك 
روز دزماة رجب برای خدا و باداش دوزه بدادد چیست هروقت حدیث می‌نمود 
واقفاً داست میگفت‌فرمود بددم ازپدرخود ازجدم نقل کرد که پیامبرا کرمء‌فرمود 
هر کس يك روز ازماه دجب را روزه بدادد برای خدا و باداش او دا می‌آمرزد 
عرض کردم بابن دسول اب ثواب کسی که بکروذ اذ ماه شعبان را دوذه بدارد 
چیست فرمود پددم ازپدرخود ازجدم نقل کرد که پیامبر | کرم فرمود هر کس 

. برای دا و نواب يك روز از ماه شعبان دا روذه بدارد خدادند اورا می‌آمرژد. 

واب‌الاهمال ص۱۲۹- محلی بن خنیس‌گفت شبی بادانی حضرت صادق 104 
از منزل بقصد سایه بان نی ساعده بیرون شد . من نیز آذیی ابشان دفتم دیدم 
چیژی درداه گم کرده میگوید بس ال خدایا گم شده ما دا برگردان. 

من جلو دفته سلام کردم فرمود معلمي با .دستت جستجعو کن هرچه پیدا 
کردی بمن بده وفتی دست کشیدم دیدم دان ددی ذمین افتاده هرحه یافتم بایشان 

۱ تقدیم کردم مشاهده نمودم انبانی ازنان برداشته عرض کردم آفا اجاذه بدهید من 
پردادم . فرمود نه من باید بردادم ولی پیا باهم برویم . معلی گفت آدیم تا 

رسیدیم بظله بثی ساعده . دیدم عده‌ای درخواب هستند شروعغ کرد برای هر نفر 

يك با دونان زیر جامه‌اش پنهان می کرد تا برای همه گذاشت بعد برگشتيم , 

عرض کردم آفا فدایت شوم ابنهاعادف‌بامام هستند ؟ فرموداگر امام شنای بودند 

هرچه داشتيم با آنها میخوددیم حثی نمك را اه لت ای و وی 


۱ ۷ و دقاد ۱ پسندیده دا #ِ چ‌ 


هه 9 0 


. بصالن الدرجات ص‌ ۵ نت معاوية در خدمت حسرت. سادق 
بودم در مدینه آن جناب سواد برالاغ بود پبازار دسیده بودیم با نزديك بازاد 
بو که امام 1368 از الاغ خود پیاده شد و سجده طولالی کرد من امتظاد کشیدم تا 
از سجعده سن‌پر‌داشت 
۱ عرض کردم فدایت شوم چراسجده لمودی؟ فرمود من بیاد لعمت خدا 
۱ برخود افتادم . عرض کردم آفا تزديك باژاد سجده میفرمالید با اینکه هی آیند 
ومیردلد !٩‏ فرمود مراکسی لمي‌بیند  .‏ 
۱ خرایج - ددایت شده که حضرت بافر 18 با فرزندش حضرت صادق 1 
بسکه رفته بود مردی خدمتش رسیده سالام کرد و نفست عرض کرد من سژالی 
داشتم . فرمود از پسرم جعفر سژال کن آن مرد بطرف حسزت صادق دفته عرض 
کردسوال کنم؟ فر مودهچه مابلی بپرس کفتمیضو اهم‌ازمی‌دیسوال کنم که کناه 
بزدگی کرده فرمود دوژه ماه دمضان دا عمدآخودده گفت از این بزد گتر فرمود 
درماه رمطان مر‌تکب زا شده گفت از این بزرگتیگفت آدم کشی کزده‌گفت‌ازاین . 
بزد کش فرمود | کر ازشیمیان‌علی‌است پیاده دهسپارخانةٌ خداشود دسو کند باد کند 
دیگرچنین کادی نکند چنانچه از شبجان علي لیست داعی ندادد (۱) آن مرد. 
سه مرتبه گفت خدا ترا دحمت کند ای فرزند فاطمةٌ ذهرا . همین جوابا دا از 
پیاغبر اکرم شنیدم. آلمرد رفت حضرت بافر ع#ة فرمود شناختي این شخص دا 
" گفت نه فرمود خض بود خواستم اودا معرفي کنم . ۱ 
خرایج - روایت شده که ابا عماده معروف بطیان کفت بحضرت صادق 9 
عرض کردم درخواب دیدم نیزه‌ای دد دست دارم . فرمود سرنیزه داشت. گفتم نه 
فرمود اگر آن‌یزء سز بیزه میداشت ‏ برابت پسری متولد ميشد ولی‌دادای دختری 
خواهی شد . مختصری سیر بمردد فرمود: آن یزه داز ای چذد بند بود؟ کنم 


(۱) اینکه میفرماید دامی ندادد یعنی دیگر توب اوقبول نمی‌شود چون تون نویه 
مفروط نایمان است که او ایبات نداده : 


۲ اخلاق ورفتاد بسندیده امام صادق کر ۳۹ 


۰ 0 


دواژده شد داشت , 
فرمود اذ آن دختر برای تو دوازده دختی متولد هی‌شود . 
بن بحبیگفت این‌دا برای عباس بن «لید نقل کردم گفت من‌فرزندییکی 
از همان دخترها هستم که باژده خاله دادم و ابوعمادة جد من بوده . 
أ محاسن برقي - پسر بکربا يك واسطه ازحضرت صادق نقل می کند که اه 
گفت : حسُرت صادق ید بما نان شبرینی و ددغن و خرما با دوغن میداد 
بکتفرعرض کرد اکر درمورد خر ج خانه ملاحظه داشته باشی بهتس است 
فرمود : تدبیر خرح خانه ما بدست خداست | گرتوسعه داد ما نیز دسعت میدهیم 
اکر کم داد خر ج ميکنيم ۰ 
محاسن برفی - عبدالاعلي گفت من با حطرت صادق غذا میخوددم دستور 
داد غذا اور اد خرما ودوعن آوردند بامرغی که شکمتن را پر کرده بودندفر‌مود 
این غذا را برای‌فاطمه آودده بودند. سپس بکنیزی‌فر مود غذای «عر وف‌خودما نیا 
پناور و کنیز سر که و ددغن زیتون آودد. 
محاسن برقی - بواس بن بعقوب گفت حفرت صادق مِ برای‌ما يك 
بیمأنه بزد که پر از خرما فرسئاد مقدادری ماند #رش شد عرض کردم آقا چه کنم 
انهمه خرما دا فرمود بخور و بدیگران هم بده . 
متاقب ابو الهیاج پسر بسطام گفت‌حدرت صادق ت آنقدر بمردم میداد 
و اطعام میکرد که برای خانواده خودش نمیماند . 
ابوجعفر خنه‌می گفت حضرت صادق لف1 کیسه ز.ی بمن داده فرمود این 
که را بده بفللافی از بنی‌هاشم و باو ۳ من باوداده‌ام گفت من بردم باو دادم 
کفت خدا بکسی که داده خن بدهد هر سال آ نقدد بمن میدهد که تا سال دیگر 
را كافي است دلی جعفر ین عی با آن فردنی که دارد ءك شاهی بما نمیدهد. 
در کتاپ فنون مینو سد که یکی اژحاجیان در مدیثه خوابیده بودهمیان 


بواش را ز بوده بو دئد 2 ازجای ود برخاست حضرت سادق مشغول نماز بود اور ا ۱ 


1۱1 ۳/0 


نشناخنه دامنش دا گرفت‌گفت توهمیان مرابرده‌ای . امام فرمودهمیان‌چه داشت 
گفت هزار دیناد . آن‌مرد دابرد بمئزل خودوهزار دیناد باو داد وفتی‌پول 
داگرفت دیمئزل خود برگشت دید همیانش در خانه است . باعذد خو اهی خدمت 
حضرت صادق 1 دسیده پولها تقدیم کرد امام 1 از گرفتن خوددادی‌نمودفر مود 
چیزی که دادیم پس امی گیریم . : 
آنمر د مد جستجو لمود که این شخص کست, گفتندجمقر بن غُل صادق 
است کفت بابد چنین کاری چون او بکند : 
۱ اشجم سامی خدمت حضرت صادق دسید‌دیدآن آفا پیماد است . نئست 
و ازحال امام ناداحتی اوسئوال کرد امام فرمود اذناداحتی و پیمادی بگذد بگو 


برای وه آمده‌ای 1 اشجع این دوشمر را خواند 


البسك اه منه عافة ف‌نومك العتری وفي‌ارقك 
تخر جهن جسمگ لسقام کما اخرج ذل الفمالمن عنقك 


فرعود علام ! چشدر ازد تواست عرضکرد چهارصد دار فرمود بده‌بأشجم. 
در کتاب ردضه است که سفیان وری خدمت حمرت صادق رسید دید رنگ 
آ تجنات تشبس کرده مرو[ اقاجه شده. 
فررمود من کفته بودم ِ پشت بام رو اد . همیشکه وارد شدم دیدم مکی 
از کنیزا م‌ که در سمار مکی زبحه‌های هن است. بالای نردبان است جه هم بااو 
است همینکه چشمش بمن افتاد لرزه‌بر اندامش افتاه متیر شد بچه از دستش 
افتاد بزمین دمرد . من از مردن بچه دنگم تغییر نکر دم .اذترسی که بر کنیز 
دارد کرده‌ام اینطور شدم پااشکه ددمر نبه باد فرصوده بود ناداحت نشو با کي 
نداشته‌باش ترا در دراه خدا آزاد کردم .. 
این شعررا نسست بحفرت صادق داده‌اند 


۳ الاله و اثت اهر یه هن نعمر 2 فی‌الفعال دنم 


۱ 
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لوکان: صادقا ات ی یت مطیم(۱) 
میکوه بند در بازه حطرت صادق امام‌زاستگو و شیهء ت‌سخئوری بو د که در کارهای, 
تيك پیش قدم و از کادهای بد کر بزان بود عیبجو و بد بان دداد و فی‌بادی دیر 
طمح وحیله گر وسخن چین و سس ژنش کننده وپرخود وعجول ددلگیر شین کو 
و یاوه سرا و طعنه زن داعنت کن نبود و با چشمو گوش اشاده برای هسغره کردن 
اشخاص نمیکرددنه مال جمم کن بود. 

حضرت صادق فرمود شمشیر پیغمبر نزد ما است همچنین پر چم موسوم به 
پیروز و انکشتر سلیمان بن دادد و طشتی که موسی دد آن قربانی میکرد نزد 
من است. همان اسمی که پیه‌بر دفتي بین مشر کین وسلمانان فراد میداد قبر 
کقار بمساه‌انان فمس‌سید وشبیه آ نجه ملائکه آوردند تزد من است د مثل اساحه 
بیقس که نزد ما است ماندد همان تابوت بنی اسرائیل است معنی دلیل امامت 
و پیشواگی است 

در. روات اعش مقر‌مادد الواح موسی و عسای او نزد ما است و ما وارث 
پیغمب انیم . 

حضرت صادق لا فرمود علمها عر بوط بگذشته‌است و آنچه در کتاب هاي 
انیاء نوشته است کاهی بر دلمان خطور میکند و بگوشمان میخودد و نزدماجفی 
قرمز وجفی سفید و مصیحف فاطمه لا و نزد ما جاممه است که دد آن تمام 
احتاجات مردم هست . 


این شعر دا نسیت بحصرت صادق داده اند . 


فی الاصل کنا نجوماً بستضاه بنا. دللبرية نحن الیوم برهان 
بسن البحود التي فیها لفائسکم درئمین و باقوت و مرجان 


)۱ ممسیت. خدا دا میکنی و ادعای محبتاورامی‌نما ئی‌داقما کاد ءجیبی است اگر 


داستي اودا دوست داشته باشی اطاعتش میکنی ذیرا کسي ددست دادد کسی دا ازاداطا 
نمی کند ؟ 


۰ ۷ ۷" 7 
یگ فر جمه‌جلد ,از دهم بحار الا نواد جِ۲ 


مسا کن المٌدس 2 الفردوس نملکها ذاجن للقدی والفردوسی خران 
من شذ عنا فبرهوت ساکنه دمن اتانا فسنات وولدان (۱) 


محاسن برقی- حضرت صادق بضبس کنانی فرمودچرا پدرث‌لام تراضرس 

نهاده. ؟ گفت همان جهت که پدر شما نام شما دا جعفر. گذاشت . فر‌مود ؛ 

پدد تو از دوی افعمی نام ترا ضربس گذاشته ذیرا شبطاب بچه‌ای بنام ضرریس‌داده 

دلی پددم نام مرا که جعفر گذاشت ازروی‌اطلاع بود چو ن جه‌فر سم رودی‌است 
در بهشت مدش ذی الرمه دا اشنیده ای . 5 

ابکی الولید ابا الونید اخا الولید فثي العشیره 
قد کان غیثا فی السنین و جمفر آغدفاً «میره(۲) 
۱ ثوف العروس از دامغانی نقل میکند که عبدالنه بن‌میارك بحضوت‌صادق 
رسده این شمروا سود ؛ ۱ 
انت با مغر فوق المدح و المدح عناء . الما الاعراف ارمش دلوم ات سماه 
جاز حد المدح من فددلدته الا زراه 

ال اهر دنه و اعزه محمد و ای | کرم بالخلافة حعفر بن عّ 

امالی‌مفید ص ۱۹۰- سالم بن ابی حفصه گفت دفتی حضرت بافر ازدنیا دفت 

پاصجاب خود گفثم بایستید تا من بروم خدمت ابوعبداوٌ جمفربن‌غ لو ابشان 

را مایت بگو بم .دفتم خدمت آ نجذاب اسلیت عرش کردم سپس گفتم انا وابا 

البه داحمون > بیدا سم از دنبا دفت .کین که مسگفت دیامیر چنین فرهود دنک 


(۱) ما دد ابتدای آفر ینش ستاده‌های‌ددخشانی بودیم که از نود ما دام تمیز 
میدادند | کنون نیز داه‌نمای مردمیم- ما دریای خروشانيم که هر کی دداین‌ددیا فرو دود 
در و یانوت‌ومرجان بدست میآودد بهشت دك ما است‌واخنباد آن بماسپرده‌شده هکس 
اذ ما کناده بگیرد جایگاهش برهوت است دهر کس نزد ما بیاید بهشت‌برین ویترك‌های 
زیبای بهشئي نصیبش خواهد شد . 


(۲) دد این شنر شاعر جمفر دا پمعنی‌نهر بکاد پرد». 


3 1 اخلاق و دفتاد بسندیده ۳ سادق ۱ 


میدس هر هه هد ی از ره مومت و 


ات لیست که داسطه رومام باشد بعدافسچونحطرت 7۳ رانشراهم 
دید . 

حضرت صادق سا کت بود وچیزی لمی‌فرمود آنگاه فرمود خدادند عزیز 
میفرماید هو کس بتصف خرما سدفه بدهد آث‌چناث بزد که میکنم آن‌دا 
هما تور نکه شما يك کره اسب‌دا بر درش میدهید] تقدر همان صدقه را بزر گ 
میکنم تا بانداژه‌ی کوه احد ۳ 

دفتم پیش اصحاب خود کفتم شگفتانگیزتر اذ جربان‌امروذ ندیده‌ام ما 

حضرت باقر که بدون واسطه میگفت پیغمبر فرموده بسیاد بزد که حیشمودیم 
حضرت صادق بددن داسطه امروذ میگفت خداو اد میقر‌ماید , 

مناف - باندازه‌ای ازحضزت صادق لا در موارد مختلف علمي نقل شده 
است که از دیگری نقل نشده است . اسامیداوبان مورد اعتماد دابا اختلافی که 
در عقیده ورأی خود داشته‌اند جمم کرده‌اند بالغبر چهاد هزاد ی شده‌اند که از 
حضرت صادق لا حدتث نقل کرده‌اند . 

زیرا ابن‌عبده کتابی در مورد داویان حرت صادق نوشته 9 و در آن 
کتاب تمام رادبان دا شمرده( حفص بن غیاث هر وفت حديثي از آنجناب تقل 
میکرد میگفت بهترین جعفرها جعفربن له چنین فرموده . علی‌بن غراب‌میگفت 
حدت کرد مرا حضرت صادق‌جعفر ین ده . 
درحلیه ابو تعيم مینوسد از حضرت صادق امه اهل‌سنت و بزر گان علما نقل 
نموده‌اند از قبیل‌مالكك‌بن انس دشعبةبن حجاج وسفیان ورید ابن‌جریح و عبدال 
ابن عمر ودوح‌بن فاسم و سفیان‌ین عبیئه دسلیمان بن‌بلال و اسه‌اعیل بن جعفی و 
حاتم بن اسماعیل «عبدالءز بزین مخئارودهیب‌بن خالد دابراهیم طهمان مینوسد: 
وی در صحیح خود نقل اموده واستدلال کرده بحدیث حضرت صادق و دیگران 

گفته‌اند که ازحضرت صادق مالك و شافعی وحسن بن صالح وابوایوب سجستالی 


دعس‌بن دینارو احمدین حشل تقل کردها ند 


مالك بن انس گفت درعلم ودانش ۰« ندیده وگ شي 
0 7 
سیفالدوله از عبدالهمید مالکی فاضی کوفه درباده مالك سئوال کرد 
عبدالحمید مالك داتعریف نمود از آن جمله گفت دست برورده <عرت صادق بوده 
مالك بیشتر ادقات ادعا میکود که‌از حضرت صادق شنیده‌گاهی مییگفت مرا شخص 
مورد اعتمادی حد یت 1 رده منظوری حضرت صادق بود. 

ابو حنیفه خدمت حضرت صادق 16 رسد تااز ادحدیثی بیاموزد. حضرت 
صادق درحالنکه ءصا برردست داشت‌خار ح شد . ابوحنیفه کفت این سول ال سن 
شما باندازه‌ای نرسیده که احتیاج بسا داشته باشید . فرمودصحیح است دلی‌این 
عصای پیامبر است اذ جهت ثبرك بدست گرفتم ابوحنیفه پیش آمده کفت اجازه 
میفرمائید آن دا ببوسم . 

امام ی آستین بالانده‌فرمود بخداقسم‌میدانی این‌پوست بدن پیامبر است 
داين موی بکر [ اجناب است آنرا نمی بوسي‌میشواهی عمادا سوسی . 

ابو عمدال محدث در رامش افزا نوشته که بوحشیفه‌ازتا؟ ردان‌حضرت‌سادق 
بود ومادرش درعقد حرت صادق 224 در آمد عجلین‌حسن نیز از شاگردان ایشان 
بود همین جهت بنی‌غبای بانندو احترامی نمب‌گذاشتند . گفته است ابویزید 
بسطلامی طیفود سقا اذخدمتکادان آ نجناب بود «سیزده سال‌سمت سفائی آن‌جناب‌را 
داشت , 

ابوجعفررطوسي گفته است که ابراهیم ادهم‌ومالك‌بن دیناد ازغلامان] تجناب 
بودند. دوزی سفیان‌وری خدمت آ نبجثاب رسیدسخنی از ایشان شنید که خیلی 
درشگفت شد . گفت بخداقسم باین دسولال این سخن شما کوهر است فرمود 
از گوهر بهتر است گوهر مکی فیست؟ ! 

توضیح بایدتوجه داشثه باشید که بعشی اذعلماییمه که‌نوشئه‌اند علمای 


اهل سنت شا گر د وخدمتکار وتابم‌ائمه‌بو ده‌اند منظورشان این نبوده که آن‌ها را 
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و و مه 


ستایشکنند: 9 اه ثابت ی ۳9 آها شمه و رت 
که حتی‌مخالفین نبزاعتر اف بمفام ائمه‌ساداشثه|:دوخوددا به‌ائمه ما لسبت‌میدادها ند 
که‌دلیل‌بگیر ندبر علم وداش‌خویشو کر نهآ نها دد کفر والحاداز شیطان و فرعون 
مشهود تر ند . 

منافب ابوالقاسم اصفهانی گفت سفیان ثوری خدمت حضرت صادق دسید 
امام باه فر‌مود تومرد شناخته شده‌ای هستی‌سلطان‌نیز برای‌ما جاسوسها گماشته اذ 


1 


خانهما برونه‌بمنوان اینکه‌ترابیرو کرده باشیم . 

سین دن صالح خدمت اشان رسده گفت این رسولاله چه میفرماشد درد 
مودد این آبه «اطیمواالة واطیمواالررسول داولي‌الامرمنکم (۱) ادلوالامر کیانند؟ 
فرمود علماء . 

بعد از اينکه خارج‌شدند حسن گفت کاری از پیش تبردیم مگر بپررسیم 
کدام علماء بر گفتندباز حسن پرسید آقاآن علماء کیانندفرمودامامان و پیشوابان 
از خانواده پیامبر 4 . 

توح‌بن دداج به‌این ابی لبلی کفت سخن,افنادتي که من بکنم تو بواسطه 
سخن شخص دریگری ممکن است قبول نکنی. جوابداد نسکر بواسطه‌ستن یك‌نفر 
پرسید کیست آشخص؟ گفت جمعفر بن غه. 

در حلیه مینویسد که عمروبن مقدام گفت هر دفت چشمم بحضرت صادق 
میافته آشکادا می‌بینم که او از نژاد پیامبران است . 

کتابهای حدت دحکمت وزهد داندرز خالی ازسخن و ددایتی از حضرت 
صادق تیست میذو بسندفرموده است‌جعفر بن‌عباهمین احترامقاش و لعلبی‌دقثیری 
دقزوشی دد لفسیرهای خود لوشتهالد . 

در کتاب حلیه واپانه واسباب التزول وثرغیبو رهیپ و شرف المسطفی و 
فضائلالصحا به وتاریخ طبری و بلاذری و خطلیب و مسنه ابی حنیفه و الکافی و 


(۱) سوده نساء آیه٩۵‏ اطاعت‌خدادپیامبر دفرمانروایان خودادا بنماکید. 


و هه وه موی موه او سم و و و همم مه مرو تمس و هو وج او وم و و عم ی رز و وم اه اد ای موی و میا 


قوت تالفلو بومعر با بث‌این 9 ۳ ر کی اهل‌سنت است )اذحضرت 
صادق مق بسادبادآوري شده‌وحدیث قل‌گردیده ثمام امت اسلام از سني و شیعه 
داي امداود را از آ تجتاب نقل نمو ده‌اند . 
عبدالغفاد حاذمی وابوالصباح کنا نی نقل کر دها ند کهحضر ت‌صادقفرمود هن 
بهنتادهورت سجن میگو یم و برای هر کدام داء حلی دازم. 
درباده عدبن عبدالد ین حسن ازحضرت صادق سنوال کردند( که آبا پیردز 
میشود وبمفام فرما ار وائی میرسد) فرمودهر پیامبروجا نشین پیامبر و پادشاه اسم او 
در کثابی که زد من‌است(مصحف حضرت فاطمه) نوشته است بخدا سو کند اسم. . 
غغل بن عبداللة بن حسن در آن توشته لیست . 
منصور دوالیقی بحضرت‌صادق لثز گفت ابوهسلم از شمادرخواست کرده بود 
که محل دفن حضرت علي ۵38 دا آشکاد کنید. شما جوایی باد نداده بودید از 
محل دفن اطلاع دارید بانه ؟ 
فرمود در کنا که آز حضرت‌علی 9 بدست مارسیده‌نوشته‌است که‌درژمان 
بدا بن‌جعفر هاشمی آشکارخواهد شد. منصور خوشحال کردید . بعدازچندی 
محل قبر دا امام 1 آشکار نمود این خبر بمنصود دسید موقعی که دد 
کشتزاهای اطرراف شهر (۱) بود گفت ابنست داقعاً صادق بعداذ این انشاء ال 
مومن نقوت خواهد شد. گفت صادق بر ای امام ماند , 
گفته ۱ اند اینکه حومفر بن ی لقب صادق یافت وان آن بود که در زندکی 
4 لغزش و د کر گولی از او دنه اشد . 
برذون بن شبیب نهدی‌بنام‌جعفی گفت اذحضرت‌صاوق تلا شنیدم میفرمود 
آن ملاحظه ای که برای بنده صالح بت بدو فرذندش نمودند شما نیز تست 


(٩)رصافه‏ که در اسل حیر است ممکن‌است کشتر اد آطر اف شهر ویا معدله آی‌دد بنداد 


بنام دصافه دد بنداد بوده 


بما همان ملاحظه دا داشته باشید که دد قر آنمیفرماید پدد آآنده یثیمءردسالحی 
بود (۱) . 

صالح‌بن اسود گفت‌شنمدم از سر ت‌صادق میفره‌ود «سلو ی قبل‌ان تفقدو نی> 
از من بپررسید قبل از اینکه «را نیا پیدذیرا کسی بعداز من‌بررای‌شمامانندحدیتهای 
مرا نخواهد گفت ۰ 

سلیدان بن خالد گفت حضرث صادق ل در باده این آبه « الذین قالوا 
دینا له ثم استقاموا نتنزل‌علیهم الملالكة الا تخافواولاتحزنوا د ابشروابالجنة ای 
کنتم توعدون » (۲) فرمود بخدا سوگند بار ها ما برای آنها پشتی گذاشته ایم 
در خانه و آ نهادا پذیر الی کرده ایم ( منظود ملائکه است که بخانه آنها دفت 
و آهد میکردند ). 

حسین بن علاء قلانسی گفت حضرت صادق دست بر مك پشثی چرمي که‌دد 
اطاق بود زده فرمود حسین ! بادها ملائکه براین بشتی تکیه زدهاند و بسیاری‌اذ 
اوقات ما ترمه پ‌های آنهادا جمع کرده‌ايم . 

عبد ال پسر نجاشی گفت من در میان عده ی پیش‌عبد ال بسن ۳9 
رو بمن کرده گفت اذ خدا پپر هیز ما اژمردم چیز اضافه ای ندادم رفتم خدمت 
حضرت صادق جربان دا عرض کردم فرمود بخدا قسم بقلب‌بعضی از ماالهام میشود 
وگاهی بگوشمان سروش غیبی میردد و ملاتکه دست دد دست ما میگذادند ۰ 


۱ کفتم آفا حالا یا فلا چنین بوده فررمود بخدا سوکند هم | کنون جر رین مراذم 


)۱ آشادء بجریان خذن وموسی علیه السلام که‌دیواد دا ساخت که گنج بچه‌هاي‌يتيم 
حفظط شود میفرماند بواسطه پیامبر مراعاث ماداینماگید . ۱ 

)۲( فملت آیه ۳ - کسانی که بگویندپروددگاد ما خداسته استقامت‌ودذ ندملاگکه 
بر آن ها ناذل میشود میگو یند بآن ها نترسید وا ندوهگین‌نباشید مژده بادشمادا به‌بهشتی که 


۶ فده داده شدء‌اید 0 


اد ترجمه جلد باژدهم بحاد الالواد ۷ 


گفت بحنرت صادق عرضکردم دن تصمیم عمره دادم مرا دسیثی بفرما فرمود از 
خدا بتری وعجله‌مکن - دیگر چیزی نفرمود ازخدمتش مرخص شدم و ازمدینه 
بیردن آمدم بامردی شاهی برخودد کردم که او نیز تصمیمهکه داشت بامن همسفر 
شد در بين داء سفره شود دا کستردم اد یز سفره ای داشت گسترد شروع بغذا 
خوددن کردیم‌سحبت اذ اهالی بمره شد بآنها نا سزا گفت سخن از مردم کوفه 
بمیان آمد باز ناسزا گفت اسم حضرت صادق دا برد د بدگوئي کرد خواستم 
دماغش دا بگیرم و درفکر کشتن اد بودم . 
بادم آمد اذ فرمابش <ضرت صادق که فرمود ازخدا بیر‌هیژ وعجله نکن 
با اشکه ناسز ای اودا میشنیدم نتوانستم از دستور امام خود نجاوژ کنم . 
ارجال کشي ص ۱۲۱ مفضل بن قیس گفت خدمت حضرت سادق ی دسیدم 
و از ادشاع خود شکایت کردم و تقاضای دعا نمودم. فرمود کثیزا آث کیسه را که 
ابوجعفرداده پیاود و که دا آودد فرمود دداین کسه‌چهادصد دینار است صرف 
در احتیاج خود شما. 
۱ عرض کردم بشدا قسم نظرم‌این لبود تفاضای دعا داشتم فرمود ازدعافراموش 
نخواهم کرد دلی بمردم دضع خوددا نکو که پیش آنها سبك میشوی . 
کشف‌الغمه میتویسد : عبدالاعلی و عبيدة بن شیر گفتند حضرت صادق 428 
قبل از اینکه » سژالی بکني‌فرمود بخدا سوگند آ نچه در آسیانها وذمین دبهشت 
د جهنم است میدانم وآنجه قبلا بوده و بمداً تا دوز فیامت الجام میشود. پس از 
مختصر سکوئی فرمود این اطلاع من از روی کثاب خداست » کف دست خودرا 
کشوده فرمود اینطور در آن مي‌بینم . خداد ند میفرماید : « فیه‌تبیان کل‌شی(۱) 
< اسمعیل بن‌جابر از حضرت صادق‌لقل کرد که‌فرمود خداولد عدابرانگیشت 
پیامبری بمد از او تیست و براد قرآن دا تاذل نمود و با آن نمام کتابهای ‏ 
(۱) تحل آیه ۸٩‏ ( دنزلنا عليك الکتاب تبیاناً لکلشی» ) . قرآن دابرای 
تو فرستادیم که دد آن شرح هرچیزی هت . 


آسمانی‌را ختم کرد دییگر کتابی اخواهد آمد عرچه حلال بود در آن حلال نمود 
و آنبعه حرام بود بازداشت علااقر آن ا دوزقیامت حلالدحرام آن تاروژ قيامت 
حرام است دد فرآن تاد مخ گذشتگان و جر بانهای آ شده و دفع <صومتهای‌بن 
شما هست . دد آینه‌وقع آشاده سینةٌ خود نموده فرمود: ما میدانیم منظاوو ‏ 
قرآن دا. 

رجال کشی - عشام بن حکم‌گفت : از حضرت ابا بدا 43 دد منی داجم 
به پااصد قسمت علم کلام (۲) سژال کردم . عرض کردم عردم چنین و چنان 
میگوبند فرمود تو چنین مگو. عرض کردم آقا حلال وحرام قرآن دا شما کاملا 
میدائید و اذ همه مردم وادد رید اما این علم کلام از کسا آمد. 

فرعود : خدادند برای مردم دلیل افامه میکند مسکن است نزد خدا آ لچه 
مردم احتیاج دارند لباشد ؟! منظور اینست که علم کلام دا لیز خدا بما آموخته. 

رجال کشی - غٌر بن زید شام گفت من نماز میخواندم چشم حضرت‌سادق 
علیهالسلام بمن افتاد کسی‌دا فرستاد ومرا خواست «فرمود از کدام‌دسته‌ای؟ عرض 
کردم از کوفه سول کرد در کول که دا میقناسي مر کردم بشیر ال « جر . 

پرسید آنها با تو چگونه دفتاد میکنند عرض کردم بهترین دفنادی که 
امکان دادد . فال :«خیر الم‌سلمین من وصل واعان دنفع » بهترین مسلمانان کسی 
است که بشتر بدرد مردم بخودد د کمك بهآ نها بکند وسودمند باشد من‌شبيدا 
بهمیح تبرده‌ام که دد مالم‌حقی باشد از من باذخواست کنند , 

پرسید چقدر پول برای خرجی دادی عرض کردم دیست ددهم فرمودیبینم 
نان دادم سی درهم و دودیناد برآن افزود و بمن داد سپس فی‌مود امشب شام دا 
پیش من بخود . من غذای شب دا خدمت ایذان‌سرف کردم ولی شب بعد خدمتش 
فرفتم . 

فردا ازیی‌من فرستاد دفئم فرمود چرا دیشب نیامدی . بیادتو بودم «منتظرت 


شدم + عرش کردم 0 یامد ِ شما بین خیر دهد . 7 خودم خی 
ميدهم نا وقثی دد این شهرهستی مهمان ما باش حالا بکو ببینم چه غذائی میل 
دادی؟ رض کر دم‌شیر. بث گوسفند شمر داد بر ای من خر دد عرض کردم آقا با 
دعا امن بیاعوز فر عود بو س.. 

, بسم ال الر حمن الر حیم عامن ار جوه کل شیر دامن سدهله عند کل شر 
بامن یعطی الکثیر بالقلیل . و یامن اعطی من سأّله تحثناً منه ودحمة یامن اععلی 
من لمبساله دلم یعرفه, صل‌علي غل داهل‌بیته. داءطني بمسألتیابالجمیمخبی الدنیا 
دجمیم خیر الاخرة فانه غیر منقوص ما اعطبت » و زدنی هن سعة فك با کريم ‌ 
آنگاه دستهای خود را بلند آموده فر‌م‌ود : باذاالمنو العاول باذا اععلال والا کر ام 
با خاالنعماه دالجود ار <م‌شیبتی من‌الناد» 

دز انموقع دستهای خود داروی محاسن خوش گذاشت «#« بررداشت 

پشت دستهاش براذ ز امك شد هو ود . 

رجال کشی- سودءة ان کلمب گفتذ ید بن علي «من گفت از کیجا فهمیدی که 
پسر بر آدرم جعفر امام ۱ است ؟ گفت ا شم ازخوب گس سول کردي. گفت بگو» گفتم 
میر فیم خدمت بر اددرت عّل علي حضرت ارس( لد ميگرديم هیقر عود فمشمس 
۳ چنین فرعود با خدادند در فرآن چنین فرموده دفتی براددت اذدنبادفت 
دفتیم پیش اهل بیت پیغمبر هر کس دا که احتمال میدادیم امام باشد حتی پیش 
و فمز آمدیم بعضی از مسائل ما دا جواب میدادید ولی اطلاع از تمام سوالهای 
ما اد‌اشتید تا دفتيم خدمت بسر بر اددت جعفر بن ع هما نطو یکه بدرش هسفرهود 
جو اب ها را داد مسگفت پيامیر فر مود ۳ خداوند چنین گفته و زید لبخندی زده 

۳ : کشت امن حرف که‌میز ی ۵ج اس کتا بهای هرت علی دار نزداودست. 

کافی ج ۸ص۱۴۳- حفص بن غیاث‌گفت حضرت صادق تلا بين نهلستانهای 

کوفه دام میر وت بددخت خرمائی دسیدوضو ی فتدر کو گر د آنگاء سجیدوز فت 


شهر دما انم تمه تسبییم گفت سپس که بدرخت بر ما داده دعاها د‌ آنگاه 


فرمود حفص ! بخدا فسم این همان درخت ۳ ۳ خدادند بمر یم فرمود 
شاخه خرما دا تکان بده تا خرمای تازه برایت بریزد . 

کافی ج۸ص ۱۶۴- مکی‌از کار کزازان غُبن راشد گنت موقم شام خوددن 
بود که خدمن حضرت صادق دسیدم دز تابستان . سفره ای آوردند که نان داغت 
و مگقدح پر از آي گوشت و گوشت که بان از آن برمیخاست دست درد آن 
گذاشت دید خیلی گرم است سپس دست دا بیروت آورد فررمود بجد | بت میبر دم 
از آتش باو پتاهنده می‌شویم از آتش . ما طافت این‌گرما دا تدادیم چگونه طاقت 
آش جهنم را داشته باشیم دیوسته این سخن د | تکر‌اد میکرد :| غذا سرد شد 
بطور که می‌شد دست در آن گذات ت شروع بخوددن نمود من لیز خوددم سفرء دا 
برداشتند فر‌مود بغلامش مك چیزی بیاود در بكث سینی خرما آودد . دست کهدر از 
کردم دیدم خرعا است عرض کردم آقاحالا فصل انگود ومنوه های تا ستا نی است 
فرمود این خرعا است از بغلام دستور داد آن دا بردادد و چیزی بیاودد غلام 
بك سینی دمگی از خرما آددد . عرض کردم ابنهم مرا است فرمود این خرما 

. خوب‌است 

کافی - هشام بن سالم‌گفت حروقت تاد مکی فب همه‌جاد امی‌گرفت و مقدادری 

از شب مبگذشت حضرت صادق از انبالهائی از نان د گوشت د پول برمیداشت 
برشانه میگرفت عیرفت بدرخانه مستمندان مدیله بینآ نها ت-چم میکردبااشکه 

1 نمیشنا خشند پس‌ازدد گذشت مام صادق دیگر آن شخص را ابا فتندفهمدند 
نامام الق بو3ه: 

کافی . هاددن بن عیسی کفت حضرت صادق لك بقرز ادش غل فرمود 
جود ازخرحی اضافه آهده؟ گفت چهل دار فررعود آن را صدفه بده عرش 
کرد آقا دمگر چیزی نتخواهم داشت 

فرعود صدفه بده خداوند عوض آن دا میدهد تمیدانی هر چیزی کلیدی 


داد کلید روزی سدقه است بسن ایناك صدقه بده بدستور امام ۳۹ کرد ده روز 


مه مق موجه ده که دج دوجو و همع ع هط ود موم ولا اش جنمد دع ده موی ایدم مه ملد بو وی وم رز 


چهل دبنار دادیم خداو ند چهارهزار دیتار عوض داد . 
کافی - حضرت صادق فرمود کسی زودتر منظور و «رخواستش ددنزدمن 
بر آورده امیشود آذشخصی که قملا باو کمکی کر ده‌باشم باز متمافف آن كمك هت 
و عالی‌تری ميغمايم ذیرا میدانم اگر مرثبه های بعد کسی را رد کنم سیاس کماك 
های فبل را نخواهد داشت ددضمن کسانی که برای اولین باد اذ من درخواستی 
۱ بنماشد و آنها را هم نا امید نخواهم کرد ۳ 
کافی - #مرد ین ابی‌الم‌شدام گفت برای حضرت صادق 1 ظرف اس 
آوردنه مقدادری نقره به آن چسبیده بود آترا با دندا نهاش ۹ 
کافی - عادون بن جهم - در خدمت حضرت صادق بودیم در حیره دفتی 
تن بود پیش مذصود دوانیقی مکی از سرهنگان بجه اش راختنه می کرد 
دعوئی کر ده‌بود حضرت‌سادق نز در آن دءوت تشر بف‌داشت‌ددسر سفره کهمهما نان 
مشغول خوددن غذا بودند یکنفر از آنها نت خواست . قدحی که نوعی شراب 
داشت آوردند همینکه قدح بدست آن هرد دسید امام صادق 1 ازجای حر کت 
نمود پرسیدند آقا چراحر کت کردید فرمود پیامبر اکرم فرموده است (ملمون 
من جلس مائدة بشرب علیها الشمر) ملمون است کسی که سرسفرء ای بنشیند که 
شراب دد آن سفره‌خورده میشود (۱) 
"افیرت عبدالر حمن بن حجاج گفت خدمت حضرت صادق بودیم ظرفی 
بر اج آوردند عذر خواستیم فرمود چکاد کردید کسی هادا پیشتر ددست دارد که 
بیشتر از غذای ما بخورد عبدالررحمن گفت کناد سفره دا تکطرف دده شردع 
بخوددن کردم . فرمود حالا خوب شد. بعد شروع کرد بحد ی که دوزی برای 
پیامبر | کرم از طرف انصار ظرفی بر نج آوردند سلمان و مقداد واباذر رحمة ال 
(۱) دد دوایت دیگری است که ملمون است ملعون کسیکه پاختیاد خود بر سر 
سفره‌ای بنشیند که شر اب خودده‌می‌شود. 


۲ 3 ورفتار پ ستد‌یده دم ۳ مادق. ۹ 5 


علیهم را خواست سا 


آنها عذر خواستند . فرمود چکاد میکنید کسی بیشتر ما دا ددست دادد 

که بسشتر ازغذای ما بخورد شرو ع کردند بشوردن خیلی خوب. فرمود خدا آ نهارا 
رحمت کند و از اشان راضی باشد و دردد برآنها فی‌سد . 

کافی - سلیمان‌صیرقی گفت خدعت حشرت صادق بودم غذابی از گوشت 
بر بان 0 و چیز های دییگر . سپس ظرفی برنج آدددند من ۲ آن جناب ‏ 
خوردم باز فر‌مود بخود عرض کردم خوردم . 

فرمود بخور مقدارعلافه شخص دا به بر آددش از آن عيفهمند که تا جه 
انداژه رویش باذ است دد خوددن غذا خانه او سپس بادست میارگ (قمه‌ای برایم 

"گرفت فرمود باید این لقمه دا هم بخودی . خوددم . 

۱ کافی - ابوالل‌بیم گفت حضرت صادق غذا خواست هریسه آوردند (۱) 
فرمود جلو بپائید و بخورید عذر خواستیم فرمود بخودید علاقه شخص بددستش 
بمقدآرخوردن غذاهای خانه ادست چنان شرودع بخوردن کردیم مل شتر ای اش 
میکردیم م‌خوزديم 

کافی-ابوحمزه گفت‌با عده‌ای در خدمت حضرت صادق بودیم » غذا آوددند 
بلذیذی و خوبی آن غذا نخورده بودیم خرمائی نیز آوزدند که عکس‌مان دد 
آن دیده میشد از صفا و خوبی آن . 

مردی از حاضرین گفت از این تعمتی که در خدمت پسر پیامبر خوردیم 

باز خواست خواهند کرد . 

حطرت صادق فرمود خدا کریم قی د بزدگتر است از اينکه غذائی کوادا 
و خوراکی مطبوع بشها بدهد بمد باذخواست از آن بتماید این بازخواست 
مربوط به تعمت ولایت عل و آل عل است . 

کافی- ابن ابی بمفور گفتهمانی‌خدمت حضرت صادق بود از جا حر کت 


)۱ غذاگی است که با آرد و گوشت مییز ند ۰ 
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کرد که کاری ی دهد. امام صادق تا اورا بازداشت دخودش ازجای‌ح کت 
کرده تا ان کاد را را اثجام دهد فر‌مود پیغمیر نهی فرموده اذایشکه‌مهمانداشدمت 
کماد ند . ۱ 

کافی - عجلان گفت شام خدمت حضرت‌صادف 1 بودیممشفول غذاخوردن 
بود سر که وردغن زیون و گوشت سرد آوردند گوشت‌هادا تکه‌تکه میکرد وبمن 
میداد خودش سر که وردغن ذمشون میخوزد بگوشت کاري نداشت میفرمود این 
غذای ها و غذای انساه است ۱ 

۱ کافی- عبدالاعلی گفت باحضرت صادق غذا خوردیم فرمودغذای‌معر وف‌مارا 
بیادر ظرفی که زوغن زیون و سر که داشت آودد خوددم. 

کافی - علي بن تعمان گفت یکی از دوستان قل کرد. که شکایت کردم 
خدمت حطرت صادق 2 از درد فرمود موقع خواب ده بند ئی‌شکر بخود اسکادرا 
کردم حالم خوب شد . بييکي ازطبیبها گفتم که مردم اد را خنلی ماهر هیدالستند 
گفت از کسا حضرت صادق این‌دا فهمیده|ین‌مطلب از اسرارطبی مااست‌اد کنابهائی 

۰ دارد . مسکن است دد یکی از آن کتابها دیده باشد . 

کافی - زرادة گفت دابه ابوالحسن موسیدا دیدم که بر نج باو میداد واورا 
میزد . من اندو هیکین شدم . وفتی خدمت حعرت صادقرسیدم فر‌مود نان هی‌ببنم 
که از کار دایه ابوالحسن موسی غم‌گین‌شده‌ای عرضکردم آری 

فرمود برنج خوب غذائی است جهازهاضمه‌را سیم میکنده بواسیردااژبین 
می‌برد ماغبطه میخودیم که ءراقیها خورا کشان‌براج دخرمای‌نادس است داینده 
باعث وسعت دستگاه ؟ واش و از بين دفتن بو اسیر تن 

کافی- ی بن حسین بن کثیر خزاذ از پدد خود نقل کرد که حضرت 
صادق را دیدم‌پیراهنی زیی لباهاش داشت بالای جیه ای از پشم بالای ره 


دبراهنی خشن: من دست بان بای کندیدم عر کردم هر دم ثبای پشمي را خوش 


۲ 0 و دفتاد ٍ بسمّد ددم ها مسا #ِ ۳۳+ 


ندار ند فرمود این صحیح نیست پددم عل ۳ دجدم علي بن ۳۳ میپوشید ند 
و در موقع نماز خشن ترین لبای های‌خود دا بتن داشتند منهم‌همین کادرامیکنم. 
کافی جچ ۴ص ۴۹ عسمع بن‌عبدالملك گفت درمنی‌خدمت حطرت‌صادق‌مشفول 
انگود خوددن بودیم کدائی مگ وتقاضا کرد امام دستور داد بك خوشه انکود 
باوبدهند . دا گفت احتیا ج‌بانگود تدادم اگر پول‌بدهید خوب است امام‌فرمود 
خداوند وسمت بو بده دکدا دفت باذ بر‌گشت گفت همان خوشه انگور دا بدهید 
فرمود برو خدا گشایش دهد بو چیزی باو نداد . 
گدای دیگری آمد امام ‏ سه دانه انکور باه دادگدا کرفت و گفت‌الحمدلة 
رب‌المالمین خدائی که مرا روزی بخشید . امام‌فرمود بایست دست مبارك دا پراز 
انگود کرده باو داد باز گفت حمد و سیای خدائی داست که بمن دوزی بخشید 
باز فرمود پاست. . 
از نغلامش پرسید چقدر پول دادی ؟ عرشکرد تقریباً بیست درهم فرمود 
باین فقیر بده گدا گفت خدایا ترا سهاسگزادم این نعمت اذ جالب نو است خدائي 
که شر مکی‌ندادی . باز امام فر‌مود باست بیرآهن خوددا اذتن بیرونآدددفرمود 
این دا بپوش . گدا پوشیده گفت خدادا شکر میکنم که مرا پوذانید و لبای 
بمن داد آقا با ابا عبداللة با گفت خدا بشما خیر بدهد همين دعا دا برای حذرت 
سادق کرد گدا دفت . ما باخود اینطور خبال کردیم که اگرآن کدا دعا برای 
خود حضرت تمیکرد پیوسته باد چيژي میداد چون هرچه حمد وسیاس خدا دا 
مینمود باه مقدادی می بخشید . 
کافی ج ۸ ص‌۲۲۵-مالك بن عطیه گوید بکی‌از اصداب حضرت‌صادق‌نقل 
کرد که روزی امام دا آهد با خشم فرمود من ساعتی قل کادی داشتم از 
منزل‌خار ج شدم‌یکی ازسودا نیهای‌مدینه‌فر باد زد(لسك با جعفر بن‌لبيك) (۱) 


(۱) اين سودانی‌امام دا خدا گرفته بود بجای اینکه‌بگوید لبيك اللهم لبيك‌میگفت 
لبيك با ابا بداثه . 


سس مه بقع هط هه تاد خع یی ود ماپ او وعام و ماه مادام عم ماج عمط مهو دا ساسی واع هماع ارجام 


با ترس.و دحشت اذ ادن سخنی 0 بمئزل برگدتم و بسجد م رفره 
و صورت بخاك مالیدم برای خدا و اظهاد کوچکی‌دخوادی نمودم عرض کردم 
خدا یامن بیزاد و متنفرم از آن حرفي که سودانی گفت . 
اگر عيسي ین هریم بدش میا مد ۱ ازحرفی که خداو ند باا گفت(۱) حثان از 
9 واز چشم کود و اذزبان لال میشد که دیرگ ر میشنوید ونه میدید وله 
سخن,میگفت خدا | بوالخطاب دا لعنت کند و اودا بطربه آهن بکشد ‏ 
توضیح ‏ ۵ شاید آن سودانی از باران ابوالخطاب بوده که اعتقاد بخدائی 
حسرت‌صادق داشت د ددحج بجای‌لبياك باخدا با نجناب لبيك گفت . موسس این 
مذهپ, فاسد همان ابو الخطاب بود . ۱ 
کافی - ابن سنان از غلامی که حضرت‌صادق 1 او را آذاد کرده بود 
چنین نقل کرد که آنجذاب باد داشتی لوشت بدبن مضمون : 
جعفر بن‌غغلام هندی خودرابنام فلان آزاد نمود که اد گواهی‌میدادبربگانگی 
خدا که شریك ندارد و ایشکه عل بنده و پيامبر ادست د قیامت و بهشت و جهنم 
حق است دوستان خدا را دوست میدارد و از دشمنان خدا بیزاراست حلال خدارا 
حلال د حرام اددا حرام میداند دایمان‌به‌پیاممران‌خدا دارد و افراد بهر چه از 
جا نود | | آمده هیکند . 


این بنده دا در داء خدا آزاد کر د اذاد توفع هیچ پاداشی و سپاسي ندازد 
دسگر «کسی دادر مورد اد حق بند کی تیست که اورا پنده خودانگادد براین 
مطلب فلانی نیز شاهد است 

کافی د سعداث بن مسلم گفت یکی از اصحاب نقل کر د دفتی حعرت 
صادق 1 دادد حیرء شد سواد بر مر کب خود شده بطرف خوراق دفت آ نبا 


فرود آمده در سانه م ر کب خود ایستاد غلام سیاهی سر داهش بود.. 


(۱) «عانت قلت للناس اتخنونی دامیالهین» تو بسردم گفنی‌من وماددمدا دوشها بگیر ید؛ 


1۱ 


پرسید این چیست عرضکرد خرمائی است پنامبرني فرمود شفا دهنده است 
نگاه سابری نموده گفت این چیست عرضکرد سابری مینامندفرمود درمدیثه 
بیض نام دارد اذنام خر مای‌سشان پرسید گفت مشان فرمود درجای‌مااین خرمادا 
ام جرذان میگو بند و 

نکاهی به‌خرهای صرفان کرد پررسید این‌چدست. عرضکرد صرفان فرمود 
ماآث‌دا عجوه می‌نامیم در این‌شرما شفا است . 

کافی - حذ‌بفة بن منصود گفت درحیره خدمت حضرت صادف‌بودم پسکی اذ 
طرف ابوالمبای سفاح خلیقه آمده ابشان‌دا خواست . یك‌لباس‌بادانی که‌یك‌طرف 
آن سفید دطرف دیگرش سیاه بود خواست ۶ پوشید بعدفررمودمن میپوش بااینکه 
میدانم این لبای_دوزخیان است . 

کافی- حسین بن مختاد گفت حضرت صادق سفارش کرد که براش حند 
شب کلاه سفید ددست کنم فرمودآ نهادا ترترگ مکن ذیرا پرای مثل من کلاء 
ترك ن رل خوب لیست. 

کافی- از حضرت صادق نقل‌می‌کند که‌یکی از اسعاب خدمتش دسیده دید 
پیراهنی بقهداد بو شیده کهیقه آن دوخته‌شده است بادفت بآن نگاه میکرد امام 
فرمود چرا نگاه شک گنت به‌یقه پبرآهن شما اگاهمی‌کنم(منظورش این بود 
که‌وسله دار است) امام‌فر‌مودآن نوشتهرا بر دار و ثگاه کن چیست. 

آن‌مرد برداشت دید نوشته است ایمان ندارد کسی که‌حا نداد ومال 
نداردکسی که مبزان درخرج نداردولبای تو ندارد کسی که‌لبای کهنه بدارد. 

کافی ب بعقوپ سر اج گفت درخدمت‌حضرت سادق 1 میرفتم آءشان قصد 
داشت به‌تسلیت یکی ازخو شاوندان که نوزادی از اد فوت شده بود بردد دد بين 
راء بژد نعلین امام کنده شد. کفش‌را بدست گرفت‌دیا برهنه براه افتاد چشم 
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ابن‌اني بعفود ۳ باین دضم افتادنملین اژپای خود بیرون آودد و ند ۳ راجدا 
کرد و تقدیم بامام نمود . 

حضرت صادق باحالتی‌خشم آ لود از گرفتن خودداری نموده فرمود ون که 
فتادی دمصیبتئی براووارد میشود شایسنه صب. است بایای برهنه‌رفت تاواردمنزل 
آن هرد شده او را تسلیت گفت. 

کافی- این ابی حفور کت حضرت‌صادن د دستهای خودرا بدعا برداشته 
بود شنیدم میگو پد(رب لاتکلنی الی‌نفسی طرفتعین ابداً لااقل من ذلك ولااکشر) 
خدایا مر ایكك چشم بهم‌زدت » بخو د وامگذار له کمتر دنه بیشتن . 

دراین موفع اشک از دخساد امام جادی شد بمن فرمود ابن ابی بعفود 
بونس بن متی کمتر ازيك‌چشمبهي‌زدن خدا اودا بخود واگذاشت‌مر نکب آن کناه 
شد . عرضکردم آقا حد کقر دسند؟! 

فرمود نه ولی مردن درآن حال هلا کت است 

کافی - عبداله بن مسکان‌گفت باچند نفر از دوستان بحمام دفتیم دقتی 
بیرون آمدیم آما‌صادق لح مادادید فرمود از کجا میااشد گفئیم از مام فرمود 
خدا شمتشوی شمادا آمیز کند . عرض کردیم ماپا این‌رفتم اوداخل حمام شد ما 
نشستیم تاخادج گردیدباو کفتیم خجدا شتشوی ترایا کیزه کنداد درجواب‌ما گفت 
(طهر کم‌اله ) خدا شما دا پاك نماید. 

کافی -عبدالین عشمان گفت‌دیدمحعر ت صادق شارب های خود دا گرفته 
بعلوری که نزديك پپوست دسیده . 

کافی - حضرت صادق واردحمام شد . حمامی گفت آفا برای شما خلوت 
کم فرمود نه احتیاجی نست بخلوت‌شدن مومن‌ساده‌تر د سبك‌تر اژ مقید بودن 
باین تشریفات است . 

اه فی- حسین بن خالد ازحضرت صادق نقل کرد کهء بررضکردم‌قر [ ان‌دایرای 
قرائت بچند قسمن تقسیم کنم؟ فرمود پنج پاهفت قسمت اما من فر آنی دارم که 


بجهارده قسمت لقسیم شده . 
۱ کافی - یکی اذ اهل سنت گفت من خدمت حضرت سادق 1 میرسیدم 
بخدا قسم مجلسی ازمجلس اوباارزشتر ندیدم دوزی‌بمن فرمود میدانی عطسه از 
کجا خارج میشود گفتم از سنی فرمود اشتباه کردی عرضکردم آفا پس اذ کسا 
خارح میشود فرمود از تمام بدن همانطوری که نطفه از تمام بدن خارج میشود 
ومجراي آن آ لب مرداست نمی بیلی موقع عطسه‌تمام بدن تکان میخودد کسي 
عطه بزند ناهفتِ روز اذهر کی در امان است. 
کافي- حمادبن عثمان‌گفت حضرت صادق پای‌راست خود دا دوی دان چپ 
گذائت مردی گفت فدایت شوم این‌طود نشستن ناپسند است فرمود این حرف‌دا 
بهودیان زده‌اند مبگویندوقتی‌شدا از آفرینشآسمان‌ها وزمین فادغ شد «برعرش 
فرار گرفت ابنطود شست تا استراحت کند ا 
خداوند این آ بهرا ناژل فرمود «اْلا اله الا هو الحی القیوم لانأخذه سنة . 
ولانوم» (۱)امام لقل1 بهمان دضم نشستن‌خو درا ادامه داد. 
کافی- عبدالررحمن بن کثر "گفت خدمت حطرت صادق بودم که مهزم‌دادد 
شد امام فرمود کنیژدا صدا بزن که‌برایها دوغن دسرعه بیادرد . کنیز را صدا 
زدم يك‌شیشه ددغن بتفشه آورد دوذسر دی بود. مهزم‌آذردغن کف‌دمت‌خودر یشت. 
عرضکرد آقا این دوغن بنفشه است و هوا خیلی سرد است . فرمود چه مشود ؟ 
عرضکرد طبیب‌های کوفه میگویند بنفشه سرد است فیمود این ددغن سرد است 
در تاستان و لی ملین و گرم است درزه‌ستان . 
کافی- اسحاق بن‌عمادد ابن‌ابی‌عمیر اژ ابن‌اذینه‌نقل کردند که گفت شخصی 
خدمت حضصرت صادق شکایت تمود ازشکافهائی که در دست د پایش پیدا مشود 


سس 


(۱) خداونه که‌جز اوپی ورد گادی نیست زنده و پایداداست‌اوداجر ت‌وخواب نمی گهرد. 


۸ ترحمه 4 جلدبازدهم بسا الانو ار ّ 


امامفرمود مقدادی ب* پثبه هک درآن روغن ان( بر یز آن دا روی داف خود 
بگذاد اسعاق زار کر فدایت شوم دوغن بان دا درینیه بگذادد و بعد پنبه‌را 
روی ناف خود بگذارد . 
فرمود اما تواسحاق دوغن‌د! بریز داخل ناف خودذیرا ناف لو بزد کی است 
این اذینه کفت آنمردرا یعدها ملافات کردم کفت لك مر نبه آن کار دا کردم 
۱ داراحتی هن برطرف شد.. 
کافی - قمیبه اعشی گفت خدمث حضرت صادق رفتم تاعیادت کنم از پسر 
آ لجیاب که مر بض بود امام علز جلو ددب ایستاده دیدم خیلی محزوندغمکین 
است عرضکردم فدایت شوم بچه چطور است ؟ 
فر‌هود بخدا سوگند گرفتاد درد خویش و اش بعد داخل منزل شد ساعتي 
گذشت بعد بیرون 1 صوز تش ممدرخشد حزن واندوه نداشت . من آمیده از شدم 
که بچه خوب شده عرضکردم آفا بچه چطور است فرمود اژ دنبا دفت . 
عرضکردم دفتی زنده بود شما غمکین دمحزدن‌بودیده لی‌حالااثری ازآن 
اندوه لیست باایشکه مرده. فرمود ماخانواده‌ای ى که فیل از عبت ژاری 
میکنیم وقنی فضای خدا! انسام شد تسلیم هستیم و دا ی بقضای اوئیم . 
- کافی- حضرت موسی‌ین جمفرفرمود پددم مادژم ام فرده دا برای انجام 
حقوق اجتماعی اهل مدیته میفرستاد (ممکن ۱ است منفلود دید و بازدیدها باشد) 
کافی- علاء بن کامل گفت خدمت حضرت صادق نتسته بودم ناگاء صدای 
ناله از مان خائه بلندشد امام ازجای حر کت کرد باز تست کلمه انا و اناالیه 
راجعون برزبان جاری نمود باز حدیث خود دا از سر گرفت تاثمام شد آنگاه 
فرمود مادوست دادیم خودمان واولاد و اموالمان سالم باشد ولی دفتی فضای خدا 
7 ق دینگر تباید دوست داشته باشیم‌چیزی را که خدا تمبخواهد. 
کافی - ابن‌شبرمه گفت هروقت بادم میا یداز حدرشی که حضّرت صادق نقل 
کرد چنان اراحت میشوم که قلبم نزدباك است کنده شود فرمود یدرم از جدم 
(۱) فرهنگ‌عمید: ددختیاست دادای بر گهای سبز دلطیف استوخوشبو ازدانه‌های 
آن که شبیه پسته است‌دوغنی مععار مپگیر ند دانه آنهادا حب البان میگویند . 


و ور هه و مرک درو چاه ما سوام 


۲ 
وابتان از پپامبر اکرم نقل کرد 
آبن‌شبرمه گفت بخدا سوگند پدد وجدش هر کز دردغ بر پیامبر نمی‌بندند 
کفت پیامیر فرموده هر کس بکمان وقباس رفتاد کند خود و دیگران دا اذ بین 
برده وه کس حلال و حرام مردم دا بگوید با ایشکه فاسخ ومنسوخ‌دا تمیشناسه 

خود و دیگران دا اذ بين برده . 
ابان بن تغلب گفت خدمت حضرت صادق دسیدم مثغول‌تماز بود دز د کوع 


اخلاق و رفتاد فسثد ید۰ امام سادق دی 


و سجود شمردم شصت تسبیح گفت . 

کافی_حمزة بن‌حمران و حسن بن‌زیاد گفتند خدمت<ضرت صادق دسیدیم 
گروهی‌در خده‌تش بودند نماذءصر را با آ نها خواندمانماژ خوانده بودیم شمردیم 
در ر کوعه سبحان دبی‌العظیم» داسی دسه با سی وچهاد مرتبه گفت سکی‌آذاینده 
راوی در حدیث خود نقل کرده «سبحان زبی العظیم وبسمده» درر کوع وسجده . 

کافی_-موسی بن‌اشيم گفت خدعت حضرت صادق بودم شخصی اذ يك آبه 
فرآن سوّال کرد جواب داد . بعد دیگری آمد از همن آبه سوال کرد جوایی 
۳ خلاف اول داد من‌بی‌اندازه ناراحت شدم گوبا قلبم‌را با کاردتکه نکه میکند 
باخود کنتم من ابوقتاده را در شام دها کردم که در مك داد اشتباه نمیکند آمدم 
پیش این شخص که چنین خطائی مینماید . 

دد همین موفع نفرسوم آمد باوچوابی داد بر خلاف اولي و ددمی من آسوده 
شدم چون فهمیدم ازروی تفیه جواب میدهد بعد امام متوجه «ن شده فرمود پسر 
شیم ! خدادند دانش را در اختنارسلیمان بن داود گذارد قرمود «هذا عطاءتا فامنن 
او امسك بغیر حساب » (۱) این عطای ما است با منت گزاد بدیگران بده و با 
نگهدادهررچه میشواهی . ۱ 

فرعود به پيامیر اسلام نیز واگذاد کرد فرمود «ما اتیکم الرسول فشنده 


سوده اس : آیه ۳۹ 
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۲ ی م فاتهوا 0۰ فرمود | نجه خدادند به را و 0 


"»‌ 


در اختیاد ما گذاشته . 

کافی-بونس بایبگری اذامام صادق نقل کرد که بابشان مرضکردم‌فدایت 
شوم شنیده‌ام در مودد در آمد چشمه موسوم بزباد عملی دا انجام میدهی مایلم از 
خودان بشذوم فررمود بلی دفتی میوه هیرسد گفته ام چند جای دیوارهای‌باغ دا 
بشکافند تا مردم بتوانند داخل‌شودد و از میوه‌آن بخورند, دستور داده‌ام ده‌لکن 
بزد کك بگذاد ند و بر سر هرلگن ده نفر بنشینند و بخودند وقتی آ نها خوردند 
ده افر دیگی براک هر نفر يك بیمانه خرعا بر یز ند. برای همسایگان باع اذییر 
مر دها د پیره ذنان د بجه ها و مرش ها و ذنانی که نمیئواندد بباشد بهر کدام 
بككٌ یمان بدهند . ۱ 

وقتی محصول جمع آودی شد اجرت کار کنان و نگهبانان دمزددران را 
هیدهم بقه دا بمدیته می‌آودم نقسیم میکنم‌میان‌شا نواده ها دهستدقن هر کدام 
دو پاسه باد کمتر و بیشثر بمقدار احتیاح آ نها بعداز تمام‌این«صارف بر ايم چهادصد 
دینار باقی میماند » غله آن چشمه چهادهزاد دینار است ۱ 

کافی- حمرت شانگ فرمود بین من د مردی منجم ذمینیمشترلك بودیرای 
تفسیم اد بموسته خر میا نداخت ۱۶ ساعتی دا انتخاب کند که بظر خودش بر اش 
سعید باشد و برای عن نخس . بالاخره تفسیم کردیم بمن قسمت خوب افتاد 
منجم از ناراحتی دست بریشت دست دیگرژده گفت مثل امروذ ندیده بودم, ‏ 

.کنتم مگر از علم خود استغفاده نکردی گفت من با اطلاع ازعلم نجوم‌برای 
شما ساعت نحس انتخاب کردم و خودم ددساعت سعد خارح شدم باز قسمت بهتر 
بشما افتاد . گفتم میل داری حدیثی که پددم از پدرخود برایم نقل کرده برایت 
۳ 


(۱۱) سوده حذر آبه : ۷ آنچه پیامبر برای شما آوددبگیر ید واذهرچه بازداشت 
خود داد کثید ۰ 


[۱ 


برطرف شود اول صبح صدقه بدهد خداوند_با این صدقه نحوست آن روز را 
برطرف عیکند دهر که می‌خواهد نحوست شبش برطرف گردد شب دابا صدقه 


شروع کند.. 
گفتم من دقتی خارج شدم صدقه دادم این صدقه نفحش برای من اذعلم‌تجعوم 
تو بهشس بود. 


کافي - ذهلی از حضرت ساد ق‌نقل کرد که فررمود معروف و کارتيك آن 
است که قبل از درخواست بکسی چیزی بدهی دلی بختش بعد از موّال و 
درخواست بهای آ برود یزی‌اوست شب دا تا بسیح پیداد خوابی کشیده و با ئاداحتی 
بسر برده پیوسته حالتی بأی وامید داشته نمیدانسته برای دفع لیاذ خود بکه پناه 
برد بعد اذ ابنهمه ناراحتی بالاخرء پیش تومیآبد قلبش میطید و دست و پا 
میلوزد آماد این ناداحتی دا از خونی که بچهره اش حالتی حا کی از شرع داده 
هی‌بیتی تاره نمیداند مأ یوس خواهد شد با بمقصود میرسد . 

كافي- بونس لفت‌حضرت صادق شکر‌صدقه میداد عرض کردند آقا شکررا 
صدفه میدهی فررمود آری چون از هرچیزی تزدمن محبوب‌تر است مایلم آنجه 
که از همه بیشتر ددست دادم آنرا صدقه بدهم . 

امالی شیخ طوسی ص ۶۶-یحبی بن علا گفت حضرت صادق سخت بیماد شد 
دستودداد اورا بمسچد پیامیر رح برردند در آنجا بود تا صبح روذبیست و سوم 
ماه دزمان . 

کافی - حسن بن داشد گفت.هروقت امام صادق درژه میبگرفت بوی‌خوش 

بکاد مبرد و میفرمود عطر تحفه دوژه داد است . 

کافی - معتب گفت حضرت صادق فرمود برد فطره خانواده مرا بده فعره 
برده ها را نیز بده همه‌را جمع کن مبادا یکتفر داواگذادی اکر یکنفردا ندهی 
میترسم اددا مر که فرا کیرد . : 


[0 


و جوم و ماس امد مه ای موی موی مرجم وم مه مس وج موم مسج رومام مس و رم اب 


شما میفرمائید حضرت علي 186 لباسهای ددشت خشن میپوشید پیراهن میخر ید 
بچهار دزهم با مختصری کمتر با بیشتر دلی ما می‌بينیم شما لباسهای تاژه میپوشید 
فرمود حمرت علي آن لماي دا در زماني میپوشید که مردم بد تمیدا ستند اگر 
امروز آن لبای دا بپوشد انگشت نما میشود بهترین لبای هرزمان همان لباس 
معمول مردم است جز انکه دفتی فائم آل عم قبام کرد لبای علي 1 دا میپوشد 
و بروش او دفتار میکند 

ژ ید #۷ جمعه ای بود من در خدعت ِ صادق ۸2 
میر فتم فررمود قددی از قر آن بخوان امشب شب جمعه است . این آبه دا خواندم 

« ان بومالفسل میقاتهم اجمعین بوم لابغنی مولی عن ِ ولاهم‌بنسرون 

آلا عن رحم ال » (۱) حضرت سادق از فرمود بخدا قسم ما هستیم آنهائی که 
خدا بر آ نها رحم میکند ما همان گر دهی هستیم که خدادند در این آبه استثناء 
فرمود دلی ما بی‌نيازيم اذمردم . 

کافی - ابوصیر گفت حضرت صادق فردود بدزم حضرت بافر مرادید دد 
موفع طواف آ نوفت ستی نداشتم ولی در عبادت کوشش بسیاد کرده بودم . بددم 
«شاهده کرد که عرق از من «یر یزد فرمود پسرم جعفر خداو ند وقتی بنده‌ای را 
دوست داشته باشد اودا داخل بهشت میکند و از اد عمل 1 زا میپذبرد . 

کافی ی عبدالاعلي آ زادشده آل سام گفت در بین راه درمدینه برخودد کردم 
بحطرت صادق 22 دوذ بسیار کرمی بود عرض کردم فدایت شوم با مقامی که نرد 
خدا دادی و خویشاو ندی پیامیر خود دا این چشین بزحمت انداخته‌ای دد چنین 
روزی ٩!‏ 


(۱) سوده دخان آیه ۰ دوذقيامت که دوذ جدا شدن موّمنین از کقاد است وعده 
گاه آ نها است روذی است که حبایت و کمك هیچکس سودی 8 
باو دجم کید . 


ج‌۲ اخلاق ورفتاد بسندیده امام عادق ۵43 ۳ 


فرمود ع,دالاغلي بستجوی روزی بیردن شدم تا از مثل تو بي‌نیاژ باشم . 
کای - حفص بن ابی عائث هکفت حضرت صادق یکی از غلامان دا بي 
کاری فرسئاد . غلام دیر کرد اعام از پی اورفت تا پىدايش کند د او دا خواییده 
بافت بالای سرش نشست و شروع کر د ببادژدن تا بیدارشد همیتکه‌بیدارشدفرمود 
فلانی بخدا قسم بتو اینقدر اجاژه نداده‌اله که شب وروز دا بخوابی شب مال تو 
است برای خوابیدن و دوذ ما باید اذ تو استفاده کفیم . 
کافی- آبی‌عمروشیبانی گفت حسرت صادقد! دیدم که در دست بیلی داشت 
و برتن دوپوشی خفن در باغ خود کاد میکرد عرف آذ پشت مباد کش میرریخت 
عرض کردم فدایت شوم بدهید من کمك کلم فرمود من ددست دادم که مد درراه 
جستجوی معیشت از حرارت آفتاب دنج ببرد . 
کافی- غبن عذافر از یدرخود نقل کرد که حضرت صادق بمن ه زآروسیسد 
دیتار داد گفت خر بد وفروش کن . فرمود من علاقه‌ای بسود آن ندادم گرچه 
سود را هر کسی دوست داد ولی مایلم خدادند ببیند که من در جستجوی نعمت 
آویم . 
پددم گفت صد دیتار استفاده کردم خدمت آن جناب دسیده عرض کردم 
سرمایه شما صد دیناد استفاده لموده حضرت صادق خیلی خوشحال شد فرمود آن 
صد دیناد دا هم باصل سرمایه اضافه کن . پدرم از دئیا دفت آن پول دد نزد 
او بود . 
حضرت صادف 18 نامه‌اي نوشت مرا تسلست داده کر کرد که مبلغ 
هزارد هشتصد دیتادپیش پدرت دارم برای خرید وفردش باد داده بودم آنمبلنرا 
بده به عمر بن یز ید . 
من در دفتر یدرم نگاه کردم دیدم نوشته است مبلغ حز ارو هفتصد دسشاداذ 
حسرت صادق نزد من است .که صد دیناد درخرید دفروش سود آن شده و عبدال ۱ 


این سنان وعمر دن بز ید ممدذانند . 


کافی - داددین سرحان کفت حضرت صادق (68 دا دیدم که با دست خود 
خرما پیمانه میکرد عرض کردم فدایت شوم | کردستود بدهید یکی‌اذفرز ندانتان 
یا غلامان این کاددا ائسعام میدهند. 

کافی- عبدالحمیدبن‌سعید کفت آذا بو بر اهیم‌جعفر بنع(ع)دد باده‌استخوان 
فیل سژال کردم که خرید و فروش آن اشكالي ددادد ذیرا از آآن شانه‌میساز ند 

۰ فرمود اشکالی ندارد پدرم از استخوان فیل شانه‌ای با شانه هائی داشت . 

کافی دشیته گفت چند تفر مزدود گرفتم برای حضرت صادق 6 که . 
درباغش کار کنند فرادشد :ا عص کار کدند بمد از تمام شدن وقت که از کار 
دست کشدداد امام 8 به معتب فرمود اجرت اینها دا قبل از اینکه عرقهان 
خشك شود. بذه . 

کافی - ابو<نیفه دهبر حجاج گفت مفضل‌بماب رخورد کرد درموقمیکه من 
و دامادم با مکدیگر درمودد ارثی سردمندا میک دیم و اخثلاف داشتیم در حدود 
ءكث ساعت 1 اججا ایستاد سپس بما گقت بیائید منزل ما . دفتیم پیش اد بین ماصلم 
داد بجهاد صد ددهم . آن چهارصد درهم دا پرداخت دفتی ما از مکدیگر دای 
شدیم گفت این پول اذمن نبود . ولی حضرت صادف ۸22 یمن دستور داده اکر 
دد نفر از دوستان در موددی باهم اختلاف داشتند بین آنها اصلاح کنم وغرامت‌دا 
از مال آن جناب بپردازم آن پول از حضرت صادق لٍ بود . 

کكافي‌ج ۴ ص۳۶۶ عمروین ابی‌المقدام گفت حصرت صادق ‏ را در روز 
عرفه دیدم در عرفات با صدای بلند میفرماید : مردم پیامبر قْ دهبر هردم بود 
پس اذ اوعلي بن ابی‌طالب بعد حضرت حسن ه بعد امام حسین پس آذایشان‌علی‌بن 
الحسین و بعد نی بن علي بمد از ابتان من هستم بیائید هرسوّالی دادید بکنید 
از هرطرف سه مرثبه این حداات دا تکراد ممکرد چپ دداست ۰ عقب » جلو ۱ 


محجمو عا دوازده هر تمه فرعود ۵ 


کافی معمربن خلاد گفت ازحضرت موسی بن جعفر 2 شنیدم میفرمود: 
مردی خدمت حطرت صادق دسید بعنوان‌غیر خواهی گفت آ فا چر ااموالت‌داپرا کنده 
کرده‌ای اگر ددیکجا جمم بود خرجش کمتر و نفعش بیشتر بود. 

امام فرمود بدا نجهت پرا کنده کردم که اگر آسیبی یکی دسید دیگری 
سالم باشد اما در يك کیسه میتوان تمام آن مال دا جمع کرد. 

کافی - عمربن بزید گفت مردی خدمت حضرت صادق ۵3 دسید و 
تقانای كمك کرد فرمود | کنون چیزی نداریم ولی بزددی برای ما حنا د دسمه 
میفرستند آن دا میفروشیم بعد بتو انشاء ال پرداخت ميکنيم آلمرد کفت مرا 
وعده میدهید فر‌مود چگو نه دعده میدهم ثرا من نست بجیزی که اعید ندادم 
امیدو ارئرم تا نسست به[ نجه به آن امیددادم . 

در قلاح السائل میئوسد که حضرت صادق در نما قر آن میخواند 
اگهان ببهوش شد دقتی بهوش مد سوال کردند چه شد که حال شماتغیی کرد. 
جوابی داد که مضموش‌این بود : آیات فر آن دا تکراد کردم تا بجائی دسید که 
گوبا این آبات دا از کسی که ناذل کرده ( خدا ) میشنوم . 

کافی - ابوجمفرفزاری گفت حضرت‌صادق غلام خود بنام مسادف داخواست 
و باو هز اردیناد داد و فی‌مود آماده مسافرت مصرشو خانواده‌ام زباد شده| ندمسادف 
جنس خربد و آماده شد . با عده‌ای از تجاد بمسردفت . حمینکه نزدیك مس 
رسیدند برخورد بقافله‌ای کر دند که از مصر خارح شده بود . آزدضم احناسی که 
آدرده بوداد سوال کردند آن جنس مورد احتیاح همه بود . 

کگفتده این جنس دد بصره وجود ندادد کادوائیان با یکی هم قسم 
شدند وپیمان بستند که هردیناد دا بيك دیناد سود بدهند پس از فرروش پول‌خوددا 
برداشته بطرف مدینه رفتند مصادف خدمت امام آمد ده کیسه زر داشت هر کدام 
هزار دار . عرش کرد فدایت شوم این کیسه اصل سرمایه است « این کیسه سود 
آن است . 


ی دوجو و و و رو ور او ی 2 


کر( باوج 4 بازدع م بسادالانوا اد 3 


ویو ده ها ی بو 


امام ری و ان شما ۳3 در آن جنس و 
جربان دا شرح داد که چگوله قسم خوردند . فی‌مود سبحان هم قسم میشوید 
که در مقا بل هر دیناد یکدیشاد سود بگیر ید از مسلمانان , 

3 هزار دینادر! پرداشت و فرمود من احتیاج بچنین سودی ندادم, 
سپس فرمود مصادف ! پیکاد با شمشیر ساده تر است از بدست آوردن بان حلال . 

کافی - معتپ گفت دد مدینه کر ای‌شده بود حعرت صادق من فررمود : 
چقدرخودا کی دادیم عرض کردم چندین ماه ما دا میرساند . فرمود ببر ببازاد 
بفروش عرش کردم آفا در شهر خودا کی نیست فرمود بفروش . 

دفتی فروختم فردود حالا مثل مردم ددذ بروذ خر بداری کن . 

فرمود : خوراك خانواده‌ام دا صف جو و صف‌گندم قرار بده خدا میداند 
من میتوانم که تمام خوراك آنها راگندم کنم ولی میل دادم خدادند مشاهده کند 
صرفه جوئی و انداژه درخر ج بکاد برده‌ام 

کافی - عم بن مرازم اذ عمو با پددخود نقل کرد که گفت خدمت حضرت 
صادق بودم از کیل خود حساب میکشید اد یزپیوسته میگفت بشدا قسم خیانت 
نکرده‌ام حضرت صادق 3 فرمود خیانت کردن و تضییع کردن مال عن این‌هر 
ده برأی من یکان است ولی خیانت موجب زبان بیشتری برای تو میشود . 

در تیمها لخاطر میئویسف : فضل بن آبی‌فره‌گفت حضرت صادق ردای خود دا 
پهن مسکرد و در آن کسه های دیتادر! می‌تهاد . میفرمود این پول دا سر بده 
بقلانی از خویشاو ندان خود بکو این پول دا از عراق برایت فرستاده‌اند. آ نشخ 
ول دا میبرد همان حرف دا هم میزد میگفتنه خدا بتو جزای خير بدهد که حق 
خویشاوندان پیامیر دا زعات کردی اما خدا بین ما و جمقر ( حضرت صادق) 
حکومت کند . امام 1 این حرف دا که ميشنید سجده میافثاد و میگفت خدایا 


هرا خواد ار از ین فراد ود فش براددهایم ۰ 


۲ اخلاق و دفتار پسندیده امام صادق 1 2۷ 


امالی شیخ طوسی ص۵۸_هشام بن سالم گفت حضرت صادق فرمود: «لوددت 
انی و اسحابی فی فلاة من الادش حتی نموت ادبانی ال بالفرج « مایلم من د 
اسحایم در بیابان خشگی باشیم در چنین شرایظی ببریم با خدا فرج برساند . 
سفیان وی بحضرت مدادق عرض کرد آفا از مردم کناره گرفته‌اید فرمود 
سفیان زما له خراب شده دوستان تغییر کرده اند عیبینم تنهائی آدامش بیشتری 


دارد . این شعر دا خواند: 


ذهب‌الوفاه ذهاب امس الذاهب و الثای سن مخائل و موادت 
یفشون بینهم المودة والصفا د فلو بهم محشوء بعقادب (۱). 


در مشارق الائواد برسی نقل میکند که فقیری از حضرت صادق فلز 
درخواستي کرد امام بفلام خود فرمود چقدد پیش تو هست . عرض کرد چهاد صد 
درهم فرمود بده باه آلمرد پول دا گرفت و با سپاس ونشکردفت . 

امام بغلام خود فرمود برو برگردان اودا . دقتی بر گشت عرض کرد قا من 
تفاضائی کردم و شما للفی فرمودید دیگر بالاتر اذ بخشش چیست ؟ 

فرمود اهر اکرم فرموده است بهثر دن صدقه آن است که شخص را 
بي‌تیاذ کند «لی عا ترا بی‌لیاز لک ردیم اسك انکشترمرا که ده هزاددرهم دد بهایش 
صرف کرده‌ام بگیرهروفت احتباج پیدا کردی بهمین مبلغ بفروش . 

بن- صیقل گفت خدمت حطرت‌صادق بودم غلامی‌عجمی(غبرعرب) دأپی کادری 
پیش ششصی فرسناد . دفت و بر کشت امام تلا از اوجستجو کرد که چه شد ولی 
اد نمیتوائنست ددست صحبت کند این کاد چند مر ثبه نکراد شد هن دقنی دعدم 
نمیتواند بگوبد دنمیفهماند با خودکنتم امام لم خشمکین خواهد شد . 

امام نگاه تندي باو نموده‌قرمود بخداقسم | گر نمیتوانی‌حرف بز نی کوردل 


(۱) وفا چون دوز گذشته که دفته است وبر نبیکردد اذمیان مردم دخت بر بسته‌مردم 


پا دودو دمنافتند و یا خیانتکاد-اظهاد دوستی و صفا می‌کنند با اینکه دلهایشان پر اذ 
عقرب است . 


ری فر وق 5 و عفت و ناتوانی دد 0 دل از ایمان‌است ولی 
تاسزا و بد زبالی ویاوه سرایی از نفاق است . 

۱ در کتابقضا* حقوق از اسحاق بن ابراهیم نقل میکند که گفت من‌خدمت 
حضرت صادق 2 بودم با معلی بن خنیس مردی از خر اسائیان دارد شذ , عرش 
"کرد باین دسود ال من از ارادتمندان شما خانواده‌ام بين من و شما فاصله ذبادی 
است خر ح سفرم تمام شده و امکان بر‌گشت بسوی خانواد خود ندادم مگراینکه 
شما كمك بفرمائید .. 

امام ضز نگاهی‌بر است چپ نموده فرمودام‌شنوبد براددشما چهمیگو دد ٩‏ 
مبروف و كمك به برادد دشی‌ددعودتی است که سوال تکرده‌باشد | گر درخواست 
کرد بهای آ بروریزی اورا داده‌ایه شب دا به بیدادخوابی با کمال ناد احتی 
سر میبرد. متحیی است بخه پناه بپرد و از که ددخواست کند بالاخره تصمیم 
میگیرد پیش توبياید دلش می‌طید و اعضایش میلرزد از خجالت خون دد چهره‌اش 
جمع شده و صودنش کلگون گردیده امیداند با تاداحتی بای بر گردد و با 
بهدف میرسد و شاد مراجمت میکند . اگر بادجیزی بدهی خیال میکنی براددی 
کرده‌ای با اشکه پیهمیر لد فررموده است 

به‌آن آن خدائی که دانه را شکافته و اسان دا آفریده ومرا پیامبر‌گرداننده 
نارا حثی که از درخواست خود میکشد بزرگتر ا ست از کمکی که تو باو 
تیان : 


اسحاق کفت : پنج هزار درهم برای خراسائی جمع شد و به او دادند . 


معجزات و استجات‌دعای امام صادق 7ب که 


باب پنجم 


معجزات و استجابت دعا واظلاع آن جناب از تمام زبانها 


فرب الاستاد س ۱۱ میئو مد : ی ی کفت یکی از خو :شاه نداث من 
در راء مکه جنون عارخش شد . گمانم در ریذه بود دقتی خدمت حضرت صادق 
رستم جربان دا عرض لموده تقاضای دعا کردم آنچناب دعا کرد بمد از دعای 
حسرت خو شاه ند خود را ملاقات کردم که در همان موقع خوب شده بود. 

امالی شیخ مفیدص ۱۷۹- حذال بن سدیر گفت از پددم سدیر صيرفي شفیدم 
میگفت در خواب پيامبی | کرم ت دا دیدم در مقابلش طبفی سرپوشیده بود 
نزديك شده سلام کردم جو اپ داد سی‌پوش ار طبق برداشت داخل آن خر ما بود. 
آ تستات شروع بخوردن کرد عرض کردم آ فا رث دااه خرما دمن بده ءكث دانه 
داد خوردم باز تقاضای خرعای دبگری کردم اطف فر مو دخوردم همینطور هر کدام 
را میتعوردم تةاعای دیگری میکردم‌نا شت دانه دادو خور دم يك‌دا نه دیگر خواستم 
فرمود. مس است از خواب بیداد شدم . 

فردا سبح خدمت حصرت صادق دسیدم دیم‌طیقي باسر پو ش مقابل آفا است 
همانعلود که در خواب دیده بودم سر بوش برداشت دبدم خرما است شرودغ 
کرد بخوددن تعجب کردم تقاضا نمودم بکدانه بمن لطف فرماید لعف نمود 
خوردم خرمای دیگری خواستم داد , خوردم نا هشت خرما همشکه تفاضا کردم 
فر مود اگر جدم پیامبر بو بیشتر میداد من نیز اضافه میکردم جربان دا عرض 
کردم لخندی. که حکات از اطلاءش مود زد . 
: امالی شیخ ص۲۶۳-داود بن کثیر گفت خدمت جمفر ین عل 34 ندسته بودم 
دون سایقه فرمود دادد اعمال شما دا رود بنجشنبه برمن عرته نمودند أزجمله 


‌ اعمال تو دیدم 5 تن بوضع قسد عمو دت نموده‌ای. خوشحال شم .اس 


۵ چیه ۲ 4 جان 9 ۱ وا ۳ 


هید | نم ادن 7 رحم و ۱ تو «خو شاو ندت و اه ث نابودی واز ببن‌دفن 
اد مشود 
داود گفت هن سرعموئی داشتم دشمناهلیه ت تیاهن طفلی بد سیرت بودششیدم 
دضم مالی او خراب ات و گرفتاد شده است قبل از آ نکه عازم مکه شوم 
مقداری پول باه دادم درهمان سفر دقتی بمدیته دمیدم مام‌صادق لا بمن‌اطلاع‌داد. 
سل دی هدر فی گت دی خدمت حمر ث صادق زسیده هر شک د یا بت شوم 
ددرو مادز و فامیلم ارادتمید بشماشد . امامفر‌مود راست میگو تی‌منطاودت چست؟ 
عرضکرد در باژوم برص (بمسي) بیدا شده از خدا بخواه برطرف شود. امام 1 
دست بدعا برداشته گفت : ای خدائی که ثابینا وپیسی دا خوب‌عیکنی داستخوال 
دوسیده دا ذ ند کی هی «خشی ایند ند اشفا بخش وموردعفو خوش فر ار ده ,اور نکه 
اثر مستععاب شدن‌دعای مرا سنند. آن زن گفت بدا فسم‌ازجای حر کت کردم 
اثری گ ماز بادادٌ بیماری دد من وجود نداشت . ۲ 
صاثر الدرجات - مفعل بن ععر گفت مفداری دول بوسیاه دو افر ِِِ 
از خراسان فرستادند پبوسته مواب آن‌بول بودند تارسیدند بری یکی | 
دوسثان آندو کیسه‌ای محتوی هز ار درهم داد اد کی آن‌را هم تدم ان هر آب از 
بو لها من ککی هسکر دند 0( همان اف که از دی داده بودند بالاخره 
به نز دمکی هد رنه رسد ند ۳ از آ نها یگ ی گفت با نگاه کنيم تواها هست: 
ی از بازدسی دیداد کسه‌های بول‌هاست حز همان ین که در دی 
داده بودند کی از | ندو. گفت خدا کم کند سره جوا امام صادق را بدهیم . 
‌ اری دد جواب گفت ادشخص کر بمی است‌من‌امیده ارم‌او بداند ماداست 
۹9 تیم وارد مد یه شداد وخدعت امام رسیدند بو زرا تقدم نمودند . امام دی 
در سید هرد رازی جه‌شد . جر باندا عرض کر دند. فرموداکر کیسهد آیینید 
فتتاینت؟ وت آری ۱ 


دسیوو داد بکنیز خجو د که فلان کیسهرا بیاور کیسهرا کهدید ند گفتند ین 


همان که اس فررمود هن دز دی شب احتیاج بیولی پیدا کردم مردی حجنی را 
که شیده است فرستادم آن کسه ۳ برآم آورد. 
صائر تب حماد ین عشمان گفت از حصرت صادف شنیدم‌هیفر مود زدیق‌ها(۱) 
در سال صدو بست وهشت ظاهر مشو ند چون من در سیف حصرت فاطده دیدهام. 
توضیح ش شاید منظورامام این ایی‌الموجا* وهم‌فکر ان او بودند که‌دروسطهای 
ند ٩‏ 


ی حصرت صادق مد اشد‌ند. 


بصاثر - ابن ابی حمزه گفت من دست اباهیررا گرفته بودم او دا میبردم 
بخانه حضرت صادق بمن گفت صست نکن وچبزی نگ سید یم بد رخا نه حعرت 
سصادق تنصنصی کرد شنیدم حطرت صادق فرمود بکلیز درد | باذ کن! دول بشت‌در 
است کفت وارد شدیم چر اغی درا بل امام دود کته ی‌جلو اسان باز بوديك عر امه 
1 لرزه گرفت شروع. کردم بلرزدن سر نلند نموده من فی‌عود: تو 
بزازهستی ؟گفتم آری فدات شوم. چاددی فهستانی بیش انداخته فرمود ایندا 
ی ۰ من جادر ۳ دهم باز فررمود تو بر از هستی؟ دز ن موفع زک ۳۹ 5 عسان 
هیکرد ۰ ۳ قمم زیاد سل دفتی خارح شدیم ِ 8 باعل دضعم امشب ۳ 
دز #مر م اد دده بودم . 

دز جد‌مي آمام حلدي را د ددم که از درون آن ۳1 ای بر دنل آورد ناه 
فان آن منکود هردفت نگاه هنکرد ارزه بدن مرا میگرفت ابا صیر نادس 
خود بریشانی زده گفت وای برتو چرا آندقت بمن لگفتی آن نوشته بخداقسم 
صحیقه | هست 5 نام شیعیان‌در آن اس اگر خر داده‌بودی تقاضاهیکر دم اسم ثر ۱ 
نان دهد . 

سار - این سمان گفت : در مد رنه بودیم که داودین‌علي‌اذیی معلی‌بن خفیس 
فرستاد . و اورا کشت . حضرت صادق للز بک‌ماه پیش او نرفت . داود از پي امام 

() ذندیق ‏ بر گردان لت فادسی‌زندکثاب زردشت است که بتمام گنه کادان د 
کفار اطلاق میشود . ۱ 


۵ات تر جمهجلد بازدهم بحارالا نواد 9 


۱ وی ب وی میک بر ی 
فرستاد که‌ببا ید دلی امشان امتناع ودزید . بنج نفر مامور فرستاد گفت بزود اودا 
بعاوز ید اکر تیاهن سرش‌دا بیاود دد , 

ماموددن دفنی تن امام مشفول اماز بود ما نماز طهر را بااشان خوانده 
وی ماعودین و۳ داودن علي شماً را خواسته. فرمود | کر لبایم جه یگدید 
گفتند تما دسئور داده ۳ شما را ببر دم فرمود خبال نمیکنم شما دسر ۳ را . 
که بشفع دنا وآخر ث شمااست. گفند بدا نخو اهیم دفت‌نگر شما داسر ان را 
بر رام. دفتی‌متو جه‌شد که آنها جز کشتن تصمیمی نداد ند , دستهای خود را بلند 
نموده و روی شانه خود گذ‌اشت بعد دست‌های خود دا کشود و اانگشت بت به دعا 
کرد در بن دعا شنیدیم عدو ید الساعه اساعه 

نا گهان دای دادو فر ءاد ودالم‌ای مدشن مامو رین گفتنداز داي زر وت 
7 فررعمود ان قر داد و فان مر بوط بذ فرمانروای شا اسر از دبا درفت کت نفر را 

دم 4 
ور سید . خر داورد اگر هر بوط باو نمود باشما خواهم آدد.نی نفر آزمامود ین 
۰ ک 2 ۳ ‌ 8 ۰ ت 
رفت طو ی انکشید که ۳ کشت با نها کفت‌فر ما ند ار هی ۳ «ن مس وسدا ازخانه اوست 
ت‌ 

مامودین. متفرق سل , 

عر فکردم ۳۹ فدایت شوم جهشی که از دنیار فت فر و دغا(م»ن‌معلی ان‌ختمس 
را کشت مدوم نک دام دیش او نر تم تفن من‌فرساد که در 2م ا نون که تصمیم 
کشتن مرا داشنند خدا دا باسم اعظمش خواندم. خداوندفر شته‌ایر افررستادباحر به 
شبکنتن را باره کرده‌اورا کشت عر ضکردم آ فا چرا دستهای‌خوددا بلند کردید 
فررمود زاری و تفر ع نمودم عرص کردم چرا دو دست را اول جمع کردبد مد 
گشاددد قرمودنوعی تطر عاستعرض کردم حرا انگشت‌رابلند گردید فرعود آن 
لابه و القماس است. . 

بصا ترس عمر ان بر مد گفت شبی در خدعت حعرت صادق ۵ بودم دت رز 


1 


1 تیدا مود دای خود را گذاشت درداعن س فررمود پایم‌را بمال »ما لعدم معو حه 


4 


۳۳ 1 مسر نج و 2 نب نس صادق كِِ 2 


شدم #9 1 ۳ ٍِِ_ اب ۹ تفديم ن فتم بیر سم ۳ 0 
بکه میرسد . قبل ازسژال آشاده فرمود اعشب‌چیزی لپری جواب ترا امیدهم . 

بصابر اسماعیل پن عبدالعزیز گفت حضرت صادق بمن فرمود اسماعیل ! 
مقداري آب برایم ددمحلدضشو بگذا ار. من‌رفتم آب را | گذاشتم .امام براي وضو 
داخل وضوخانه‌شد من‌باخود گفتم درباده این‌شخص چه اعتقادي‌من‌دارم واور ادرچه 
مر حله‌ای می‌بیثم (خدائی) دلي‌اد میردد وضو بو , 

ازمحلدضو که‌بیرونآمد بمن فرمود خانهر! نبا مدزیاد بلند کنی که‌خر اب 
میشوداجملونا مخلوقین وقولوا فینا ماششم‌فلن تلف ما دا آفریده خدا بدانید 
آنگاه خر چه عا یلید درومف ما بگوئیدباز نمیتو اتید آنسقام و موقعیئی که دادیم 
توصیف کنید . اسماعیل گفت من مبگفتم او خدامت و اصراد براین اعتقاد 


نیز داشتم . 

اتیب هشام بن امه کفت غیت نام مادق آزنسته عیدو ِِِ 
در باره مفضل بن عمر سوّال کنم .امام 63 در باغ خود بکار اشتغال داش 
«وابشدت گرم بود عرق دوی صورنش جاری بود و میربخت بسینه اش . قبل از 
اینکه من سژالی کنم فرمود بخدا قسم خوب مردی است‌مقضل بن عمر . بخداي 
بکتای بیهمثا خوب مردی است مفضل بن عم جمفی سی و چند. مرتبه این‌سخن‌دا 
کراد کرده فرمود خا نواده آ نها از پدر و مادر خوب هستند . 

بصایر. شهاب بن عبدای گفت خدمت<ءرت صادق دسیدم نا انایشان -وّالی 
بکنم فرمود میخواهی بگو چه سوال داشتي و گرنه من سژالت دا با جواب آن 
ببگویم هر کردم بفرمائید . فرمود آمدی بپرسی که شخص جنب با کوذه از 

خم آب بردادد و آب بدستش بخودد چطور است‌گفتم همین‌است فرمود اشکالی 

۳3 باز مایلی سوال دیگی دا بکوو گرنه من بگویم , عرض کردم بفرماشد. 
فرمودمیخواستی بپرسی که‌جنب اگر فراموش کند ودست خودداقبل ازشستن‌داخل 
آب لماید چه صودت دادد . اگر از نجاست بدستش نرسیده بوده اشکالی ندادد. 


فررمود سوّال دیگردابگو باتو نیدهمعرض کردم بفرمایدفر مودهیشواستی 
بپرسی که جنب هنکام غسل فطره‌ای از ز آب‌بدنش در ظرف مبرربزد باازروی‌ذهین 
تر شح داخل ظرف میکند گفتم صحیحا ست . فرهود اشكالي ند اردباژ گفت میخواهی 
سئوال دیگرت را توضیح بدهم . عرضکردم فرمائید. فرمود ميخواستي بپرسی 
که دد کناد کودالی از آب مرداری افتاده میتوانم دضو بکرم بانه در صودتی 
که مرداد بوی آب‌دا تغبیر نداده از آن طرف تن وضو ۰ با میخواستی 
بيرسي از آب را کد چاه در صورتنکه تسس نکرده باشد و به بو ننامده از آن 
وضو بگیرم عرضکردم آفیس چگونه است فرهود دنکش زرد شده باشد . هر 
آبی را که بگونشد زیاد است مالك است . ۱ 

صایر ص ۶۴ج ۵- ذیادینابيالسللال آگفت مردم در باده جابر بن پزید و 
کارهای عحیب و حدشهای ۵ نگز ا و اختلافی داشتند من‌خدعت ستعارت 
صادق رفتم تا از او در باده جابر سوال کنم . قمل‌اد سو الفر مود خداوند رحمت 
کندجابر ین پزید جیفی دا داستگو بود ولی خدا مغيرة بن سمید دا منت کند 
دروغ برما می‌بت . 

بصایر - عمر بن بزید گفت خدمت حضرت صادق بودم نجناب درحاات درد 
و بیماد بود دشت خود دایمن نمود وصودت بطرف دیواد کردباخودم گفتم نمیدا لم 
از این سماری خوب میشود بانه تبرسیدم امام بعداذ اشان یت در همین‌فکر 
بودم که امام روی بجاب من نمود. فرمود آ نعلور که خیال میکنی نیست عن‌اذاین 
سمادی طودی نمیشوم . 

صایر_حسین ين موسی گفت هن و جمیل بن دراج و عائذ احسی برای 
انجام حج رفتیم عائذ میگفت من سژالی‌ازحضرت صلدق لا دادم که مایلم آن‌را 
بیر‌سم هرسه نفر خدمت آهام رسیدیم قبل از سوال فرمود هر کس کارهای داچب 
دی را انحام دهد خداو ند از او باز خواستی نخواهد کرد درچیز های دنگر 

ما با چشم آشاده بعائذ کردم که سوالترا ۳ چمزی ایگفت دفتی‌حر کت 
کردیم باه گفتيم سوژال‌توچه بود ؟ گفت حواب آن را شنيدريم . گفت من نمیتوانم 


جچِ ۴ معجزات ص ام ۱ ۳ صادق كت .۳۳ 


و ها و سوه مها موه موجه اد و 


ند وه داز باحرد شبها تماز اقلا ۳1 ۳1 . باخود خرال 9 اژاین جهت 
۱ کناهکادم ومرامواخنه خواهند کرد . 
صایر-جمفرین‌هارون زبات گفت : اطراف کمبه طواف میکردم چشمم 
بحضرت صادق افتاد با خود گفتم این‌همان‌شخصی امت که مردم تابع ویر ااشد و 
درباده اش چنین دچنان میگو بئد . تاگاه دیدم دست رزوی شانه من گذاشت و یمن 
فرمود : 
داشرا متا واحداً شمه انا اذاً لفی منلال وسعر » (۱) 
بصایر . خالدین نجیح گفت در خدمت امام صادقگ نشسته بودبا خود گفتم 
انها نمیداشد در مقایل چه شخصی هستند ؟ 
ایام #: مرا جلو خواند تا در مقابلش نشستم سه مرنبه فرمود فلانی من 
خذائی اثی دارم که‌اودا عیپر ستم . 
بصایر-عبداله نجاشی گفت جبه‌ام ازادر اد تر شح‌شدشكث کردم‌ددشب سس دی‌آن 
را با آب شتم وفتی خدمت امام‌رسیدم ابتدا فر‌مود اکه با آب بشودی 
خرآب میشود . 
بصایر - ابو کهمس گفت : درمدینة ساکن منزلی بودم که دختر کی . 
خوشکل آنجا بود خیلی اذادخوشم می‌آمد يك شب بمتزل بر کشتم درزدم همان 
دحتر درب دا باز کرد من با دست سیده هايش دا گرفتم فردا صعع خدمت حضرت 
صادق 6 دسیدم فرمود : ابا کهمس اذ کاری که دیشب کردی زد پیش خفا 
توبه کن . 
1 بصایر -مهزم‌گفت درمداینه منزل شخسي می‌نشستم که دختری داشت‌مناز او 
خوشم میهد يكشب در زذم همینکه درب‌د! باز کرد سینه‌هایشدامالیدمفرداصیح. 
که خدمت حضرت صادق دسیدم فر‌مود آخرین کازیکه دیروز انسام دادی .چه 
بود ؟ کنتم من‌درمسجد بودم . فرمود مگی تمیدانی بدوستی و ولایت‌ما خانواده 
تمیررسد کسی کهور عدیر هی زگاری نداشته‌باشد . 
(۱) باید پیرد یکنفرازخودمان بغويم ۰ چه‌گمرا. دبدينتيم . 


سس ترجمةً جلدبازدهم بععار الا نو از جح 


بصایر ابراهیم بن مهزم گفت شبانگاهی بر ای خواب از خدمت حضرت 
صادق مرخص شدمد بمتزل خود درمدینه رفتم ماددم نیز باعن‌بودبین من داوسشنی 
شد من درشتی کردم . فردا صبح بعد اژ نماژ که دفتم خدمت حطرت صادق بدون 
سابقه فرمود ابامهزم بمادرت چه کار داشئی 1 نملور درشتی کردی تمىدا: نی شکم او 
محل سگوانن آو بود و داعنش کهوا ره ات و بستانهاش طرفغتذای تو. #۷ 
چرا آقا . فرمود مبادا ددشتي کنی : 

بای حارت‌بن حصسره گفت مردی از کوفه بخر اسان آمد ومردم رادعوت 
بامامت حطرت صادق لا نمود گر دهی دذیرفتند وعده‌ای‌منکی شدند دسته سوم 
ازروی پرهیز کادی وورع متوقف شدند. هر دسته یکلفر دا بلمابندگی خدعت 
تجناب فرستادنه ا: این‌سه‌نفر همان کسی که نما شاه دنهس م بمنی بر هس گاد ان 
بود سخنود آ نها بشمار عیرقت وحرف هیزد یی از همر اهان او کنزی داشت 
نماشده دسته سوم در خلوت بااو عمل نامشروع ند ۱ دفنی خدمت حعرت صادق 
رسیدند همان مرد شروع بصحبت نموده گفت آفایکی نفر از کوفه آعد د مردم‌را 
بهییروی از شما دعوت نمود برخی بذبر فتنه و گر دهی‌منکر شدندو یکت دسده امز 
ازردی ودع و برهبز کادی توفف کردند . 

فی‌مود تو از کدام دسته هستی ٩‏ عی‌ضکرد از همان دسته متوقف ویر‌هیز کاد 


‌ 


فرمود چرا فلان شبپرهیز کادی‌نکردی؟آن مرد دست پاش بارزه افتاد . 
4 1 

ضایر - عمار سستانی گفت عبد الله اججأشی پیر و عبدالنه بن حسن بود دازد ند ها 
شمار هسرفت اتفافا من و او نمکه رفتیم‌درسکه اور فت بش ء,داله ین حسن و هن 
خدمت حصرت صادق. بعد که اورا دیدم گفت برای‌من ازحضرت‌صادق اجازه بگیر 
جدمتش بر سم 4 بامام لك رد۲ عر کردم فرمود احاز ه بفه بسا عف. 

خدمت | تجناب رسد حضرت صادق از افیرسید چرا فلان روز آن کاور! 
کردي دوذی که درخا نه شخصی ددشدی از ناودان آب بالای‌سر توریخت پرسیدی 


این چه بود گفتند اس است. خودترا بالبای داخل نهر انداختی بااینکه يك 


ج‌۲ ممجزات داستجابت دعای امام مادق ۵29 -۵۷- 


۱ 


جامهات ر نگ شده بود بجه‌ها ابر اف ترا گرفتند توازاجتماعآ نها میخندبدی 
دآنها پرئو میخند‌یدند . 


رم 


آنمرد نگاهی ممن نموده‌گفت چرا کادمرا بحضرت صادق ببگوئی * گفتم 

بخدا قسم من‌چیزی نگفته‌ام | کنون امام همینا است صحبت من دثرا میشنود 
اکرء ن گفته باشم او میگوید . دفتی از منزل امام خادج شدبم گفت عماراین امام 
ان 

بصایر - شمیب عقرقوفی گفتِ مردی بوسیله من هزاد دیناد برای حضرت 
سادقفرسثاد گفت میخواهم مقام | نجذابدا باشا خ هگا نش تمیزدهی. بنجددهم 
از این پول برداد و آن‌دا ددجیب پیراهنت پنهان کن بجاکآن‌پنج درهم غش‌داد 
که ظاهرش نقره است بگذاد بعد مقام اشان را خواهی فهدید. 

من بولهارا خدعت حضرت صادق آوردم روی‌ذهمن درشت‌آن پنج درهم را 
جدا کرد بمن فرمود فک بر ینج درهم خود دا دینج درهم خودمان زا بده . 

بسا بر_صفوان‌بن بحيي از جعفر بن عل بن آشهث نقل کرد که او گفت میدانی 
چر! ما بامامت حضرت صادق اعتقاد بیدا کردیم بااینکه از این قسمت اطلاعی 
نداشتیم و در جر بان نبودیم . پرسیدم چه‌بود . 

گفت یک روذ منصور دواثیقی ددم ین اشحث کفت مایلم مک نفر دا 
پیداکني که بتواند ماموزيتی که باو میدهم|نچام دهد . پددم گفت نویه کردم 
فلان بن مهاجر دائی من است و از عهده این کاد بر‌هماً بد. گفت او را باود. 

پددم دائی خوددا آورد منصود باه چند عزاد دیناد داده گفت بمدینه 
مرودی عبدال بن‌حسن ۶ خو شاه ندانشدا از آن حمله حمفر بن عیملاقات حسکنی 
میگوئی من مردی غریب از اهل خراسانم که در آنجا شیعیان شما زبادند این 
پولها دا برای شما فرستاده‌اند 9 فلان مبلغ بده وفتی پولدا اگرفتندبگو 


من بیاك هستم مایلم نوشنه‌ای ازشما دست هن باشد هر چد داده‌ام زسید بدهید و 
اما کنید . 


رگن ترحمهٌ جلدیاز دهم بیار الا نواد ۲ 


تمدشه رفقت ویر گذشت بش منصور رفت بددمغّل ن اشعت آ تسا نود منصوز 
پرسید چه شد . گفت رفتم دپولها دا دادم اینك رسید آراباخطخودشانآوردهام 
جز جعفر_ بن عّد , 

خدمت ایشان دفتم در مسجد پیامیر اماز میخواند با خود گفتم پس از 
گمام شدن نما باو خواهم کفت امازش‌را زود تمام کرده ددیمن نموده گفت فلانی 
از خدا بری در ال بت پیغمیی دا فرب مده بدوست خود بگو آزخدا سر‌هبزد 
دخاندان پیامبردا فرپب ندهد اینها تاژه از ذبر دست دولت مروانیان آسوده 
شدها ند همه محئاحند . عرضکردم آ فا این حرفها چیست که میفرماشد مرا 
کتاری کشید آسسته تمام جربانرا هل کرد بطوری که من خبال ممکردم 
اونفر سوم ما بوده و دد تمام جرنان حور داشته. 

منصود گفت: پسی مهاجربدان که‌هرذماني یکی از ادلاد‌پیامیر داسمله‌ین 
خدا ذمردم است که تمام‌جر بانها دا باد میگویندامروز آن‌واسطه‌جعفر بن شٌاست. 
جعفی بن غٌل بن اشعث گفت باین دلیل‌من‌معتشد باامت ایشان‌شدم . 
۱ بصایر - ابوعمر دماری گفت مردی خدمت حضرت صادق دسید برادری 
جارودی(۱) داشت امام پرسید براددت چطور است ؟ گفت وقتی آمدم خوب بود 
ود از نظر دنیچطود است عر ضکر د تمام کارها ش خوب است‌ه آ دم خیر خواهی 
است حز ۱ بش همعتقد بامامت شما ایست‌فرمود بجه‌علت معتقد یاهاعت ما نست ؟ 

عرضکرد میترسد دبوأسعله ورع ویر‌هیز کادی‌از این‌اعتقادخوددادی‌هیکند 
فر‌مودوفتی پیش آددفتی بگواگر خیلی‌پر هیز کادی‌چر| دشب‌نهر بلخ پرهیز کاری 
تکردی , اذ اعتقاد بامامت جعفر 3 پر‌هیز میکنی دلی‌اذ انجام آن عمل در 
شب نهر بلخ نمی‌پرهیزی ۱٩‏ 

کفت دفتم بمنزل ادگفتم چه جریالی ددشب‌هر بلخ بوده . گفت چه کسی 

(۱) گروهی بودنه کهاز زندیها بشمادمیر فئندیپرو فردکادد خر ا-ان‌نام ابوالجادود 


بو د اک 


بتو خبر داد گفتم حضرت صادق از من پرسید بابشان عرضکردم او بجهت ورع و 
بر‌هیز کاری که دارد از اعتقاد بامامت شما خود دادی میکند‌یمن فر‌مود باویگو 
ورع و پرهیز کادیش چه‌شدددشب نهر بلخ. ۱ 

بر آدرش گفت م نگو اهی میدهم که اوساحر است. کعنم سا کت باش چنین 
حرفی تک آ اجه ۳ غلط است . کشت مس از کجا آن جر بان زا فهمده 
با اشکه جز من و خداوآن کنیز هیچکس اطلاع نداغت . پرسیدم جربان چه 
بوده . گفت من از ماوراء النهر خارح شدم کارتجاد تم مام شده بود بجانب‌بلخ 
میرفتم مردی باهن همسفر بو د که ,همراهخود کنیزی‌زسا داشت.آذنهر بلخ شا نه 
گذشتم هسفر من صاحب آن کنیز گفت یاتو اینجا نگهبان‌دسائل ما باش تا 
من بردم چیزی تهیه کنم و وسائلی‌برای آتش افروزی بیاددم‌دیامن هستم توبروه . 
گفتم من هستم و برد . آن مرد رفت ما کنار اوه ازددخت منزل داشتیم 
باسح و را ق فتم داخل آ ند خذها بااو در آميختم عد بر گشتيم بداي خود . 

بعدصاخیش ۹ شب دا خوابیديم بالاخره بعر اق دسیديم هیهکس جز 
خدا اطلاع‌نداشت (بالاخر م از آن غلو و زیادروی که درباره حطرت صادق داشت 
پاشن آمد و بامامت ایشان اعتراف نمود . 

سال بعد بینکه رفتیم اورا خدمت امام بردم . ععر بان را برایش نقل کرد . 
فرمود استیفاد کن مبادا ِ ۳ چنین کادی بکفی .و از ارادتم‌ندان آن 


وتات شد . 


بصایر - ابویصیر گفت مردی اذ شامیان بر ما وارد شد من امامت حضرت 
صادق دا بر اد عرضه داشتم فبول کرد . دوزی باحوال پرسی او دفتم در حال 
م رکه بود گفت ابا بصیر من حرف ترا قبول کردم با بهشت چکنم #گفتم من‌از 
جانب حضرت صادق 8 برای تو بهشت‌را ضمانت میکنم . آن مرد از دنا 


رفت . من‌خدمت‌امام 1 دسیدم قبل از اينکه چیزی بگویم فرمود بهشتی که 


ات ترجمة جلدباژدهم‌بار الانوار ۱ ۳ 
مات کزده بودی برای دوست خود بان دسید 
بر- سلیمان بن خالد گفت من و ابو عبداله بلخی در خدمت حور ت‌سادق 
ی و رسیدیيم . . آ تجناب فرمود اي درخت خرمای. 
شنواومطیم پرورد گار, ما دا از آنجه خدا در نهاد تو گذاشته بخور ان . 
کفت از شاخه های درخت » خرمای رنگارنگ در بخت خوردیم تا سیر شد 
مرد بلخی گفت فدایت شوم آ فا کاری که مریم کرد شما انجام داذید !۱ 
بسایر- ابو اسامه گفت حضرت صادق 188 از من پرسید چندسال داری , 
گفتم فلان قدر فرمود ابا اسامه عدادت بروددگارت دا تجدید کن و توبه‌بشما. من 
گر :4 ردم - فرمود چرا کریه میکنی عرضکردم آقاخبی فوت‌مرا دادی . فرمود 
ذید مژّده باد ترا که تو ازشیمیان .ماثی داهل بهشتی . 


م 


بصاش - خالدین نجیح گفت عرض کردم بحضرت صاذق ۶ "که دوستان 
ما از کوفه آمدهاند ی وت مفل حالش خوب نست آ فا برارش دعا بفرمائید 
فرمود داحت شد . آین‌سخن بعداز سهروز ازدر گذشت مفضل بود . 
"بصاثرمه ج۶ ص۷۳-ابا بصیی گفت حطرت صادق ی ازمن پرسیدحال ابوحمزء 
چطور است عررضکردم آ فا دفتی آمدم خوب بود . فرموددفتی بر گششی سلام م مرا 
باد برسان بگو درفلان روز از فلان ماء خواهد مرد. 
ابوصیر گفت عر ضکر دم آق ما یاو علاقه دا شیم ازشسان شمااست ِ 
راست می؟ ی دلی آنچه نزدمااست برایش‌بهثراست. عرضکردم آفا هر کس 
شما باشد ؟! فر‌مود ددصودنی که اذخدا شرت مراب اوباشدواطراف 1 
اکرچنین بود باماست دردرجه خودمان. 
ابو بصیر گفت فن کشتم چبزی نگذشت که ابو حمزه در عمان تادیخی که 
امام فرموده بود از دنا دفت . 
ضایر - همسر گفت حطرت صادق فرمود میسر خدا عمرت دا افزایش داد 
چکاد میکنی ؟ گفت من بچه بودم‌به‌زدودی میرفتم‌روزی پنج درهم اجرت کار 


جع معجزات د استجات‌دعای امام سادق بر تاد 
خود دا بدأئیم میدادم , 

بصایر- زید شحام گفت رفتم خدمت‌حضرت صادق‌بمن فرمود عبادت دااژسر 
بگیره توبه کن عرضکردم آقاخبرهر کگ‌بمنیدهیدفرمودز مدا اجه نزدمااست‌برای 
۰ تو هشیر است تو ازشیعمان‌مالی عرضکر دم آفا آ داممکن است من از ذیهیال‌شماباشم ؟! 

فرمود بلی تو ازشیعیانماهستی صراط ومیز ان‌حساب شیه‌یان بدست ما است 
بخدا شنم من بشما اژخودمان مهر با نترمدگوئی مي‌بینم توورفیقتدا در بهشت. 
ای ّ آبو ۳ تگفت حصرات عادق من فرمود مایلی با چشم آسمان را 
تشم ؟ ءرضکردم آری , (درآن ن موقم ابایسیر کود بوده ) دست بر چشم من کشید 
آسمان را ِ 
آدر ج ۶ص ۷۵- ابو ,سیر تگفت 5 حطرت صادگ بحج رفتم در طواف 
مت بان سول ال داد ند این مردم را میاعرند فرمود این حمعت که 
ی نی مش رشان عسمون وضو کند ِ ۳ دمممکن ات بینم . امام چند اکلمه 
فررعود ار دست بر چشم من کشید دیدم همه میمون و خو اه هستمد . بوحشت 
افتادم . باز دست کشیدانهارا بسودت ادلی دیدم . 

فرمود ابا بصیر شما دد بهشت میخض راهید دد جهدم از شما جستجو میکنند 
هیچکدامتان دا آنجا نمی بابند. بخدا قسم در جهنم سه تفر ازشما نخواهید 
رفت نه بخدا دو تفر نه بخدا دك لفر هم نخو اهد رفت . 

۳ ای 9 ۳ گفت عن | از ِ؟ رامام‌دشانه هاش نو عی کر دم‌فر مود 
ها ی تم سیفی اش دم آری فدایت شوم . دست بر ددی‌چذم ف گقنق چم 
باز شد جمالش دا دیدم . فرمود اگر بين مردم شهرت نمي‌بافت تراهمینطود بینا 
میگذافتم ولیا ین کار صحیح ایست بازدستر وی چشمم کشیدمثل اول شدم . 

صایر - جمیل بن دراج گفت حدم امام شنم تلا بودم دی داخل شده 
کت بجه ام را در لیواف عر ده نا اسَمم و خجذعت شما آمدم . فرعود شاید نمرده 
کرک با نهغعل کن و دور کعت‌ماز بخوان‌یگوه عامندهبه‌لی ولم‌بت‌شیتا 


وید ون سس » ای خدائی که بجه وا یج «من دادي اکنون در مر تده او را 


ت- ق وچمه جلد جرد ِ الانواد ۹ 


بر ب گر دار ۳ ۷ و جر ؛ زر ۳ آنزن دفت کون 
گفت بجه دا حر کت داد شروع کرد بگربه ال 

بصایر - داود بن کثیر رفی گفت کر از دوستان ما برای انجام حج که 
رفت خدمت حصرت صادق زسیقم. عرضکرد آ قایدردمادرم فدایت شو ندز نم فوت 
شد تنها مانده ام . فررمود دوستش داشتی. عرضکردبلی قدایت شوم . 

فرمود وی در ۳ دی بهنزل خود اد مشفول غذا خوردن است کفت‌ازمکه 
بر گشتم وارد منئزل شدم دیدم نشسته غذا میخورد . 

عماقب درهمین خبر از داود نقل‌میکند که‌دفتی وارد شدم دید ظر فی پر اذ 
رما و کشمش دد مقابل ادست. 

بصایر - داد پن قاسم گفت در خدمت‌حصرت صادق‌بودیم آ تچتاب بر‌خورد 
«میفمل دعلی‌فر‌مود ابا هاشم این ددمرد اد برادران دمم كِِ_ عر ضکر دبلی 
در همین مسیر بر‌خودديم بمردی از فرزندان اسحاق ین عماد . فررمود ابوهاشم ! 
این یکی اذ براددان تو لیست . 

ضایر مد عمارسا باطي گفت حضن ت‌صادفسن فرمودءماد ابو مسلم فظطلله و کسام 
که بساطوداعرضکر دم 5 من کسی راندیده‌ام که هه نیطید اباین‌شیر نی 
و فساحت صصین کدد . فرمود عماد ! هر زبا نی‌دا همینطوز صحیت ميکنم. 

+صاردر 2 عامر بن‌علي جاهعی گفت بحصر ت‌صادق عرضکردم فدات شوم ما 
ذیعه اغل کنان زا میخود.م لمیدانم آ نها هوق کون بسمالهمیگو بند با ثه . 
فر‌مود دقمی شنیدهدنام خدا دا بردند بخورید. میدانیوقن بي حيواني را را میشواهند 
بکشنه چه و بند ,عر ضکر دم نه.شر دع کر دبخواندن ماننه يلك +هودی باسرعت 


فرمود اشطور دسموز داده اند که بخو اند 2 عر ضکر دم آفا اجازه میدهی 


بو سم آن وا فرمود شوس : توح آبوا ادینوا هزم لیوا ال مر سوا آورضوا 


(۱) نبعلی گروهی بودنه ساکن عراق وجذوب فلسطین 


و معجز ات داستجا بت دعاي اعام صادق 1 كثِِ" 
پنوا [ پوسمه ] موسق ذعال اسحطوا. 
۳1 آسماعیل ن دهر آن از مردی ال ببر مانقل کرد که گنت مت 
حضرت صادق بودم خدا حافظی کرده رفتم دفتی دسیدم باعوص ( در چند ميلي 
مد ره ان ( بادم آمد که میخواستم دژ بازه تضم مر غ ۳۳۹ سوال کام ۳ بر گشتم 


اطاق پراز جمعت بود همینکه خواستم پرسم فرمود (ابت ) تخم ( دمانامیتا ) 
مر غ آبی «بنال»نخور . 
بصایر - احمدین‌ت بن‌ابی نصر ازمردی که اهل جسر با بل بود نقل کرد که 
گفت در ده ها مردی بود مرا آزار میکردو میگفت رافضی و دشنام میداد او را 
مردم عمدو ن ده مينامیدتد يك سال بمکه رفئیم خدمت حطرت عادق دسیدم بدون 
سابقه فرمود ه قوفه ماناعت » یعنی میمون ده مرردعرض کر دم‌فدایت‌شومچهدفت؟! 
فرمود هم کنون ۰ 
آن روز و ساعت دا باد داشت کردم دقتی بکوفه دسیدم براددم را دیدم 
از اد برسیدم کی زنده است و که مرده گفت « قوفه ما نامت »یز بان ننطی ععنی 
مسمون ده فرده برسیدم چه وفت. گفت فلان‌روذ . مطا بق بودباهمانه قتی که‌حضرت 
صادق فرموده بود . 
" اختساص همم کردین گفت خدمت حعرت‌صادق بودماسماعیل‌فرز ندش نیز 
حصو و داشت که ما در [ قع او را امام بعداژ پدرش میدافسيم . 
در من «كث حر بان طولانی گفت اد مردی شمیدم که حصرت سادق‌عطلی 
فرموده بر خلاف تصور ما در موردامامت اسماعیل . من بیش‌دوتفی اذ اهالی کوفه 
که اسماعیل دا امام‌می‌دانستند دفتم و جر بان‌را بآ نها گفتم‌یکی از آ نها گفت شنیدم 
مطیع‌امام خود هستم و راضی‌هستم باين اهر . 
آن دیگری گر سان خود. را چاله ذده گفت نه بخدا نمیشنوم و اطاعت 
نمیکنم و داضی نیستم مگی از خود امام بشنوم . بطرف خانه حضرت صادق دفت 


عذهم از پی اد دفتم بیز خا نه که رسیدیم اجازه خواستیم بمن اجازه داد قبل‌ازاد 


۳ ۹ 0ج هی وه وم ات ات هت رم رم ههام جی ج ع ح عم ساه عع و سوق کات سا سا رسای و وج اج سس سا عم هماع اد ما و ها 


وارد شدم . بعد باه اجاژه داد وفتی‌وارد شد فرمود فلانی‌میخواهی برای هر کدام 
از شماها يك نامه خصوصی بفرستند و آنجه فلالی گفت ددست است . 

گت من دام منشو اهد از شما بشنوم . فرمودفلافی (منظو رش حوارتموسی 
این جعفر بود ) امام تو است نت از من هر کس ادعای امامت کنددروشگو است . 

دز این موقع من‌متوجه آن مرد کوفی شدم کهزبان امطید | خوب‌همدافست 
بمن گفت ( ذدقه) حضرت صادق فرمود ( ذدقه بز بان تبطی یعنی تحویل بکیر باه 
#حویل بگیر ما از خدمت امام مرخص شدیم . 

بصایر - حضرت صادق تلا فرمود یکی‌اذ غلامان خود در نا داحتی که 
از اد داشت !کر این کاد دا ترك نکنی ترا مثل الاغ هیز نم. عرضکرد آفامثل 
الاع زدن چبگونه است ؟ فرمود دفتی نوح لا از هر نوع مك جفت داحخل کشتی 
نمود الاغ را خواست سواد کنتادا اداز سواد شدن امتناع کرد مك شاخه‌خرما 
برداشت فقط یکی باد زده گفت«عبماً شاطانا » بعنی داخل شو شمان ! 

بصایر - ابراهیم کرشی گفت خدمت حضرت ادف 20 بودم فرمود کهای 
کرخ می نشینی . عرضکرد مدد مبعله‌شادروان . فرمود محله قطفتا دا میشناسی + 
امیر المومنین 1 وقنی به نهروان دفت در فطفئا دارد شد اهالی بادوریا جمم 
شده خدمتش آمد ندشکابت از زبادی مالرات نمودند بالهجه نبطی صحبت کرده 
کفتدد سابه های ما با انکه ذمین ذیادتری در اختیاد داند خراج آ نها کمتر 
از ما است آ نجناب بلهجه نبطی فرمود : دعردوظامن عودیا . معنی اشست که 
مسا از دجز(۱) های کوچك که بهتر است ازرجزهای بزر ک . 

بصایر - فیض بن مشتار در حدیت مفصلید اجع بامامت حضرت‌موسی بن جعار 
نقل و که حسرت صادق فرموداین امام و است که سوال عیکردی (موسیبن 
جمفر ) فلا | کدون حر کت کن و اقراد بحق‌اوبنما . من ازجای حر کت کردم 


(۱) در 3 او ع شمر است ۰3 معمو لا در موقح ابر د و جنگ میحو | نند شاید این 
فرمایش دا از باب مثال ف,موده است . 


ودست وسرش زا بوسیدم و آ نجنابدا دعا کردم . حضرت صادق فرمود ولی هنوز 
اجاذه این کار دا باد نداده‌اند , 

عرضکردم فدایت شوم این جریان دا بکسی نگویم ! فرمود. بخانواده و 
فرز ندات و دوستان همراهت. انفاقاً خانواده دفرز ندانم همراهم بودندو آزددستانم 
بونس بن طبیان نزد ما بود جربان امامت موسی بن جعفر 1 دا با نها گفتم همه 
شاد شدند و خدا داستاش کردند ۱ 

۱ یونس بن ظبیان گفت من‌باید از خود ایشان بشنوم فودی دفت. من نیز آذپی 
اورفتم ادجلوتر ازمن داخل‌شد همیشکه نزديك درب دسیدم شنیدم حضر ت صادق 
دیفزماند جر بان همان است که فیض بو گفته ( رزقه رزفه ) ۰ کفت بسیار خحوب 
فبول کردم . رذقه بزبان نبطي بمني آت‌دا داشته باش . 

بصایر- بونس بن طبیان گفت ازحضرت صادق شنیدم میفرمود اول فتنه‌ای 
که برایموسی بن عمران بر انگشتهده درمرح دانق که محلی است دد شام بود 
دبرای عیسی مسیح درحران دبرای امیرالمومنن در نهردان د برای قائم ما دد 
وسکرء و سکرة البلك. بعد بزبان تبطی فیر‌مود: کیف مالح دیر براما عنی 
و ما ی یا بر 

مناقب - رین احمد از حضرت صادق نقل کرد که گروهی‌ازاهل‌خراسان 
خدمت آ نجناب دسیدند قبل از اینکه‌ستوال کنند فرمود : من‌جیع مالامن‌مهاوش 
اذهبه‌اله ان نهابر . 

خراسا تیان عرضکرداد آقا ما نفهمیدیم چه فرمودید (جون‌بزبان‌عربیآشنا 
نبودند) بزبان ابرالی فرمود «ازباد؟ید بدم بشود) (۱)- 

بصایر- فر قد گفت خدمت‌حضرت صادق بودم غلامی غیرعربی را آذیی کار 
فرستاد وقتی بر کشت نمیتوانست خوب صحبت کند جوابی که آودده بود طود 
دبگری جلوه میداد من باخود گفتم حالا امام عسبانی خواهدشد. باد فرمود بهر 


(۱) يعني مال دذدعه‌خرج بدبختی‌میشو د. همانثل معروف باد آودده دابادش برد. 


#۶ ترجمةً جلد بازدهم بحارالانواد ۲ 
ذبانی میخواهی صحبت کن من می‌فهمم . 

بصایر - فصل بن‌پسار اژحطرت صادق نقل کرد که در خدمت ایشان بودم 
ون نر برای ماده‌یغیفو کرد . امام فرمود میدانی‌چه مییگوید؟ گفتم ن فررمود 
اگوی همسرم 4 کلب را فا تیافر دده که میوش باشد ازد من از توم‌گر این آ فا 
و مولای ها حعفر دن عل ۸2 . 

متجایم بن فررقدگفت ماباحضرت صادق فلز بجاب مکه هیر فتیم سرف (۱) 
که‌دسید کلاغی روبردی امام شروع کرد بخادغاد . فرمود از کون 137 
هرچه توبدانی ماه م هید آنیم جز انکه ماخدآشناس‌تر از تو هستیم . . عرضکردم آقا 
چبزی میگفت ؟ فرمود آری. شتری در عرفات سقط شده. 
ها بر یکی | ز اصحاب نقل کرد کیک قمر ی در خانه حشرت‌صادق صدا 

هیگرد فرء‌ود دتووع میگوید گفتم نه . فر مود میگوبدگم کرد م شمارا. ولی‌ها 
ازقیل‌ازا شکهاومارا گم کنداور! کم‌خواهيم کرد دستود داد کیوتر دا بکشند. 

بصایر- بیا عرطی گفت درباع حضرت صادق 2 بو دیم‌با جند نفر دوشگ ها 
شردع بخواندن کر دند فرمود عیدا لندجه میک ندا گفتیم ندمانمی فهمم فرعود: 
رن : دابا ما آفر بده تو هستیم باید ازدوزی‌تو مخودیم دابا عا را اف و 
دائه ده ۰ 

تا در مه سلممان ن ۳۹ کفت در خدمت حفرت صادقف بودم آبوعمدالم 
بلخی نیز حور داشت ناگاه یکت آحو وکین ۳۹ و باصداي میخصوص‌خودسدازدودم 
میجنبا نید . (مام فرمود انجام میدهم انشاالة ‏ 

آنگاه ردی ما نمو ده ی عو دفود.د بدآهو چه‌میگفت؟.عر ضکر دم‌خدا ۳9 
وین پیامیر مدانند . فرمود شکات میکند کهیکی از اهل مدینه‌دامی‌نهاده‌وماده 
اورا گرفته است که دو ۵ دارد هنوز قدرت چر بدن‌ندارنداز من درخواست کرد 
که ماده‌ای دا بگرمو آذاد کم وضامن شد کهرفتی بجه‌هایش را شیر داد آماده 

۱ 


سر ۲ معیحز اتود کرامات امام صادق ار ۶۷ 


سل 
چربدن شدند اه دا بر‌گرداند پیش صیاد . 
من آهو را فسم دادم کفت از ولایت شما اهل‌بیت پیامبر بیزاد باشم 
۳ این کار دا نکنم . منوم این کاردا برای اد خواهم کرد انفاءال ابوعمدالة 
بلخی گفت رفثار سلیمان دا انجام میدهید . 
اختصاص - حسین‌بن ویر گفت ما چند نفر خدمت حضرت صادق ی 
بودیم . فرمود گنجینه های ذعین و کلیدهای آن در اختیادما است | گر بخواهم 
بايك با اشاده 3 هر جه درون مین است خارح شود , خارج خواهدشد . 
در اینموفم ,| يك پای مبار کک خود خطی کشید زمین شکافته شد بعد 
بادست شمش طلائي بانداژه يكث وجب‌اذ دردن ذمین برداشت و فرمودتماشا کنید 
وبا چشم خود خوب دقت نمائید که جای شکی باقی نماند .سپس فرمودنگاه 
کند بزمین » نگاه کردیم شمش‌های طلای فرادانی بررهم انباشته داخل ذهن‌بود 
و میدز خشد . 
بکي از ددستان عرضکرد آق فدایت شوم این قدرت بشما داده شده 
بااشکه شیمیان شما محتاجند . فرمود خدادند بزددی برای ما و شیعیانمان 
دنیا و آخرت دا جمم خواهد کرد وآنها زا داخل بهشت‌بر ین‌مینمایدو دشمنان 
ما دا دردن جهنم . 
اختساص ‏ حفص‌بن ابیش نماد کفت خدمت امام صادق 38 بودم 
در آن روزهائیکه معلی من خنیس را بدار آویشته‌بودند. يمن فرمود اباحقص 1 
من بمعلی بن خذیس امری کردم کهمخالفت‌نمود از همین جهت مبتلا برنج « 
مرادت شمشیر شد . 
روزی او را محزون و اندرهناك_ دیدم._ گفتم چیست چرا اراحتی مثل 
اینکه بادزن د بجه‌و خانه وز ندگیت افتاده ای . گفت بلی . کفتم جلو با . 
نزديك من آعد دست بچشم اد مالیدم‌دقتی چشم باز کرد گفتم کجا هستی گفت 
داخل خانه خودم اینها ذند بچه من هستند. من خود دا اذ آنها پنهان 


۱7 
وج بر کته هب دوه هم ج هم مهس خر جک مه مولع هه هجاوم رمع موه ع واه دش م هزیاج 


کردم د معلی را رها 0 تاخوب رن دیحه خود دا ند بطور بکه از نظر 
جنسی سز اززن خود :هر« کرفت بعش اورا صدا رده گفتم تزديك سا دست بر 
چشم اومالیدم . گفتم سا هستی گفت دزمدنه خانه شما 

باو گفتم معلی ! ما کارهای شکفت انگیز وأسرادری دار یم کههر کس حفظ 
نماد جوا دین 2 دئبای آورا حویل هيکند. معلی عبادا بواسطه‌فاش کردن اسر از 
ما خود را اسیر دست هودم کنید که‌اگر عأبل بودند قبول کنند و کرنه شما را 
بکشنه ۰ معلی ! هر کس حدیث دشو ارمارا بنهان کددخدا آ نحدیترا صو رت 
نودی ددپیشانی اد قرار میدهد ودر میان مردم دارای عزت میگر دد. و عر که 
افشا کند طعمه شمشیر میگردد :ا بز ندال خواهد افتاد . معلی! بدان ترا خواهند 
کشت آماده باش ۰ 

اختصاص - اپن جبله‌گفت سئوالی ازحضرت صادق با نمودم فرمود آن 
در با چه ما من بسری تاصنعاء است عابلی آنرا به بیئی ؟ عررضکردم آری فدابت 
شوم . دست مرا گرفت واز مدرنه خار ج نمودبایای خود بزمین زد چشمم افتاد 
+مهر که که در جر دان .است عرض ان دیده مشود مگرهمانمحلی که مااستاده 
بودیم که تس حجز بره بود . 

تاه کر ازرتطرف ای یی ارب ار وه بو اف وی 
شیری سفیدتر آذبرف جر بان داشت ددروسط شرابی داقوتد نگ میرفت خوشر نگ 
تراز آن شراب ندییده بودم که‌بین شیر «آب در جریان بودعرضکردم آفافدایت 
شوم این نهر از کجا جاری میشود و ابتدایش کجا است؟ فرمود این همان 
چشمه هائی است که خداوند در ترآن ذ کر لموده که در بهشت جاری است 
جشمه‌ای از ات و دسگری از سر و جشمه نوم ازشر اب درهمین نهر حجاری اشرخ 
2 ده طرف دزختهای سر سبز 2 خرعی ود که حور بدا ۳ آن دود نف مو بهای» 
ذیبائی داشتند که مانند آ نها ندیده_بودم . 

دردست هر کدام‌ظر في بود که دزد نبا چنان طررفی‌است امام از دیل‌یکی از 


۳ مهس أت و کر امات‌امام صادق از 4 


آنها رفت اشاره کرد که آب ندهد براي آب‌برداشتن خم‌شد دبدم درخت نی بااو 
خم گردید ظرف دا آب نمو ددنقدیم امام کی دا بشات[ شامید ند باز بدست‌اوداد برای 
مرتبه دوم خم شد تا آب بردادد در خت نیز خم شد آب برداشت بدست امام داد 
ابشان بمن دادند آشامیدم , آبی ردان تر و لذیذ تر از آن ندیده بودم بوی 
مشك مداد بظرف نگاه کردم سه زنگی مایم دد آن بود عرض کردم جفین چیزی 
تا امروز ندیده بودم . خیال نمیکنم همینعاور که میبینم باشد . 

فررمود این يك قسمت کمی است که خدادند برای شیعبان ما آماده نموده 
وفتی مومن از دلیا برود ددحش بجانب همین نهر می آ ید در همین باعستانها است 
و از این آشامیدنیها استفاده مینکند . 

دلي دشمن ما دقئی از دنبا برود روح او در وادی برهوت است پیوسته دد 
عذات خو اهد نود از زفوم دحمیم ميآشامد توت بناه بر ید از ادن‌سررزمین. 

اختصاص - ابوبصی گفت خدمت حضرت صادق بودم با مردی خراسانی 
سحبت میکرد بلهجه‌ای که من نمی فهمدم . مد صحبت آن جناب منتهی بجرزی 
شد که‌فهميدم. فرمود:باببزنبزمین.فاگاه دیدم دددوطرف این ذهین‌اسپ سوادانی 
دی که کر وروی فر موش زین نهاده اب اما سادف فرنود. ایتها از اسعات. 

اختساص - حسن بنعطیه‌گفت حطرت صادق درصفا ایستاده بود . عیادیصری 
عرضکرد حدیشی از شما شنیده‌ام صحیح است بانه. فرمود چیست ؟عرش کرد 
فر موده‌ای مقام موّمن از این بیان با ارذشتر است فرعود بله من گفته‌ام اگرمومن 
باین کوهها بگوید بمائید هی آ مند دیدم ناگاه کوهها از جای حر کت کرده‌اند 

ی برد فرمود سرجای خود باشد من شما را اراده تکردم 

اختصاص - حایر گفت اذ حضرت بافر پرسیدم ممنی این آبه‌دا (و کذلك 

ری ابر اهیم ملکوت السموات والادض)(۱) عن‌پزمین نگاه مبکردم دست بجانب 


آسمان بلذد امود فر‌مود س‌برداد همینکه سر بلند نمودم دیدم سقف باژشده و 
چشمم بنوری خیره کننده افتاد فرمود ابراهیم مکوت آسمانها د زمین دا چنین 
دیده فرمود سرت را پائین بیانداذ سر بزمین انداختم باز فرمود بلند کن همینکه 
بلند کردم دیدم سقف بحالت اولیه بر گشته دست مرا گرفت و از خانه بیرون‌برد 
مرا داخل اطاق دیگری کرد آن لباسهائیکه داشت بیرون ورد حامه دیگر پوشه 
فر‌مود چشم خود را پیند . چشم فرو بستم فرمود باز کر . ساعثی گذشت آنگاه 
فرمود میدانی کم حستی گفتم نه. فرمود تو در آن طلماتی هستی که ذوالقر امن 
عرضکردم آقا اجاژه میدهی چشم بگشایم فرمود بکشا ولی چبزی نمیبینی 
چشم کشودم در بك تادیکی بودم که جای پا دا نمیدیدم مقداری دفت آنکساه 
فرمود ميداني کجا هستی ؟ گفتم نه . فررمود تو کناد چشمهٌ حیانی هستی که خضر 
از ان آشامید. دفتیم ۶ ار از آن عالم گذشتيم ۳ بمالم دیگر رسیدیم در آن سم نمودیم 
نا و خانه های ۳ مردمش مانند عالم مابود. باز بعالم سوم دفتیم مانند او لی 
و دد می تا به پنج عالم دفتیم آ 0 اینها ملکوت ذمین ا است که ابراهیم 
آ نها را ندید (۱) اوملیکوت آسدانها را که دوازده عالم بود مشاهده کرد هرعالمی 
شببه همان عالمی بود که دیدی هر کدام اژ امامها که ازدنیا برو اد در یکی‌از 
عوالم سا کن میشو ند تا برسد بقائم که او سا کن همین عالم ما خواهد شد . 
بعد فرمود چشم بیند همینکه چشم فردبستم دست مرا گرفت ناگاه دیدم 
درهمان خانهایکه و خارج شدیم هستم آن لباسها دا ببردن آ ورد ولباسهای 
خود دا بوشید , بر گشتيم سخن اول مر ضکر دم آق از روزجقدر گذشتد. فرمود : 
سه ساعت . 


بصابر - ابوبسیر گفت خدمت حضرت صادق بودم با بای خود بزمین زد 


(۱) شاپد ابراهيم ملکوت تبام ذمینها دا ندیده وگر نه در آبه ذکرشده که ملکوت 
زمین‌دا دیده. 


دربائی نمودادشد که در آن کدتبهائی از نقره بود هن و ابشان سواديك کشتی 
شدیم تا دسیدیم بمحلی که خیمه هائی ازنقره بربا بود داخلآ نهاشد وخار ج‌گردید 
بمن فرمود دیدی خیمه ادلی که داخل شدم . گفتم آدی فرمود آن خیمه پیامبر 
است دیگرخیمه امیراله‌ومنین سومی خیمة فاطمه لا چهادم خیمة خد.یجه‌پنجم 
خیبه امام حسن ششم خیمةً حضرت حسین هفتم خیمةٌ علي بن‌الحسین هشتم خیم 
بدرم دنهم خیم من هر مك از ما بمیرد دد یکی اذ این خیمه ها ساکن میشود . 

اختصاص - مملی بن خنس ی گفت خدمت حضرت صادق برای کاری دفته‌بودم 
فر‌مود چرا افعرده هستی عرضکردم شنیدهام درعراق وبا ات دلم تجالب زن در 
بجه‌ام پرواز کرده . فرمود سمودت خود دا برگردان. صودت بر گرداندم. فرمود 
داخل وا زد شو , 

وارد خانه شدم تمام خانوادهام از کوچك د بزر کی حضود داشتند . خانه‌ام 

همان وضع سایق د | داشت از خانه سران آمدم فرمود صورت خود دا بر گردان 

نگام کردم چیزی ندیدم . 

بصایر - مفضل گفت بین حرت صادق دبنی امیه اختلافی بود دد موضوعی 
حبرت صادق وارد مر کز حکومتی شد حا کم 3 اعتر اض‌بدربا نان گفت چه کسی 
احجازه داد این شخص دارد شود گفتند بغدا قسم ما ک را ندیدیم . 

بصابر - سلیمان بن خالد نقل کرد که ابوعبدالة بلخی دد سفری خدعت 
حضرت صادق بو د امام فر‌مود نگاه کن سین در این محل چاهي هی بینی . بلخی 
بظرف داست دچب جستجو کرده باژ گشت گفت ندیدم . باژ فر‌مود بر گرد برای 
مررثئبة درم ناژ گشت . 

امام تلز باصدای بلشد فرمود ای‌چاه پنهان شنوا دمطیم خدا ما داسیر آب 
کن از [ خداو ند در تو نهاده آبی بس با کیزه و وخوشگواد وسصاف و شی ین 
بیروت آمد. 

بلغی عرضکرد آفا داه و دش موسی است که‌دراختبارشما گذاشته‌شده . 


مه مه ی سم ی مه ما وم مرو و تسه ماج یراع هه عرص ره رم مس وم مخ سم مج سم هه و وج مردام مهم رم م6 ۳۵ اس 


ن ۳ ثرجمةٌ جلدبازدهم بداز الا نو ار جِ؟ 


در کتاب نوادر علي بن اسباط مینویسد : عل بن معردف همدالی که صد و 
بسست سال داشت گفت : 

1 
مردم چنان اطرافش را گر فته‌اند که هرا چاده‌ای نسست تا بتوا لم خدهتش بو سم‌سه 
روز بهسن وضم گذشت در روزچهارم خود ]۸ هرا مشاهده فرمود دگر اطر افش 
خلوت شده بود را بیش خواند دفت بطرف فبر امیرالءژمنین 8ظم . 

دد سن راه آدر از ی اختبارش کر د ازحاده مذصرف سشد بيك کناری با دست 
شن ها دا تکطرف نمود آبی خارج شد از آن آب دضو گرفت برای نماز آنگاه 
دور کمت نمازخواند بعد شردع کرد بدعا کردن. فسمثی از دعاش این نود : 

«خدایا مرا از آنهاشکه حلو افتادند کمراه شدنف قرار عده و نه از 
| نهاشکه عقب ماندند_و مکی شدند خدایا مر ! از دسته میانه دو قراد ده . 

بل دراه افتاد عن نیز در خدمت‌اشان بودم . فررمود دریا هم‌سایه ندارد (۱) 
پادشاه دوست‌ندارد - سلامتیرا نمیئوان قیمت نمود- چقدر اشخاص‌هسنند که در 
نعمت بسن مییر ند ولی موه نستند . 

سیس فرعود چنگ بزنید به پنج چیز . در جستیعوی بهترین راء در زندگی 
باشید و زندگی دا برخود سهل و آسان بگیرید. و با حلم و شکیبائی خود دا 
بیادائید . و از دروغ بپرهیزید و پیماله و تراژد دا کم و کاست ندهید . 

سپس فرعود . فر اد باید کرد فر ادوقتکه غرب اقسار کته شود وعوداز 
بیابان حسحاز ممنوع گردد و مانع | نجام ودطفه شو ند . 

فرمود فر بضه حج را انیعام دهید قمل از انکه‌نتوانید انجام دهید. باانکشت 
ابهام اشاده بجاب قبله نموده فرمود دذاین طرف بیش ازعفتاد هزاد نف کشته 
می‌شو ند . ۱ 


(۱) جون ددیا گاهی خروش می‌کند داطراف خودداذیر آب می‌گیرداذ آن‌جهت 
هنسایه نیارد کنابه از آفن ادتکه کسی همتشین ستمگر نمیشود 1 


۲ ممجزات و کرامات امام صادف 6 ۳" 


علي بن حسن دای حدیث گفت از کاردانبان وفیر آنها بهمین مقداد 
کفته‌شدند. ددهمین خبر حطرت صادق میفرماید بی‌شكث و تردید از آ عم مردی 
شام خواهد کرد که برچم سقیدی بدست داد . 

علي بن حسن گفت : قببلهةٌ بني رداس در سال دویست وپنجاه اجتماع نمودند 
برای نماز در مسجد جامع پر چمی ازعمامه سفند برنیزه‌ای کرده بودند وبدست 
ین معروف بود در موقم خردج‌بسیی بن عم - 

دز.همسن خر امام میفرماید فرات شما خشك می‌شود . همینطاور نیز شد . 

باز فی‌مود: برشما مسلط میشوند گروهی که چشم های ریزدادند شما را 
آواره مسکنند و از خانه های خود برد مینمایند . 

علي بن حسن راوی حدیت گفت کبجود با تر کها آمدند ومردم دا ازخانه 
های خود بیرون کردند . 

حضرت صادق فرمود : درند گان بخانه شما حمله می کنند . علی بن حسن 
گفت چنین شد که در ندگان حمله بخانه های ما نمودند , 

فرمود مر‌دف سفرد پوست با سبیلهای بلند خروج میکند برای اد صندلي 
می‌گذارند جلو خانة عمربن حریث مردم دا دعوت میکنه به بیزادی آذهلي بن 
ابی طالب فلز د گردهی از مردم دا میکشد و در همان دوز کشته «یشود . 
عليبن حسن گفت این‌را نیز به چشم خود دبدم . 

مناف سمد اسکاف گفت روزی دمن حفرت صادق 1 بودم مردی 
از کوهستان هدابادئحته هائی آودد دد بین تحنه‌های او يك خيك گوشت حبواناث 
وحشیرا فرمه کرده بود. حضرت‌صادق 13 آ نهارا روی زمینریخت فرمود اینها 
زایسر بده به که 

آن مرد عرض کرد برای چه ؟ فی‌مود اننها حللال نيست . عرض کرد اذ 
مرد سلمانی خر بده‌ام که گفت یاك و حلال است . 

امام 1 آ نها را داغل خيك نموده سخئی فرمود که نفهمیدم چه بود . 
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امام فر مود چه کنتند. عرض کرد هرچه شما فررمودی این گوشتها نیزهمان 
را گفتند که تذ که نشده‌اند , 

اماج صادق فر‌مود : حالا فهميدي ابا هادون که امام چیزهائی میداند که 
مردم نمیدانند . خيك فرمه دا بیرون برده پیش‌سگیانداخت . 

مناقب دخرایج - عبدالة بن بحبی کاهلي گفت : حضرت صادق فرمود : 
دفتی در ندء‌ای دا به بینی چه میگوثی ۱6 

گفتم: لميدانم . فرمود : هردقت ددنده‌ای دیدی در رو بردی‌او آیذالکرسی 
دا بخوان و اورا قسم بخدا و حضرت عْل دحضرت سلیمان‌بن‌داود و حطرت علي 
امیرالموهئین د سهوایان بعد از او بده . این کار را شک بتو کاری تخواهد 
داشت . 

عبدایه کاهلی‌گفت: دفتم بکوفه با پسرعمویم بطرف دهی دفتیم ا گاه ددبین 

داء در ندم‌ای با ما دوبردشد من آبة الکرسی دا ردبردیش خواندم و او را قسم 
دید | د ع مصطفی د سلمان بن دادد د امیرالمومنین و ائمه‌ یمد ازاودادم که‌از 
سوراه ما برد ما دا اذیت نکن ما بتو کاری ندادیم . 

دیدم سر پزیر انداخت و دم خویش را دسط دویا انداخت ویراه خود ادامه 
داد و آژهمااجا که آمده بود بر گشت . 

پس عمویم گفت : ا کنون مثل این سخن ترا نشنیده بودم . 

کفتم : این دستور را حضرت صادق 28 فرموده . 

گفت : گو آهی‌میدهم که او امام واجپ الاطاعة است با اشکه پسر عموه 
هیچ اطلاعی از امامت نداشت . 


ی 


سال بعد‌خشدفن حسرت صادق دسیدم جربان ۳ عرط کردم فرمود تو خمال 
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میکنی من شاهد حال شما نیستم اگرچنین خیال کنی ۳ فر‌مود مرا 
با هردوستی يك گوش شنوا د بك چشم بینا و ذبان گویا است. 
فر‌مود بخدا قسم من آن‌درنده را ازشما ردکردم دلیل‌آن اشست که شما 
دربیا بان کناد نهر بودید. اسم پسر عمویت‌نوشته است نزد ما او از دنیا نشو اهد 
رفت بددن اعتراف امامت . 
بکوفه بر گشتم فرمایش امام دا به پسر عمویم گفتم خیلی خوشحال شد د 
زیاد مسرور گردید امام شاس بود تا اژ دنیا دفت ۰ 
مثاف و خرایج - ولید بن صبیح گفت : شی خدمت حرت صادق 186 
بودم . شخصي درب منزل را ند. بکنیز فرمود ببین کیست ؟دفت وبر کشت‌گفت 
عمویت عبداله بن علی است . گفت : بگوییاید . بما فررمود شما داخل اطاق بروید 
داخل بك اطاق دفتیم صدای جر کت شخصی دا حس کردیمو خیال کرديم یکی 
از بانوان امام باشد بهم چسبیدیم . 
وقتی عبدایه بن علی وارد شد هرچه توانست بامام بدگفت اودفت ماییرون 
امام شروع کرد از عمانسائی که حدیتش مانده بود به ادامه‌دادت: مك 
از ما ها گفت: آفاهیچکس ابنطوراسزا | یکسی تمیگوید ما تصمیم داشتیم 
ام سرون و جواب اوزا بدهیم . . فرمود نه شما مین ما دخالت نکنید قدری از 
شب گذشت بازدرب دا کویدند بکنیز فرمود برد ببینکیست ؟ دفت وبرگشت 
گفت عمویت عبدا بن علي است 
باژ فر‌عود برد د بهمانجا که بودید بعد اجاژه‌ی رود باه داد داخل ند 
در حالی که با شدت گر یه میکرد میگفت : 
سر برادد هرا بخش اد من در گذر خدا از تو بگذرد وفرمود خدا تو دا 
بیامرژد عموجان تورا چه میشود ؟ گفت : همینکه بخواب دفتم ددنفر مرد سیاه 
پوست بمن حمله نمودند « بازدان مرا بستنه یکی از آ نها نها بدیگری گفت: | 


بر بد بطرف آ بش مرا بردند بحضرت سول بررخوددم . . عرض کودم با دسول ال 


هم تسج و و ویو جوم و رم و و و 


ی و ی ی 9] 


دیگر نمی کلم دستورداد مرا رها 0 هنوز باذه انم ازشدت 
ریسمان ستن درد می کند ِ 


امام 6 فرمود : دصیت خود ر | بکن عرض کرد چه دصیت بکنم مالسکه 


دار م.با رن ویچه زیاد و فرضی که دا دازم فرمود فر ضت دا من مبپردازم و زن و 
بجه‌ات را جزء خانواده خود قراد خواهم داد وصیت نمود . 
ما هنوز از مدینه خارج نشده بودیم که از دئیا دفت و خانواده اوراامام 
صادق جزه خانواده خود قرادداد و قرخش دا پرداخت و دخترش را به ازدواج 
" مسررخود درآورد . 
منافب حسین بن ابی‌العلا گفت : خدمت حطرت صادق م بودم مردی 
با غلام آن مرد آهده از بد اخلاقی زن خود شکایت کرد امام ئ فرمود او را 
اور . دفتی آهد باژفرمود چرا شوهر خود دا آذیت میکنی ؟ گفت خدا او را 
چنان دچنین کند . 
امام فرمود اگر برهمین (ضم بمانی سه روز دیشر زنده نخواهی ماند . 
زن دد پاسخ گفت : بهشر » من تمیخواهم اورا به پینم . 
امام ۸78 زد پمرد نموده فرمود ذنت دا ی سه روز تن باهم هستید روز 
سوم که شد همان مد آمد . فرمود ذنت چه‌شد عرض کرد بخدا سوکند یکساعت 
قبل اورا دفن کردم . سئوال کردم چطور ذنی بود فرمود نی متبعاوز بود خداوند 


مرش را قطم کرد و ایده‌رد را از دست اد راحت نمود . 


خرادج -داددین علي دفتی حعلي ان میس را کشت حعارت سادگ ماو 
فرمود : کار برداز امور زند کی رخانواده هرا کفتی ترا نقر ان خواهم 9 / 
دادد گفت هرچه مایلی نکن . شب که شد امام 2 چنین‌دعا کرد: دابا باییکی 


|9 تبر‌هایت قلب اورا شکاف صبح : خبر آ مد که داود عررده ۳ فرمود بذاینآنولهب 


از دبا دفت از خدا درخواست کردم دعای مرا دممیعات مود . 
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خداوند فرشته‌اي فرستاد عصائی آهني با زد صبحه‌ای زده هاگ شب .. 
رادی کفت از خدمتگادانش برسیدم گفتند : در رختخوای ناله‌اي زدوفتی نز ديك 
شدیم ازدنبا رفته بود . 

خرایج - داد رقی گفت : با حضرت صادق بسکه دفتیم دد سال مد د چهل 
ردش گذادمان بیکی از دره های تهامه افتاد دد آ نجا شتردا خواباندم امام ‏ 
صدا زد سوارشوسوادشو. هنوزچیزی دد نشده بودیم که سیلی عظیم آعد د هر چه 
در آن و بود برد , 

باه گفت : بین دونماژ عیائی تا ترا از دضم منزلت آ گاه کنم . 

آنگاه بمن فرمود دادد اعمال شمارا ددژپنجشنبه برمن عرضه نمودند د.+) 
یت مهن یو ای مهو مان گر ده‌ای, داود گفت پس عموئی داشتم دشمن 
ال بت بامتر و ناصیی اما عائله زیاد داشت د فقسر بود دفتی خواستم بر ای 
مکه حر کت کنم کنتم باو چیزی بدهند. امام چم از آن جر بان مرا ءطلم‌نمود. 

خرایج. میثم‌ی گفت که‌مردی‌گفت مایا حطرت صادق 18 غذا میخوددم 
بغلامش فر‌مود برو از آب ذمزم بیاور غلام دفت طولی نکشید که بر گشت 
بدون آب . گفت یکی ازممودین ذمزم‌مانم آب آدددن من شد گفت «يخواهی 
برای خدای عرافیان آب ببری. 

۱ از شدیدن این سخن چهره امام ددهم شد دست از غذا کشید و شروع 
بدعا. کرد باهمان دنگ تغییر کرده برای هرنبه دوم بغلام فرمود برد آب‌بیاود 
وشردع ورن غذا درد غلام 211 آورد و دنکش بریده بود پررسید چه شد. 

گفت آن ماموز افتاد در چاه زمزم د قطعه قطعه شد آدر! بیردث مسا ورد اد 
امام . ظ وا رز ای .فرش 

مناقب وخرایج- صفوان گفت خدمت امام صادق 1 بودم‌پسر کی آمده 
عرضکرد آفا مادزم‌مرد امام فرمود نمرده گفت او دا دد لحاف پیچیدم آمدم 
خدمت شما . امام 1 از حای حر کت کرد وارد خانه آ نها شد دید برخاسته 


وه هد ی مه همم ماه مه بیجن مرت سب راجت معا وه لامج مه موه و ویو واه ی موه گیل وی توا بو 


دلشسته است . به‌پسرش فرمود برد پیش‌ماددت هر غذائی که میل دارد باو بده 
بسرلهء گفت مادر چه میل داری؟ گفت مقدادی کشمش پخته میخواهم پس 
ظرفی بزد کی پر از کشمش آودد هرچه میشواست خورد . بمادش گفت 
مادرجان پس پیغمبر پشت ددب است‌میفر‌اید دسیت خوددا بکن. آن ذتوصیت 
لمود. بعد اد دلیا دفت . ماهنوز متفرق نشده بودیم که حضرت صادق ۸ 
برپیکر اد نماز خواند و دفنش کردند . 

۱ خرایج - ابان بن تغلب گفت صبح زود تصمیم گرفتم بروم خدمت حضرت 
صادق تزديك منزل آاجناب که ژسمدم گردهی خارج شدند که آنهارا لمی‌شناختم 
خیلی خوش لباس وذیبا بودئد بسیار سنگین وبا وفاد بودند. بعد ما خدمت امام 
رسیدیم شردع کرد برای ما حدیث کردن بااینکه پانزده نقرما هر کدام يك 
زبان مخصوص داشتند همه بز بان مادری خودنان حدت‌را شنبدند از آن‌سمله 
عربي » فادسی + نبطی » حیشی» سقلبی . يكث لفر گفت این چه حدیشی بود 
که بما فرمود کی که ذبان عربی داشت گفت بامن بعربی چنین فرمود فادسی 
زباث گفت بفادسی چنین گفت . حبشی گفت بالهجه حبشی صحبت کرد سقلبی 
مدعی بود که فقط با زبان سقلبی حدیث مود همه برگشنند و جریان را 
پرسیدند . فرمود يك‌خدیث بود ولی برای هر کنام پزبان خودشان برگشت . 

خرایج . سفوان‌بن بحیی اذجابر نقل کرد که درخدمت امام صادق بودیم 
مردی بزغاله‌ای را خوایانده بود تاادد! بکشد . بزغاله صدائی کرد آمام را 
فرمود قیست این بزغاله چغدر است . آن مرد گنت چهاد درهم » آمام از چیب 
خود چهاد ددهم بیرون آورده باد داد. فرمود آذاد شکن. در بین راه‌بر خوددیم 
به بازی که حمله بيك دراج کرده بود دراج صنائی کرد امام 628 بادست 
اثاره نمودبه باذ. دست از آن. مرغ برداشت . 

عررضکردم آقا از شما چیز عجیبی دیدم. فرمود بلی دفتی آن مرد بزغاله 
دا خواباند بزغاله گفت پناه میبرم بخدا و شما خاندان پیامبر از آ نجه این‌مرد 
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در باره من تصمیم گرفته. دداج نیز پناهنده شد. اگوذیه‌یان مااستواد باشتد آنها 
" را با صدای پرندگان آشنا میکنم . 
منافب د خرایج - داددین کثبردفی گفت خدست حطرت صادق رسیذم 
دسرش موسی بن جعفر داخل شد اذ سرما مملرذید. امام فرهود حالت جطوداست 
عرضکرد بددجان غرق ددعتم آرزوی یک خوشه‌انگود حرشی و بکه اناد 
دارم .من گفتم سبحاناه در این زمستان چگونه انار پیدا میشود . 
امام فرهود داود خدا برهر‌چیز قادر است داخل‌باغ شو در آ تسا درختی 
است که ىك خوشه ابگورو اتاری بآ است عرضکردم ایمان دارم به‌پنهان د 
آشکاد شما . خوشه انگود واناررا حدا کرده برای موسی دن جمنر لد آوردم 
شروع کرد بخوددن . فرمود: داددا بخدا سوگند این لطفی‌است از رژق خدا که 
بسیاد قدیمی دیاسایقه است خداه ندیمرریم دخش غمن ان جنین لطفی نمود اذ افق 
" اعلی . 
خرایج -داود دقی‌گفت خدمت حضرت سادق تم بودم فرمود چرا دنکت 
پر بده ؟ عرضکردم قوض بسیاد بزدگی دادم تصمیم گرفتهام با کشتی بطرف هند 
بردم پیش فلان بر آدرم . فرمود : هردقت تصمیم داری حر کت کن, گفتم‌اذ ۳ 
سواد شدن هیترسم فرمودکسی که در خشکی حافظ انسان است در دربانیز حفظ 
میکند داود | گر اسمو دوح هن نبود رودها جر بان نداشت و میوه‌ها نمیرسید و 
درختها سبز نمشد . 
داود گفت سوار کشئی شدم بالاخره بجائی دسیدم پس از صد و بیست رود 
راه در ساحل دریا روزجممعه‌ای قبل اذظهر بیردن آمدم هوا اير بود توری اذ 
فراز آسمان برذمین میتابید ناگاه مدای آ هسته‌ای شنیدم‌میقی مود: دادد؛ | کنون 
هنگام پرداخت فرش نو دسیده سر خود دا بلند کن . 
همینکه سر بلند کردم صدائی شنیدم که‌برد پشت آن تپه سرخ دنگه پشت 
تپه وفتم دیدم سفحهحائی ان طلای قرمز که يك طرف آن ساف دلی برطرف 


عص ه و طو عوه ده ده هه خی جو وج سوه سس مه سس عاعه ماخ وس وروی وس وم وم ماو مرو شاد درو مردام اد 
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آنها دا برداشتم بسیاد با آدزش بود . باخود گفتم دست میزنم تابمدینه 
پرسم. خدمت حضرت صادق زسیدم . 

فررمود داود عطای‌ما همان نوری بود که‌برای آو درخشید نه آن طلا و نقره 
دلی آ هم مال تو است کوادا باد لطف خدای کریم است خدارا سپای‌گزادي کن. 
آزمعتب خادم امام پررسیدم‌گفت درآن موقم مشغول حدیت گفتن با خیشمهو حمر ان 
دعبدالاعلی بود دوي بجانب آنها لموده همین جر بان دا نقل میکرد موقع نماز 
که شد از جای حر کت کرد وباآ نها نعاژ خواند . از آنها نیز برسیدم تمام 
جریان دا اقل کردند . 

خرایج - دوایت شد که حضرت صادق غلامی بنام مسلم داشت نمیئوانست 
فرآن بشواند دریکه شب امام باو آموخت بطوری که صیح بسیاد عالی فرآن 
میخواند . 

خرایج - یکی از ددستان نقل کرد که من مالی برای حضرت صادق‌بردم 
در دل خود آن مال راذباد میانگاشتم. دقتی خدمت امام رسسدم غلام خود را 
خواست طشتی دد آخر اطاق بود دستور داد آن را پیاورد. 

چندکلمه‌ای گفت همین که غلام طشت داآودد اذاطراف آن سکه‌های طله 
هیر «شت [ نقدر دیخت تابین منو غلام فاصله شد. در این موقع دوی بمن نموده 
فی‌مود خیال عي کنی‌ما احتیاح با نچه دست شما است‌دادیم هرچه از شما مییگیرم 
برای آن است که شمادا پا کیزه کنیم ۱ 

خرایج - ین مسلم گفت خدمت حضرت صادق بودم که معلی بن خنیس 
بگربهداغلخد . فومود چا گربه میکنن . گفت پفت._دد گروهی هبتن که 
معثقد ند بین شما و آنها فرفی لیست شما د آنها مسادی هستید امام سکوت کرد 


سپس ظرفی آزخرما خواست که دانه‌را برداشت بدو نصف تقسیم کرد خرما را 


)۱ سو دس آبه این بخدش مااست بدیگر ان بذه پا نگددار هر جه مایلی : 


حِ 


ح‌ و کرامات ان ماد اه ۱ 


خودد دانه را دز ذمين سکاف درهمان آن روئید و با 
يكي اذ آن خرماها را ید اذ هم عافت از درون آن صفحه‌ای خادح و 
بدست معلی داد فرمود بخوان معلی خواند : بسم هلر حمن الر حیم لا اله لا ای 
دسولاله علي الم تضي دالحسن دالحمین» علي‌ن‌الحسین؛ یکی‌بکیدانام برده 

بود تا حسن بن علي و پسرش . 
۱ خرایج ابامریم مدئی گفت برای انجام حج بطظرف که دهسپاد شدم 
به نزديكك شجره که دسیدم سواد الاغ‌بودم گردهی را ددم مشغول تماذ هستنه 
باخود گفتم زودتر بردم با نها نماز جماعت بخوانم . همینکه با نها دسیدم 
حضرت صادق لق1 دا دیدم که مشفول شسبیح ۳ فرمود ابامریم ! نماژ 
خوانده‌ای ؟ ءرضکر دم نه. فرمود بخوان نماز که خواندم کوج کردیم من هر 
محمل امام دراه میرفتم . با خود گفتم جای خلونی پیدا کردهام حالاهرچه بخواهم 
می‌پرسم » فرهود اباهر یم ذیرمحمل من‌راء میرو ۹6 عرضکردم آری .۰ همردیف 
امام درمحملغلامش بذام سالم بود امام متوجه شدمن زیاد برای فسّای حاجت 
عیردم فرمود درد دل داری؟رضکردم بلی . فرمود دست ماهی شورده‌ای ؟ 
عرضکر دم بلی- فررمود بالای ماهی خرما تخوردی ؟ عر ضکردم نه ۳ ۳ 
خرما ميخوردي تاراحت نمیشدی تز درك ظهر بیاده شد . بغلام شود فرمود مقدادی 
آب بیاود تاوضو بگیرم کناری‌دفت برای وضو گرفتن دد عوقع : برگشتن چشم 
امام بشاخه خرمائی افتاد فرمود ای‌شاخه از [ نسجه خدا در نهاد تو آفریده بما 
بخودان شاخه تکانی خورد سبز شد خرماداد خرمای آن زرد شد امام یش رفت 
ازآن خرما میل کرد دیمن نیز داد تمام این‌جر بان اذيك چشم بهم زدن کمتر 


داد , 


خرایج - - ابوخدیجه از مردی اذ قبیله کنده که جلاد بنی‌عبانس بود نقل 
کرد که وقتی آبا باعبدالله و اسماعیلدا پیش منصور آوردند دستور داد آ ندو را 
بکشند. آندو را در اطافی ذندانی کرده بود . 


نیمه شب حطرت صادقدا بیرون آدرده گردن زد بعد اسماعیل دا برای 
کشتن بش آودد اسماعیل بااو دد آدشت بالاشر ء پس ازساعتی اد دا هم کشت. 
بر گشت پیش متصود . پرسید چه کردی گفت هردو را کهة و ترا از دست آ نها 
راحت کردم 

فردا صیح مشاهده 2 دند هی دوز نده هسئند اجاژم وردد خواستندا منصور 
9 ۰ وفتی با تسا رفت دید ددشتی کشته ددی ذمین افتاده‌اند با کمال آعچب 
بر کشت سر بز یی انداخت . همصوز ماو گفت مبادا ین جر ءان را ۳3 از لو شنود 
این جر بان شمه این آیه شد که خداو نی عیفر ماود : 

۱ و و ما فتلوه د ماصلموه و لکن شبه‌لهم » )۱( 

خرایج - عسي بن مهر ان کشت : هرد ثروتمندی از ماوراء النهر خراسان 
که دوستداد ال ست بود هرسال بیکه هرت و درهر سال بر‌خود لام کرده ود 
کد ارمال خوش هرز ازدشار برای حصرت عبادق و سرد . ترش دختر عموی 
او دود که از اظر تروت و دیانت با آن مرد سای بود . 

بسال دنش ددخواست کرد که آوراهم برای انجام حج برد قبول کرد 
آن زذن آمادء ححج شد از بهتر هن لیاسهای خر اسان کتانی و غیر ۳ ني دمقداری 
جواهر ات برای ذ دان و دختر ان امام تهیه دید , شوهرش ثیز حزار دیناد هرسال 
دا آماده و در يك کیسه در صندوقچه‌ای که ذیور آلات بود قرار داد . 

بجاب مدینه رفت دفتی‌وارد مدینه شد خدعتاعام صادق رسید دسللام‌نموده 
غرض کرد با رم ۷۹ آم اجاژه بقرمائید او میت راتوان شا او سل . امام 


اجاذه داد هدیه هاي خود دا بين آ نها تقسیم نمود بکروز در ۲ تجا بود پس از مك 


سست 


(۱) سوده نباء آیه ۱۵۷ در باره عیسی استکه خداوند میفرماید او زا نکشتند 
و بدا نیز تیادیختند چنین بنظر آنها آمد. 


روز بملژل خود بر گشت . 

فردا صبح ثوهرش گفت از داخغل همان جمیه هزار دیاز دابیاددتا خدمت 
امام 388 ببرم . گفت فللان مححل گذاشته‌امرفت ففل دا کشود دلی پولی‌ندبدلیاس‌ها 
و زیوز همسرش بود , هزار دیناد اژهمشهر بان خود قرش کرد و ذیور زن خود را 
گرد گذاشت . خدمت حضرت صادق 622 دفت . 

امام ْ فرمود آن پول بمادسید. عرض کردچطود دسیدبااینکه‌جز من و 
همسرمکسی اذ آن پول خبر نداشت . 

ام 6 فرمود: احتیاج بپول پیدا کردم یکی اذ شیمیان خود از طابفة 

جن دا فرستادم آدرد هردقت کارعجله‌ای داشته باشم مکی از آنها را میفرستم . 
امام شناسی آ لمرد زیادثرشد و خوشحال گردید. 

زبود همسر خود دا از گروگان خارح کرد بمنزل خود بر گشت دیدش 
در حال جان دادن است . اودا دود شبله نموده یارچهٌ دویش انداخت وچانه‌اشرا 
بست . سای لواژم از قببل کفن د کافود تهیه دیده قبر برایش حفر کرد . خدمت 
حضرت صادق دسید و تقاضا نمود که لطف فرموده وگن از نماژ بخواند . 

آمام صادق دور کمت نماز خواند بعد از نماز دعا کرد . سیس فرمود بردیش 
زت نمرده دقتی‌بر گردی او بر خاسته کارهای خانه را اداده مي کند وبکاد کردن 
دستور میدهد با حال خوب . 

آنه‌رد بر گشت دید ذنش همانطوریکه امام فرموده سالم است بطرف مکه 
رهسیار شدند , 

حصرت صادق یز برای الجام حج بمکه دفت آن ذن در حالیکه مشفول 
طواف بود چشش بحضرت صادق افتاد که می‌دم اطرافش دا گرفته اند. ,شوهرش 
گفت این هرد کیست ؟ گفت حضرت صادق است . زن‌سو کند خورد که این همان 

شخسی است که از خدا درخواست کرد روح مرا به جسد بر گرداند . 


خرایج - داود رقی گفت: خدمت حضرت صادق بودم جواني کربه کنان 


2 تر جماجلدبازدهم بحادا انار . 0 ۲ 


اه مخ جر و 


وارد شد . گفت ۳ بودم که با با ذنم بمکه روم وفتی وارد مدینه شدم 0 

آمام فررمود بر گرد اد لمرده عرض کرد "آفا مرد من خودم دوی او پارچه 
انداختم فرمود توبرو جوان دفت دلي فودی بر گشت لبخند میزد عرض کر ددفتم 
دددم نشسته است . 

امام فرمود : داود ایمان آوردی ؟ عرض کرد بلی دای دام میضو است که 
مطمتن شوم . روز ترویه امام فررمود : مایلم بز بارت خانةٌ پرورد گادم برردم. 

عرض کردم آفا حاجی‌ها ددءر فات هستند . فرمود بعد از نماژ عشاء شترم‌را 
آماده کن زمامش دا ند . من‌انجام دادم . امام ت از منزل خادح‌شد قل‌هوال 
احد دس را خواند سوادشد هرا نیز بشت سر‌خود سواد کرد باسی اذ شب را 
زاهء دفتیم در بین زاه آنجه یابد اثجام دهد اتجام داد يك دقت فر‌عود این وا زه : 
خودا است اعمال‌خانه خدا را یز انجام داد موقع اذان سبح که شد ازحای حر کت 
نموده اذان و افامه گفت مرا دد «هلوی راست خود قرار داد دو د کمت اول سور 
حمد والضعی و دود کمت ددم قل‌هوالهٌ احد خواند قنوت نماژ دا خواند آنگاه 
سالام داده نشست همینشکه خوزشید طلوع کرد آن جوان با ذش دد شد بشوهر 
خودگفت همین آةا از خدا درخواست کرد که من زنده شدم . 

خرایج - عبدالحمید جرجانی گفت : غلامی برایم مقدادی تخم پر ند کان 
جنکلی آورد چند فسم بود گفتم ایذها تخم چیست ؟ گفت تخم مرغابی است من 
تخوردم تصمیم گرفتم از حضرت عادق بل دد این بازه سوال کنم وارد مدنه شدم 
و خدمت آةا دسیدم مسائل خود دا سوّال کردم اما از آن مسئله فراموش‌نمودم. 

وفتی حر کت کردم موقمی از آن مسئله بادم آمد که ذمام قطاد شتر ها 
دردستم بود افسارد! بدوستم سپردم ودخدمت امام 122 دسیدم عده‌ی زیادی‌خدمتش 
بودند من دوبردی آفا اسنادم سر‌بطرف من بلند کرده فرمود : عیدالحمید برای 
ما مرغابی ميآدری عرض ک؟ ردم 1 جواب مرا دادی : ر گشتم و بدوستانل خود 


ملعق شدم. 


خرایج - شعیب عقرقوفی گفت‌من و علی بن ابی حمزه و ابو بصیر خدمت 
حعرت صادق دسیدیم من سیصد دیناد همراهم بود جلو امام گرفتم آن جناب 
مقداری برداشت « بقیه را بر‌گرداند . فرمود بقیه دا بگذار همان جائی که 
برداشته‌ای ۳ 

ابوصیر گفت : از شعیب برسدم آن دینادها که امام بر گرداند چه دضعی 

ذاشت - 

کنت : آ نها را از براددم عردة برداشمم اد خبر نداشت . گفت : حضرت 
صادق بتو بر کرداند این خود تشانه‌ی امامت نود . دیادها دا شمرد صد دیناد بود 
بددن کم و کاست . 

خرایج- شعیب گفت : خدمت امام شتم تل دسیدم پرسید هعردیف تو دد 
یففل گیسعخ ) 

عرعل کردم : مرد شاسته نسکو کادی است بنام ابوموسی بقال . 

فرمود : خیلی اسبت باه احترام بکن دنيکي بنها اه بگردن نو حقوق زیادی 
دادد. ادلین حق همین است که از دوستان دینی تو است و دفیق همسقرت هست 

کنتم : آقا اگر بتوالم ثمیتگذادم روی ذمین با بگذارد . 

فرمود: هرچه میتوانی نسبت باولیکی کن . عرض کردم اگر آذاین کمترهم 
سفارش میفرودی من دعایت اودا میگردم . 

گفت : رفتیم تابمحلی بنام دتقر (۱) دسیدیم پیاده شدم بغلامان خوددستور 
دادم برای شتران علف بریز ند وغذا بیزند . آ نها مشغول کاد خود شدند . دبدم 
ابوموسی کوزه‌ای بدسث گرفته برای وضو گرفتن بجانبی میرود داخل مك 
گودال شد . ۱ 

غا(مها اطلاع دادند که غذا حاضر است گفتم بروید ابوموسی دا بیدا کنید 
به آ تطرف دفت هرچه جتسو کردند نیافتند با خدا پیمان بستم که از اين 


(۱) دتفر باید وتبر باشد که آب گیری است پائین که مثملق بقبیله خزاعه . 


میعل تا سبه رود اروم و از اوجستجو کنم تا ۳ در بارهٌ اد کوناهی نکرده باشم 
چند نفر اذ اعراب بیابانی را اجیر گرفتم و کفتم هر کس اودا پیدا کند ده‌هزاز 
درهم بادمیدهم سه روذ اذیی اوگشتند در روذچهارم با نا امىدی بر گشتند گفتنه 
دوست ترا جنیان برده‌اند اینجا سرزمینی‌است که شیاطین و جنی ژیاد دادد عده 
زیادی اینجا گم شده‌اند ما صلاح ميدانيم از اینجا کوچ کنی . 
پس از شنیدن این حرف کوچ کردم بالاخره بکوفه دسیدم جریان دا 
با نواده‌اش گفتم . سال بعد خدمتِ حسرت صادق دسیدم فرمود شیب هن بو 
سفادش دکردم موب ابوموسی باش و از هرتيکي در بادم او فرو گذادی نکن . 
عرض کردم چرا آقا دلی‌اد خودش دفت . 
فر‌مود ٍ خدا اورا دحبت کند اگی مقام اد دا در بهشت سبینی خوشحال 
خواهي شد ۱ 
ابوموسی در نزد خدا درجه‌ای داشت که به آن مقام نمیی‌سید مکر باهمین 
گرفتادی . ۱ ۱ 
خرایج - عثمان بن عیسی‌گفت : مردی خدمت حضرث صادق شکایت کرد 
از اینکه براددان و سرعموهاش در مورد منزل باو ی ها عیکنده تماما 
کرد دد این مودد اقدامی بفرماید . فررمود صبی کن . آن سال گذشت . سال بعد 
۳ همان شکات را نود باژ فررمود صبر کن در سفن سوم ان وشکات خودرا 
تجبدید کرد . فرمود صبر کن که خدادند بزودی فرح بتومیدهد هه آ نهامردند 
دفت خدعت امام ۶ فرمودبستگانت چه کردند ؟ عرض کرد هردند . 
فرمود: این مر کي بواسطلة آزاری بود که بو روا میداشتند دقطلم‌مراسم 
خو مشاو ندی را می نمود اد . 
خرایج - طیالسی گفت : از مکه بطرف مدینه میرفتم دوشبانه دوز داه 
بمدینه مانده بود که شترم با دسائل خودا کی و پول د چیز های دیگری که مال 


مردم‌بود د بمن سیرده بودند گم شد . 


ب‌ 
۲ ۲ ۱ 2 ؟ ارات 
ح معسز ات د در ت‌امام صادق ثز ک ( ۳ 
ج مجو جا مد و هی و ما هو و و مت مود چا دا وج و مس دی ها اوه مج وا اه یا وخ ها ۵ ۳۳ 


خدمت حضرت صادق دسیدم و شکایت حال خود را نمودم . فرمود داخل 
سجد شو . نکر خدابا من آمده‌ام برای زیادت خانةٌ تو مر کب سوادیم گم شد 
آن دا بمن بر گردان . همینطو رکه مشغول دءا بودم شنیدم بکنفر جلو مسجد 
فرباد میز ند صاحپ شتر پیا شتر خوددا بگیر از دیشب ما دا اذیت کرده‌اکه. 
شنرم را گرفتم يك نج از آن کم وذیاد شده بود . 
خرایجب سلیمان بن خالد گفت : خدمت‌حضرت صادق بودم مشفول نوشتن 
نامه هائی بود براک بقداد من میخواستم اذ ایشان دداع کنم . فرمود به پغداد 
مسروی ؟ عرض کردم آری . فرمود : این غلام مرا دردساندن نامه ها كمك کن. 
من درسحن حیاط داه میرفتم با خود فکر میکردم که این شخص "حجت 
خدا برمردم‌است نامه بابی ایوپ جزری دفلان بهمان مینویسد و از آ نها نیازخود 
دا میشواهد . همینکه تزديك درب خانه رسیدم مرا صدا زد فرمود: سلیمان تو 
تنها بیا . بر گفتم . فرمود نامه میئویسم وبه آنها اطلاع میدهم که‌من بنده‌خدایم 
و احتیاج به آنها دادم . 
خرایج - اسحاق بن عماد گفت : بحضرت صادق‌عرض کردم مقدادی سرمایه 
دارم که با مردم معامله میکنم میت سم پیش آمدی بشود و سرمایه‌ام اژ بين برود 
فرعود : تاماه ربیم سرمایةخود را جمم کن. اسحاق دز ماه دبیع ار دئیا دفت » 
پسرسماعة بن مهران گفت : خدمت امام صادق ت13 بودم بغلامش فی‌مود 
برایم آب ژمزم پیاود شنیدم میگوید خدابا اورا کورو کنگو کر بگردان. غلام 
با گر به بر گشت . فر‌مود چه شده ؟ 
گفت فلان مرد فرشی مرا زد و از برداشتن آب جلوگیری کرد. 
فرمود برگرد من کارش دا ساختم وفتی غلام بر گشت دید کود و کر و لال 
شده مردم اطرافش دا گرفته‌اند. 
خراءج - بح ر خیاط گفت پیش فطربن خلیفه بودم که پسس ملاح آمداشست 


۱ 


بمن نگاه میکرد فطر باو کفت سخن خود را نم تاراحت نباش . 
ابن ملاح گفت : داستان عجیبی برایت بگویم اذحضرت‌سادق . تنهاخدمت 
اشان نهسته بودم با من صسصت میکرد با کاه دست خود دا سك قسمت از هسسد 
زد مثل اشخاصی که در آند رشه زیادی فرو رفته اند گفت : انا و اناالیه راجمون . 
عرض کردم آقا چه شد . 
فررمود : عمویم زید راهم | کنون کشتند. از جای حر کت کرده دفت 
من .سخن اورا بادداشت کردم که درچه ساعت دردزی‌بود عدیجانب کوة فه رفتم در 
بن دراه با سوادی برخورد نمودم او گفت ذیدین علي در دوز فلان و ساعت فلان 
کشته شد 7 آنجه حفرت صادق فرموده بود. فطربن خلفه گفتاو 
13 ز بادی اس 
رایج- علا* بن سابه گفت : : مردی‌خدمت امام صادف لج دسید آ تجناب 
مشغول نماژ بود شائه‌سری کناد سرمبارك امام یمین نشست پس اذ سلام بجانب 
هدهد توچه نمود . آنمرد گفت آفا آمدها ام سوالی مک م چیز عجیب تری دیدم . 
فرمود : چه چیز . گفتم کاری که هدهد کرد. فرمود پیش منآمد شایت 
کرد از ماری که جوحه های اودا میبورد دعا کردم خداوند ماد دا کشت 
عرض کردم آفا برای من بچه لمی‌ماند هر چه ذ ثم بچه‌میزاید عیمیرد. 
فر‌مود : این بچه نماندن برای تو مربوط پاین جنس نیست ؛ ولی 
دقتی بمنزل خود کش 9 ماده ای بمئزل شما هي‌آید زت میخوآهد باو 
خودا کی لاعف که چیزی باوندهد . به آن‌سگ ماده بگو حضرت صادق بمن 
دستور داده بتو بکويم ا ما کناده بکیری خدا ثرا لعنت کند, بعد از این 
بخواست خدا برای نو بچه می‌ماند بچه برایم ماند دارای سه پسر شدم . 
خرایج ابر اهيمبن عبدالحمید گفت ازمکه‌بردی خر یدم و وق داد کردم 
که آن را انتقال بدیگری ندهم تا کفن خودم بشود . دفتم بعرفات برای 
| یمام اعمال عرفه اقامت گزیدم بعد دفتم به مشمی بای نماذ آنجا بودم 


0 ۲ ترا و کرامات امام صادق ك ۸۹ 
مید کا ۳ مردم خرن مش دقم. لقز آمده که 

امام ترا میخواهد باعجله خدمت آنجناب دسیدم فرمود میل دادی بردی بتو 
بدهم که کفن خود قراد دهي . دستود داد غلامش يك‌برد برایم بیاددد . فرمود 
آن‌را داشته باش (۱) - 

خرایج - بشیر نبال گفت خدمت حضرت صادق بودم مردی اجازه‌خواست 
شرفیاب شود مد داردس‌جدشدامام 1 گفت چه لباسهای ذیبا و خوبی است 
گفت آقا این لباسهای مملکت ما است , عرشکرد آفا براان هدبه‌ای آورده‌ام 
غلامش دواد شد بسته‌هاثی آورد که درآن لبای بود خدمت امام گذاشت ساعنی 
بایکدد ر صحبت کردند. آن‌مرد حر کت کرده دفت. 

حطرت صادق فرمود ا گر دفتش برسد دصفات برادتطبیق کندهمان شخص 
صاحب برچمهای سیاه خر اسان خواهد بود که غرق ددسلاح باشعا رو مب وزد. 
بغلامی که آ نجا بود فرمود برداذ ادپری چه نام دادد .غلام بر گشت گفت : 
عبدالررحمان . امام 18 سدمر تبه فرمودعبدارحمان» بهپروردگاد کعبه این‌همان 
شخس است . ۱ 

بشیر لبال گفت. دفتی ابومسلم آمد من پیش اددقتم دیدم همان مرردی است 
که خدمت حضرت صادق آعد. 

مناقب وخرایج- ابویصیر گفت حضرت صادق فرمود هر چه بتو ددباده 
معلي بن خنیس ميگويم پنهان داشته باش . عرضکردم بسیاد خوب. فرمود 
بآن مقامی که دادد نخواهد دسید م ایکه مبثلا بشکنجه دادد بن‌علي شود 
عرضکردم داددین‌علي با اوچه خواهد کرد . 

فرمود گر دنش دا میز ند و بداد مبآویزد عرش کردم چه‌وفت فر‌مود سال 
دیگر. سال بمد داود بن‌علي فرماندار مدیثه شد تصمیم کشتن معلی دا گرفت 


(() درزوابت دیگری است ص۱۴۷ که برد خود دا کم کردامام صادت علیهالهلام 
همان بردخودش داکه گم کرده بود باو دادندوقتي نگاء کرد دید برد خودش هست - 


ثِ ثرجمه 4 جلدبازدهم بحارالا نوا 3 


اورا خواستد اذنام اصحاب حضرت سادق از ادجویا شد» 4 اسامی ۳7 را 
بنویس . معلی گفت بکه نفردا هم نمی‌شناختم من برای انجام کادهای ِ 
ِ ایشان دفت وآمد میکنم . داود گفت اذ من پنهان میکنی ترا خو 
شت ا! معلی کفت مرا از کشته شدن میترسانی اگر اصحاب امام ذ, 70 
باشند پادا بر تمیدادم تاآ نها دا بمینی داود معلی(! ۲ | کشت دبداد آدیخت همانطود 
که حضرت صادق فرموده بود . 
خرابج. علي ابنا بی حمزه گفت درخدمت حفوت صادق برای انجامهج 
دفتم دد بین داه ذیر درخت خرمای خشکی : . امام 12 زبان بدعائی 
کشود که من نفهه‌یدم . بعد فرمود از ۳۳ 7 تو خدادند قرار داده بما 
بخودان . دیدم درخت خرمای خشک بطرف حضرت صادق کج‌شد دادای‌ب رگ 
بود دخرما داشت بمن فرمود ازديك شو بسمالهبگو دبخود عالی تریندلذیذترین 
خرمائی بود که تا کنون خودده بودم. 
دراین موقم مرد عربی گفت -حری از امروز بزدگشی ندیده بودم . امام 
۲( فرمود ما وارث اساه عستیم آهل سحر و شعبده بازی نيسئيم از خدا 
آقاصا کردم اجایت فرمود اگر بخوآهم‌دها هیکنم خداتر ابسودت‌سگی‌دد آودد 
بردی بخانه پیش خانوادم‌اتو برای آنها دم بجنبانی. 
اعرابی ازردی نادالی گفت دعا کن . در همان و فم بصورت در آمد 
درفت . حضرت صادق بمن فرمود آذپی ادبرو دفتم تادادد منز اش شد شردع بدم 
حنبانیدن برای زل‌وفرزند خود کرد. چوبی برداشته اورا ازخانه‌بیردن کردند. 
بر کر خدمت حضرت صادق درهمان میان که‌ما حرف اودا میزدیم آمد 
مقابل امام استاد اشگهایش جاری بود خود دا بخاك میمالید و صدائی نضرع 
آمیز ددمبآودد . امام براو دحم نموده دعا کرد بحال ادل‌بر‌گشت فرمود حالا 
. ایم‌ان آدردی . عرضکرد هزاد هزاد عررتبه . 
خرایج - پوس بن ظبیان گفت با کردهی اژ مردم خدمت حضرت صادق 


بودیم عرضگردم دد آ ه که‌خداوند بابرراهيم میفرمابد «فخذ ادبءة من‌الطیر 
فسرهن» این چهار مرغ از یك جنس‌بودند باچهاد نوع مختلف . 

امام فرمود میل دارید مثل آ ترا بشما تشان دهم عرضکردیم بلی . صدا زد 
طاووس يك طادوی مقابل ۲ تجنابآمد صدا زد کلاغ کلاغی آمد فرمودباذء‌يك 
باژ شکاری آمد فرمود کبوتر. کبوتری مقاباش بزمین نشست دستود داد هر 
چهادمر غ را بکشند دقطعه قطمه کنند ویرهای آنها دا بکنند د تمام آنهادا 
بایکدیگ مخلوط کنند بعد سر طاووس دا بدست گرفت تمام پاده‌های بدث 
طاووی اذشه مرغها جدا شده بیکدیگرچسبید. طاووس زنده شد باز کلاغ دا 
صدازد وید باژدا پس اذآن کبوتر را همه ذنده شدندمقا بل[ نجناب استادند. 

خرایج - دادد بن کثيردقي گفت من و ابوالخطاب د مفضل و ابوعبدالژ 
بلخی خدمت حضرت صادق بودیم کثیر النوا دادد شده گفت این ابوالخطاب 
ابایکر وعمر دعئماندا فحش میدهد و از آنها بیزادی میجویدامام ددی بجافب 
ابی الخطاب نموده فرمود چه میگوئی ؛ 

گفت بدا قسم درو غ میگویدتا کنو اذ من فحش بت باًنها نشنیده» 
حصرت صادق فرمود قسم خودد قطما فم ددوغ نمیخورد . کثبر الوا گفت 
راست میگوید من از او ناسزا نشنیده‌ام ولی شخصي مودد اعتماد بمن گفت که اد 
چئین کرده . امام فرمود شخص مودد اعتمادچنین حرفي دا بکسی ک نف 

وقتی کثیرالنوا دفت امام‌صادق فرمود ا کر ابوالخطاب چنین حرفی‌دانده 
باشد بواسطه آن است که چیزهاگی از آنها میداند که کثیرالنوا نمیداند 
یخدا قسم جای امیرالمومنین دا غمب نمودندخدا آنها دا نیامرزد و له ازآنها 
بگندد ۰ 

ابوعبدالة بلغی ازشنیدن این حرف مات ومبهوت شد ازددی تمجب بامام 
نگاه میکرد . فر‌مود از حرفهائی که زدم تمجب کردی و مخالف آن حرفها 
هستی . گفت آری , فرمود س چرا انکار نگردی‌دد شبی که بدست توقلااي 
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هس سر فان کس و کین ۳ باین ام که اورا بفردشی .اد دود که کذشتی 
بااد زیر درختی دد آعیختی. 
مرد باخی گفت بخدا قسم از آن جربان بیش اذ بیست سال گذشته من توبه 
کرده‌ام حضرت صادق فرمود ئو ثوبه کرده‌ای دلی خداو ند اذ نو نگذشته است 
خدادند بواسطه صاحب کنیز بر ئو خشم گرفت. 
امام 1 سوار شد مرد بلخی نیز درخدمت آ تجثاب بود در این موقع 
صدای الاغی بلند شد حفرت مادق فرموداژسدای آندو اهل جهنم ]ره 
میشوند مانطور یکه شماها از صدای الاغ آزرده میشوبد وفتی دادد سابان 
شدیم دسیدیم برسرچاه بزدگی . 
امام یز دوی بجانب بلخی کرده فر‌ود از این جاه مادا آب بده تزديك 
جاه دفت عررضکر دخیلی گود وعمیق است ِ آن دیده نییشود امام پیش 
زونه فرعود ای چاه شذو | «عطیع‌پروزدگاد» مارااژ آبی که در نهاد تو قراد داده 
۰ بباشام باجاژه خدا . آب اژچاه الا آمد از آن1 بعد بر اه خود ادامه داد 
. #ابه‌حلی‌رسيد که درخت خرمای خشکی بودفرمود ای‌درخت خرما از انحه در 
۰ نهاد تو فراردادماند بدا مخودان. خرمای‌تر وعاژه ازددخت فرو ریشت . سد که 
متوجه شدم جمزی در درخ نمودیراه خود ادامهداده تا رسید ام بل ِ که 
پیش آمد و بادم خود اطهارعجز و احتیاج میکرد دصدای مخموصی که حا کی 
الماس بود میشمود . امام‌قر‌مود انشاءایز له | تمجام‌مید‌هم آهوزاه خودراددیش گرفت. 
بلخی کفت | امردز چیز عجیبی دیدیم آ هوچه میخواست؟فرهودبمن‌ناهنده 
شد گفت کي از صیادهای مدیثه همسرش را صید کرده دو بره کوچك دادد 
از من نقاضا ک ۳ اودا بغرم و آژاد ک هن ثیز ضما ات کردم که این کارراانجام 
دهم رو بقبله استاده فرمود ستاش خدا زا با نقدر که شاسته ادست د امتسقلق 


دادد این یه را نیز خواندهام سسدون النای علی ما آتبهماله من فضله > (۱) 


(6) اسیاخ آیه ۵۴ باحسد هیوزز اف فر هی دم بو أسطه اممتی که خدا اذفضل خودباً نهاداده, 
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فرمود بخدا قسم مامودد حسد مردم هستیم. 
سپس امام بر کشت مالیز در خدمتش بودیم آهوی‌مادهرا خربدو آزا اد کرد 
۳ ۰ فاش نکنید ویش نااهلان نقل لکنید همانا کسی که | سر ارمارا 
7 فاش کند ضر دش برای عا از دشمن مان بیشثر است 
مناقپ دخر ایج . حضرت دها فرمود بددم موسی بن جعفر 1 چنین نقل 
کرد که من خدمت ددم دم مردی وارد شده عرض کرد بروید خانه کاروان 
بزد گی است که احارٌَ ورود میخواهند . یدرم فرمود مین کشخ 
کناردرب دفتم دیدم ثثرهای زیادی است که صنددقهائی باردادد دمردی 
سواد اسب تن گنتم شما که سید . گفت مردی از هندم هىخو اهم خدمت امام 
جمفیبن غْل برسم . جریا دا به پدرم گفتم . فرمود . باین ناپاك خائن اجاده‌نده 
مدتی بسارطولاني جلو خانه منزل گرفت که اجازه نمی‌بافت تا بالاخره بزبدین 
سلیمان وغل بن سایماند اسطه شدند واجازه گرفتند . 
مهرد هندی دارد شده دوزانو مفایل امام نشست عرض کرد خدا نگهدادشما 
باشد 11 هن «ردی ازهندم که بیاث «ادشاه آن سامانم بوسمله من نامه‌ای عهر‌شده 
برای شما فرستاده یکال است که بردد خانهٌ شما اجازه میخواهم باذهم اجازه 
تمیدادی علت جه ود 9 د‌ اشتم ؟ باید فردند پنامیر چئین کادی نکند . 
امام ز ری | نداخته فرمود بعد ها خواهی فهمید علت آن چه بوده. 
موسی بن جعفر فرمود : پددم بمن امر کرد نامه دا بکیرم و باژ کنم ددم 
در نامه توشمه است : 
نع اد ارحمن الرحیم حضود جعفر بن غ آن پا کیزه مردی که هیچ 
آلودگی در او راه نیافته از طرف پادشاه هند . ۱ 
خداوند مرا بواسطه شما هدات نموده کم سباز ژیبا ذصیت ماشد کسی 
را شاسته آن ندیدم جز شما آن کنیزدا بهمراه تعدادی زیور آلات و جواهر و 
عطر براء شما فر‌ستادم - 


وذیران خود دا جمع نمودم از میان آنها هزار نفر که شاسته امات داری 
بودند انتخاب کردم از هزاز تفر صد تفر و اذصد نفر ده نفر و از ده لفن مکش 
انتخغاب !مودم که میزاب بن‌حیاب است اذادمودداعتمادار نیافتم آن نیزدابادسپردم. 

امام 1 فرمود ؛ بردخائن من فبول اشواهم کرد ذیرا تو درموردامالت 
خیانت کردی . فسم خورد که خیانت نکرده‌ام. 

فرمود : اگر بعضی اژ لباسهایت گواهی بخیانت و بدهد اعتراف بشدای 
یکنا وپیامبری عٌر مصطفی خواهی کرد . 

گفت مرا اذ این کاد عفونما , فرمود : برای پادشاه هند بئو یس‌چه‌کرده‌ای 
مردهندی‌گفت.: اگر چیزی میدالید شما بنویسید . يك پوستین بیتن داشت دستود 
داد آن را در آورد . بعد امام از جای حر کت نموده دور کعت نماذ خواند بعد از 
نماز بسجده دفت موسی بن جعفر چم فرمود شنیدم دد سبده میگوید : 

« اللهم انی اسلك‌بمما فدالعز عن عرشك و منتهی الرحمة من کستابك ان 
تصلی علي عٌی عبدك و دسولك « امینك فی خلفكه آله. دان تأُذنلفر و هذالهندی 
آن بطق بفعله » 

خدابا از لو ددخو است‌میکنم به‌یاه‌های عز یز عرشت و منتهای رحمت اذ 
کتابت اشکه ددود برپیمبی شود عْل » بنده وپیامبر و امین تو در ميان مردم و 
خاندانش فرستي . اجازه دهی پوستین این مرد هندی کاراودا بازبان عربي آشکار 
بطوری که همه‌حاضر ین بنهمئد اعثراف کند تا این ممجزه ای باشد برای اهلیت 
پیامیر و ابمانهان افزون گردد . 

در اشموقم سس بلند نموده فرمود ای بوستین بگوهر کادي که این هرد 
قاری برس 9 نود تن عم رس اد کرع کون 
گفت باین دسود ال پادشاه اددا آمین خود قراد دادانست باین کنیز وهر چه‌همر اه 
اوست و بسیاد سفازش کرد در مورد نگهداری آ ها » دسیدیم به بیابانی بادان ما 
را کرفت هر چه داشتیم ترشد. بادان ایستاد خورشید در آمد این هرد غلام خاموز 


۳ ممجزات: 9 کی| ِ آمام صادق # داح 


0 0 باودستود داد بردد از ۱ 
مقداری پول در اختیارش‌گذاشت غلام بطرف شهر دفت . میزاب به کنیز کفت: اذ 
داخل جایگاه مخصوص خارج شود و در خیمه‌ایکه مقابل آفتاب زده اند بنشیند 
چون ذمین کل [ لود بود کنيزوقتي بیرون آمد جامه از سافهای بای خود بالا زد 
چشم این خائن که بساق پای اه افتاد فر بفته اد گردید و بالاخره اورا گول زد . 
کنیزهم داضی‌شد با اد در آمیخت و بتو خیانت کرد . 

مرد هندی خود را بزمین انداخته عر کرد اشتباه کردم مرا ببخش افراد 
می کنم پوستین بحالت ادل بر گشت د فرمود آن دا بقانه خود بانداز همشکه 
رت دک شیاه کاری اودا گرفت بطودیکه صودتش ساه شد 

امام سادق فرمود لودا دها کن تابر کزدد پیش پادشاه ادخودش‌هو ممامله‌ای 
۱ میشواهد با او بکند . پوستین آزاد شد . 

هندی گفت : دای دای | گر شما هدیه را رد کنید میترسم او متوجه شود 
بسیاد سخت کیفر میگیرد . فرمود مسلمان شو تا همین کنیزدا بئو ببخشم . فبول " 
تکرد امام «ق بقیه هدابا دا پذیرفت دلی کنیزرا رد کرد آن هندی دقتی پیش 
پادشاه بر دشت نامه‌ای از طرف پادشاه پس از چند ماه باین مضمون برای بددم 
رز ستث , 

بسم ال الرحمن الر حیم - نامه‌ایست برای جمفر بن عٌی ازطرف پادشاه هند 
فراکاشما کفای باهقداری هدبه فرستاده بودم 2 آ نسعه اررش نداشت فبول کرده 
بودی دلی کنبزرا | رد تمودی . از این کاد من مشکوله شدم فهمیدم که ائبیاه و 
ادلادآ نها دارای بكث فراست مخصوت ی هستند فهمیدم این مرد خیانتی کرده . 5 
بك نامه جعلي تر ئیب دادم که شما نوشته‌ای اوخانت کرده ضمناً ] باو کوشزدننودم 
که جز راستی باعث نجانش نخواهد شد . هر کاری کرده بود افراد نمود ۰ کنیز" 
نی افراد .کرد وجریان پوستین دا هم گفت بسیاد درشگفت شدم گردن کنیز وآن 
مرد دازدم ابنك‌گواهي‌بوحدانیت خدادرسالت مصطنی کر میدهم بزودی پس‌از 


کف فرجمه : جلد بازده م بحارالنواد 11 ۷ 


۳ بیقر راهن آمه: کت ۳3 9 و 

مسله‌ان شد و اسلامی تنکو پیدا کرد 

مداقب وخرایج - مفصل بن عم گفت : در خدمت حضرت صادق #2 بودم 
در مکه با مني گذادمان بزني افناد که با دختر کی بالای سر کاد مرده‌ای‌ایستاده 
گر به میکردند . 5 

امام فرمود چه شده ؟گفت ؛ هن و وا دخترانم از شیر ای نگاو زند گی‌میکرديم 
این گاد هم مرده اس متحیرم که از کسا | زیرگ کم 

فر‌فود ؛ مابلی خداو ده کاودا برایت زنده کند , ژن‌گفت : با این گرفتادری 
که دادم مرا مسضره میکنی ۱٩‏ فرمود ؛ نه . مسخره لمیکنم . امام لا دعائی 
خواند آنگاه با بای خود بگاو زد اور! صدا زد گاو بسرعث صحیح و سالم از 
جای خود جر کت نمود. 

آن زن کهگاو خود را ژنده دید فریاد زد بخدا این عيسي بن مر بم‌است. 

امام لا بن مردم دفت دیگی ذِنْ اورا نشاخت . 

خرایج صفوان بن محبی نقل کرد که عبدی‌گفت؛ دوزی زم گفت : خیلی 
وت است که حضرت صادق 1 را ندیده‌ایم اگر بر دم بیکه و زیادت آن ۲ قا 
تاثل شویم بد ثیست . گفتم من چبزی ندارم بمکه ۳ گفت من مقدادی لبای 
و زبورآلات دارم[ نها را بفروش خرح سفر تهده ۳1 

من لباسهایز موز بوداددا فروختم حر کت کر دم همشکه به از دسکی‌مدینه 
وس وس سخت مریض شد و مشرف بمر که گردید بعدینه که تس یم دیگراهید 
بز ند گي ار تداشتم و از خانه خارج شده خدمت حفرت صادق دفتم آمام 42 
جامه‌ای قرمز در نگ پوشیده‌بود سلام 5 ردم . جواب دادو اذذ تم سوال کرد جریا 
دا عرض کردم و کفثم من با | امیدی از مثزل رون آمده‌ام . عدئی سر بزین 


آوداخه دود ۱ ناه سر بلد تموده فردود ۳ عمف‌ي و بو اسطله اد مح زد ی ءرضکردم 


۳ ی فرمود چیزی لیست من دعا کردم خدا اورا شة شا دهد وف ی بر گردی ی بيني 


ت ۲ معبیز ات و کی امانج ار صادقف پر ۳۳ 


و و وا وس وه ههد سوه و ع ها هو دا ما سای ای ها مر از ها 


شته ات و که پرستازش میکند: اد شیربنی طبرژه (۱) میدهد . 

با عمله بخانه بر گشتم دیدم بهوش آهده و نئسته است دبرستارش باوطبرژد 
میدهد گفتم حالت چطود است . گفت خدا مرا شفا داد اشتها باین شکی بید 
کردم . گفتم دقتی من دفتماز تو مأموس بودم حضرت صادق اذ تو جویا شدجربان 
را عرض کردم فرمود چیزی نیست دفتی بر گردي مشفول خوددن شیر بنی است 

همسرم گفت : وقتی تودفتی من جان میدادم شخصی که دو جامه قرمزر نگ 
داشت دادد شد پرسید چه شده کفثم میمیرم ابذك ملك الموت آمادهٌ قبض دوح 
من است . 

آن‌مرد بملك‌الموت فرمود مگر نو افو نسستی از ما اطاعت کنی؟گفت 
چرا . فرمود منبتو دستود میدهم که بیست سال فبض روحاو دا پتأخیر اندازی . 
گفت اطاعت میکنم . آن‌شخص با ملك‌الموت خارج شدند. هماندم‌حال‌من‌خوب‌شد. 

مثاقب و خرایج حماد بن‌عیسی از حضرت صادق 6 درخواست کرد 
دعا کند خداوند دوژی نماید چندین سال بیکه رودو باغهای خوب و خانه 
تیکوئی باه عنابت فرماید د همسري از خانواده های باشخصت د نبکوکار و 
فرز ندان شاه . امام عم دست بدعا برداشت و گفت‌خدابا حماد بن عیسی را 
روز کن پنجاه سال بمکه دودباو باغهای‌عالی د خانه‌ای تیکو وذلی پرهیز کاد اذ 
خانواده‌ای بزر کی و اولادی شاسته عنایت کن . 

یکی از کسانی که نجا حضور داشت گفت‌پس از چندین سال بخانه حماد 
این‌عيسی دد بصره رفتم و گفت بادت میآید از دعای حضرت صادق ؟ گفتم آری 
گفت این خانه من است که دد شهر نظیر نداد و بهترین باغ‌هارادادم 
همسرم را میشناسی که از خانواده‌های بزر کگ ان وبچه‌هایم رالیز میشناسی 
تا کنون چهل و هشت مرتبه بحج رفته‌ام . 


,۹ ط رزد يك‌نو ع خرمااست ممکن‌است ت این‌جا مراديك شیر یی محصوصی بوده که 
باشیره خرما ددست میگرده| ند . طبرند يك نوع‌نی‌شکردا نیز میگویند . 


رازی بحمع دفت دزمر ثبه پنداه و کم دفمّی «جحفه‌زسید 
و خواست احرام بیندد داخل يك دره شد تافضل کند سیل اودا بردغلاماش 
انپی اد دفتند . مرده اورا از آب گرفنند از آن‌روزنامش حمادغریق جحفه‌شد. 
خرایج- ابوالسامت صفوالی گفت بحضرت صادق عرضکردم بکه دلیل 
برای من پیادر که شك از دلم. بیرون ددد. فرمود همان کلیدی که دد دست 
دادی بمن بده همیشکه کلیذدا دادم‌شیری شد ترسیدم. فرمود بگیر لشری گرفتم. 
ددمر تنه کید شد . 
خرایج - روایت شده که مردی خدمت حفرت صادق رسد و شکابت از 
فقر نمود امام لا فرمود تاراحت نباش خداو ند گشایش خواهد داد . آن هرد 
- خارج شد دزبین داه دید همیانی‌افتاده برداشت در آن‌هفتصد دیتاز بود . سی‌دیناد 
از آن‌را برداشت خدمت امام صادقدسد و جریان دا عرضکرد . 
امام فرمود برو بك‌سال اعلام کن شابد صاحبش‌پیدا شود . آن مرد دفت 
باخود گفت در بازارهاوهجامم‌عمومی اعلام ثمبکد بيك کو چه در آخر شهر دفت 
صدا زد هر کس چیزی کم کرده بیااید . نا گاه دید مرذی گفت من عفتصد دیناز 
گم ۳ دهام درفلان محجل. گفت من همانرا بیدا کرده‌ام . همینکه‌همیان خود دا 
دید تراژو داشت وزن کرد چیزی و لبود عفتاد دیناد ازآترا برداشته او داد 
پول دا گرفت خدمت مرت صادق آمد همینکه چشم امام باو افتاد تیسمی نمود 
فرمود کنیز آن کیسه دا پیادد وقتی کیسه دا آورد ت اد بر‌داشت فر‌عود 
این سی دیناد هفتاد دیناد هم آن مرد داده هفتاد دیناد حلال بهتر از هفتصد 
دیثار رام است 
ْ خرایج روات شده که این‌ابی‌العوجاء دوسه نفر دیگر از طبیعی مذهیان 
بایکدیگی اتحاد کردند که هر کدام در مقابل قررآن يت چهارم از خودشان 
بئو سند. اننهادد میکه اجتماع ۳3 دند فراد شد سال دیگی در همین محل نوشئه‌های 
خود را بیاود ند , ۱ ۱ 


نا معبجزات و کراماتٍ آمام سادق ك - 


بعد در در مق ابراهیم اجتماع نمودند ازآها گفت هر من ۳0 زسیدم 


باین آیه «یاازش ابلعی ماءعگ ویاسما* اقلعي ودغیض الماء» دست از ِ 


دیگری کفت من نیز وقتی باین آبه دسیدم « فلما استیأسوا منه خلسوا نجیاً ۱ 
مبارژه مأبوس شدم ۲ 


این حرفهارا آهسته مسگفتند که کسی متوجه نشود درهمین موفم حضرت 


صادق 6[ ردشد و این آیهرا خواند «فل لشناجتمعت الاس‌دالجنعلی انیا توابمثل 


هذاالقر آن لابألون بمثله » (۱) ازشنیدن اینآبه ازذبان امام‌صا دق 6( مبهوت 
شدند . 

خرایج - زراده گفت من و عبدالواحد و سعید پن لقمان « مر بن شجره 
کندي خدعت حضرت صادق بودیم . عمر از دای حر کت کرده دفت حاضر ین اودا 
ستایش نموده گفتند مرد باتقوائی است امام لت فرمود شما عردم ثنای قستید 
من بايك نگاه کردن میشناسم این از بدثرین مردم دوی ذمین است .داوی‌گفت 
عمربن شجعره بکادهای زشت |ذهمه مردم حرریص‌تي بود . 

خرایج - ین داشد ازجد خود 0 که‌گفت تصمیم گرفتم بروم‌خدمت 
حضرت صادق برای برسدن يك مسئله . ۳ فتده سید حميري از دنا دفثه ایشان 
به‌تمییم جنازه او دفثه‌اند . بطرف 9 دا پرسیدم جواپ داد 
همینکه خواستم ِِ مرا گرفت د بطرف خود کشید سپس قرمود شما تاذه 
بدوران دسیده‌ها علم‌دا وا گذاشتهاید . 

عرضکردم آقا شما امام زمان‌هستی؟ فرمود بلی. کفتم‌دلیل و علامتی برافن 
مدعی دادی ؟ فر‌مود هرچه مانلی پرس تاخس بدهم اشاء له . گفتم برادد من 
آزدنیا رفثه اورا دفن کرده‌ام در همین قبرستان با اجاذه خدا او را زنده کن . 


فرمود تو شایسته این‌کاد تیستیدلی براددت بما ایمان داشت واسم ادتزد مااحمد 


(۱) سودء اسراء آی۸۸.یگو اگرتمام‌عن دبغر اتحادکننه که مانند قر آن پیاددند 
تخواهند توانست , 


هزاب تر جمه جاد بازدهم بحادالائواز جِ۲ 


بود . نزديك قبی اد دفت . قبر شکافته شد براددم ببرون‌شد هیگفت برادد دست 
از این آفا تکش از ادپیردی کن باز بقبر خودبر گشت . امام مرا سوگند داد که 
بکسی این جریان دا نگویم ۰ 

خر | «چ احمدین فاری آژیدر خود ال کر د که چند نفر از مردم خر اسان 
خدمت حمرث صادق دسیدند قبل از سوّال با نها بلوجه عربی فرمود .هر کس 
ثردت برهم انباشته کند خدا بهمان مقداد اودا عذاب میکند ه عرضکردند آفا 
مانفمیديم زبان عربی نمی‌فهمیم باذبان فادسی فرمود«هر که درم اندوزد جزایش 
دو ذخ باشد » + 

فر‌مود خداوند دوشهر آفرید یکی درمغرب ودبگری در مشرق که هرشهر 
هفتّاد هزاد نفر جمعیت دادد هر شهری دارای دیواد های آهنی است که مرك 
میلموا ن‌در ازطلا دازد هر درآن دادای دومسر اع(۱ ) است آ عن عفتاد هز ار سمست 
دادای لهحه‌های مختاف هستند کهمن تمام اهیجه‌های [ نهار ۱ میدانم در آ ندو شهر 
دغیر آندو شهر جز من وپدرانم‌وفی‌زندان بعد از من حجت خدائی تست . 

خرایج - منمور صیقل گفت در سفر مکه گذارم بمدشه آفتاد. بحرم میامیر 
دفتم سلام برپیامبی نمودم ناگاه مثوجه شدم حضرت سادق دد سجده است . 
نشستم تاخسته شدم . بعد کنتم من جلو آفا سچده بر وم دز سجده سید وشصت 
وچند مرتبه سبحان د بیو بحمده استغفردبیه اتوب البه گفت . در این موفع سر 
از سجده برداشت و دفت من نیز اذ پی اد دفتم ددبین دام باخود میگفتم! کر 
اجازه داد بایشان خواهم کفت فدایت شوم شما اینطود عبادت میکنید ما چه 
کنیم . همیشکه بدر خانه دسیدم مصادف؛ لام افا آمده گفت داخل شو منصور! 
داخل شدم‌قبل از سوال فرمود منصود اگر عمل ژناد با کم اتجام دهید خداوند 
فقط از شماقبول خواهد کرد . 


(۱) «سراع: هردد دويك مسراع است. 


۲ ممجزات کرا اماتامام سادق 3 4 


یتست و یه دا جر ها 


و وه مهو 


غرایج- ددایت‌خده ۳۳ از بني‌هاشم دد 7 اجتاع 999 
آن‌جمله عبن‌علي بن‌عبدالة پن‌عبای وابوجعفی منصود دوائیقی و عبدالة بن حسن 
ودوفرزندش غل وایراهيم بودله تصميم‌داشتند با یکتفر بعت کنند . 

یدای «گفت این‌بسرم دهدیاست پیش مر ت‌صادق فرسئادندتشر یف آورد 
فرمود براي‌چه جمع‌شده‌اید ؟ کفتند میخو آهیم با بن‌عبد ار بیعت کنیم که مهدی 
آلعل است . حضرت‌صادق فرمود جنین کادی‌دا نکنید که این ( دست‌دوی شانة 
ابو العبای سقاج گذاشت ) دبر ادرها وفرزندانش باین‌موفصت میرسند , 

رو بعبدال نموده فرمودیتو ودوفرژندت نخواهدرسید بنی‌عبایبمقامبحکومت 
میرستد واشدو فرژندت کشته خواهندشد . ازجای‌حر کت کرده فرمود آنکس 
کهردای زرد موشید ( متصوردوانيقی ) او دا مکشف , 

عبدال‌ز یز بن علی گفت بخداقسم‌من درزندگی شاهد کشئن منسود بودم. 
آنجند نفر متفرق شدند هنصور از امام پرسید آیا من بخلافت میرعم فرمود بلی 
واقعیتی است کهميگويم . 

خرایج ب عبدالرحمن بن کثیر گفت مردی داددمدبنه شد داز آمامجستجو 
میکرد یکی‌اذ فرزندان‌حسین با گفت تودد جستجویامام‌بودی پیدا کردي ؟ گفت 
نه . کفت اکر مايلي ترا راهنمائ ی کنم خدمت حضرت‌سادق اذاه نشائی گرفت 
و خدست جعفربنشش 6 دفت . 

حشرت صادق باو فرمود تو بباین‌شهر برای جستجوی امام آمدی یکی از 
فرزندان امام‌حسن ترا داهنمائي پیش‌عی بن‌عبدانة کرد ازاوسژالی کردی دخادج 
شدی میخواهی توضیح دهم چسوّالی کردی ادچه‌گفت . بعد ددبرو با یکی از 
فرز ندال امام سین شدیاه گفت | کر میل‌دادی‌برو بسراغ جعفر بن‌عه » وتات 
است تمام آنجه فرمودی . 

طب الا مه داود دقی گفت خدمت حفرت‌صادق بودم حبابه‌والبیه که ذلی 
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فیکو کاد بود وارد شد . چند موالی از حرام و حلال نمود .ما در شگفت 
شدیم از سژالهای تیکوی اد. امام فرمود سینیدسوّالی نیسکوتی از سوالات حبابة 
والییه هست . 

عرض کرد آقا فدایت شویم وافعاً این‌سوالها اعجاب‌انگیز بود دد ایشموقع 
اشگهای حبابه جاری‌شد . امام فرمود چرااشگ میربزی؟ عرط کرد بدرد بدی 
مبتلا شده‌ام که انبیاء وادلیا نیز مبتلا میشوند ولی خوشادندانم میگویند :بدرد 
بدی گر فتارشده‌است | گرداست میگوید آنآفائیکه با او ارتباط دارد امام است 
برانش دما کند تاازین‌درد خلاص شود . 

گرچه‌من مسرورم دميدانم این‌ددد آذمایش و کفادة گناه‌است ددددمردمان 
ثیکو کاد است . 

حضرت‌سادق فرمود میگویند بدردپدگ مبتلاشده‌ای ؟ عرض کرد بلی باین 
رسول‌ال, امام لبهای خوددا حر کت‌داد ودعاثی کرد که مانفهميديم. فرمود برو 
داخغل اطاق‌ذنها تا نگاه کنند بمدلت . دادی گفت رفت وبدن‌خوددا نشان‌داد زره‌اي 
از پیمادی درسینه و بدنش بافی‌نما نده‌بود . 

فررمود حالا برد پیش خوشادندانت نگ اشکارد | همان کسی کرد َو من 
ممتقد بامامت ادهستم ۰ 

دعوات داوندی - حضرت‌صادق لا ذبرناودان خانه‌خدا بود گردهي نیز 
حضود داشتند پیرمردی سلام کرد . عرض کرد یابن دسولالٌ من شما خانوادة 
پیامبردا ددست‌دادم د ازدشمن شما بیزادم گرفتاردددیزدگی‌شده‌ام پناه بان خدا 
آورده‌ام تابر طرف‌شود . دداینموقع اشکها ش سراذ یر شده خوددا روی قدم‌هاي 
حطرت‌صادق انداخت‌سرو پاهای | نجناب‌رامپبوسدامام لا کنادمیرفت( که نبوسد) 
داش بحال‌او سوخت ‏ کریه کرد آنگاه دوی بحاضرین نموده فرمود این برادد 


شماست یناه بشما آورده دست‌های خودرا بلشده کذید . حطرت‌صادق 18۶ دست‌خود 


۲ معجزات و کر امات امام صادق # 1 


ور ود و و موم وج هی عی ار 


را ی مانیز دستهایمان‌دا ۳ شروع ۷ 

خدابا سرشت با کی آفربدي دازآن سرشت با طینت دوستان ود ددستان 
دوستان خودرا قراردادی اگر بخواهی دردهادا ازاین شخص برطرف کنی میتوانی 
خدایا ماپناهنده بخانه‌ات شده‌ايم که‌هر چیز. بدان بناه‌میبرداینمرد بمایناءآ ودده 
من ازئو درخواست میکنم ای‌خدائیکه بنهان در نود عظمت‌خودشده بقع و علي 
وفاطمه دحسن‌وحسین ْ اعفر بادرس هر بیچادهوگرفتاد وغمکین دردمندخدابا 
اودا اذاین گرفتاری بواسطه‌ما نجات بخش . 

آ نقدد که مقدداست بلابکشد بلطف کرمت محوفیما وف و اندومرا از او 
زائل گردان با ادحم الراحمین . 

دما که تمام‌شد آ نمرد داه خودداگرفت هنود بددب مسجد نرسیده‌بود کسه 
باگر یه بر‌گشت کفت خدا مبداند نمايندگی خوددا بکه بسیادد بخداسو کند بدد 
مسجد نرسیده بودم که نره‌ای ازناراحتي من باقي‌نماند. آنگاه دفت . 

مجالس مفید - سدیر صیرنی گفت خدمت‌حضرت صادق با گروهی از اعل 
کوفه بودم فرمود قبل از[ نکه‌برای شماانجام‌جج مقدود نباشد. حج‌گزارید قبل از 
اینکه اذییابانها نتوانید عبود کنید . حج‌گزادید قبلاز وبران شدن مسجدی در 
عراق که بن نخلستان و جوبها داقم است . حج گزادیه قبل از آنکه ددخت 
سدده دا در زوداء قطم کنتد روی شاخه ها خرمائی که مر بم تلا از آن خرماي 
تاز هچید . 

ی و موه شوخ 
دیگر اني دستم سلطان مبتلا می‌شوبد ددمیان‌شما ظلم وستم دایج میگردد بلا ووبا 
دگرسنگی بید‌آمیشود داز هرطرف فثنه و آ شوب شماحمله‌هیکند . 

دای برشما اعرافیان دفتی که پرچمهائي اذخراسان‌بیاید دای‌برمردمان 


ازدست تر کها ددای برعراقیان ازدست مردمان دی دای بر آ نها دای برآنها از 


بنننی اراد 4 جلدبا نو باراا تراد 3 ۲ 


ده مع وم عم وجوه: 


و ۳ (۱) مر کردم 7 ک‌ ۳۳ نم 
از کوچکی مثل کوش‌موشضولباس آهنین دادند لهج هآ نها شبیه‌شیطانهاست چشمهای 
ریز وبدثی کم‌مودار ند بناه بر بد بضدا ازشر آ نها بدست آنها خدا دین دا فتح 
خواهد نمود و[ نها سب‌گیترش امامت ما میشو ند, 

مناقب ‏ مأمون دقتی گفت خدمت حضرت‌صادق 1 بودم که سهل‌بن حسن 
خراسانی واردشده سلام کرده نشست . عرضکرد تاه و2 چقدرشما ردّف و 
مهربان هستید شما امام هستید چرا دفاع از حق خود لمی‌کنید بدا اشکه 
بیش از صد هز ار شیعهٌ شمشیر زن‌دادید. فرمود بنشین خراسالی خدا جائب ترا 

بکنيزي بنام حثیفه فی‌مود تنوزرا بیفروزه . تنود افروخته‌شد چنانیمه يك 
پادچه آش‌گردید دقسمت بالای آن سفیدشد . بسد دوبمرد خر اسالی‌نموده‌فرمود 
برد بنشین داغل ننود . خراسانی شروع بالتماس نموده بابن‌دسول ال مرا بش 
عسوزان . اذجرممن در گذر خدااز لو 4 فررمود ترا بخشیدم . 

درهمین موفم عارون مکی واددشد يك کنش خود را بانگشت گرفته بود 
عرضکرد السلامعليك یابن دسولالهٌ. امام فرمود فعلین دا اذ دست ببانداز برد 
داخل نود بنشین. نعلین‌را انداخث و داخل تنود نشست 

امام شردع کرد باخراسانی بصحبت کردن ازجریانهای‌خراسان مثل اینکه 
درخر اسان بوده بعد فرمود خراسانی برویبین درتنور چدخبی است بجانب 2 
رفتم دیدم چهارژانو در تلود نشسته از ننور خارج شد بما سلام کرد امام 1 
فرمود ازاینها درخراسان چندتفی پیدا می‌شود ؟ . 

عرضکرد بخداقسم یکنفر هم لیست نه بخدايك نفرپیدا نمی شودفرمودما دد 

رما لی که‌پنج‌لفر باود نداشته باشيم‌قیام نخواهيم کرد ماخودمان موقعیت‌مناسب دا 

(۱) قط هی کوسه کسیکهچانه اش کمی موی‌دادد بقیه صودتش موندادد از صفاتی 
که امام نقل میفرماید تطبیق باحمله هلا کوخان میکند ۰ 


3 ۲ یر بش سس صادگ كِِ ۵ 


هو وج زو سس 


بهشس ميداليم.- 
متاف - #بن کتبر کوفی گفت من قبل ود بعداذ هر تما آندو را 
لمنت م‌کودم درخواب دبدم کبوفری يك ظرف که داخل آن مایمی‌عط رآ کین 
بود می‌برد وارد حرم پیغمیر شد . آنده نفی دا از ضریح خادج کردگونه هاي 
آندو دا با همن مایع عطر آگین معطر نمود باذبر گرداند آ لهادا بقیرشان ۲ 

از آنهائی که‌دد آن اطراف بوددد پرسیدم این پرنده کیست « این عطی 
چیست .٩‏ يك لفرگفت ان پرنده ملکی‌است که ددهرشب‌جیمه مدآ ندودامه‌طر 
میکنده میرود . از دیدن این خواپ ناداحت شدم صبح دیگی ازلمن کردن آ نها 
خوشم نمی آمد . 

بغدمت حضرت صادق دفتم همینکه مرا دید لبخندی زد فرمودآت پر‌نده‌دا 
دبدی ؟ عرض کردم ] ری فرمود این آیه دا بخوان « انما اللجوی من الشیطان: 
لیسزن الذین آمتوا دلیس بذادهم شیثاً ۷ باذن ای » هر وقت چیزی دیذی که 
خوشت نیامد همین آبه دا بخوان . 

, بخدا قسم آن کبوتر ملكي بست که مأمورآ ندو باشد برای‌احترامشانه 
آن مك مأمود شرق دغرب ذمین است هر کسی خولی بناحق‌دیخته شود ازخون 
آن مظلوم میگیرد و میآددد بگردن آ نده طوقمبکند ذیرا آ لها سبب هرظلمی 

شدند از زمان خودشان . 

۱ مثاف مفت حفرت ماوق دک در خن اد بود دید میخنددهوش 
کرد آفا فدات شوم تمید انم شادیم: برای کداميك مب بیشمر باشد یکی این‌که‌درخانه 
من نشته اید دیگر اینکه در غالي من میخندید. فرمود اين کبوتر فر با ماد 
خود حرف میزد میگفت نو همس من وشريك زندرکی منی اما این شخصی دا که 
روی تشك نشسته از تو بسشتر ددست دادم :من از حرف او خندیدم . : 
در حدیث دیگی.میگوید کبوتر نر گفت لو همسر و عروس متی کسی‌دا 


روی زمین اذ تو بیشتر ددست نمیدادم این علافه من با این شدت بواسطه اننست 


که شاد از تو فرزندی داشته باشم که کار ادا ان 9 ِِ 
۰ مفضل پن عمی گفت من د خالد جوان ونجم حطیم‌وسلیمان بن خالد بردد 
خانه حضرت صادق بودیم سخنان ما در یار اعتفاد اهل غلو (۱) بود ناگهان امام 
صادق مر بابای برهنه بدون دداء با عجله‌آمد یکا بكٍ مارا نام‌برد فرمودخالد» 
مفضل , سلیمان , نجم نه آنطور که شما میکوئید مانيستيم بلکه چنین هستیم 
« بل عبادمکرمون لاسبقونه بالفول دهمبامرءیسملون » (۲] صالح بن سهل کقت 
من در باده حضرت صادق عقیده غالیان را داشتم اگاهی ند بمن‌نموده فردوددای 
برئو صالح بخداقم ما بنده و «خلوق هستیم و خدائی‌دادیم که اودا دیورهنرم گر 
نپرسیم و عباداش تکنيم مادا عذاب خواهد کرد: 
عبدالرحمن بن کثیر ددشین بك‌خبرطویل گفت : مردی وادد مدیته شد 
و ازامام جویا گر دیداور اد اهشمائی‌پیش عبدالهبن‌حسن نمودنداز ادسئوالی کرده‌ببوون " 
آمد . اورا راحنمائی کردند پیش حضرت صادق 1 وقتی‌خدمت آ اجناب دسد 
امام بادنگاهی نموده فرمود ؛ تو داغل شهرماشدی‌برای جستیعو از امام یکی از 
نوادگان امام حسن راعنمائی کرد بعید ال بن حسن سوّالی کردی و خارج شدی 
مابلی بگویم چه‌از او تا دچه جوابداد د بعد بایکی از فرزندان امام 
حسین‌دو بروشدیاد گفتا کر مایلی بملافات‌جعفرین عُ برو . 
کت همه ایتها صحیحاست‌ف مود حالا بر گرد پیش عبدالله بن حسن اژ او 
زره و عمامه پیامبر دا بخواه . آن مرد دفت تقاضای تماشای زره دع-امه پیامبر 
را نمود . عبدالله اژ داخل يك کندو (۳) ذدهی بیردن‌آددده پوشید زژده کامل 
بر تن او داست میآهد گفت پیامبر اینطود زده می‌پوشید بررگشت خدمت حضرت 
صادق و جریان را عرض کرد. 
امام فرمود ددست نگفته انگشتری ببرون آودد برزمین‌ژد زده دا بوشید 
(4) غائی کسانی هستند که امه دا خدا میدانلد . 
(۲) سورء انییا آپه ۲۶بلکه‌بندگان شایسثه ای هستند که اظهاد نظر ددمقابل‌شدا 
ندادند و مطیع فرمان اویند , 
7 (۳) کندو مزن آدد و گندم است  .‏ 


۱ ی ۱۳7 


0 بست تمام کافی بود هردو دا بیردن کرد 
وداخل در لگین انگشتی نمود . فرمود پیامبر ابنطود می‌پوشید این از چیزهائی 
لست که در ذمین بافته شده باشد . خزانهٌ خدا در لفط کن است (۱) و خزانه 
اىام درانگشتری اوست دیا در نزد خدا چون جام کوچکی است و دد نزد امام 
حون صفحه‌ای اگر چنین نباشد امام تخواهیم بود دباسایر مردم مسادی هستیم. 

منافب - شعیب بن میثم گفت حضرت صادق فرمود شمیب ! موانلب خودباش 
و قدر خودت دا بدا دسله رحم نما داز برادران دیتی خود دیدن کن وجانبداراژ 
خویش نباش که بگوئي این مال من است دیامال خانواده من است کسي که 
آنها دا آفریده دوزی نیز خواهد داد. 

باخود گفتم خبر مر که مرا میدهد بخدا قسم. شعیب‌بمد ازآن بیشآزبکه 
ماه ذندگی لکرد. 

صورة بن کلیب گفت <ضرت مادق 4 بر سید امسالچکو له‌حی‌گزاردی؟ 
عرضکردم قرش تمودم ولی بخدا س و کند میدانم که او پرداخت خواهد نمود 
این حج فقط بموق ذبادت شما و استفاده از گفتادنان مود . 

فرمود اما پولحح دا خدا داد من از خودم میدهم فرش لماذی که ذیریا 
داشت بلند. کرد مقداری دیناد برداشت‌بیست دیناد شمرده فرمود این پول حج‌تو 
باز بست دیثاد دیگر شمرد فرمود : اینهم خرج زندگی تو تا هنگام مرگ ۰ 
عرضکرد بطوریکه میفرمائید اجلم فزديك شده. فرمود مابل‌یستی باعا بافی؟ 

راوی حدیث گفت بیش از هفت ماه زنده نبود. 

سلیماث بن خالد دد ضمن که خبر طولا نی گفت خادم حضرت صادق آمده 
اجاذه برای عده‌ای اژ اهالي بسره خواست . فرمود چند نفررند گفت لميدائم 
امام فررمود ددازده نفر ند . وقتی وارد شدند در باره‌جنگ حضرت‌علي و طلحه و بر 
و عائشه سوّال کردند . 


(۱) اشاده بایه‌شریفه است: اذا اداداله بفیءان بقولله کن فیکون: هرگاء خدا 
اراد‌ی چیزی کند میگوید باش بوجود میاأید . 


فرمود :این‌سوالد برای چه میشواهید ؟گلنندمپخواهيم بفهميم . فرمود" 
اگر اطلاع پیدا کردید کافر خواهید شد. 
فرمود علی 186 ایمان داشت اذ اول‌بشت تازمان دحلت پیامبر‌ه رکز کسی 
دا برعلی آمیر نکرد دد هر ماموزیت جنگی امیر برهمراهمان خود بود . طلحه 
وذبیر باعلي بیمت کردند بعد پیعت خود دا شکستند پیامیر اکرم علي را ماما 
بجنگ باپیمان شکنان و ستمگوان «منحرفن لمود . 
کفتند | کروافعاً پيامبر چنین‌دستوری داده که تمام پیکاد جوبان باعلي 
گمراهند فرمود نکنتم اگر برای شمائوضیح‌دهم کافر خواهید شد . حالا شما 
که بر‌گردید به مصره جریانی که برای شما شرح دادم بدوستان خود از اهالی 
بصره خواهید گفت آ نها ازشما بیشتر کفر میورزند . هما نطور نیز شد 
ابوبصیر گفت موسی بن‌جمفر فلز فرموديك قسمت آزوصیتهای پددم این‌بود که 
فرمودیسرم وقتی اذدنبا رفتم خودت مرا فسل‌ده ذیرا امام دا غیرازاعام تباید سل 


دهد متوحه باش که بر‌آددت دا دعوی اعاعت خواهد لمود کاری‌باد نداشته 
باش . غمي کوناهی دارده پی‌از در گذشت بدرم اور غسل دادم . عبدا دعوی ‏ 
اماست کرد همانطودی که فرموده بود چیزی زندکی نکرده اژ دثبا دفت . 

در حدیث علي حفرت صادق 13۲ فرمود ماميداليم نو در خانه سیسد دزهم 
گذاشته‌ای و کفثی دفتی ب رگشتم خرج خواهم کر دبامیفرستم آن‌را بر ای ی ن 
عبدال دعبلی گفت بخداقسم هرچه درخانه داشتم خبر دادگ. 

سباعة بن مهر ان گفت خدمت حصرت عدرادق دسیدم بدون سوال فر‌عود 
این چه کاری بود که در بین‌راه باسار بان خود کردی , مباد بمد اذ این ناسزا 
بگوئی و داد وفرباد بکشی . سماعه کفت چون آن سادبان بمن ستم کرده بود 
من نکارهارا کرده بودم وین امام مرا وی لبود . 

معتب گفت ۳ درخانه حطرت صادق ترا زد رفتم‌یشت درب دیدم دید 


| بن‌علي است ۰ امام‌یحاضر بن‌فرمود بر و بدداخل امن اطاق و درب را بمعف وش همادا 


۲ ممجزات و کرامات امام صادق فلز 

زیددارد شد هردو یکدیگردا در آغوش‌گر فتند مدئی بایکدییگی بمشودت 
برداختنه بعد صدای آها بلندشد ژید گفت این حرفهار! دها کن جمفر دا 
قسم یاناید دستت دا بدهي بیمت کنم دبااین دست من بیعت کن دگرنه بکادی 
وامیدادم‌تر! که طاقت نداشته باشی . 

ث رکه جهاد کرده‌ای خااه شین شده‌اي و برده را انداخته‌ای از شرق ۳ 
غرب برایت پول عمفرستند . حضرت صادق میفرمود عمو خدا ترا دحمت کند 
اخدا ترا بیامرزد . زید دشنام ءیداد و میگفت دعده ماسبح اسث . سبح بزودی 
خواهد آمد . از خاله خادح گردید . 

مردم در باده سخنان ژید الهاد نظر میکردند حضرت صادق فرمود سا کت 
باشید درباده عمویم زید جز نیکی چیزی دگوئید خدا رحمت کند عمویم را 
اگر پیروذ میشد وفا میکرد بوعده خود. سح گاهباز در خانه امام را زد دد دا 
باز کردم با گربه و ذادی داخل شده میگفت مرا ببخش جعفر خدا ترا بخشد 
از من داضی شو . خدا اذ تو داضی باشد. از من در گند خدا .از توبگندد. 
فرمود خدا ترا ببخشد و اذ تو داشی شود و از توب‌گذرد چه شده عمو جان ۲ 

گفت بخفواب دفتم پیغمبر 0 دا در خواب دیدم که وارد خانه ماشد طرف 
راست امام حسن و در طرف چپ امام حسین و حضرت فاطمه‌یشت‌سر وعلي 8 
جلو | نجثاب بود ودر دستش حربه‌ای بود که چون آتش میدرخشید . فر بادزد 
داي برتو زید پیامپردا آذزددي بواسطه جعفر بخد! قسم اکر ترا نبخشده اذ 
تو نگنرد وداضی اشود باهمین‌حر به بتو حمله میکنم چنان بر بشمت مبز نم که 
از سینه‌ات خارح شود * باترس ولرز از خواب بیداد شدم‌خودم دا بشها دساندم 
مرا بخش خدا ترا دحمت کند. 

فرمود خدا از توراضی باشده ترا میامرزد هردصیتی دادی‌بکن که تو کشته 


خواهی شد وبدار آدیشته میشوی د باتش پیکرث دا میسوژانند » ژیه درباده 


دوجو دوه هه مه وه ۱ 3 هجو 


4 حلد باژ ۲ الا 

۳ جمه زدهم‌بساز نواد 7 ۷ 

5 تم ۳ ً 

1۳ 


زن و فرذند خود د پرداخت فرضش دصیت_نمود . ۱ 

ابوبصیر گفت دارد مدینه شدم کنیزی داشتم با از همسشی شدم براي 
دفتن بحمام از منز بیردن آمدم . دوستان شیعه خود دا دبدم که بخانه 
حضرت سادق 1 هیروند . ترسیدم آاها برونه دمن ائوانم خدمت ایشان 
بررسم من فیز با آ نها رفتم‌ناوارد خانه شدم همینکه مقا بل امام مد سیدم‌نگاهی 
بمن نموده فرمود : 

ابابسیر! ۳ تمیدانی خانه اثبیا و ادلاد انبیاع تباید جثب وارد شود؟ 
من خجالت کشیدم عرض کردم یابن رسول ال دیدم دوسئان خدعت شما میرسند 
" ترسیدم من عقب بمالم دلی دیگر چنین کاری نخواهم کرد . 

«ناقب - وفتی حطرت صادق 63 پیش منصور دفت . ابوحنیفهباسحاب‌خود 
گفت بردیم پیش امام دافضان از ادچند سوال بکنیم که مات و مبهوت شود. 
همیشکه خدمت امام دسیدنه حضرت صادق 22 نگاهی باو نموده فرمود 
نعمان ! ترا بخدا قسم مبدهم هرچه از نو پرسیدم داست بگوئی نو بدوستات 
نگفتی‌بردیم پیش امام دافضیان سّالی بکنیم ازاو که‌سات دمبهوت شود؟ گفت 
چرا. 

امام فرمود اکنون هرچه مایلی بپرس ا. ... 

بین این آبی‌ب‌فور دمعلی بن خئیس اخثلاف‌شد. این ابی بعفود میگفت 
جانشینان پیامیر داندمندان پرهیزکار و نیکو کادند . معلی میگفت اسیا؛ 
پیامیر ان خودشان پیامبرند. هردوخدمت حضرت صادق‌رسیدند همیشکه لشستند 
امام 16 فرمود من بیزادم‌از کسي که بکوید ما پیامبریم . 

مثاقپ - سدير‌صيرفي کفت خدمت حضرت صادق 36 دسیدم مقداری 
پول پیش من بود میضواستم بدهم بایشان . یک دیناد آن‌را نکه داشتم تاحرف. 
های مردم دا آزمایش کنم . پولهار! خدمت امام نهادم . فرمود سدیر پماخیانت 
کردی از این خبانت فسد سوئي نداشتی. عرشکردم فدایت شوم چطود؟ فرمود 


ام وم موم و دوع دی و عم و موم ود ی و مار دج یم وم و وج وود مد و سم سکم ای مج تج ما ما وم دع م ج 0 و ووج ووه عا ود ماه سای ساعاه مهم وج 


مقداری از حق مارانگه داشتی تاببیئی ما چه‌ميکنيم . عرضکردمداست میفرمائید. 
من میخواستم آذمایش کنم سخن دوستانم‌دا. فرمود مگ ر نمیدالی ماهر چه مورد 
احتیاج باشد میدا لیم وعلم آن نزدمااست مگر نهنیده‌ای‌خدادند میفرماید «و کل 
شیء احصیناه فی امام مبین ». 

بدان که علم اثبیاه در علم ما محفوظ است ونزد مااست و داش ما از آنبیا 
گرفته شده . چه فکرمسکنی ؟ عرضکردم داست میفرمائی فدایت شوم. 
مناقب- ابراهيم بن عبدالحمید گفت دفتم به قبا تامحصول ددخت خرما 
خر بدادی کنم . دربین دراه خدمت حفرت مادق لقلا دسیدم که وارد مدثه 
میشد پرسید کجا میردعه. گفتم نصمیم خریدن خرما دادم . فرمودمعلمن هستی 
که ملخ آست نهیدساند.عر ضکر دم 1 دیگر نخواهم خر مد . 

پنج روز سفشر نگذشت که ملخ ۳ ودر درختهای‌خرمادحصول نگذاشت. 

مناقب. ع ین عبداللة «ن حسن بسضرت صادق‌گفت بخدا من از شما داناثر 
وسخاوتمندتر وشجاء‌ترم , فرمود اما اینکه گفتی از توداناترم جد من «.توهزاد 
بمده از آزاد نام "نها را 1 میدا لی بس درصود تسکه بخواهی 
من تاآدم اسم آنهادا می 

اما آنب گفتی ِ و سوگند شبید اصبح فرسانده‌ام 
که حقی بگردن هن باشد از من بازخواست کنند اما اينکه از من شجاعتری 
من می‌بینم که ۳ هیا ور ند وبر در لانه ز ثمورها مبآویزند در فلان محل‌خون 
از آن قطره قطره میر یزد . ی این جریان دا براي بدرش‌نقل کرد . بددش گفت 
خدا مرا پاداش دهد درمصیست تو . حطرت صادف‌بمن گفت تو کنار لانه زشور 
خواهی بود . 

ابوالفر ج اصفهانی دد مقاتل الطا لبیین‌مینویسد که وفتی بای بن عبداله بن 
حسن بعتوان مهدکا بعت‌شد بدرش عبدالٌ بیش حضرت صادق آمد امام او دااز 
این کار باز میداشت دلي عبدالةُ خیال میکرد حضرت صادق از دوی حسد. این 


4 حلن ار بسا ا۷ ۱ ً 
؟".- سوه دارده ر‌ 
ند ۳ ۰ | 9 ‌ 0 ‌ لو 


حرف دا هیز ند ۱ 
امام دست بردوی شانه عبداله گذاشت و گفت عجله دکن خلافت بتو و 
پسرت نمیررسد نصیب این شخص میشود اشاده بسفاح نمود بعد از اد پمتسود 
خواهد دسید از پسرت دا در احجاد اازیت میکشد بعد برادرش را در طفوف 
خواهد کنت درحالیکه پاهای اسسش درون آب باشد. منصود آذپی امام‌دفت‌گفت 
چه فرمودید ؟ امام جواب داد آ نجه ۵ غیدی بالاخره دافع میشود . منصود گفت 
پس‌از شنیدن ین حرف کار هایمر | کردم وخود را آماده‌خلافت نمودم هما نطوردی 
که فرموده بود شد. ۱ 
روات شده که دفتی کار ددفرزند عبدال بن <سن الا گرفت بشرفت 
کردند منصود از حضرت صادق تقاضا کرد بفرمائید عاقبث کاد آنها بکجا هیر سد 
امام صادق فرمود درباده عاقت آندو همين آبه دا برایت میخوانم.«لناخرجوا 
لابخرجون ععهم دلّن قوتلوا لاینسردلهم دلنن نسردهم‌لیولن الاذبادثم لابنصردن» 
(۱) عنصور بسجده افتاده گفت بی است دیگر توضيحي نمیخواهم . 
در مقاتل المسابةالملویه مینویسد که دقني ابومسام خراسانی خیر مردن 
ابراهیم امام راشنید نامه‌های‌خود را بیماز برای جعفر بن عُد د عبدالهین حسن 
وغل بن علي بن‌الحسین فرستاد دهربکه از آ نها دا دعوت بخلافت میکرد . ابتدا 
نامه بحضرت صادق نوشت . امام 2 همیشکه نامه دا خواند آن دا آش 
ژد وبآدرنده نامه فرمود جوایش همین است پیش عبدالبن حسن آمد دفتي‌نامهدا 
خواند گفت مشکه پیرشده‌ام دلی پسرمغی مهدی این امت است . 
سوازشده دخدمت حضرت صادق دسبد امام پبردن آمد دست دوی کردن 
الاغ ادگذاشت فرمود دد این موقع چرا آمده‌ای * عبداِةٌ چریان دا عرضکرد . 
فرمود چنین کادی نکنید که امکان تخواهدداشت. عبدالین حسن ناداحت شده 


(۱) حشر آیه۱۲: اگر خادج‌شوند باآنها هم آهنگ نخواهندشد چنانچه پیکاد کننه 
آنها کاري نخواهنه کرد اگر پاری کنند فاد خواهند نمود و دپکر پادی نمیشوند , 


جح تور ۵ ۲ و 1 زامات۳): صادق # ِ ِ 


کفت دا راکو اوئی وی ام خران وا عیشت 2 0 


من 

فررمود بشدا قسم حسد مرا وادادتمیکند امااین شخص؛ء برادرهادفرذندانش 
آن مقام دا میگیرند با دست به‌پشت ابوالعبای سفاح زد اژ جای حر کت کرد 
عبدالسمد بن علي و ابوجعف غدبنعلي بن عبداله بن عبای آذپیابشان‌رفتشد. یر سیدند 
واقعاً آنچه فرمودید صحیح است. فرمود اپن‌حرفدا میزنم و میدانم «افعيت دادد. 

در رامش افزا میتویسد : ابومسلمه خلال که ملقب بوزیرآل عم بود 
خلافت را بحضرت سادق فا قبل از اينکه سپاء بادبررسد عرضه داشت امام 4 
امتثاع ورذید . باد فررمود ابراهیم امام (برادر سفاح) ازشام به‌عراق نخو آهدرسید 
خلافت میرسد بدو برادر او سقاح و منصور ودر مبان فرزندان برادد بژر کترباقی 
میماند و ابومسلم بهدف نمیرسد. 

همینکه سیاه دسید باذ وشت و دد نامه ذ کر کرد هفتادهز ارمردجنگی 
دراختیار مااست ما منشظر دستور شما هستیم. دد جواب او پیغام داد که همان 
جوابی که حضورا ۳ گفتم همان است 

همانطوزي که امام صادق فرموده بودشد ابراهیم امام برادد سفاح‌دزذندان 
مروان باقی ماندو خطبه بنام سفاح خوانده شد . 

دریکی اذ توادیخ نوشته است که دفتی نامه ابومسلمه خللال (۱) بعضرت 
صادق دسید شب بود امام‌نامه‌ر! دوی چراغ گرفت وسوذاند . آودنده نامه خیال 
کرد بجهت تقبه وحفظ نمودن اسرادنامه‌را سوذائیده عرضکردآ فا جواب نامه را 
بدهید . فرمود جواب همان است که دیدی . 

مناقب میتوسد : اسحاق و اسماعیل ویوس پسران عماد گفتند که صورت 

(۱) این ابومسلمه خلال‌اندستپادان اپوسلم‌خراسانی است‌که ابومسلم او دا «ذید 

آل محمد لقب داد علاقه داشت خلافت‌دا بعلویین‌بدهد بهمین جهت‌سفاح تسیم کفتن اورا 

گرفت بالاخره 


بواس برآدرشان سقیدی گرائنده بود. چشم امام صادق تج( که باو افتاد دو- 
کمت نماز خواند سپس حمد خدا دستایش‌بردسول | کرم نموده گفت «باالب ال 
یال بارحمن یارحمن بارحمن یادحیم بادحیم پارحیم باارحم الراحمین باسمیم. 
الدءوات بامعطی الخیرات صل علی عّد دعلی اهل‌بیته الطاهررین الطیبین داصرف 
عني شرالدنیا وشرالاخرة وآذهب عنی شر الدئنا وشرالاخرة واذهبت عني مابی فد 
غاظنی ذلك داحزشنی» گفت بعد از این دعاي امام‌بخدا سم از مدینه خارج نشده 
بودیم که سفیدیها از صورتش مانند لخاله دبخت. 

حکم بن مسکین کفت : من سفیدی‌صورت اودا دیده بودم دقنی بر گشت 
درصودنش اثری اذ سفیدی نبود . 

معاو یه بن وهب‌گفت بجه مکی | رز اها ی‌عرو دیوانه شد. 0 
صادق نمود فرمود اورا جلوبیادر دست دوی سرش کشید واین آ بدا خوانددان‌الة 
بمساث‌السموات والادش ۱ ن تزولا ولننزا التاان امسکهما من احد بعده» پسر لك خوب 
شد باطف خدا , 

مناقب. هشام بن‌حکم گفت یکی ا از دسا و سران بلاد حبل هر سال که 
بحج میرفت خدعت حضرت صادق میررسیدامام 4 او دا دد يكي از خانه های 
خود جا میداد چند سال همینطور بحج میآمد وخدمت امام‌بود . 

بك‌سال ده‌هز از درهم بامام مت تقدیم کرد تابرای اوخاله‌ای بخرد بجانب 
حج زهسپاد شد . پس ازباز گشت عرض کرد فدایت شوم برایم خانه خرعدی ؟ 
فرمود بلی . نوشته‌ای باو داد که این‌کلمات در آن‌بود :, بسم الا لر هن الرحیم . این 
سند خر بداری خانه‌است برای فلانی اژ بلاد جبل . ک‌ در بهشت براي ِِ 
خریدم حد اول آن رسول‌خداست‌حد دوم امیر المومنین وحد سوم امام حسن دحد 
چهادم حسین بن علي . 

وقتی نوشته‌راخواند عرضکرد آقا داضیم خدا مرا فدای شما کند. حصرت 


اوق فرعود عن آن بولرا نقسیم کردم‌بین باز ما ند گان آمام صسن و امام حسین 


3 ممجزا اثٍ و بر بات 07 سادق نت -۱۵- 


دوع و موه و مد مهو وا وروی و وود اد جوده ‏ وج او وم تسم و مب و جوم و 


آموارم دا قبول ,ند دبهشت برین ۳ بو پاداش : دهد . 

آن مرد بوطن خود بازگشت نامه بااو بود بیماد شد . هنگام دد گذشت 
خانواده خود دا جمم کرد آنها دا سو کند داد که تامهحضرت صادقدا بااو دفن 
کنند . همین کاد دا کردند . فردا صبح .که برسی قبرش دفتند همان‌نامه رادوي 
قبر دیدند که‌زذیرش نوشته است بخدا قسمجعفر بن عل با تجهوعده داده‌پودوفا کرد. 
مثاقب شهر آشوب - ابوعیداة دامغانی گفت دد شب معراج این اشعار از 


درون عرش ششده شد . 


من بشتری قبة فی‌الخلد تابتة فی ظل طوبی دفیعات مبانیها 
دلا لها المصطفی دا باثمها ممن اداد وجبربل مثادیها (۱) 


مناقب. یحیی بن ابراهیم گفت بحضرت‌صادقعرضکردم فلائی دفلانی‌دفلانی 
سلام دسانده‌انه فرمود ملام برآنها باد . عرضکردم ازشما تقاضای دعا کرده!ند. 
برسد چه گرفتادری دار ند .عرضگر دم متصور ددائیقی آ نهارا زندانی کرده. گفت 
آنها با منصور چکاد داشتند . ۱ 
گفتم منصور باآنها کاری وا گذاد نمود بعد ایشان‌دا ذندانی کرد. فی‌مود 
چرا بامنسود همکاری کنند مگر من آنها دا نهی‌نکردم . همکادی با نها آتش 
است سپس دعا نموده گفت خدایا دست مثصور دا از آنها کوئاه کن . گفت : 
بر کششم آنهادا آذاد کرده بودند. 
1 شعر حکیم بن عبای کلبی که درباده ذیدین علي بن الحسین گفته بود 
بحضرت صادق رسد : 
صلینا لکم ذید علی جذع نخلة ‏ . ولم ادمهدیاً علی الجذع بسلب 
دقستم بشان غل) سقاهة دعشمان خی من علي و اطیب(۲) 
امام صادق دستهای خود دا درحالیکه میلرذیداً سمان بلند نموده‌گفت : 


(۱) جه کس خریداد کاخی‌است دربهچت دد سایه طويي محکم داسئواد دلال این 
کاخ پیامبر و فروشنده خدا داعلام کننده جبرگیل, هر کس مایل‌است بیاید. 

(۲) مازیددا برشاخ خرما بداد کشيديم , مهدي دا نديديم که برشاخ خرها بداد 
کهید. شود. ما علی دا باعثمان مقایسه کردید بااینکه شمان بهتر و پاکتر است - 


خف| با ی ددوع 0 مکی «« دابر ادمسلط گردان . 

بنی‌اهیه اورا بکوفه فرستادند. مك روز میان بازارداه عیرفت شيري اودا 
پاده بازه کرد این خبر که بحضرت صادق دسیدبسجده افتاده گفت ستاش خدارا 
که بوعده خود وفا فرمود . 

مثاقب - غٌل بن فیش گفت منصور دوائیفی بحذرت صادف 1 گفت‌میدانی 
این چست. فر‌مود کدام 3 

گفت کرهی است در این نزدیکی که سالی چند قطره از آن فره هیر بز د 
و آن فطارات منجمد هیشود این فطرات منجمد شده برای غبار آدردن چشم ‏ 
خوب است سودمه میکشند با اجاژه خدا خوب مشود . 

فرمود بلی میدا! کین مایلی خصوصیات آن دا برایث شرح دهم در این 
کوه یکی آزپیمبران بنی اسرائیل که ازفوم خود فراد کرده بود خدا دا عبادت 
عینمود . قوم او از مکانش اطلاع فسدا کردند و اور! کنتند ان کوه براه گر ید 
میکند و ان قطره ها از اشكك اوست ازطرف دیگر کوه چشمه‌ای جاری است دد 
شب و دوز که دست به آن چشمه نمیرسد . 

مفعل بن عمی گفت : منصود دوانیقی شخصی دا فرستاد یش فرمانداد خود 
حسن ین زید که فر‌ماندادی که و مدیده را بعهده داشت باو بیغام داد که خانه 
جمفر پن ی دا آنش بزند. خانهةً امام دا آتش ذدند آتش بردد خانه و اطافها 
دسید . حضرت صادق بای بردوی آتش ذاشت و از دوی آنش صرفت و میگفت 
من پبر اسماعیل پیامبرم من پسر ۱ پراهیم خلیل ال هستم . 

متاقب ۳ ص۳۶۲ - ابو بر ده گفت خدمت حضرت صادق دسیدم مر ار 
درو عر ضکر دم در کنانه بمی اس مداز آوشته شد , 

اشکگ امام چاری کردیده صدای کر به بائوان ليز از بشت برده بلند شد . 

فر‌مود بخدا قسم هنوز يك جناعت دیگرمانده که تست به| 2 ۱9 عمداد ند. 


ابو برده گفت من در , ر شدم که دیگر چه حنایمتی ۰ 7 بالاخره ددم 


۲ ممجزات وکا امات حفرت سادق ‏ ۷ 


ی یره ویس وس پچ 


اورا از داز پاشن آوددند تصمیم سوختن بدنش . را که ۳۳ همان 7 
دیگر بود که امام بمن فرمود . 

درمنتهی حسن جرجانی است که مردی خدمت حضرت صادق دسید یکی 
از اسحاب با چشم اشاره کرد بعنی این از آنها است. 

امام سادق 1 دست برریش خود گرفته فرمود اگر نشناسم مردم دامگو 
با اشاده و معرفی پس این محاسن و دیش خوب دیشی نیست ۹ 

ابوالصاح کنانی گفت : به حضرت صادق عرض کردم من همسایه‌ای داذم 
ام جمدین عبدالةٌ در هبدان که به علي ناسزا شکوامه اجاذه ميدهي اورا 
کم 

فی‌مود : یمن مالعا کفتن 1 ست کاری باو نداشته باش دیگری شرش دا 
می کند . آن‌مرد گفت : بکوفه‌دفتم انماز صیم زا در میجد خواندم تاگاه دیدم 
۳ سکع و : جید بن عبدال در رختشواب مثل خيك باد کرده مرده است. 
وقتی دفتند بداش دا برداز ند گوشتهایش از استخوان هیر بخت . درروي‌بك‌پوست 
جبع گردند مشاهده کردند يك افعی در اوست . بداش دا دفن نمودئد  .‏ 

" علي بن ابی‌حمزه‌گفت : دوستی داشثم اذ مأمودین و نویسند گان بنی اهیه ۲ 

از من خواهش کرد برایش اجاژه بگرم که خذمت حضرت صادق برسد . اجاژه 
گرفتم . 

دفتی خدمت حضرت صادق سید سلام کرده لشست . عر کرد : آفا من 
در اداره حکومتی بنی امیه کادمیکر دم و از دنبای آنها ثروت ذیادی انباشتم کسی 
از من بازخواست نمیکرد. 

فر‌مود : اگر بنی امیه‌نمی بافتند کسی دا که نویسنده آنها باشد و مالیات 
جمم کدی و چنکک نماید ودر احتماعاتآ نها حاضر شود حق ما دا غصب‌نمیکردند 
اگرمردم ال افآ نها دا نگیر ند چیزی پیدا نخواهند کرد مگر هماتا نداذه‌ایکه 


بدستشان برسد . آن مرد گفت ؛ فدایت شوم ۳ راه تجاتی برایم هست ؟ 

فرمود : اگر داهی برایت بگویم عمل میکنی ؟! 

عرض کرد بلی انجعام میدهم . فرمود : هرچه دد کار حکومتی آنها بدست 
آورده‌ای رها کن. هر کدامرا ميشناسي‌حق آ نها دا میدهی‌دهر کدام دا نميشناسي 
از طرف آنها صدقه ميدهی من از جانب خدا برای تو ضمانت بهشت دا میکنم . 
عدتی سر بز هر انداخت و در اندشه بود تصمیم خود را گرفت سر برداشمه گفت : 
انجاممیدهم . : 

علي: بن ابوحمزه گفت :من با او بکوفه‌بر گشتم « عرچه داشت دد کرد حتی 
لباسهای‌تنش داءما مقداری پول تهیه کردیم دلبای برارش خی یدیم و بررای مخادج 
او پولی‌فررسنادیم ,.چند داهی بیش نگذشت که هر بض‌شد . از اوعیادت ميکرديم. 

دوزی بمیادنش دفتم در حال جان دادن بود چشم باز کرد گفت : علي بن 
1 ی‌حمزه ! دوست تو حضرت صادق بخدا فسم بوعدم خود وفا کرد . 

از دنیا دفت کاد کفن ودفن او را انسام دادیم خدعت حضرت صادق 
دفتم همینکه چشمش پمن افتاد فرمود : علي! بوعدث خود دفا کردیم نسبت 
بدوست تو . 

عرش کردم صحیح میفرمئید فدای شما شوم هنگام مر کی خودش هم 
ی 

داود دقی گفت : ده برادد بای ذیادت دفتند یکی ازآن دو بسیاد تشنه‌شد 
بطوری که از دوی الاغ افثاد برادد دیگر دد وحشت شد شروع بنماز و بعد دعا 
کرد و خدا دحضرت غی و امیرالمومنین و ثمام ائمه تا آخرین | نهساحضرت 
صادق دا پرژبان آودده كمك خواست 

نا کهان دید مرردک ایستاده عیگو ید : چه شده . جر بان دا نقل کرد مك 
قطعه چوب باو داده گفت بگذاد در دهانش همین کار دا کرد چشم با کرده 


جح زات و د کر اماتامام سادق ک ۱۹2 - 


0 سس 


ی شنه لبود دنه و ژبارت ب نمودند ۳ بهکوفه . 

آن‌برادری که‌دعا کرده بود بمدینه رفت خدمت <ضرت صادقرسید. فرمود: 
پنشین حال برادرت چطوری است چوب دا جکار کردی ؟ 

عرض کرد : آفا دقنی براددم به آن حال دسید چنان انده‌هگین شدم که 
پس از زنده شدن و بازگشت ردحش از شادی فرراموش کردم از چوب . 

امام صادق 1 فرمود ساعتی که تومبتلا بگرفتادی براددت شدی براددم 
خضرپیش من آمد بوسیلةٌ اد تکه‌ای ازچوب طوبی برایت فررستادم و آنگاه بغلام 
خود فر‌مود آن ذتبیل دا بیادد . ذبیل دا کشود و از داخل آن همان : که‌چوب 
را خادج لمود بمن نشان داد شناختم باژ دد مرتبه گرفت د داخل ذئبیل 
گذارد . 

داود ثلی گفت : دد خدمت حضرت صادق بمکه دفتیم . تزدمكث ظهر که 
شد فر‌مود : ازراه کناده ۳ 0 لماز شوم ۱ 

عرض کردم : فدایت شوم ما دد سرزمین خشك هستیم که‌آب دجود ندارد . 

فر‌مود : توچه کاد بخشگی ذمین ذادی . چیزی نگفتم , از راه کناده. 
گرفتيم . 

در يك زمین خشك د بددن آب فرود آمدیم با بای مبارك ذمین دا کاو بد 
چشمه‌ای ظاهرشد آبی سرد بیرون آمد مانند يخ امام دضو گرفت .من لیز دضو 
گرفتم نماژدا خواندیم .دد موقع حر کت متوحه بكث شاشه خرما شد که ددی 
زمین افتاده بود فرمود : داود مایلی از این شاخةٌ خرما بخوری؟ 

عرض کردم آری . دست مبارگ بچوب خرما زد اذ بالا ا پائین سبزشد بعد 
دست دبگری به‌آن زد از همان شاخه سی و دودقم رانا خوددیم. باز دستی‌بز آآث 
کشده فر‌مود : هما لطورخشك شو باجازه خدا باژ مانتد ادل شد . 

امالی ابوالمفطل :ابوحازم گفت : ابراهیم‌ادهم بکوفه دفت من نیز با اد 


جم- 


۲ ترجمه جلن باژدهم بحار الا توار جح 


بودم در زمان منصور . حضرت صادق نیز وارد کوفه شده بود . امام صادق برای 
باز گشت بمدینه ا ز کوفه خادج شد. . علما و دانشمندان کوفه اژ اشان مشایمت 
کردند از آ نجمله سفیان وری و آبراهيم ادهم . 

مشایمت کنندگان جلوآر رفته بودند نا گام مصادف با شیری شد‌ند که راه را 
بسته بود . ابراهیم ادهم گفت : صبر کنید تا جعفربن عه #3 بیاید ببینم با 
این شیر چه هسکاد:: 

امام صادق آمد . جریان شیر دا عرض کردند پیش آمد تا نزدمك شیر 
دسید دم اور کرفت و از سن داه دود ترد . آنگاه رو به جمعیت اموده فرمود: 
اکن مردم درست خدا را اطاعت کنند بازهای مشگن خود دا برپشت چنین 

حیوانات حمل می‌ کنند , 

در کتاب دلالات : علي بن حمزه و ابا بصیر گفتند که مردی از اعالی 
خراسان خدمت حشرت صادق دسید و عرض کرد فدایت شوم فلان کس بهمراه 
هن کنزی فرسئاده و گفته است به شما تحویل دهم . 

فرمود : احتیاج بچنین کنیزی ندام ما خانواده‌ای‌هستیم که اشخاص 
الوده باید با بخانهٌ ما بگذادند . 

کر آفا بخدا قسم او کنته در خان خودش تولد بافثه و در دامن 
خودش پرودیده شده . 

فر‌مود : این کنیز سبت بادخیانت کرده . گفت : من اژ این خس ندادم . 

امام فرمود : دلی من خبردادم که جریان چنیل است . 

منافب در کتاب دلائل از ابن‌ابی بعفود ثثل میکند که گفت: اذ حضرت 
صادق شنیدم روزی میفرمود : پنج سال بیهتر از عمرم نمانده تاریخ دا یاد داشت 
کردم نه زیادثر گردید له ک 

کف الغمه ج۲ ص۳۷۶ لیث بن سمد گفت : در سال صد و سبزده بیکه 
رفتم پس از اتسام نماژ عضر بکوه آبو قمیس ‌بالا دفتم . نا گاه دیدم هردی شسته 


و وا ما ای سم وی ما وج و مد سس هه مهم مومع ومع او موم ما وج تا موم عم ما و۳ 


دعامیکند . گفت : جارب بادپ‌بادب تا نقسش قطم شد ماذ گفت: رب" رپ" رب ۱ 
تفش قطم شد . با ال با همینطور بازگفت : باحي باحی باحی تا فش فطع 
شدباز گفت: بارحیم بارحیم‌هم:طور سپس گفت با ادحمال راحمین تانفسش فطع‌شد 
هفت مر تبه 1 
سپس گفت : خدایا من اذ این انگود میخواهم مرا روزی فرما بار خدایا 

این دود 1 شده . 

لیث؛ گفت : بخدا قسم هنوذ دعایش تمام نشده بود که دیدم سبدی پ اذ. 
انگود با اشکه در آن وقت انکود پیدا نمی‌شد و ده برد جوا وا یز مقابلش 
نهاده شد . هميشکه خواست.شروع بخوددن نماد گفتع : منهم شربکم باشمااپرسید 
برای. جبه کنثم : شما دعا کردی منهم آهین‌گفتم . 

قرمود با جلو بخود دلی نباید چیزی ذخیره کنی دنگهدادی , شردع 
بخوردن کردم انگوری بی‌داله تا کنون به آن خوبی تخودده بودم خوردم تا 
سیرشدم .از سد‌چبزی کاسته ند . فرمود یکی‌از دوبرد دا تو برداد عرضکردم 
احتیاجی به برد ندادم . فرمود يك طرف خود دا پنهانه کن :ا من برد دا بپوشم 
خود دا ینهان کردم يك برد رالکی نموده بکمر ست و برد دسگردابرشانه افکند. 
دو برد کهنه قبلی دا بدست کرفت و از کوه پائین آمد. اذپیآ نجناب‌دفتم تادسید 
بیهل سمی(صفا ومرده ) مردی آ آدرا دید عرض کرد آ نجامه دا ؛ بمن لطف کن 
دا ترا پیوشاند . هردو برد دا داد باو - 

من اذ پی آنمرد دفتم . سوال کردم این شخص که بود ؟ کفت : جمفر بن 
18 در جستجویش شم تا از ادچیزی بیاموزم ولی دیگر آ نجذاب دا نيافم . 

به به از این مقام چقدر پا ادزش بود اقسوس برآن شخصیت که واقمااژ 


نظر صورت و نی بي‌اندازه قیمت داشت 


(۱) پادچه‌ایکه در حال احرام می‌پوشند شییه‌کر بای است . 


۱۲۲ ثرجمه و جلدبازدهم بحارالانوا ار ِ ۳ 


اج سا جع و هو وا ده حص اد هو ما بخ اس ۵ 


۳ حد یت "1 گروهی از بزر کان ال نموده‌اند ۳ شیخ اف 
ابو الفرج ابن جوزی در کتاب خود بنام سفة السفوة س ٩۷‏ ح ۴ و حيه از لیث 

لقل نموده‌آند که‌شخص‌مورداعتماد ومعتبری بود . 
ابو بصیر گفت : روژی خدمت حضرت صادق نشسته بودم فر‌مود : امامت دا 
میشناسی؟ عرش کردم آری بخدائیکه جز او خدائی ثیست تو امام من هستی . 
دست خود را دوی ذانو باداش گذاشتم فرمود است گفتی خوب شناختی چنگه 


بزن بدآمنش . 
عرض کر دم : مایلم علاعت دنشانه امام را من شان دعی 
فر‌مود : بعد از شناخه خن امام دی ن علاعت لاذم تست . 


عرض کردم باعث افزایش ایمان و یفینم می‌شود . فرمود : دقتی بر گسردی 
بکوقه پدری برایت متولدشده نام عینی پس از عیسی پسر دیگری پنام غل 
و بعد از آن‌ده, دودختر خواهی داشت 

متوجه باش که اسم د«پسرت در صحیفه جامعه نوشته شده است جزء 
شیعیان ما » بااسم پدر و مادرها و اجدادشان و منسو پین آ نها و آلسه تا فیامت 
از این دذنفر متولد شود . آن صحیفه دا بمن شان داد ژرد رنگه. و خط کشیده 
شده بود . ۱ 

کشف الغه - از کثاب دلائل : زید شام گفت : : سرت صادق بمن‌فرمود 
چند سال ۳ ۷ فلانقدد . فررمود ثرا بشارت میدهم که با ماخواهی 
بود و از شیه‌یان ما هستی . داضی نیستی با ما باشی ٩‏ 

عرض کردم : چرا آقا ولی چگونه ممکن است هن با شما باشم . 

فقال با زیدان السراط الینا و ان المیزان الینا و حساب شیعتنا الینا وال 

با ذید الي از حم بکم من انفسکم ۱ ۱ 

فرمود زید اصراط میزان در اختیار ما است و حساب شیغیان ما بدست‌ها 
است بخد! سو گنه من به شما از خودتان «هر بانترم . بخدا سو گند مثل اینکه 


| کنوث دادم می‌بینم تو و حادث بن مفیره لضری دادد بهشت که دادای بك ۱ 
مقام مسادی هستید . 
۱ عبدالحمید بن ابي‌العلا که از ای یه اش بن عبدانة بن حسین بود 

منصور دوائیقی اددا مدنی ژندانی کرد 

.ین عبداله دز ایام حج بمکه دفت در روعرفه حضرت صادق اودا در 
عرفات دید پزسید ددست تو عبدالحميد چه شد ؟ 

عرض کرد : اود! متصود زندانی .کرد . در این موقم حضرت صادق ساعتی 
دست بسوی آسمان بلند کرد آ نگاه زویساب عدبن عداله کرده فرمود : بخدا 

۱ قس دوستت دا رها کر‌دند ۱ 

عکفت : از عبدالحمید پرسیدم چه دقت عنصود ترا آذاد کرد؟ گفت : 
عصر دوذ عرفه . ۱ 

کشف القمه ۲ ص ۳۲۷ عدال بن تغل تصمیم داشت که باز بد خروج کند 
حضرت صادق اددا نهی نمود وبسیاد سخت گرفت اما او ازصمیم خود بر نمب‌گشت. 

فرمود بخدا قسم ترا خواهم دید که بعد از ذبد دوسری برسرت ببندند 
مانند روسری ذنها و ددميان‌هودجي ترا بگذادندو آنجه باز نان انجام دهند تسب 
بو روا دادن . 

وقتي زید کشثه شد , دوستان ما 2 پول برای عبدالة بن عل جمم 
کردند. وهودجی برایش کرایه کردند اورا گرفته پردند تا میان بیابان سید 
تا تجا بهمر اهش دفتند. دد اين موفععی بن عبدالله شردع کرد بخندیدن گفتند 
چراسخند‌ی ؟ 

گفت بدا قسم درشگفتم از دوست شما(امام صادق) من‌بااودر مودد خروج 
صسبت کردم مرا اهی کرد من اطاعت نکردم. همین جریان که الان انفاق افتاده 
برایم پش‌بینی کرد فرمود ترا مثل ژنان دوسری میاندازند و .ده هودجی قراد 
مندهند چون هودح زنان الان همان وضع پیش" آمده از این درشگفتم ِ 


مالاث جهنی گفت روژی خدمت حضرث صادق بودم با خود می‌آندشیدم دد 
مقام ائمه دپیشوایان از اهل‌بیت پیامبر . حضزت صادق لقل ددیمن نموده فرمود ؛ 

مالك ! شما دافم شمه ها هستید خبال نکنی که زباد روی کرد درباره 
فذل‌ها خر کز کسی قدرت ندادد حقیقت خدا فعظمت ادد! توصیف کنخ آذبرای 
خدا مثالهای ۳ 1 همیطور کسي نمستوانه حق موّمن دا بیان کت و 
حقوق اددا بمقداری که خداه ند لام شمرده براي برادد فوّمنش ادا نماید.. 

مالك ! وفتی مژمنین یکدریگر دامی‌بینشد و بایکدیگ مصافحه مینمایند 
(دست دردست بکدیگر میگذاد ند) خدادند تادفتی‌دستهای آ نها دز دست‌یکدیگر 
باشد آ نها راءشمول لطف دءخفرت خود فراد میدهد و گناان از اشان‌فروءیر زد 
تااز بکدیگر جدا شوند. در ایثصودت که میتواند مقام مومنی که این مقام دا 
در زد خدا دارد وصف نماد ؟! 

رفاعة دن موسي گفت روزی خدمت حضرت صادق 2 بودم که پسرش 
عوسی دنحمقر آمد او دا گرفتم و روی زانوان خود گذاشتم مرش بوسیده 
در آغوش گرفتم . امام صادق فرمود : دفاعه او درچنگی بشی عباس دچار عیشود 
با غلاص میگردد برای مرنبه دوم گرفتاد آنها میگردد این باد دد دست آنها 
از بین میردد . ۱ 
7( بکربن‌ابی‌بکر حضومی گفت بددم دا منصور ددانئیقی زندانی کرد خدمت 
حضرت صادق دسیدم وجریان دا بابثان عرض کردم فی‌مود پسرم اسمایل مر بضش 
است فمالا گرفتاد او هستم ولی بزودی براش دعا خواهم کرد : 

گفت چند روز در مدنه ماندم . بکی‌روز امام 2 بیفام فرستاد خداد اد : 
دسیله آزادی بدرت را فراهم نمود ولی عشیت اوچنین تعلق گر فت که اسماعیل 
از دثیا برود .. ۰ 

گفت اذ مدیده خارج شدم و بشهر این‌هبیره دسیدم در آ تسا متصود را دیدم 


۱ ِ ۳ ۳ 
سواز بر اس‌است فر داد زدم. پدرم ابوبدر حضرمی بیرعرد کهنسالی ات 


مه ۱ معجزات د کر ادا صارق #ِِ ۵ 


مج سا وس هروه اه وس ید مود 


۱ و پسر این عرد جلو زیاشرا 3 پدرش را ۱ آزاد کفنگ: 

مرازم گفت حضرت صادق دد مکه بمن فرموداکر بشنوی يك تفر مرادشنام 
دهد چه میکنی؟ ی؟ گفتم اورا هیکشم . گفت مراژم اگر کسی‌مرا دشنام دهدیاه کاری 
نداشته باشید . 

مرازم گفت در هوای گرم اذمکه خارج شدم کرمامرا مجبود کرد که‌پناه 
بزیر مكي اذ کنبدها سرم در آ سا عده‌اي نودتد شنیدم مکی از آنها حصرت 
صادق دا فحش میداد بادم ازفرماش‌امام آمدچیزی‌نگفتم اگر سفارش نکرده بود 
او دا ميکشتم . ۱ 

ابوصیر گفت همسانه‌ای داخت‌از مأمودین سلطان و هوادادان آنها بود 
وپول گزافی بدست آورده چند کنیز خواننده تهیه کرده‌بود گردهی دا جمع. 
میکرد مشروب میخوردند و بساذ و لواز اشتغال‌داشتند که باعث اداحتي من بود. 
تجند عرثبه بخودش شکایت کردمدلی دست نکشید. چون زباداصراد کردم دوذی 
کفت فلانی من مردی گرفتاد هستم و تو مردي آسوده دموفق هستی اگردضع 
مرا مر‌ای آمام خود بگوئی شاید خدایوسله و را ثععات دهد . 

حرف ابدلم مور افتاددفتی خدمت‌امام صادق دسیدم‌جر بان آژراءر عرضکردم 
فرعود موقعی که بکوفه_ بر گردی اء بدیدن تو خواهد آمدباه بگو جعفر بن ع 
مبگوید فرچه از این داء بدست آورده‌ای‌دها کن من برای‌تو اذطظرف خدا 
بهذت دا ضمانت میکنم ۲ 

۱ ابوسیر گفت دقتی بکوفه بر کشت ازجمله کسانی که بدیدام آمد ند "۳ 
اد بود دقتي خواست حر کت کند اورا نگه داشتم تاخا نه خلوت شد.باد گفتم فلانی 
من جریان ترا خدمت امام 1 عرض کردم فرمود سلام مرا باه برسانه بگو 
هرجه از این دراه بدست آودده واگذارد من ازجاب خجدا بهشت دا براش ضمانت 
میکنم اشکهایش جاری شد. گفت آء ترا بخدا حضرت صادق بتو چنین فرمود ؟ 


فسم خوردم که اشان چشین فررمودند. گفت بسیاز خوب؛ رفت . 


پگ ات تررجمهٌ جلد باژدهم بحادالالواد ۲ 


چند دوزییدترنگذشت که از پی من فرستاد وقتی دفتم دیدم پشت درب 

استاده برهنه است کفت ابابصیر هر چه در منز داشتم دادما کنون مي‌بينيدرچه 
حالم . پیش د؛ستان دفتم دمقداری لبای برای ار گرفتم. بعد آژچند روز باذ اذپی 
من قي‌ستاد که‌بیمادم . میاثرا ببیشم. مرتب از ادخبر کیری‌میکردم ودر ممالجه‌اش 
کوشش میلمودم تا بالاخره مشرف بم کي شد. 

ی در بالینش نشسته بودم درحال جان دادن بودبهوش شدیمد که بهرش 
آمد کفت ابابسیر امامت بوعده‌خود دفا کردسپس از دنیارفت. آن سال بح دفتم. 
خدمت حضرت صادق دسدم‌اجاژه شر‌فيابي خواستم وارد خانه که شدم نگ پایم 
در صحن حیاط د پای دیگرم در اطاق بود قبل از اینکه صخبثی بکنم فرمود 
ابا سیر عهدی که با دوستت بسته بودیم وفا کردیم ۳ 

کشف‌الغمه- ابوحبزه ثمالی گفت بین‌داه مکه «مدینه خدمت حطرت‌سادق 
بودم ناگاه امام موجه طرف چپ خود شد سگ سیاهی‌دامشاهده کرد فرمود ترا 
چه مشود خدا صورث ترا ذشت نمابد جقدز ععله میکنی ناگاه دیدم ما نند 
و تک .> 

آمام فررمود این عنم پیکک جن است هشام بن عبدالملك در این ساعت مرد 
اد برداذ میکند وخبر می کیدا در اطراف جهان میرساند . 

هشام بن احمر گفت حضرت صادق نوشته‌ای داد که در آن چیژهائی دا 
نام مر دم بود از بازاد آهیه کلم عردفت چنین نوشته ای مندادیاده میبکردم ولوازمرا 
میخریدم . این مرئبه لوازمرا خربدم‌ولي نامه را داغل زتبیل گذاردم نااز جهت 
تبر لك نگه دارم 

رفتم خدمت حضرت صادق فر‌مود لوازم را خر بدی؟ گفتم آری. فررمود ناده 
را باره کردی ؟ عرض کردم آبرا داخلز ابیل گذاشتم و درخانه‌خود نهادم و درب 
خانه را قفل کردم تا ازجهت تبر لد نگهدارم این کلید درخانه است که دد چیب 


دارم ۳ امام بکطرف مصلي خود دایلمد مود ناهد را اتداخت پیش*«ن‌فرمودیاده کن 


1 ۱ معجزات و کر اماتامام ‏ " ۹ سنا 


دج عم و ی و د ویو و وه و عوی وم 


باده 9 دفتی 7 از داخل زنبیل جستجو نمودم نامه‌ای در آن نبود. 
مالك جهنی گفت دفتی شیعیان دا تبسد ممگردند و بچند فرقه تقسیم شده 
بودند مابيك گوشه مدینه پناه بردیم دد آنجاک خلوت صحبت از فذائل ائمه 
میکردیم وعقیده شیعه‌را با زگوميکرديم تابالاخره درقلب‌ماخدائی آ نها خطود کرد 
ناگاه دیدم حشرت صادق‌سوار برالاغ استه در عقابل مااستاده نقهمیدم 
از کدام طرف آمد . فرمود مالك خالد از چه دفت صحبت ددباده خدائی ما 
هیکردید ؟ گفتم : بخاطر ما چثین فکری نیامده بود مگر هما کنون . فرمود 
بدانید (ان لذا دباً یکلاونا باللیل دالنهاد و نعبده) : 
ماخدائی دادیم که در شب وروذمارا حفظ میکندو او دا می‌برستيم, مالك » 
خااد هر چه ما یلید در فصلت ما کی و بدانید که مامضلوق د آفر یده شده 
هستیم.هما نطود کهروی الاغ نسته بودچند مرتبه این سخن دا تکراد نمود . 
ابوبکی حضرمی‌گفت درخدمت حضرت صادق لا عحبت از خروح ذید 
کردیم فرعود عمویم کشته خواهد شد اگر قیام کند کشته میشود شما دد 
خان‌های خود باشید هیچ اشکالی برای شما نیست . یکی آذحاضر ین گفت اشاءال. 
شهاب بن‌عبدد به گفت حطرت صادق 638 بمن فرمود چگونه خواهی بود 
دفتی ین سلیمان خبر مر که مرا بتوبدهد . عرط کردم بخدا فسم من عٌل بن 
سلیمان دا امی شتاسمو نمیدانم کیست . 
بعد ثرونمند شدم وعاملات تحادی من بین کوفه و بصره‌برفر ارشد.دوژی 
در سره پیش عل بن سلیمان‌فرما نداد صره بودم , نامه‌ای پیش عن انداخت و گفت 
شهاب خدا اجر تو و ما دا افزون کند امامت جمفر بن ی اذ دئیا دفت . 
بادم از آن فرماش حشرت صادق آمدگ ریه گلویم دا گرفت دفتم بخانه 
شردع کردم بگریه کردن برای حضرت اباعبدان ل . 
" عائذ احم‌سی کفت خدءت حضرت صادق سم تسمیم داشتم از آن جناب 


راجع بذماد شب بیرسمولی ۶ راموی کردم. ز ضکر دم ملام عليك باین دسول له 


۸ ترجمه جلد بازده بحاد الانو از 9 


فر مودصحیح‌است بخدا سو گذد مافرژند پیامبر م خو بشاو نداو يستيم. هر کس لمات 
های پئبیگا نه واجپ دا بخواند بازخواست خواهد شد اذ چیز دبگری همین 
فرمایش امام اکتفا کردم چیزی ثیر‌سیدم . 

عردة بن موسی جعفي‌گفت روژی‌دد خدمت حضرت صادق بودیم صیحین 
میکردیم فر مود الان‌جشم هشام بن عبدالملك دد قير تر کید . ۱ 

عر‌ضکرديم هشام کی مرد؟ فرمود امروذسه دوز است. مد که‌خیر مر کش 
آمدحیاب کرانم دیدیم همان تار مخ ی که امام فرمود هشام مرده است. 

رجال کشی‌ص۱۳۹- نی اسفها لی‌گفت درعکه بامعر وف بن‌خر بوذ‌نشسته‌بوديم 
چند نفر از اهالی مدینه که سواد برالاغ بوده و احرام برای عمره بسته بودند 
ازجلو ما گذشتده معردف گفت ون است بیرسید درمدینه اتفافی نىافتاده موال 
کی دیم. گفتندعیداللهین حسن‌از دنیارفت. جو اب آ نهارا برای عع وف کفتیم ۰ 

وقنی آ نها گذشتنه گرده دیگری از اعالی مدینه رد شدند باز معردف 
گنت از ابزهاهم امرسیل . 

سوال کردم گفتند : عبد ال بن حسن وشن شده بود. شوب شد . 

جز بان دا بسمردف‌گفتم . کفت : من نمی‌فهمم ایئها با آن دسته فبل چه 
وید : 

همانقدد عیدانم که فرذند یاك ترین مردم حضرت صادق بعن فرمود که‌قبر 
عبدان بن حسن وخانواده‌اش کناد فرات خواهد بود . 

راوی کفت : منصود دوانيقی آنها دا برد و دد کناد فرات دفن شدند . 

رجال کشی ابوغلان گفت: رفتم پیش فضل بن بسا باو گفتم : دا براهيم 
دو پسعبداله بن حسن قیام کرده اند . گفت : چیزمهمی نیست چند مرتبه من 
حرف خود دا تکراد تمودم ادهسنطور جواب‌داد. 

گفتم :من چند مر‌تبه بتو این جر بان داگفتم همان جواپ اول را دادی که 


ج ۲ معجزاز ات 4 و کرا ۱ 0 كِ -۱۲۹- 


درجواب گفت: نه بخدا ازحضرت صادق 632 شنیدم که میفررمود اکرقیام 
کنند کشته خواهند شد . 

رجال کی ص ۱۴۰ ب سنا فا رن دفتی حصرت صادف 42 
نا خدمت ایشان دفتم ۱ پرسید کسب و کارت‌چیست؟ عرشکردم : مال فردشم : 
فرمود فروشنده چهادپابان؟ عرضکردم بلی . «ن سرودضم درستی لداشتم. فرمود : 
برای من يك قاطر شیری رن که ذیرشکمش سفید باشد بخر . 

عرض کردم : آقا قاطری با این مشخصات من نا کنون ندیدهام . 

از خدعت امام مرخص شدم دد بین داه غلامی دا دمدم که سواد قاطری 
است با همان مشخصات . برسیدم این قاطر فردشی است؟ هر | پیش آقای خود برد 
بالاخره از ادخر بدم . خدمت حضرت صادق ‏ آدددم فرمود : من همین قاطردا 
میگفتم بعد برای من دعا کرده فرمود : خدا کثرت اولاد بتوعنایت کندثروت 
ریادی و بدهد . خداوند سر کت دای آ تجناب این روت دا بمن داد وبش‌اذ 
حجد آرژو بمن فرزفد داد . 

رجال کشی داود رقی گفت : خدمت حعرت صادق دسدم عرش شردم ِ 
اقا برای وضو چند مر‌تبه دست وصورت دا بایدشست. فرمود : آنجه خدا واچب 
نموده یکی‌است و پیامبر| کرم یکی دیگراضافه نمود بواسطه عف مردم هر کس 
سه مرتبه هر وك از اعضای وضودا بشوید دضویش ددست نیست . ۱ 

هن هما تععا ۳ آفا بودم که داود ذربی از در دارد شد و گوشه اطا 
نشست از همین مسئله سوّال کرد که تعداد طهادت چقدر است 

فرمود : بادد سه مررثبه شست هر کس کمتروضو بگیرد نمازش صحیحتیست 
بدنم بلرژه افتاد و نزديك بود شیطان برمن غلبه کند . 

حضرت صادق له جشم بمن انداخته دید که دنگم تفییر کرده فرمود : 
داود آرام باش . ابن کفر است با گردن زدت . 


داودگفت . ۱ از خدعتش هرخص شدیم . داود دی منز لش کتاد باغ منصوز 


دوالیقی بود بمثصور گفته 29 داود ذدبی شیعه است که پیش جعفر بن ‌ِ 

دفت د آمد میکند . 

منصود گفت : من میتوانم دضو گرفتن ادا پبینم اکر مثل جعفربن روضو 
کرفت که آشنا بوضو گرفتن جمفر بن غٌل هستم برایم ثابت میشود اودا میکشم 
منتصور اذجائی که دا داود اور لمید»د مموچهش بود . موقع نماژ که شد داودشروع 
کرد بوض و گرفتن پرآب هریاث از اعضای وضودا سه مررثبه شست همانطوری که 
امام فرموده بود . 

هنوز دضویش تمام نشده بود که منصور از ی ادفرستاد وفة ی دفت خیلی با 
احتر ام ک رد و کفث : : درباده تو حرفهای بهوده‌ای زدند ولی من ن آذمایش کردم 
دیدم آآنطور لیستی ذیرا دیدم مثل دافنی‌ها وضو تمی گیری مرا حلال کن‌دستور 
داد بادسد هزار درهم بدهند . 

داود دفی کفت : من داود زربی را خدعت حضرت صادگ دیدم ءرض کرد : 
آقا جانم فدای شما خون ما دا دد دیا خریدی. آمیدوادم سر کت شما داخل 
بهشت شورم. ۱ 

باه فرمود : جربان خود دا برای دادد دقی نقل کن که چه برسرت‌آمده 
تا داش دام گیرد . تمام جر بان را نقل کرد : 

امام صادق فرمود : بهمین جهت من فتوی دادم که آ تطوردضو بگیرد ذیرا 
نزديك بود بدست این دشمن کشته شود . 

فرمود : حالا بیش از دوباد اعضای وضودا شستشو مده که اضافه کنی نمازت 
دزست لیست . 

رجال کشی - ص ۲۶۱ - شهاب بن عبدال گفت : حضرت صادق فی‌مود : 
شهاب کشتاردرقر بش زباد خواهد شد بطوری که به‌ضی اذ آنها را دعوت مخلافت 
می کنند قبول نسکنند . 


میس فر‌هود شهاب خبال نکنی منظودم من مسر عموهایم هسعند ( اولادامام 


ِِ معببزات و کرا امات امام سادق # -۱۳۱- 


مان گنت : گواهی میدهم کت 

۱ در رجال نجاشی ص ۱۳۸ - میئوبسد حضرت صادق ی بسماعة بن‌مهران 
کفت : اگربرگردی به شهر خود دیگرپیش ما نخواهی آمد . سماعة در همانجا 
ماند درهمان سال از دنبا دفت . 

کافی ج ۸ص ۲۱۲ - مفضل بن مزید گفت : بحطرت صادق 1 در زمان 
عبدالة بن علي گفت اینها ( بنی‌عبای) بین خودشان اختلاف افتاده . 

فرمود : این حرفها را رها کن از همان مسلی که روی کار آمدند ( ابو 
مسلم خراسانی که از طرف خراسان آمد ) اذ همان ناحیه نیز ( هلا کوخان 
می‌آید ) ودددمان آنها دا برمی‌انداژد . 

کافی - ج ۷ ص ۲۹۳ - اسماعیل بن عبداله فرریشی کفت : مردی خدعت 
حذرت صادق عرض کرد : 

باین دسول اب من در خواب دیدم مثل اشکه درخارح کوفه در يك‌محهلی 
بك شبح از چوب با بك آدم چوبی ردی اسب چوبی لشسته و شمشیرش میدد خشد 
من درخواب اذ دیدن او در تری و لرژ شدم , 

امام تا فرمود : تو مردی هستی که میضواهی «کنفردا دد امود زندگی 
فر یب دهي . از خدائی که ترا آفریده و بعد هیمیر اند میتررسی . 

آن مرد گفت :واقماً خدا! به شما دانش داده دازسرچشمةٌ وافعی‌عل استفاده 
مینمائی . من جربان این تعبیری که فرمودی بگویم : 

یکی اذهمسايیگانم پیش من آمد « باغ خود دا برای فروش بمن عرضه 
داشت . من تصدیم گرفتم که با فیمت‌خیلی کم آن باغ دا بخرم جون کس‌دیگری 
خرریدار تداشت , 

امام 6 فرمود : همسایه تو دوست ما است ده از دشمن ما بیزادی عبجوید 

عرض کردم : آدی . بفرمائید | کر ناصبی ودشمن شما بود صحیح بود من 
اودا بقر يم ؟ 


( فقال اد الامانة لمن تناو ارادمنك‌النصيحة ولوالی‌قائل ااحسین 1 ) 

امانت دا ازهر کس گرفته‌ای ا گرچه فانل حضرت حسین باشد باه دد کن 
وهبحنین هر کس امید خیرخواهی از تودارد باو خیانت نکن ۱ 

برسی در مشارق الانواد از ع بن سنان نقل کرده که مردی درخراسان 
خدمت حضرت صادق دسیده حند کسه مهرشده که ری آن اسم صاحبش نوشته 
شده بود آورد ۰ 

امام صادق 1 نام صاحبان کیسه ها دا بکايك میبرد و میفرمود : کیسه 
فلانی ۱۱ بده که در آن فلان مبلغ پول است ۱ 

فرمود ؛ یه پول آن ذنی که اژ مزد دشتن اخ پولی تهیه کرده بود کجا 
است بدبه ما آنرا پذ‌فتیم . 

بعد فر‌مود : کو آن که آ ین ریگ که هزار درهم کشت آن کسه را ۱ 
در بن داء گم کرده بود خبعالت کشید . عرضکرد آقا من آن کیسه دا ی 
گم کردم . 

فرمود : | گر ببینی‌می‌شناسی؟ عرضکردم بلی . 

فرمود : غلام آن که آبی ریگب دا بیاود. همینکه درد آبرا شناخت . 

فر‌مود : ما احتیاج بیدا کردم قبل از اشکه تو بیائی آن را برداشتيم ۰ 

گفت : آفا تقاضا دارم د-ید پولهائی که تفدیم کسردم بدهید تا برای 
صاحپانش ببرم. 

فرمود: دقتی تو دد بین داه بودی جواب دا لوشتیم . 

روایت شده که منسور ددائیقی روزی حضرت صادق دا خواست با اشان 
سوار شد و بخادج شهررفتند دوی یك باندی با هم نشستند مردی آمد وخواست 
از منصور تقاضای که بکند ولی منسرف شد ازحضرت صادق درخواست نمود . 

"امام مق از همان ریگها سه مر ثبه دست خود دا پر اموده باددادند فر‌هودند 

بگیرولیارذان نفووش . 


مکی اذ مأمودین منصود گفت : اذ بادشاه درخواست نكردي از مردففیری 
که چيزي ندازد درخواست کردي ۱ 

و درحالیکه از خمجاات بواسطه دیگهائبکه باد داده بودند عرق کرده 
بود کگفت من اذ کسی تقاضا کردم که مطمتٌن هستم کر یم و بخشنده است . 

دیگها رابخانه آورد ذنش پرسید اینها دا که‌داد #گفت حضرت‌صادق. پر سید 
چچه فررمود ؟ گفت : فرمود ارذان تفروش . گفت : اد مردی زاستگو است مقداد 
کمي از ابن دیگها دا ببر پیش خبرء و اتضاص مطلع بوی ثردت « بی‌نیازی 
استشمام میکنم . 

مختصری از آنها دا برد پیش یکنفی بهودی از اد به ده عزاد ددهم خر بد 

کفت بقیه دا هم بهمین قیمت اذ تو میخرم . 

کافی - جح ۱ ص ۳۹۳ - مسم مکردین گفت : من دد شبانه روز مکمر تبه 
سشترغذا نمیخودم . دقتی خدمت حنرت صادق میرسیدم که سفره غذا برچیده 
شده بود تا شاید غذا نخورم ولی وقتی وادد می‌شدم دستود میداد سفره بیاندازند 
غذا میشوردم و تاداحت نمي‌شدم اما اگرجای یک غذا میخوزدم ناراحت مىشدم 
و از نفخ » شب خوایم نمیسد . 

این جر بان دا به‌آن جناب عرض کردم که هردقت در خدمت شما فا 
مخورم مر | تاداست نمسکند . 

فرعود : توغذای خانواده‌ای صالح را میخوری که ملائکه دوی فرشهایشان 
نهآ نها دست میدهند ومصافده مسکنثه ِ 

عرضکر دم : آقا ملاککه برای شما آشکار می‌شواد؟ دست بردوی یکی اف 
بجه های خود گذاشته فرمود آ نها بفرذندان ما از خودمان مهر بانتر ند. 

در کتاب عیون المغرب که منسوب بسید مرتضی است مینویسد : که دادد 
رفی گفت : خدمت حضرت صادق بودیم صحبت از فائل اثبیاء شد . امام درجواب 


ما فرمود / 
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خدادند پیامبری نیافر بده که اژحضرت عی با فضیلت تر باشد دد اینموفع 
انگشتر از انکشت بردن آورده روی زمین نهاد و سخنی گفت . 

۷ کهان زمین بقدرت خدا شکافته شد و در بای بیکرالی در مقا بل‌خوددیديم 
دسط ددیا کشتی سبزدنگی از ذبرجد سب که در وسط آن قبه‌ای از در سفید 
بود . اطراف آن قبه نوشته شده بود : لاله الالة ی دسول ال علي امیرالهژمنین 
مژّده بده قائم را که با دشمنان بیکار میکند ومومنیندا اجات ممبخشد وخداو ند 
آدرا بوسیلهٌ ملائکهایکه بتمداد ستارگان آ سما نند مدد خواهد نمود . 

دد این موقع حضرت صادق چند کلمه برزبان جادی کردآب ددیا الا آهد 
و کشتی بلند شد فی‌مود : داخل شوید وارد آن قبه‌انکه در کشتی بود شدیم در 
]سا جهاز نخت هر صم از جواهر بود آ تجتاب رودی مکی از لختها نشست مراروی 
نخت دبثری شاند و موسی داسماعیل را نیز هر کدام دوی مك تخت نشاند . 

بمد فر‌مود : کشتی! حر کت کن. شدرت خدادد این دربای رف راه‌افتاد 
بين کوههای در و باقوت . امام دست دداذ کرد مقداری در" و باقوت برداشثه 
فرمود : داود اگر علاقه بدئیا دادی هرچه مایلی اذ اینها بردار . 

عرضکردم : آقا احتياجي بدئیا ندادم آنها رامیان ددیا دبشت دست درون 
درب بر د مشگ وعنسر ببردن آوردخو دبوئید بمن نیزداد بوئیدم همجنین به‌وسی 
و اسماعیل دوفرزندش بمد ریخت مان دریا . 

کشتی‌رفت نا دسید بجزبره‌ای میان دریاقهررهایی از دد" سفید که‌باسندس 
و اسشبرق فرش شده بود دیرده‌هائی ادغوانی داشت رده می‌شد ملاگ‌که اطراف 
قصر ها دا گرفته بودند همینکه چشم آ نها بما افتاد پیش آمده اظهار ارادت و 
اطاعت ددوستی اسبت بامام نمودند . 

عرضکر دم[ قا این فسرها متعلق بکیست ٩‏ فرمود: متعلق است به ائمه اذاولاد 
پیامبر‌هر بك از امامان ازدایا بردد می‌آید دد این محل تاروژ قیامت که خدا در 
فر آن ذ کر نموده . 


۱ فر‌ود ؛ ببائید بردیم بامیر المژمنین‌سلام کنیم. حر کت کردیم بردد یکی 
۱ از آن قسرهای آراسته که آزهمه بهثر «عالیتر بود دسیدیم و برامیرالمومنین که 
۱ دز آنسا نشسته بود سلام کردیم بمد بطرف قصر دیگردفت ما هم دفتیم سلام کرد 
برامام حسن ما نیز سلام کردیم سپس برحسین بن علي لا بمد حضرت باقر هر 
کدام در قصری آداسته بودند دفت بطرف‌کاخی دد جزیره ما نیز با آدرفتیم در 
میان آن کاخ‌قبه‌ای بزد کی بود ازد دسفید که با انواع فرشها و پرده ها زشت‌شده 
بود و در آن تختی از طلاقرار داشت که مرصم بانواع جواهر بود . 
عرض کردم : آقا این قبه متعلق به کیست ؟ فرمود : متعلق بقائم آل ی 
است صانحب‌الز مان 222 در این‌موفع با دست اشاده‌ای کرد نا گاه دیدیم درمدیته 
روی زمین در منزل حضرت صادق هسئیم با انگشتر خود روی ذمین کشید هیچ 
شعاف ورخنه‌ای ددزمین دیده نمی‌شد , : 
در مزاد کبیر رین مشهدی میتویسد که سفیان وی گفت : شنیدم‌حضرت 
صادق درعرفات چشنن دعا میکرد : 
اللهم اجمل هذه خطواتی التی خطونها فی طاعتك کفادة لما خطوتها 
فی مسیتك . 
دمای خود دا ادامه داد تا اینجا که خدایا من مبهمان توام پذبرائی مرا 
بهشت فرارده دمرا انخود و خرما دوزی فرما . 
سفیان گفت : بخدا قسم تصمیم گرفتم بروم خرما دهوز بخرم بجای انگود 
وخرمای تاژه بیاددم ناگاه دندم دوسیبه پرازخر مای تازه وانگودهقا بلش‌فوود آمد, 


و 0و همه مه ما عم تمس و6 دجاو و ع دوجو و ص همع 6و وم زاتمم سا ود وم و و مومسم و هو دما و مد وم او عون دما و هه مایا سای ور و 


نچه بین اما علیه‌السلام دمنصود و فرماندادان ستمگر اواتفاق افتاه 


امالی شیخ طوسی ص ۶۱ ابا بصیر گفت : حضرت صادق 2 میفرمود: 
ازخدا بپر‌هیزید و مطیم پیشوابان و ائمه خود باشید هرچه آنها گفتند بگوشد 
و ازهرجه سیکوت کردتد سکوت کشد شما دد موفع حگومت و افتدار اشخاصي 
هستید که خداو ند در بادهآ نهاچنین فرموده : «وان‌کان مکر هم لئزول منه‌الجبال»(۱) 
منظلورش ساطدت سی‌عماسن بود . 

از خدا بپر‌هیزید شما | کنون درذمان صلح و آرامتی قراد گرفته‌اید باعث 
انگیوش آشوب وست‌گری آ تهانشوید . در میات جمعیت ایشان تماذ بخواند و 

.و تشییع جنازه آ نها دا یکنید و امانت نها دا دد کنید . 

عیون اخبادالرضا - حسن بن فضل ازحضرت دضا 828 قل کر د که فرمود: 
منسور حضرت صادق لِز را احضادنمود برای کشتن شمشیر و پوست تخت وجلاد 
آماده شد بر بیع گفت : هردقت من با اوسحبت کردم و يك دستم ر ردی‌دیگری 
زدم تو گرداش را بزن . اما همینکه جعفر بن عْل وارد شد و شم منصور بادافتاد 
ازجای خود حر کت کرد گفت : مرحبا خوش آمدی مزاحم شما نشدم مگر 
برای ایشکه فرضتان دا پرداخت کنم دمشکلات شما دا برطرف امایم . 

بعد سوال خوشمزه‌ای مربوط بخانواده آن جناب نمود وگفت : خد! قرض 
شما را پرداخت لمود و حاجتتان بر آودده شد و جایزء شما پرداخت گردید . 

دد این موقع دوبجاب دبیع نموده گفت : فوری باید جمقر بن ی 1 پیش 
خانواده خود بر‌گردد . 


)۱( سوده آبر آهیم آیه 8 کید دمکر آنها کوه درهم باشیده مي‌شود ۰ 


۱ ۱ 


بیع گفت : : وقتی امام صادق بیرول ِ : آقا شمشر ویوست تست 
مرا برای شما گسترده بودند » وقتی آ مدید لمهاستان حر کت میکرد چهدعائی 
۳ 


س 


د : بلی من دقتی درچهره‌اش‌تصمیم بدی دامشاهده کردم این دعا را 
2 
د حسبی الرب من‌المر بوبین د حسبی الخالق من المخلوقین‌وحسبی الرازق 
من‌المیزدقین دحسبی له دب العالمین‌حسبی من هوحسبی» حسبي من‌لم بزل‌حسبی: 
حسبی ان لاانه الاهو علیه تو کلت و هو دب‌العرش العظیم » 
امالی شیخ طوسی ص ۳۰۶ - عبدالوهاب پسرغدینابراهيم از پدرخودتقل 
کرد که گفت ؛ 
منصوراذیی حضرت صادق فرستاد و دستورداد بهلوی خودش فرشی گستردند 
امام دا در آ نجا نشانید . بمد صدا ژد فوری عّل دا بگوئد باید مهدی دا صدا 
بز نید. پشت سرهم آ نها رامیخواست. جواب میدادند | کنون خواهد آمدمشغول 
بخوددادن وعطر ژدن است . 
چیزی نگذشت که مهدی دارد شد بوی عطر از اوساطم بود . 
متصور رو سجانب‌حضرت صادق 1 مود گفت: حدیشی بمن‌دربارء صله دحم 
فرموده‌اند مایلم ‏ آنرا تکرار کشد تا مهدی بشنود . 
فرمود : پدرم از پدر خود ازجدش ازحضرت عاي نقل کرد که پیامبرا کرم 
فر‌مود : شخصی که سه‌سال اذعمرش باقی ما نده‌صله‌ر حم میکند خداو ندسی‌سال عمر 
اودا افزاش میدهد دقطع رحم منماید ازعرش مي سال باقیمانده به سه سال 
میر‌ساند . آنگاه این آبه را تلادت نمود ؛ 
د یمحواله ما بشاء و یثبت وعنده‌ام الکتاب »(۱) 


وس سس ده موو سین 


(۱). دعد آیه۳۹: هرحه دا خدا بخواهد از بین میپرد وهرچه دا بخواهد ثایت 
نکه میداددونزد اوستامالکتاب+ 


2 ارجمه جلدباژدهم : بحاد 0 ج۷ 


کت : ۱ لبود . ۱ 
فر‌مود : بدرم از بدر خود از حدش 0 نقل کر دکه امب | کرم 
فرمود : : که صلهٌ رحم باعث آ بادی مملکت و ا و افزایش عمر می‌شود گرچه امل‌آن 

زمان مردمان خوبي نباشند . 

گفت : این نیز حدیت خوبی است دلی | نچه میخواستم ثیست . ۱ 

فرمود : پددم ا پدد خود از جدش از حطرت علي تقل کرد که بیغمس 

فرمود : 
صله دحم باعث آ سا نی‌حساب دز قیامت‌می‌شوده آزمر دن بدجلو گیری میکند. 
۱ منصور گفت : آری . همین بود . 

امالی شیخ طوسی - ص ۷۹۳ - دبیم دربان مخصوص منصور گفت : روزی 
منصود مرا خواست گفت : جمفر بن‌عی دا حاضر کن بخدا قسم اودا خواهم کشت 
اذ پی ایشان فرستادم وقتی آمد . عرضکردم بابن دسولالةٌ اگروصیتی دادی‌بکن. 
فرمود : تو احازه و اش : پیش منصود دفتم و اطلاع دادم که جعفر ین شش 
حاضس است. گفت اودا داخل و 

همینکه چشم حضرت صادق بمنصور افتاد دیدم لبهایش بکلمانی حر کت 
کرد اما من نفهمیدم چه بود پیش دفت تا سلام کردبه‌نصود, ازجای حر کت نمود 
اودا در بغل‌گرفت و در بهلوی خود نشانید . گفت : هرحاحت داری نکو . عفر 
ابن ی یا نامه هائیکه اشخاص داده‌بودند پیش منمود گذاشت ودد باه گرده 
دیگری نیز درخواستهائی کرد تمام آنها دا منصودبر آورده‌گفت : احتماجات 
خود دایگو. فرهود : مرا پوسته احضادتان که بيایم پیش تو . 

منصورگفت : چاده‌ای نیست نو ميگوئي من از غیب خبر میدهم ! 

فر‌هود ؛ چه کسی و چنین گز ادشی داده ؟ منصود اغاره به دیرم‌ردی کرد 
که دوبردش اشسثه بود . ۱ 


ی 


1 ۱ نچه ك اما منسود انناق! افناد بر ۳ 


حشرت سادق « قود نی از من نوی کج چا کنتم 

پیر مرد گفت : بلی . امام رو بمتصود کرده فرمود : سم میشورد . 
منصود گفت؛ قسم بخود . همینکه پیرعرد شروع بقسم خوردن کرد حضرت 
صادق فرمود : مرا پدرم ازپدرخود آزجدش اذ امیرالمومنین حدیث کرد که دقنی 
بنده‌ای قسم درو غ میخورد دددضمن قسم خدا دا ستایش وتقدیس مینمایدخداوند 
از کیفر کردن اد دد دنا صرفنظر میکند بواسطه تدیسی که در آن قسم نموده, 
اگر ممکن است من خودم اددا قسم بدهم . منصور گفت اخثباد با شما است , 
امام فررمود : بگو از یرو د قددت بروددگاد بیزادم د متکی به لیرد دقدد 


خویشم اگر این حرف دا از توشنیدم باشم . 


پیرمرد ذباش بتد آمد و اذ فسم خودداری کرد . 

عنصور گرژی که در دست داشت بلند لموده کفت : بخدا سم اگرسو گند 
تغوری با همین کرذ ترا از بين میبرم . 

پیرمرد قسم باد کرد هنوز سو کندش تمام اشده بود که ژبانش بیردن 
افتاد ما نند ذبان سگه دردم جان داد. جعفر بن‌غٌی از جای حر کت‌نمود.دبیم گفت 
منصود بمن گفت دای‌برتو مبادا این جربان دا بکسي‌بگوئی که مردم فر یف اد 
میشو ند . 

حضرت صادق دا قسم دادم که بابن دسلا منصور تصمیم بدی داشت 
چشم شما که باو افتاد و اوشها دا دید تمام‌آن تصیم‌ها از بین دفت . فرمود دییع 
من دیشب پیامبر را در خواب دیدم بمن فرمود جعفر میترسی اذمنصود 
عر ضکر دم‌بلی با سول ال فرمود دقنی چشمت باه افتاد ۳ : بس او استفتح و 
متا انتتجنم فیبضنااتوجه الا خلزلی. سموبة: آمریو کل مویة هل 
لی حزونة امری و کل حزونة وا کفنی موّنة آمری و کل" موّنة . 

امالیشیخ‌طوسی -عبداله‌بن سلیمان تمیمی گفت بس‌از کفته‌شدن ابر اهیم 

فر زندان عدالزه ۳ حسن متصور فرماندادی بمدیشه‌نام شین عفان فرستاد دوز 


جممه اول فرماندادش بمسچد پيامیر دفت دیرفراز متیر شدو جمد و ستاش 
خد | را کرد سیس گفت علي بن اسطالب اخثلاف من مردم انداخت و بامومنین 
من گه برداخت خواست خلافت دابگیرد عاحبان خلافت مانم او شد ندخدا لیز 
ابن مقام را براد حرام‌نمود » باعقده خلافت از دنیا دفت آين فرذندانش درفتنه 
انگیزی از او بیروی میکنند و ادءای مقامی که شاسته آن تیستند هی لماننده 
هر کدام در يك گوشه زمین در خون آغشته شده کشته هیشو ند, 

اين سخن برمردم گران آمد دلی هيچکدام نتواستند حرفی بزنند 
مردی از حای حر کت کرد که لباسی همدالی دگرم ددتن داشت . 

گفت ما نیز خدا داستایش لموده دردد بر پیامبر خاتم دجمیم| ثبیاء ‌ 
مرسلین ميفرستيم آنجه نسبت خوب بما دادی شایسته آن هستیم دلی نسبت‌های 
لاروا شاستة تو و کسي است که ترا باین مئصب کمادده است. متوجه بای ددست 
دقت کن تو که‌برمر کب دیگری سواد شده‌ای ونان دمگری‌دا منخودی‌سر افکنده 
وشرمساری شایسته تو است , 

آنگاه رو بمردم کرده گفت میدائید سباث ترین اعمال در ترازوی قیامت 
مر بوط که شخصی است وچه کسی از همه بیشتر ذبان میکند . کسی که آخرت 
خوددا بدلیای دیگری بفروشد . آن شذص همین مرد فاسق است » مردم چیزی 
ذگفتند. فرمالداد اذ عسجد خادج شد دهیج باسخی نداد, 

برسیدم این مرد که بود گفتده جعفر بن عم بن علي بن حسین بن غلي بن 
ابیطالب صلوات له علیهم . 

دوگ در کتاب صفات شیعه از عنصود دوائیقی در حیره نقل کرد که در 
ایام حکوهت سقاح بحطُرت صادق عرضکرد. چرا شیعیان شما هرچه دازئد دد 
مك مجلی اطهاد قتانیا بو ری که کاملاشناخته میشو ند داد ی چه هذ هب هستند, 

فر‌عود این بواسطه حلاوت دشیر نی ایمان است کهدر سینه‌های ها آست 
امیتوانند آشکاد نکنند. 


1 آنچه چن مام 6 ات ۰ ۵ 2۳ 


علراله 7 هدیم د بان مخصوص متصورنقل ک روزی 
مگسی زوی صورت منصور نشمت اورا زد با آهد برای مرتبه دوم زد باذ آمد 
«حدرت صادق گنت خداوندچر ا مگس را آفر بده و وا تشگ ۰ 

علل الشرا پم - حضرت صادق فرمود پیش ژیاد نن عبید ال و گردهي اذ 
خو شاه ندان خود بودم . ذباد گفت فرذندان‌علي و فاطمه! شماچه امتباز که برسابر 
مردم دارید ؟ کسی جواب نداد. 

من گفتم مکی | از امشازات مااشست که علاقه نداد یم نسیت بهیچ خانو اده‌ای 
در دنبا غیر خانواده خود داده شوم . هیچ کی ثمز دردنا تک هگ اینکه 
آرزو دارد اذما خانواده باشد جز ! نکس که کافی است. سیس‌فرمود این‌حدترا 
روایت کنید و بدیگران برسانید. 

امالی صدوق ص۶۱۱-دبیع «ذیردد بار منصور گفت: منصود اذ پی حضرت 
صادق فرستاد تااددا ساورندچون در باده‌اش چیزهایی شنیده بودهمنکه بدرخانه 
منصور دسید در بان گفت شمارا بخدا میسپارم از ستم این مرد ستمگر خيلي از 
دست شما خشمگین بود . 

فرمود خداوند بمن سپریهحکم داده که‌مرا از ارحفظط میکند تو نیز مرا 
کمك خواهی کرد انثاهانه. اکنون برایم اجاذه بگیر. 

در بان اجازه گرفت همینکه وارد شد ساللام کرد منصور جواب داده گفت 
جعفر تومیدانی پیفء‌بر | کرم بهددت علی‌بن ابیطالب فرمود اگر گروهی از امتم 
اعتقادی که مسیحیان درباره حضرت مسیح(خدائی)دار ند بیدانمیکرردنددر باره‌ات 

شی میگفنم که اهر جا رد شوی مردم خال بات دا برای شفا 2 ر ند 

علي 1 خود فرموددودسته درراه من‌هلاك میشوند بااینکه مرا نقصیری 
لست. یکی دوستی که‌از حد تجاوذ نماید ودخمني که زیاد 77 دشمنی ورزد. 

گفت این سخن‌دا فرموده است از آن‌جهت که بوزش بخواهد و بفهماند 


که‌راضی نسست با نده ددست متجاوز از <د و دشمن زیاده رو و ۱ 


تال وج چلد انم بجر ارلانوادر ‌ ۲ 


ی مه سوت سدد 


مان رهسی اک ۳ ۳ 9 در د مقابل ۳4 


تصاری خدا اورا عذاب میگرد. تونیز میدانی مردم چه اعتقاد خرافی دد باره‌ان 
داراد اینکه چیزی ۳ وراضی هستی باءعث خشم خدا خو اهدشد بی‌سروپاهای 
حجاز و مردم ادان باده‌سرا ترا دانشمشد روژگاد و تاموس دهر و حجت خدا و 
نماینده او ومخزن اسراد الهید میزان داد گر ی اددچراغ هدایت خدابر ای جات 
مردم از گرداب تاد ییکی‌ها ممدانند شک تن با غهل کننی را که آشنا بمقام تو 
ثیست قبول نمی کند دبرایش دد فیامت ارزشی قائل نیست.برایت مقامی قائلند 
که‌نداری دچیزی میگویند کهدد آو ثیست . داست ووافع دا یکو اول کسی که 
زبان‌بهق کشود جدت بود وال کسی که اورا تصدیق نمودیددت علی بود توباید از 
آنها پیروی کنی « براه ایشان بروی. 

حضرت صادق فر مود من‌شاخه‌ای از درخت بادور نبوت دچراغی‌از چراغهای 
خاندان دسالت هستم دست پرورده‌علاککه ۳۹ وریده آغو ش پاك مردان و یکی ۱ 
بچراغهای آد «خته درشبستان ود دبرگزیده‌ای ازیادگارپایداد پیمبران تادوزقیامت 


هستم . 

مثصور نگام ای بسحاضر ین ننوده گفت ۱ این شخص میاحواله بدد بائي خروشان 
داد که کرا زد آن نموداد تست و ژرفایآن ددده‌نمیشود دانه نشمندان در نفسیر 
گفتار اوحیرانند وشناوران درژرفای پندارش فرقند بطوری که با تمام شناوری 
داه بجاگی نمی‌ب ند . 

این همان عقده‌ای استخ که قاه کت خلفا بوده. نهمیتوان او دا تبعید نمود 
دنه اورا کشت ۱ کر نه این‌بود که ماهر دو ازيك ناد برجسته وشاخه‌بلند و میوم 
شیرین هستیم که در عالم ذد ممتاژ و در کتاب‌های آسمانی بقدس وتفوا بادشده 
درپاره‌اش تصمیمی بسیاد لاپسند میگرفتم چون خیلی شنیده!م بر ماعیبجولی‌مکند 
وذیان در طعن ما گشاده . 

حفرت صادق 28 فرمود در باده خویشاو ند دبستگان‌خود که‌شاسته‌رعایت 


۳ آنچه بین امام. ‌ ومنسود اتفاق افتاد. -۱۴۳- 


مور ۳۹ ن سخن ۳ ی ۲ 0 حرام نموده و اهل 
آتش است دیا سخن چین گواه بهتان دهمکار شیطان است در اختلاف ین مردم. 
خداوند میفرمابده یباابها الذیین آمنوا ان‌جاه کم فاسق _بنباً فتبینوا ان تصیبوافوماً 
بجهالة فتصبوا علی مافعلتم نادمین »  )۱(‏ 

ما کمك و پشتیبان شما هستیم وپایه های استوار سلطنت نوایم تادقنی که 
امر بمعردف دنیکی دا پيشه کرده داحکام فرآن دا اجرا نمائی‌ددماغ شیطان‌دا 
1 اطاخت ت ود از بمالی . بااشکه توخود هيداني و کا دا اطلاع داري و بآداب 
شریعت داردی که باید پیوند خویشاوندی‌را باکسی که فطم نموده دصل‌نمائی 
وعطا و تک که ترا هیور دم نموده د بگذری از ۳ که ۳ سمم کرده 
ارتباط با خویشادندی که وطیفه خود دا انسام داده‌صله دحم تیست صله رحم در 
مورد کسی‌است که فطم لموده‌تو وصل نمائی. پس صلدرحم کن خدادند عمرت را 
میافز اند دحساب تورا در روز قیامت تخفیف یدود . 

متصور گفت ازتوصرف‌نار کردم‌دچون داست گوئی از تو گذشتم اکنون 
حدبتي برادم ار خودبگو تایند گیرم ومرا از کارهای رشیت باز دارو 

امام صادف یج فرمود : شکیبائی دا از دست مده که پابه علم است وقتی 
قدرت پیدا کردی خوودداد باش ذبرا پس از قددت هر که دا کیفر کنیثلاشتکه 
انتقام گرفته با کنته دمر دنر ا تلافی نموده‌اعههامیخواهی دم ازقدرتو شو کت تو 
بز نند . 

باجد توحه داشته باشی که برفرض ااکی کش را کهمستوجب عقو بت است 
فقو کنو تهایت ثعر بفی که اد تو میکنند عادل است ددصوردتی که با 

گذشت از کیفر خطا کار اورا شر‌منده کرده‌ای ووادار ب‌پاسگز اری خود نموده‌ای 


این بهدر است از ۹1 9 ر عدالسی دم قرو شدند دصر کم 


)۱ عوده ای موّمنین! کی فاسقی بر آک شماخیر آودد تحعیق کید 
مبادا 1 ی مردم شوید از دوی بی‌اطلاعی بعد پشیمان گردید. 


تاش ی جمه‌جلدیاز دهم بحارا الاتوار 9 ۲ 


منسور رکفت واقم تصیحت ۱ و و بود 1 
حدیئی در باره فیلت جدت علي‌بن ابی‌طالب ۹ ی که در دستری عموم لباشد ‏ 
ردمه اطلاع نداشته باشند: 

فرمود: پیهممرا کرم فرموده دقتی خدایم مرا بمعراج 3 آسمائها برد اذ من 
پیمان گرفت که ددباده علي سه کلمه دا بگویم . 

خبایم فر‌مود بان . عرضکردم لبيك و سعديك . فرمودعلي پیشوای 
پر‌هیزگادان و دهبرسفیدچهرگانهد امیرمومنان‌است اددا باين مفاء‌ها مژده بده . 

پیغمیر مد مژده این عفامها دابعلی 678 داد. بسجده افتاد وخدا داشکر 
کرد . سپس سر برداشته گفت بارسواله آ با شایسثه آن‌مقام شده‌ام که درمعراج 
آزمن باد شود؟ فرمود بلی خدا مقام تر‌آهیداند نام‌وباد نودد پیشگاه بروردگاد 
عاست ۰ 

متصور گفت دافعاً ۱ ۲۹[ 

اختصاص- رت دفتی‌حعرت صادق پیش منصور آعد . متصور 
مکی اذ غلاماش دا مأمود کرد که هر دقت امام‌صادق داددشد گردشد ابز ند. 

امام وقتی وارد شد و چشمش بمنصود افتاد باخود ذ کری کفت که کسی 
نفهمید قسمت آخر را بلند خوانده‌یامن یکفی خلقه کلهم ولا یکفیه‌اجد ۰ کفنی شی 
عبدالله بن علي ». 

منصور غلام خود دا ندیت غلام ثیز اد دا نمی‌دید . بامام صادق عرضکرد 
دداین هوای کرم شمارا بزحمت انداختم خوب است بر گردید . امام از آنسا 
خارج شده منصوربهلامش گفت چرا دستور مرا انجام ندادی؟ گفت بخدافسم‌اودا 
ندیدم بب‌چیزی بین من ۱۰ شد. متصورگفت ی ا گرا رراین‌جر دان‌را اب؟ و ی 
ترا میکشم . 

ان اجب ص ۲۳۳ صذو ان‌جمال گفت در حبره خدمت حطرت صادف ‏ 


مودم 1 دبیم آمده گفت آمیر المومنین شمارا میخواهد. چيزي نگذشت کهامام 


۲ معجزات و کرامات مام ادن ۴۵ 


کت رک وی کم فرمود سوالی از من کوک داجم 

سصوصیات آن از دبیم برس . 

من بادبیم سابقه دوستی داشتم . پیش او دفتم و جریان دا برسیدم . گفت 
داستان عجیبی بود. گفت عربها دد بیابان برای جمع آددی بك نوع قادچ بنام 
دثبلان کوهی جستجو می کردند. موجود عجیبی بافتند که روک ژمین افتاده بود . 
فن من آوردند. من برای خلیفه بردم . همیشکه چشمش‌بآن افتاد گفت : آن را 
فودی مس د جعفر بن‌عی داصدا بژن . 

من اذپی جعفربننغٌن 186 دفتم دفتی آمد پرسید دد آسمان چیست؟فرهود: 
توده‌تی| کمی‌اذهوا. فرسید آ با دزهواعوحودی‌هست؟ فرمود آری .در میت سا کئین 
هوا چه نوغ موجودي هستند ؟ 

فیمود موجوداتی که‌بدنشان مانند ماهی‌وسر [ نهاچون بر ندگان تاجی مانشد 
خروسی وآویزی لبز دش کلوچون خروس دار ند مانشد پر ندگات دادای بالئد ۱ 
رنگهای‌مختلف, سفدف تر از نقره حلا داده شده . 

خلیفه گفت : طشت دا بیاددید . طشت دا که آوردم همان اوصافی که بیان 
کرد در آن موجود جمع بود . 

چم امام که به آن افتاد فرمود : این همان موجودی است که سا کن هوا 
است , احتازهٌ باژ کشت باشان داد . 

وفتی خارحج شد گفت :دبیم این شتصیکه وحودش عقده‌ای است در گاوی 
من و تاراحتم نموده از دانشمند ترین میدم است . 

خرایج _ ص ۲۳۴ - هاردن پسر خارجه‌گفت : مکی از شیعیان» ذن خود 
دا در يك جلسه سه طلاقه کرد . از دوستان خود راجع باین طلاق پرسید گفتند 
درست فیست وچنین طلاقی فابل اعتنا سست . 

زش گفت : من داضی نمی‌شوم مگر ايشکه ازحضرت صادق فد سوّال 
در آن زمان‌امام‌صادق ۵ درحبره‌بود. هنگام حکوعت ابوالعبایسفاح . 


گفت: من برای ملافات آمام بسیره دفتم دلي برایم مقددد نشد چون‌خلفه 
دسئور داده بود ۳ باابشان ملافات نکند . 

من در اندشه بودم که چه حبله بکار برم برای ملافات اعام گام ددم 
عرردي دهاتی که جیه‌ی پشمی داشت خیار میفروشد . 

کفتم ِِِ خیازهایت چند ؟ گفت : : بکدرهم . ث دزهم باودادم وخیاز, 
هایش, دا گرفتم . کفتم : همین جبه زاچند دقیقه‌ای دراختیاد من بگذار . چبدرا 
از او گرفته پوشیدم صدا زدم خبار خبار ای خیاد بدین دسیله نزديك امام دفتم. 

نا گاه غلامی صدا زد خیادی ! باو نزديك شدم. همینکه خدمت امامدسبدم 
فررمود : خوب حیله‌ای بکاز بردی حالا تط ببینم جه کار داری ؟ 

عرشضکردم ۱ دم را در با خجاسه نه طلافه کر دم ۱ از دوسثان دررسیدم گفتد 
اشکالی ندارد دلی زنم داضی نشد قبک ا4 ۱ از شما پپرسم . 

فر مود : بر گرد پیش خانواده‌ات هیچ اشکالی براعت ندارد . 

2 روات کرد از ۳ عز یزش که مردی خدمت‌حعارت 
صادق آمده عرشکرد : 1 خود دا جات بخش که فلانی از شما سعایت کردییش 
منصور میگفت : شما از مردم برای خود بیمت میگیری تا فیام کنی 

امام 22 لبخندی زده فرمود : نده‌ی خدا نتری کای بخواست خدا 
فضیلت وشخصیتی که مخفی است و کسی اطلاع ندادد حسودی بیدا مي‌شود و با 
حسادت خود سب آشکاد شدن آن فضیلت گر 9 

| کنون همینا بنشین تا بدنبال من ببایند با من خواه هی آهد تا از ددرت 
خدا چیزی ۳ مشاهده کنی که لازم ا ست عرموّمنی سسیند 

بالاخره از بی | نجناب آمده گفتند : امیرالموشین شما دا خواسته است 
امام صادق پیش منصور دفت . متصود بسیاد خشمگین و اراحت بود گفت : ئو 


برای خودت بیعت‌می‌گیری اژ فلا نان مخوا ی اختلاف تیا تفا زی ۳ هر دم را 


۳ ۳۹ 
بکشتن +ذ هی . 
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امام 16 فیمود : کادی نکرده‌ام . منصود گفت : ! کنون فلان کس شاهد 
است که تو این کار دا کرده‌ای . فرمود : دروغ میگوید . 

منسورگفت : من او دا فسم میدهم اکر فسم خودد از دست تو راحت 
خواهم شد . 

فرمود؛ ا کر دردغی فسم بخورد مررتکب ناه بزد گي شده . 

پدر بان خود دستورداد که ادرا سوگند بدهد نسبت مجریبانی که از حضرت 
صادگ نقل نموده . ۱ 

دربان‌باشدت باد گفت : بگو بخدائی که بکتا و بی‌همتااست چنین دجنان 
شد» . 
امام صادق 6۵۵ فررمود : ابنطور قسم نده من اودا فسمی خوادم داد که‌پدرم 
از جدم پیامبر نفل فرموده که هر کس چنین قسمی بخودد گرفتاد کناه آن 
آن خواهد شد . 

گفت: پس خودت‌قسم بده . 

حضرت صادق 1 به آن‌مرد فرمود : نگ اگر دروغ بگویم‌دد «ارءتو از 
قدرت و تیروی خدا بیزاد باشم دمتکی بقددتء نیروی‌خودشوم. 

آن مرد قسم دا خورد . امام سادق گفت : خدایا اگرددوغ میگوید اودا 
بکش . هنوز سخن امام تمام نشده بود که روی ذمین افتاد و مرد . 

متصور رو بامام چم فموده پرسید چه حاجت داری ؟ فرمود : هیچ‌حاجتی 
ندادم جز اینکه زودثر مرا به خانواده‌ام برسانی که خیلی نگران بودند . 

منصود گفت : اختماد دستِ خود شما است . با احترام ازیش منصود بیردن 
آمد . متصود بمیار دد شگفت بود اژ کار ۱ تجناب . 

بعضی گفتند: این مرد سکته کرده اورا تماشا مسکردند وقتی داخل تابوت 
گذاشتند مردم دددسته شدند ی کت : آدم خوبي بود . کردهی نز اودا 
عرذاش مبکردند ناگاه داخل تابوت نشست و کفن از صورت خود برداشته گفت : 


مردم من بملافات خدایم دفثم مرا لعنت کرد وبرمن خشم‌گرفت دسخت درشراده 
آلش قررادم داد بواسمله کاری که تست بحضرت‌صادق کردم. از خدا بر سید 
مبادا خود دا مثل من‌هلاك کنید. 

باز.کفن بصورتش بر گشت دبحالت قبلی مرد . دبدند حر کت وجثبشی‌ندادد 
اورا دفن کردند . 

کتاب طفب الائمه - حضرت رضا ار از حمرت موسي بن جعفر نقل کرد که 
چون «نصور تصمیم کشتن حطرت صادق دا گرفت دستود داد فرمانداد مدنه 
ایشان دا بفرستد . اد بدستورعمل کرد ول منصور آ تشد که عجله دد کشتن امام 
داشت خیال میکرد در فرستاده بالاخره امام صادق یل دازد شد منصورازدمدن 
آ لجناب لبشندی زده احترام کردو ابثان دا پهلوی خود نشاند . 

گفت : بابن دسول‌اله بخدا فسم وقنی دئبال شمافرستادم تصمیم کشئن شما را 
داشتم همینکه چشمم به شما افتاد چنان شیفتهٌ شماشدم که | کنون خیال امیکنم 
هيحيك از خانوادهام ازد من محبوب تر از شما باشد . ولی این حرفها چیست که 
می‌شنوم از ما بد کوئی می کنی؛ 

فرمود : با امیرالمومنین هرگز من بد گوئی شما دا نکرده ام . 

منصود خنده‌ای نموده گفت : تو خیلی اوق از کساسکه درباده‌ات 
سخن چینی کرده‌اند . ابتك در خدمت شمایم اینهم انگشترم برای اهضاه اختیاد 
دادی هرچه مابلی برای دفم گرفتادبهای کوچك و بزر که خود تعیین نما . 
هر چه تعیین کنی رد نخواهم کرد . 

متصود جایزه‌ای گران در اختیار امام گذاشت اما اشان فبول نکرده 
فرمودند : دضع ما خيلی خوب و نیازی ندادیم ا گر میخراهی بمن کمکی 
بکنی بده به خو شاد ندان هن, آنهائیکه بدد باد تو دفت و آمد ندارند و دست از 
کشتن آنها وان 

گفت : فبول میکنم صد هزار درهم داده خواهش کرد بین آ نها تقسیم نما بد. 


حّ ۲ آنچه ین ۳ 86 ومنسور 92 3 اه 


فررمود : واقما ی بجای آوردي. وقتی 0 بزرگان فرش‌از 
پیر مرد ها و جوانها از هر فامیل با احترام تمام آنجناب دا مشایمت کردند و 
جاسوی منصود نیز همراه آن جناب بود . 

آن مرد عرض کرد آقا من کاملا متوجه شما شدم دفتی پیش منصود آمدی 
دیدم لبهامان جر کت میکند دعائی می‌خواندی آن‌دعا چه بود؟ 

فرمود : دقتی چشمم بادافتاد این دعا دا خواندم: 

« یامن لابضام «لابرام به تواصل الادحام صل علي تج و آل ع دا کفتی‌شره 
بسولك و قوتك » 

بخدا قسم جز این چیزی لگفتم . حاسوس این جریان دا براي منصور 
گزارش کرد . خود منصود گفت : بخدا آن دعایش هنوز لمام نشده بود که هر 
,کینه‌ای در دل من بود از من دفت . ۱ 

دبیع گفت : من بودم وفتی امام صادق پیش منصود آمعد لبهاش حر کت 
میکرد هرچه بیشتر می‌خواند خدم منصود فرو می‌نشست تا او دا نزديك خود 
حای داد . وقتی خادج شد من اذبی آ نجناب دفثم عرضکردم : آفا این مرد تصمیم 
بدی گرفته بود وخیلی ازشما ناداحت بود دقتی وادد شدی لبهایت حر کت‌میکرد 
هرچه میخواندی خشم اد فرد می‌نشست چه دعا ی می‌خواندی ؟ 

فی‌مود : دعای جدم حسین بن علي 19 را خواندم . 

دیا عدنی عند شدتی وباغوئی فی کر بني احرسنی بعينك القی لالنامد ! کفنی 
بر کنك الذی لابرام > 

دبیم گفت : این دعا دا حفظ کردم هرگرفتادی که پیدا کردم همیندعا 
را می‌خواندم بر طرف می‌شد (۱) 
: عناق ۱ص ۲۳۳۴ - معئب و مصادف دوغلام حضرت صادق ۸238 دد 


من ,ك خس گفتدد : وقتی‌هشام ضْ ولید وارد مدیشه شد بعی عبای پیش‌او بشکات 


)۱ دنباله آین بر حون دی روایت دیگری‌نثل شده بود اذتر جمه آن صر فتظطر شد. 


رفتند ازحضرت صادق که میراث ما هرحقی را ِِ نموده بما میدهد . 

امام صادق 1 شردع بسحبت نموده از آن جمله فرمود: خدادند «فتي 
حطرت ع ت را به پیامبری میموث نمود پددما ابوطالب با چان ومال در دراه 
او فدا کاری سود دد همان ژمان بدرشما عبای و ابولهب او را تکذیب لمودند 
و ستمکاران دشیطان صفتان علیه او تحر يك میکردند عباس فتئه انگیزیها نمود و 
سیاه های مجهز آر آیب داد برای سر کوبی بیامبر دز جنگ بدر خود او از همه 
جلور بود و در جمم آوری سپاه از همه فعالیت بیشتری عینمود خرج غذای 
سپاهبان دا مداد و 7 ش جنگه را دأمن میزد . 

در ضمن بدرشما عباس آذاد شده فا بود ویزدد شمشی ها درفتح موه اسلام 
آورد افتخارمهاجرت سوی خدا و بیامبر دا ثیافت داوند رابطه داستی و بستگی 
اودا با ما بوسیله این آیه قطم کرد: «والذین آمنوا دلم بهاجردا مالکم من 
ولایتهم من شیء ۰ (۱) 

ددضمن یکی از گفتارخود فرمود : ماهر شخصی آزاده‌شده ما بود ارث اویما 
هیی‌سد ذیرا ما فرد ند پیامبر نم و مادرمان فاطمه ذهرا لش است بهمین جهت 
میراث اور تصاحب کرفم 

عناقب شهر آشوب بر ۳۵۷ ج ۳ ز بیع وذبرددبار متصود گفت جع رت 
صادق لش گفتم که منصور دز مورد شما گفته است ترا خواهم کشت و یکنفر از 
فامیل ترا دد دوی ذمین تخواهم گذاشت چنان مدنه دا دبران کنم که يك دیواد 
بافی نماند . 

فرمود: از حرف او نترس بگذاد هر چه میخواهد سر کشی کند. همینکه 
امام دا بین دو پرده آوردم شنیدم منصود میگوید : زود ادا وادد کنید. حضرت 
صادق دا وارد کردم . دیدم متصود گفت : به‌به پسرعموی عز یز و آقای بزد گواد 


(۱) اننال ۷۳: کسانی‌که ایمان آودده‌اند ولي مهاجرت ننموده‌اند هیچ باآنها 


دوستی نداشته باشید . 


۹ سم و واه و ارو مج مرو و عم ح س س رس هد سود سح ههد م دیع تساه مسرت سره مرو اه هم ع راصح سس ی سای واه جع ری مج سس ی و مج و جرج ما سا سر و هک را اک اه هید سرام و رو 


دست امام دا گرفته پهلوی خود ردی تخت نشانده کمال توجه دا باه لموده گفت : 
ميدانی چرا ازپی شما فررستادم ؟ فرمود : از کچا علم غیب دادم . 

منصور گفت : آذپی شما فرستادم تا این پول ها دا بین خانواده خود تفسیم 
کنی . ده هزار دینار است. امام عذد خواست که بدیگری وا گذارد از دا قسم داد 
که باید خودت تقسیم کنی . بعد امام دا در آغوش گرفته جایزه‌ای داد و خلعت 
بخشید گفت : دبیم چند نفر مأمود را تمین کن ابشان د؛ بمدیثه برسانند . پس 
آذرفتن امام صادق بمنصودگفتم با امیرالمومنین نو از دست اه آنقدد خشمگین 
بودی که حساب نداشت. چه شد که خشدودشدی؟گفت : هبینکه وارد شد اژدهای 
دمانی دا دیدم که نیش خود دا ببردن آودده و با زبان معمولی انسا نی‌مب‌گوید: 
| کرسرخادی به بدن پر پیامبر بزنی تمام گوشت بدلت دا اذ استخوان جدا 
میکنم . از ادترسیدم و آنچه دیدی انجام دادم بدیین جهت بود . 

۱ مناقب - ج۳ ص۳۵۸ - حسین بن #. گفت : علي بن هبیره بردفید خشم 
گرفت . اه پناه بحضرت صادف برد امام 4 فرمود بردپیش اه سلام مرابرسان 
بگو :من غلامت دفید دا پئاه دادهام کاری باو نداشته باش . عرضکردم مردی 
شامي و بدسرت است. فرمود : برو هرچه بتومیگویم انجام بشده . گفت : در بی‌راه 
با مرد عربی برخورد کردم گفت : کجا عیروی من دد صورت تو کشته شدن را 
آشکارا میبیتم . گفت : دستت دا بده وقتی دست مرادید کفت : این دست کنی 
است که بزودی کشته می‌شود , باز گفت : زبانت دا برودن بیادد بردن آوددم 
گفت : برو که هیچ تاراحتي تخواهی دید دد زبان تو پیغامیاست که اگر بکوه‌ها 
بررسالی مطیم تو می‌شوند . 

دفتم همینکه وارد برعلي بن هبیره شدم هماندم دستود کشتنم را داد گفتم : 
امیر.مر ابچنکث نیادددی من بمیل خود آمدم علت‌آن جریانی است که میکویم 
بعد هرچه خواستی انجام ده . بحاضر ین گفت : بیردن دوید دفتی دفتند گفتم : 

جعفرین ی لام دساند وفررمود : من غلامت دفید دا پناه دادم باه كادي 


2 دح 4 جلدبازدهم. بحادالا توا 13 ۰ 


نداشته باش ۳ تر| | بشدا امام صادق 1 این حرف را بت بتو زد و بم مساو شاره 
من قسم باد کردم سه مرتبه ترا کرد و پرسید . بمد دستهای مرا گشوده گفت : 
من باین کار قانع نمی‌شوم . هگر همینطود دستهای هرا ببندی. گفتم‌دست‌من‌هرگز 
دستهای ترا نخواهد بست و چنین کادی نميکنم . گفت : بخدا غیر همکن است 
با فد این کاورا بکنی . ۰ هن دستهای اود ابستم بعد داز تمودم در این موفع دهر شود 
را داده گفت : ابنك ابگتثر و مهر خودرا در اختیارت گذاش شم عرچه میخواهی 
۳ 

عّل بن سعید نیز آژحضرت صادق خواهش کرد نامه‌اي برای ین آبی‌حمزه 
امالی شوسد و تفاضا کند که مالیاش را دیر ریگرد : فی‌عود : برد باه یگو: 
از حضرت صادق شنیدم که فرمود : خی اس گراعی بدارد دوست مارا خدادا گر امي 
داشته د هر که باداهانت کند خود دا درمعرش خشم خد! فرارداده هر که بشیعیان 
ما یکی کند نیکی با امیرالمومنین نموده وهر که با امیرالمومنین نبکی کند به 
یر با کرد زک سکای راتیوی کزه بها ع دروم ره کر 
بخدا نیکی کند بخدا قسم دربهشت برین با ماخواهد بود. 

من پیش اورفتم وحدیث دا نفل کردم . گفت : ترا بخدا این حدیث دا اذ 
حضرت صادق شندی ؟ کفتم : بلی . گفت : بمشین. غلام خودگفت : شْل بن سعید 
چقدر بابد مالیات بپرداژد . گفت : شصت هزاد درهم . گفت : اسمش دا اذ دفتر 
پاك کن يك کیسةٌ ژد با يك کنیز و يك فاطرژین کرده با لجام بمن بخشید . 

خدمت امام صادق ۶ دسیدم امام تبسم نموده فرمود: توجریان دا نقل 
کی با من بکوم , عرض کردم : آذشما شنیدن بهتر است شمام حردان دانقل 
فرمود مثل ایشکه با مابوده . 

مفضل بن عمر گفت : متصور چندین مرتبه تصمیم کشتن حطرت صادق 1 
را گرفت هروقت تصمیم میگرفت د اودا احضاد میکرد تا چشمش به آن جناب 
میافتاد میترسید ازتصمیم خود صرفنظر میکرد . 


۳ آنچه ینامام 1 ومتصور ۱ تفای فتاد دام 


۳ دین؟ ر اجاه تمیداد احدی خدمت اشان برسد با برای درس و ۳ 
مائل دی دد ۳۷ بنشیند اذ این مطلب پیگیری زیاد کرد و مخت اعام دا 

در محاسره قرادداد بطوریکه گاهی مسئله ای برای عکنفر ازشیعیان پرش ی آمد 
در دین مر بوط به ازدواج » با طلاق واذ این قبیل کسی هم نمیدانست چه جواب 
باید داد دستش بدامان امام نمیرسید بناچاد ذن اذ مرد جدا مي‌شد چون حکم 
این اتفاق دا نمیدانستند این جر بان خیلی بر شیمیان گران آمد و سخت درفشاد 
فرار گرفتند . 

بالاخره خداوند بدل متصود انداخت که از حضرت صادف 1۲ درخواست 
"کند که ازیاد گادهای پاعبر کل بك‌چیزی باو تصفه 9 نداشته 
باشد . امام 1 يك چوبستي کوچك که: نقریباً نیم هر طول داشت معا به 
پیامبر 34 بود بررایش فرسناد منود خیلی خوشحال شد دستور 97 
قسمت کنند(۱) ود هر قسمتی دا دريك محل قراد داد 

سیس بعصرت صادق لا عرضکرد یادا شمارا ددمقابل این تحفه چیزی 
نمیتوانم داد جزاشکه شمارا آذاد بگذادم"آشکارا داش خوددا بشیعیان خویش 
ارزانی دادی و کسی مزاحم شما و آنها نشود . بددن ترس مجلسی ار لیب ده ومردم 
رافتوی‌بده ولی ای نکاد دا دد شهری انجام ده که من‌د نجانباشم.از آن‌دوذ امام 
صادق لل( آزادانه تشر علوم و معادف اسلامی دا نمود. 

روابت شده گاه ی که منصود تصمیم کشتن حضرت صادق داگرفت چندنفر 
از غبر عرب که ذبان تمی‌فهمیدند ودرگ نداغتند آماده کرد و بآ نها خلعت‌های 
فاخر وجايزه‌هاي‌گران دا ادو آ نهاصد نفر بوداد. به‌مثرجم کفت با تهابگو هن دشمنی 
دارم که آمشب پیشم خواهد آمد دقتی واردشد اددا بکشید.. . . 

مأمودین سلاحهای خود دا ندست گرفتند رآ ماد انجام مأمود بت‌خودشد ند 
منصود اد بی امام فرستاد که تنها بیش اد بياید. به‌مترجم گفت با نها بگو ید که 


(۱) این جو بدستي شبیه جوبهائی است که پادشاعان وامر! بدست میگیر ند . 


۵ ترجمه 4 جلدبازدهم بحارالاتواد 3 ۷ 


دشمن من همین شخص ات ت او دا پاده پاره کت 

همینکه امام داخل شد آ نها صداگی‌شیبه سک در آوردند و اسلحه خود را 
برذمین انداختند دستهای خود را به‌پشت سر نهادند و سحده افتاده‌صورت بضا کت 
همم لید ند . 

مثصور که این جریا دا دید از خودش ترسید. گفت آقا برای چه تشر .ف 
آورده‌اید . فرهود بدستور تو آمدم من عسل‌خوش دا اموده و کفن پوشیده‌ام 
منصود گفت غیر ممکن است پناه بخدا میبر م ازجنین تصمیمی بسلامتی بر گرد 
اما لا بر گشت آنها همینطود ددسبعده بودند مترجم گفت بپری جرا دشمن 
پادشاء را تکهتید؟ 1 

گفئند مارا | دسئود میدهه بکشیم‌سر برست و آفای خودد! کهعردوذ بکادهای 
ماحعنان دسید کی عیکند ماننديدرزي که مواظب فرزندان خوش است ماجز او 
آقائی نداد یم . . منصوز از کفتار آ نها ارسبد شبانه آنها را ر‌ | بمحل‌خودباز گردانید. 
سپس امام صادق 16 دابوسیله زهرشهید نمود. 

کشف‌النمه ۲ ص۳۷۴ ماصوردهالیقی در سال‌سدوچهل دهفت بر ای‌انسام 

حج رهسپاد مکه کردید دارد مدیثه شد. 9 بفرست ازیی جعفر بنعّل 

آدرا بازود بیاور اد خدا مرا بکشد اگر اورا نکشم .دبیم خود را اقتات ده بعني 
فراموش ۳ باز برای مرتبه دوم بخاطرش آورد که شخصیدا بفرست اودایزود 
بیاددند باز خودرا بفقات و 

دد مرئبه سوم پیفامی سخت برای دبیم فرستادو چند فحش د کيك نیز باو 
داد » گت باید فوری ۳۹۶ را بفررستی جعفردا بباوزند, آزمی امام صادق فرستاد 
همینکه آ تجناب ۳۳۹1 باشان عرضکر د‌ با باعبدالن‌خود دا بخدا بسیاد که چنان 
خشمکن است جز خدا کسی لمیتواند جاو اادایگیرد. ۱ امام صادق فرمود لاحول 
ولا نوم ال" با ۰ دبیم بمتصود خبر داد که جعفر بن عّل آهده است. دفتي‌دادد 
شد منصود باخشم تماع گفت:ای دشمن خدا مردم عراق تر! امام گرفته‌اند وز کات 


[۱۳ 


هرا 92 7 اً 7 

فرمود باامیرالم‌ومنن خدا سلیمان قدرت داد. او شکر کرد ایوب‌دامیتلا 
نمود صبر کرد بیوسف سم کردند برادراند! بخشیدتو از همین خانواده هستی. 
منصود این سخنان دا که‌شنید گفت تزديك با تو باعبد ال هستی دامنت اذ هرعیب 
پاك است و اذ آشوب دفتنه‌انگیزی بدوری خداندبهتر ین پاداش خویشاه ندی‌دا 
و بدهد دست امام دا گرفته بهلوي خود اشاند. 

دستود داد عطر آودند . عطریاش مخصوصر| آوردند خودش چنان‌سرو 
سودت امام دا عطر آگن کرد که ازمحاسن شریفش عطر قطره قطره میر بخت 
گفت در پناه خدا تشر یف ببررید . دبیم دستور داد که جایزه دغلست حضرت 
صادقرا تقدیم کن. آ تیجنابدا در ناه خدا بمئزل برسان . 

دبیم گفت بهمراه حضرت صادق 1 دفتم در بین داه گفتم فبل از آمدن 
شما آ بجنان منسوردا خشمگین دبدم که سابقه لداشت بعد از دفئن باز حالتی 
بی‌ساشه دید کرده بود دقنی‌دادد شدی چه گفتی 51 

فرمود وفتی دادد شدم کفتمد اللهم احرسنی بمينك التی لا تنام و اکتفنی 
بر کنك‌الذی لابرام واغفرلی بقدد نك علی ولا اهلك و ات رجائی . اللهم انت 
اکبر «اجل ممتااخاف واحند اللهم بك ادفع‌في نهره و استعيذبك‌من‌شره» دبدی 
که خداوند پس‌اذ این دعا با اوچه کرد ؟ 

عبداله بن ابی ليلي گفت دردبنه با منصور بودم که از پی حضرت صادق 
فرستاده بود . عنصود آذیی من فرستاده بود همینکه جلو درب دسیدم شنیدم 
میگو ید زود او دا بیاورید عجله کنید خدا مرا بکشد اگر او دا تکشم خدا 
خون مرا بر‌بزد اگر خوش دا فریزم . از در بان پرسیدم که دا میگوید؟ گفت 
مننلورش جعفربن عم است. 

درهمین موقع دیدم چند نف مأمور آنجتاب دا میور ندقبل آزاینکه پرده 


۳ ع اعد جوم جرد مرهج عم هو معا دی دب هوجو جو رای مه هام ع هه اکن تساه بو جوا ومع 6و هه عم مه اه مرمع ها هه که هن وم مرو مرو و یی 


بالا دود دیدم لبهاش ِ ِ 99۰ ۵9 چشم متصور با اجناب 
افتاد گفت به‌به پسس عمو مرحبابه‌پسرپیامبی مرنب اذ اد احترام میکرد تا اودا 
کناد خود روی جایگاه مخصوص خویش نشاند. بعد غذا خواست . سرم دا بلند 
3 دم درست دقت نمودم دیدم لقمه سرد شده‌ی گوشت دابدهانا اهان»یگذا ازد. 
نیاژهای آ نجناب دا بر آدرد داجازه بازگشت داد. پس از خادج شدن امام از پی 
ابشان دفتم عر‌ضکردم آفا میدانید که شمادا دوست میدادم گرفتاز منصودشده‌ام 
که 9 پیش او بردم من ميشنیدم اول منصور چه میگفتدبعد چه کرد 
دقنی شما آمدید دیدم لبهایتان حر کت میکرد قطماً دعائی‌مشواندید که‌متصور 
آ در تغععر کرد ۰ گر ممکن است همان دعادا بمن بیاموزید تاهردقت‌پیش 
منصور میردم بشوانم. فرمود سار خوب. من این دعارا خواندم ماشاء‌ال ماشاءاوط 
لابأنی بالخیر الا عاشاءالة ماشالٌ لابسرف‌السوه الا ماشاء ال ماشاه ال 
کل نسمة فمن‌الهٌ ماشاءاٌ لاحول و لا فوة الا باٌ» . 

گفت اهالی مکه ومدینه بدر دادالاماره متصود دفتندو اجاذم‌ورودخواستنه 
دبیم با ها لی‌سمکه‌اجاز مدادحضرت صادق 16 فرمود به اهالیسکه‌فیل‌از مدینه‌اسازه 
میدهی؟ دبیع گفت اهل که سا کن آشیا نه‌پیامبر ند . حضرت صادق لا فرمود 
صحیح‌است آشیا نهامکه‌پر نده‌های لیکو ش‌پر داز نمودهندو نابکادهایش مانده‌اند . 

گفتند. بحفرت صادق 1 که منصوداز دقنی +خلافت دسیده‌جز لبای‌خشن 
نپوشیده و غذای خوب امیخورد فرمود دای براد با اننهمه قددرت که خدا 
دراختبارش گذاشثه و اینهمه ثروت که براش میاًورند؟۱ 

کفتند این کار را پواسطه بخل دعلاقه‌ای که بجمم آددی ثردت دارد 
مسکند فرمود خدا داشکر که اگر عنصور ترگ ددن‌خدا دانمود خدا هم او را 

..ازمالش محروم کرد . 
اين حمدون گفت : منصود بجمفر بن‌غی لا نامه‌ای نوشت که چرا شما مثل 


سایی مردم باعادفتو ۳۹1 نمیکای در جواب فرمود: ماثر و تي‌دد اخمیاد دار ‌ که 


12 1 آ نبحه ین ِ 13 و افتاد دب 


۳ سنا ظ ن از نو بترسیم» نزد تودر ۳ زر 
آخرت بيائيم نه دد نعمتی هستی که برای تهشست ببائیم و نه آن موفعیت دا تو 
بلامی‌دانی که برای نسلیت بيائیم پس برای چه‌بيائيم ؟! 

منصود درپاسخ اوشت برای نصیحت‌پیش ما ببا جوابداد هر کس بدنبال‌دلیا 
باشد را نصیحت نمیکند دهر کس جوياي آخرت باشد بائو همنشین نمیشود . 
منصور گفت‌بخد! قسم مردم‌دا خوب براي مامعرفی کرد آ نهاثی که‌طالب دنیابند 
دآنهائی که جویای آخرت . خودآن آقااذ کسانی‌است که‌دد پي آ خرت است نه 
دثیا . 

رچال کشی-عیص‌بن‌قاسم گفت: بادائیم سلیمان‌بن خالد خدمت حضرت صادق 
دفتيمبدائيم فرمود این‌جوان کیست گفت پس‌خواهر من است‌فرمود شیعه 
است ٩‏ 

عرضکردبلی‌فرمودخداداسپاس که اود اشبطان‌قر اد ندادفر موداسکاش باشمادد 
طائف میبودم حدیت میگفتم‌و انس میگ رفتيم‌ضما نت‌هی کردم برای آنها که ه رکز 
خروح و فیام نکنم . 

دجال کشی ص ۲۳۳ - عنسته گفت از حصرت صادق علبه السلام شنیدم 
میفرءود :شکایت تنهائی‌خود را و ناراحتی که ازاهل‌مدینه عیسکشم بخدا میکنم‌وقثی 
شما می‌آئید اژ دیدن شما خوشحال می‌دوم . ابکاش این ستمگ اجازه میدادمن‌يك 
محلی دا ترقب میدادم در آ تیدا سا کن عی‌شدم دشما را نیز درهما نجاسا کن‌میکردم 
فول میدادم که ازجانب من کعترین ناداحثی برای اد سرنز ند . 

در کنز الفوائد میئویسد : که متصور دوائیقی روز جمعه‌ای خادج شد تکه 
بردست امام صادق 6 داشت . مردی که رذام نامیده می‌شد و آذاد شده خالدبن 
عبدال بودگفت این کیست که مقامش بجائی دسیده که امیرالمومئین بردست او 
تکیه میکند باه گفتند این شخص |بوعبداه جعفربن عغر #است . 

گفت : دا هرن ن لشناختم و گر ثه حا دارد که امام صادق تز با بر ددی 
صورت متصور گذارد . بعد دفت مقابل منصود گفت : با امیرالمومنین سوّالي‌دارم 


منصود گفت از این شخص سژال کن . گفت من میخواهم اما سوال کنم. باز 
مثصور گفت اذ این شخص موّال کن . 

رژام رو کرد بامام صادق یز کفت فا مایلم نماژ و حدود آن دا توضیح 
دهی . امام فرمود نماز دارای چهارهژار حد است که ۳ آزهمه‌ی آن حدود 
باژ خو است‌نمیکنند , 

عرضکرد آفا آن حدودی دا پفرمائید که تر کش صحیح نیست و بدون 
انجام آ نها نماژ ددست نیست . فرمود نماذکامل نیست مکر برای کسیکه وضوی 
شاداب‌گرفته دبحد. بلوغ دسیده درضمن‌فتنه‌انگیز و سخن چین «عیبجوو بد گوی 
مردم لباشد - از حق ردنگرداند , آمام خوش دا شناسد و در راه او استواد باشد 
حضورقلب داشته نوجه بخدا نمابده این توجه دا از دست ندهد . دد این صورت 
حالتي بین ترس و امند وصبر د اضطراب با دست هیدهد گوئی وعده های بهشت ۱ 
برین دا می‌بیند ود تهدید هاي دوزخ درمقایل چشم اوست هر چه دارد درییشگاه 
خدا در طبق اخلاص نهاده دهدف و آرژوی خوش دا آشکار می‌بیند ؛ ازجان خود 
در راه دا گذدته بدون چون و چرا تکیه ۳ خدا که ۳ کمال خوادی و 
۳ 

چذم طمع اذ این وآن بپوشد و بدرخانةٌ او زوآورد و نباژ خوش را اذاد 
بخوداهد | گر چئین نمازی خواند آن نماژ است که خدا خواسته . این همان 
لمازی است که ( نذهی عن الفعشاء والمنکر ) اسان دا اذ کار ذشت و تا پسند 
باز میدارد . 

۱ منصور متوجه حضرت صادق شده گفت: یا ابا عبدالنة ما پیوسته از ددبای 
سرشاد داش تو مینوشیم و دریناه تو از گرداب نادانی تون می‌شويم با دانش 
خود طلعت جهل د نادانی دا میزدائی ما شناور ذربای بی کران دانش تو هستیم . 

در کتاب تنیعه الخاطر هیئو بسد : بمتصور دواليفي گفنده : عم بن مروان 


( سس مردان ماد ) در زندان تو است خوب است اددا احضاد کنی و از جر بانی 


۲ آاحه بین‌امام دمنصود اتقاق افتاد -۱۵۹- 


که بن او ویادشاه‌تو به اتفاق اقتاده بپرسی. متصوراو را احضاد نموده جریا دا 
جوبا شد ۱ 

گنت : در آخر حکومت و انتهای فردانردائی که سلطنت ما دچاد 
اختلال شد من بناهنده شدم به جزبره توبه دستود دادم خیمه های ما دا بزنئد 
خیمه های شاهانه را که زدند اهالی نوبه ازدیدن آنها تمجب تمودند . پادشاهآ نها 
که مردی بلند قد و کم مو و پا برهته بود و جامه‌ای برتن داشت پیش ما آمد 
سلام کرده دوی ذمین نشست . ۱ 

گفتم چرا روگ فرش نمی اشیشی گفت من پادشاهم دشایسته است کسی را 
که خداو ند بلند نموده تواضع و کوچکی کند . آنگاه بین گفت : شما چرا با 
چا بایان خود زراعت مردم دا یامال میکنید با ايشکه تبه کادی دد دین شما 
حرام است . گفتم غلامهای ما از دوی ادانی چنین کادهائی دا میکنند . گفت : 
چرا شراب میخودید با اننکه برای شما حرام است‌گفتم ؛ گروهی ازجوانان ما از 
ادانی مرتکب چنین عملی میشوند . گفت : چرا لباسهایابر بشمیوذ ینت آلات‌طلا 
برخود می‌آدائید با اشکه بزبان پیامبرتان بر شما حرام شده است . گفتم : 
خدمتکاران غیر عرب ما این کادها دا ممکنند که نميخواهيم برخلاف میلشان 
رفتاد کنیم 

دیدم خبره خیره بمن‌نگاه کردگفت: غلامان مان جوانائمان خسستکاراتمان 
چنین میکنند! ازدوی مسخره بهانه های مرا تکرادنمود . گفت : آ نطو که تو 
ميگوئي یست دلی‌شما گردهی هستید که برباست دسیدید ستمکری دا پیشه 
کیردید و دستود دینی خود دا ذیرپا گذاتتید خداوند طعم کیفر کردار شما دا 
داد هنوز اتتقام و کیفر شما تمام نشده دنباله دارد که وقت آن خواهد دسید . 

من میترسم دد سرژمین ما مورد خشم خد | فاد گیری و از کیفر تو ما دا 
یز تسیپ شود . زودتر از اینما کوچ کن . ۱ 

در مهج الدعوات مینوسد یاس 0 : از دبیم شنیدم میگفت: 


2 تر‌جمه 4 جلدبازدهم: انوا 3لا ۷ 


سا که منصور به‌حج دفت دقتی بمدینه دسید يك شب اسب ۳0 ۳۳ 
گفت : هم | کنون بسرعت میروع در صودتیکه بتوالی تاها بهتر است جعفر بن‌شل 
دا بیادری . ۱ 

بگو پسرعموبت سلام دسانده ومیگوید گرچه بین ما و شما فاصله زیادی 
است داختلاف سلیفه دادیم ولی بالاخره بر‌گشت بيث فرابت وخویشاو ندی نزديك 
مینمائیم ازشما تقاضا دارد درصورت امکان تشر یف باودید - تجا | گرقبول نکرد 
و گفت ما بردیم آنجا اشکالي ندارد سخت لیر و عذر اددا بپذیس میادا 
ددشتی کنی 

دبیع گفت : دفتم بدرخانه‌اش دیدم در اطاق خلوت خود نشسته بدون اجاژه 
وارد شدم دیدم صودت بر خاك گذاشته د در حال ابتهال و زادی است گرد و خاله 
زمین که چهر* خود دا بی آن گذاشته روی‌سودتش‌اثر نموده. باحتراماین‌حالی که 
داشت چیزی نگفتم تا لماژ و دعایش تمام شد. بعد ددیمن امود عرض؟ رردم ساام 
عليك با اباعمد ال . گفت عليك السلام برادد بجه کاد آمده‌ای ؟ 

گفتم : پسرعمویت سلام دسانده دجنین وچنان‌گفته است گفت دای ب‌تو 
دبیم « الم ین للذین آمئوا ان نخشم قلوبهم لذکرانةٌ و ما نزل من السق ولا 
یکونوا کالذین اوتواالکثاب من قبل فطال علیهم الامد فقت قاوبهم» (۱) 

دای بررتو دبیع « افأمن اهل الفری ان یأتبهم بأسنابیاناً وهم فائلون اوامن 
اهل القری ان یأتبهم بأسنا ضحی دهم بلمبون افأمنوا مکر ان فلا يأمن مکر ال 
الا القوم الشاسرون» (۷) ۱ 


(۱) حدید آبه ۱۶ : نوبت آن نرسپده که مومنین طاهری دلهایغان بیاد خدا 
دحنیقتی که بر آنهانازل شدهء خاشم گر دد ومانند بهوده نسادی‌نباشند که‌عدتی بر آنها گذشت 
(«ذمان فثرت ) دلهایشان داذنگ قساوت گرفت 

(۲) اعراف ۷: آیاآسوده هستند مردم اد اینکه عذاب ماشبانگاه درحالی که‌خود 
آنها دا احاطه‌کند یا بین دوذ وقتیکه درلهوولب معنولند آنها اذمکرخدا غافلند؛ جز 
تبهعادان کی اذ مکر‌خدا غافل واذ مجاذات او خود دا ایمن‌نمی‌بیند . 


۲ آنجه بین امام 12 و متصور اتفاق افتاد -۱۶۱- 


سللام مرا باعمرالمومنین برسان با مشغول نماز ومناحات خوش شد. 
عرش کردم آفا با بعد ازسلام کلها ی از او نداری و بادرخواست اودا امی‌بذبری 
فرمود چرا بادبگو : « افرٌیت الذی تولی داعطی‌قلیلا ۱ کدی اعنده علم الغیب 
فهویری ام لم ق) بما في صحف موسی وابراهیم | الذی وفتیا ی‌الاتزد واذرء و زد 
اخری و ان لیس لالسان الا ماسعی وان" مه سوق رف ۲6 (1۱ امک بخدا قسم 
با امیرالمومنین ما از دست و دد بیم وهراسیم و بواسطه وحشت ما خانواده و 
زنانمان که خود بهثر آنها را می‌شناسی درتری ددحشت هستدد مجبودم کهیرده 
از این داز بردادم اگردست اذ ما بر نداری پنج مررتبه درشبانه دوز پس اذهر نماز 
شکابت ترا یش خدا میکنم خودت اذ بدروازجدت نقل کردی برای ما که پیامبر 
| کرم فرمو چهار دعا است که به پیشگاه پرددد گادمبرسد و محجوب نخواهد 
ماند دعای بدد براک‌فرزندش» براددیدت سی بر ادرش ددعای مظلوم ددعای شخسی 
که با اخلاص خدا را بخواند . 

هنوزسخنان امام تمام نشده بودکه بيك منصوداژیی هن آمد تاخبر گید 
بر گشتم و جر بان دا برای متصود نقل کردم گر به کرد . گفت : : برگرد باوبگو 
در مورد یتنا اختیار با شما اس و اما راجم به ذنانی که گفتی سلام مر‌ابه آ نها 
برسان خداو اد ترس ووحشت دا از آ ها برطرف کرد و اداحتی دا اذین برد . 

من بر گشتم و خدمت ایشان سین منصوددا عرض کردم فرمود بکو صله 
رحم کردی خدای‌جزای نیکو بتو بدهددداین مو قع‌چنددانه‌اشگه از چشم بردامن 
خوش دبخت . سپس قرهود دبیع دئیا گرچه ذیبا دفر ب دهند» است ولی عاقبت 
چون بهاد س‌سز دخرم است که بپائیز میگراید و زود خشك می‌شود . 

کسکه خیر‌خواه خود باشد وحلال وحرام دا تمیز میدهد باید دقت کنه 


از دوی سنایی وعقل خدا داد واز گر فتاری عاست دراندشه باشد., ادن دعا گروهی 


(۱) نجم ۳ آبه دد مودد عنمان است که از حنگ احد پشت کرد ومیحتصر ی كمك 
کرد بعد دیگر نداد وشتری‌بابادبمیدالپن سید داد که ددةيامت کناه اودا بگردن بگیرد. 


دا فرب داده که در جیع آوری آن زیاد تلاش. ممکردئد و زندگی 
خیلی شیر ین داشته ناگهات ۳۳ نگاه که درخواب بودند با ددبین روز که در لهود 
لب اشتغال داشتند مر که گریبان آنها دا گرفت چگونه دست ار دنیا شستند و 
بچه گرفتاری مثللا شدند از بی آن عیش « فوش رنج و غم و پشیمانی شروع شد 
شربت نا کواد مر کی دا چشیدند و دچار فراق و جدائي شدند . 

وای بر کسیکه دل بدلیا بیندد و از انباشتن آن خودسند باشد مگر آباء 
و اجداد خویش دا در تشگنای قبر نمي‌بیند و دوسثان و دشمنان را که چگونه 
۰ شان درون خاك ابره نهفته است 

دبیم ! میدانی شخص دایا پرست کدام دفت اذ همه اوفات سرگردانتر د 
ناداحتشر دفمگین تر و پیششر متوجه ذبان خود می‌شود زمالی که با مررگه دوبرو 
شود و آرژوهای دور و دراز خود دا بربادیبیند. فعالیت منکرد بخبال انکه 
طولا لی‌تر ین عمرها را خواهد داشت و بتمام آرزدهای خوش مبرسه آبا جز 
بیری چیزی در انظار ادست ؟ دسرانجام جز ناامیدی چیزی ندارد . 

ازخداو ند درخواست میکنم برای نو دخود توفیق انجام وطیفه و باز کشت 
برحمت خدا و فراد اژ معصیت دا و بینش دافعی ذیرا اه میتواند چنین لعلفی 
پنماید . 

عرضکر دم آقا شما را شو کت میدهم بحقی که من تو و خداوند است بمن 
بساموژ همان دعائی که خوا دی و با آن دعا 2 تضر ع از وحشت و ار اج حتّی هنعوی 
آسوده شدی شاید خداوند دفع‌گرفتاری بوسیلهٌ شما بنماید و دردی دا دوا کند 
برای خودم میخواهم . در این موقع دست خود دا بلند تموده دوی بقبله تست با 
اینکه میل تداشت دعا را «ه آن وضع «خو اند که نظر اتهال وزا ری تداشه مه باشد 

و بخواهدیباموژدفرمود: اللهم اني اسا لك 7 امدرلد الهادبین الی آخر 
مهج الدعوات مخرمة کندی‌گفت : وقتی منصوردوانيقیبر بذه‌واردشد. در آن 


زمان حضرت صادق له ثبز دردیذه بود متعور گفت چه کسی‌مرااز دست سجفر 


راحت هسکند ؟ اشاص را تهر مك میکند و شود کنازه گیری مینماید عل بن 
عبدال من حسن را تحربك مینما ید دون ی بروز شد که مقام امامت 
مال من است اگر کشته شد من جان خویش دا حفظ نموده‌ام . 

بخدا قسم او دا میکشم بعددد کرد بابراهيم بن جبله . گفت پسرجبله 
جر کت کن بروپیش جعفربن غٌل لباسش‌دا دود گردش پپیچ و او دا بزود بکش 
پیادد پیش من , 

ابراهیم گفت :من آمدم بمئزل حضرت صادق در [ نجا نمود بجستجوی‌آن 
جثاب مد ایو ذد دفتم جلو درب مسجد خدمت ابشان دسیدم خجالت کشیدم 
امر متصور دا انجام دهم . آستینش دا گرفته عرض کردم اعیرراله‌ومنین شما دا 
خواسته . گفت : انا وانا الیه راجمون اجاذه بده دور کمت نماز بخوانم. دداین 
موقع بشدت شردع بگربه ردهن هشت خی ال حناب بودم این دعا راشروع کرد 
بخواندن « اللهم انت ثقتی ۰.. تا آ خی دعا . 

رویمن نموده فرمود هرچه شودستورداده‌اند اتجام بده. کفتم : بخدا قسم 
دستود اددا انجام نمیدهم گرچه کشنه شوم . دست آ تجناب راگررفتم و بردم. دقن 
داشتم اورا خواهد کشت . همشکه پشت برده دسید این دعا دا خواند : با اله 
چیرگل... ۷ آخر . 

ابرراهیم گفت : همینکه امام زا وارد کردم مدصور حر کت کرده غشست و 
همان مخنان خود را تکراد نمود که مردم دا تحر دك هيرکني بخدا سو کند ترا 
خواهم کشت #۳ 0 با امیرالمومتین چنین کاری نکرده‌ام با من مدارا کن 
بخدا قسم بزودی اذ نو مفادقت میجویم منصود گفت بر‌گرد برد . «قتی امام دفت 
بعیسی بن علي گفت برد اذ او ببری ادن جدائي با مر کک من است بااد. دوید تا 
خود را بامام دسانیده گفت با ابا ءبداله امیرالموهنین میپرسد این جدائی‌بامر کث 
ادست: باشما؟ فرمود نه با مرگ عن است «فتی بمتصور جواب دا دساندم گفت : 


زاست 1 رذ , 
سوت ار 


ار چله ده سار الاتواد ۲ 


ابر اهیم حِ : بعد من از د و ات ی دیدم شسثه مظن من است 
از من تشک کردبو انهاه خوشرفتاری که‌با | او کرده بودم و شرو ع بجمدوستازش 
خدا نموده دعا را خواند 

مهج الدعوات - فضل بن دیع از ددز خود نقل کرد که منصود ابراهیم 
این له را فرستاد تاجعفر ین یل رابباودد . ۰۱ راهیم کشت ِ دهعت آنجتاب 
مأمودیت خود دا عرض کردم دست بدعا برداشته چذین کة « اللهم نت 
ی 

ربیع گفت : همینکه بمقر حکومت منصور دسید » بمنصور آمدن‌جعفربن 
عیْل را اطلاع دادم . مسیب بن ذهس ۳9۳ را خواست و شمشیر باه داده گفت دقثی 
جعفر بن عٌل وارد شد دمن با ادبسخن پرداختم‌همينکه اشاده کردم گردنش دا بزن 
در این مودد دیگر اجازه‌تخواهء من خدمت آن جناب دسیدم سابقه دوستی‌داشتم 
دد ایام حج خدمت ایثان میرسیدم . عرض کردم آفا این ستمگر تصمیم بدی 
در بارة شما گرفته اگر دصیتیدادی‌فرما . 

فرمود نثری همینکه چشمش بمن بافتد تمام اداحتی او برطرف مي‌شود . 
در این موقم دست به پرده‌گرفت و فرمود : با اله جبرئیل ۰ . .:آخر دعا . 

سپس دارد شد و لبهای خودرا بکلماتی تکان داد که من افهسسدم چشمش 
که بمتصورافتاد مثل ۳1 بود که برزدی آتش بر دز اد و خاموش شود . خشمش 
فرواشست "ا حضرت صادق نزديك او دفت و کنار تختش رسد . دست آمام را 
گرفت و بالای تخت بهلوی خود نشاند . 

گفت : با اباعبدالة واقعاً شرعنده‌ام از ایشکه شما دابزحمت انداختم وایتجا 
غشر وف ۳۳ خو اس ستم شکا بت خو یاو ندت را یک نم که با من قطم دابطه‌نه‌وده 
و بمن تهمت میز ند مردم دا برمن مي‌شودانند ا گر 9 متصدی اننمقام 
شود که با آنها خو شاو ندی نداشته باشد اذاو اطاعت میگزند دسختش را بو 


وج و وج وم و عم مومع مج مر موم و جع و وج هو وس سم سم دا مود دوجو بو ی مج و و وم وم و و وم ومع جع مهو 6 وج و6 ما وم اه اما و ی مر سا سم مد مرس سم 


حضرت صادق فرمود : با امیرالمومنین باید از اجداد بالخود ددی‌بگیری 
واز [ نها پیردی کنی ابوب مبثلا به بیمادی شد صبر کرد پیوسف ستم‌ره‌اداشتند 
بخشید سلیمان دا قدرت دادند شکر کرد . 

منصور گفت :هن نیز صبررمیکنم و می‌بخشم «سیاسگزادم . سپس عرضکرد 
حدیئی در ,ار صله رحم ازشما شنمده‌ام مایلم بای من ثکر‌اد کنی 1 

فرمود : پدرم ازجدم از دسول خدا نقل کرد که فرمود : تیکو کاری وصله 
رحم باعث آ بادی دنیا «طول عمر می‌شود . گفت : این نیست . فرمود : پدرم از 
جدم نقل کرد که پیامبر فرود:هر که مایل است اجلش بدست فراموشی‌سپرده 
شود و سلاعمت باشد صله رخم کند . گفت : اینهم ثبست . فرمود : مددم از حدم 
نقل کرد که پیامبر | کرم فرمود : خویشادندی بعرش چنگه زده بود و از 
خو بشاو ند دیگری شکابت مبکر دکه قطع دابطه خویشاه ندی دا نموده ازجبرئیل 
پرسیدم چقدد این دد از نظر خورشادندي باهم فاصله داد ند کفت : در هفت پشت 
بهم میرسند , منصود گفت : این نیست 

فرمود : پددم از جدم نقل کرد که "پيامبر | کرم فرمود :هرد تیکو کاری 
بحالت احتضاد ومرگی در آمد در هسایگی او مردي قاطع رحم بود خداوند به 
مك الموت فرمود : از عمرمرد قاطم دحم چقدد مانده گفت سی‌سال فر‌مود آن 
می‌سال دا دد باه این مرد تیکوکاد منظود کن . 

در ایئموقع منصود گفت : غلام !عطر بیاودبا دست خود سروصودت امامدا 
معطر نمود وچهاد هزاد دبنارتقدیم کرده دستورداد مر کپ‌سواری اعام داییاود ند 
پیوسته دستود میداد جلو ببادرند تا مر کب دا جلو تختش آوردند حضرت صادق 
سواد شد من جلو ایان میده‌بدم شنیدم در آن حال میگفت : الحمد له 
تا آخر دعا . 

عر ضکردم بابن دسول 1 این ستمگر برای هرپیش آمد کوچکی مرا 


طعمه‌ش شیر راد میدهد . به‌هنمیب‌بن زهیر شمشیری‌داد و اعر کر د گر دن شما دا 
دز اد من موفع وارد شدن دیدم لبهای شما حر کت میکند با دعائیکه 9 شنم 
فرمود : حالا وقت تعلیم آن نست . شب خدهتش دسدم دعا دا بمن آهوخت 
مهج الدعوات ‏ ص ۱۹۲ - عْل پسن دیع وذین دزبار متصود گفت : مثصود 
روزی درکاخ سبز ۳1 قبل‌از کشته شدن عد وابر اهیم آنرا کاخ حمر !+ هیتامید ند 

. او دد این محل روذععیئی می‌نشست که آن دوز را رو کشتار نام داده 
بودئد . از بی حضرت صادق فرستاده بود تا اژ مدینه ایشانرا بیاور ند تمام روز را 
در آن کاخ بس‌برد تا شب شد و مدئی‌نیز از شب گذشت در اینموقم پددم د بیع 
را خواست رکفت عیدانی که من چقدد و علافه دارم دفثی پیش آمدی گنف 
هنوژژن وفرژندم اطلاع ندادند بوسیا مه تو چاره جوئی میکنم . گفتم : این لطف 
خدا وشما است نسبت بمن و اینکه‌من نها بت‌خیر خواهیر ا اسیت به شمادادم گفت ۳ 
سحیح است .هم | کنون‌بردپیش جمفر بن غپسر فاطمه‌زهر ال ددهر حالیکه بود 
دون اشنکه بگذاری دضع خود را تغییر دهد اورا بیاور , با خود کنتم: از ز 
و انا الیه راجمون . واقعاً چه پیش‌آمد بدی اگر من آن جثاب دا بیاددم با این 
خشم کد دارد اورا خواهد کشت و آخرتم بر باد مبردد اک بهانه‌ای ساودم و ین 
مأمودیت دا انجام ندهم من و اولادم دا خواهد کشت و اموالم دا متصرف می‌شود 
اکنون بین دلیا د آخرت قراد گرفتهام . دلی‌دلم بدنیا مثمایل شد . 

ی گفت : پددم دبیم مرا خواست که ازهمه فرذ ندانش موش تر و بی 
رحم‌ثر بودم» گفت : بروپیش جهفر ین عیل ددب ازث از دیواد بالا برو که لبای‌خود 
دا تغییر ندهد نا گهان براد دادد شو بهمان حالی که هست آن جناب را بیاود . 

هن دفتي‌دفتم که چیزی اژشب باقی‌نما نده بود نردبان گذاشتم وازدیواروادد 


خانةٌ آ لجناب شدم وفتی دادد اطافش شدم مشغول نماژ بود د پیرراهنی برتن‌داشت 


0 


دحوله‌ای بر کمر بسته‌بود. نمازش دا که سللام دادء‌رضکردم بفر مائیدامیر المومنین 
شما دا میخواهد . گفت بگذاد لباسهايم دا بپوشم . گفتم : بمن اجاه نداده اند 
فر‌مود : اجاژه بده بردم غسل کنم و خود را تمیز نمایم . گفتم : غير ممیکن است 
وفت خوددا نگرید من تمیگذادم این وضع را کوچک‌ترین تغیبری بدهید . 
ما نطورسرویای بر هنه باهمان‌بیر اهنوقطیفه‌ای که‌داشت ابشان را آوردم آنوقت 
بیش از هفتاد سال داشت . 
۱ مقداری که دفت ازراه دفتن باز ماند دسخت‌خسته شد دلم بحال آ تجتاب 
سوخت عرضکردم سوادشو . سوار قاطر مكي از همراهان من شد بالاخره پیش 
دیع دفتم شنیدم متصور بیددم میگفت دیر کرد و پیوسثه او دا بعجله دارد 
ود . همپنکه چشم بددم دبیم بجعفر بن ع افتاد بآآن حال گربه‌اش گرفت . 
دیع مردی شیمه مذهب بود امام صادق فرمود دیع میدانم تو بماخانواده 
علافه دادی بگذاد دور کمت‌نماز بخوانم ودعا کنم. عرش کرد 1 دور کت 
لماذ مختصی خواند پس از نماز دعائی کردکه نفهمیدم‌چه‌بود دلی‌دعائی‌طولانی 
بود منصود پیوسته در این‌عدت د بیم‌داسرزش میکرد د بعجله داداد میتمود . 
همینکه دای طولانی امام تمام شد دبیم بازوی آنجناب دا گرفته پیش 
منصور برد داخل ابوان که رسید استاد ولبها یش حر کت کرد بدعاگی که من 
اشنسدم. اودا وارد کرد مقابل متسود استاد . منصود گفت جعفر تودست‌ازحسد 
وستمگری خود و آشوب بر بمي‌عبای بر نممدازی خداو ند پیوسته‌تر | گرفتادشدت 
حسد و دنج میکند ولی بآرزوی خود نخواهی رسید . 
فرمود بخدا سوگند از آنجه تو میگوئی من بی‌خبرمدچنین کادی نکرده‌ام 
در زمان حکومت بنی امیه که آنها میدانی از همه مردم باما ۶ شما خانواده 
دشمن تر بودند وهیچ حقی ددحکومت وحانشیتی دسغممر ندآشتند بخدا فسم من 
برای آنها آشوب‌طلبی‌نمکردم و از طرف من گزندی بایشان‌نرسید باستمي که 


بمن_ زوا مید‌أشتدد ۱ 


0 ات 4 جلد ِ- ان 3 ۹ 
ره چنین کاری را | حالا میک مب و تو بسر عموی من و ۳ 
خویشادند من هستی و از همه بیشتر 9 و مر‌حمت‌دادی. منمود ساعئي 
مر بز یر انداختِ دوی نمدی نشته بود در طرف چیش‌بالشی فراد داشت ی نمد 
شمشری دوس بنهان کرده بود که هر وت در آن کاخ هی شست همشه 
همراهش بود . دوی بجسفر بن ی نموده گفت اشثباء میکنی وخلاف میگوئی پشتی 
را کنار زده از شت آن کیفی که محتّوی نامه‌هائی بودخدهت اعام انداشت. کشت 
این ناعه‌های تو است که برای خر اسانمان اوشته وآ ها ۳ دعوت به بیست بأخو شتن 
کرده‌ای تا بیعت مرا پشکنند» فرمود بخدا قسم با امیراامءومنین چنین کاری دا 
اکرده‌ام و این کاد داصحیح‌نميدانم وراه ودوش من چنین نیست من از کسانی 
هستم که اطاعت توا درهرحال لازم میدانم بااینکه [ نقدر بیرشده‌ام که دیگر 
توا چنین کادی ۳ ندارم مر اجه بک‌گروه از سیاهیان خود شرست ,اهمان 
لگ باشم تامر که کریبانم را بگیرد دیگر چیزی از عمرم بافی نمانده . گفت 
له‌هر گز چنین کاری را لمیکنم سر ب زر انداخت و دست به دسثه شمذیی گرفته 
مقدار ىك وجب آن‌را خارج کرد باخود کنتم کشت این مرددا ناه بازش‌شیر دا 
بیعای ال بر گردا نید لیف 
گفت جعفر حیا نمسکنی‌اذییر ی و اسیتی که باپیامیردادی ازددوغ گفتن و 
اختلاف بین مسلما نان میخوأهی خون دیزی شود دآشوب بپاکنی؟ فرمود نه بدا 
باامبرال‌ژمنین آنجه میگوئی من انجام نداده‌ام اینها نامه‌های من ثیست و ن‌خط 
ونه عهر من بر روی آن است . متصور بانداژه قیم عتی شمشیر دا خارج نمود 
گفتم از بین برد این آفا را باخود تصمیم گرفتم که ا گر ددباده آتجناب بمن 
دستوری داد اطاعت نکنم . ذبرا چنین غاد میکردم خواهد گفت این شمشیر دا 
من وجعفر دا بکش وتصمیی داشتم اگر چنین دستوری داد خود او را بکشم 
گرچه باعث کشتن خود وفرز ندانم شود از کرداد قبل‌خود بیش خداتوبه مییکردم. 


هر تب او حمر ث صارقرا سرذاش ۳ د‌ امام عذرخواع بی همدهدود 6 بالاخره 


ح ۲ 1 لحه هام 8 رمنمورٍ اتفای افتاد اسی ات 


را کشید فقط مختصری از آن باقیما ند باخود کفتم ۳ ۳ را 
کشت باذ شمشیر را درغلاف نمودو ساعتی سر بزبر انداختآ نگاه سر بردادته‌گفت 
خیال میکنم توراست‌میگوئی. گفت د بسع جامه‌دانرا بیاور. جامه‌دان که در محل 
مخصوصی بود آدددم . گفت دست در آن کن و محاسن ایشان دا عطر - تما 
جامه‌دان بر ازعطر بود دست داخل آن نمودم ومحاسن امام که‌سفید بودعطر [ ؟ 
تمودم بطوربکه سیاه شد . بمن گفتایشاندا سوادبریکی از 1 
سواری خودم کن وده هزار درهم باو بدهوتامنز لش با احثرام از اه مشایمت کن 
دفنی بعنزل دسید مخیرش کن خواست بااحترام پیش ما بماند دد صودنی که 
مایل نبود. بر گردد مدیله ی حدش دسول خدا . ما از پیش منصور خاري شدیم 
من خيلي خوشحال بودم که اما‌صادق 9 ازدست او سالمبیردث آمد داذتصمیم 
منصور تعجب تنمودم که بالاخره بکجا منتهي‌شد. وفتی دسط خائه دسیدیم گنم 
آقا من درشکفتم از 7 تصمیمی که او دد باده شما گرفته بود دچگونه خداتراازدست 
اد تجات «خشید شنمدم پس از دور کمت تماز دعای طویلی خواندیدلی نفهمیدم 
چه‌بود و در موقم دارد شدن صحن حیاط بازلبهایت بدعائی تکان خورد نفهمیدم 
جه بود . 

فررمود دای اولی دعائی ست که بر ای‌ناد احتی و گرفتاری خوانده میشود 
تا کنون آن دعا دا برای کسی قبل اذامروژ نخوانده بودم. آن دعادابجایدعاهای 
زیادی که بن از نماژ میخواندم خواندم ذیرا من‌دعاهائی که‌میخواندم بمداذنماژ 
مابل فیستم تر کب شود ولی‌دعائی که لبهای خودد | حر کت دادم همان‌دعائی بود 
که پیامیر | کرم خواند درجنگی ی احزاپ . بعد دعا دا برایم کون کوواه 

بعد فرمود اک از امیرالمومنین فمیتررسیدم ین پول دا بو میبخشیدم دلی 
تو قبلا زمینی که دد مدینه داشتم بمبلغ‌ده هز ار دیناد خر بدی‌بونفروختم| کنون 
همان ذمین دا بتو بخشیدم . 

عرضکردم آقا من چشمم بهمان دعای اول و حقغ انیت کت سن.. ادیاین 


و همه مره دس ی مساو هعو هه 3 عا مدع موحرم و وکا رخ دس سرد دس سا روم ای شرع مک عم ما و ای مرا ار ما امس سس سر سا و که و مس اس ال 


فرمائی کماللطف دا نموده‌ای احتیاج بزمین ندادم . فر‌مودما خانواده‌اي هسثیم 
که بخشش خود دا پس تمیگیر یم ذمین‌را بتوبخشیدم نسخه‌دها را هم خواهم داد 
باهم برویم بمنزل . 

دقتی بخانه دفتیم سشد زمین و لسخه دعای ادل و دوم دا جمن لعاف نمود 
عرضکردم آفا خیلی منصودعجله مینکن د در حالیکه شما مشفول آن دعای طو بل 
بودید بعد اژ دود کمت نماژ مثل ايشکه از منصور با کي نداشتید . 

فرمود «مینطور است من دعائیرا بعداژ نماد سح ددوسنه میشو اندم آندو 
ر کعت م اماز صبح بود که مختصی خواندمو آن دعارا عداز نماژ صبح خو | ندم. 
عرضکردم اژ متصور ند سء‌دی باتصميمي که گرفته بود. فر مود تر ی از خدا مقدم 
است برترس ازمنصور خداوند دد دل‌من خیلی بزد کتر است ار منصور . 

دییع گفت بواسطه این تغفییر حالتی که منصود تنبت بحضرت صادق داد 
و آن خشم و غعبی که داشت دز نك ساعت تءدیل باحتی ام آردید که خیال 
میکردم فست سکسی انبجام دهد تصمیم گرفتم علت آن‌را بدانم همیتکه مخصور را 
تدها بافتم ومسر وزش دندم گفتم باامیر المومنین چ.ز عسسی ازشما مشاهده کر دم 
گت حجد چیز ۱ 

کفتم چنان بر‌جمفر خثم گرفتی که‌بر‌هیجکس از قبیل عبدالله بن حسن 
ددیگران خشم نگرفته بودی خیال داشتی با شمشیر اودا بکشی ال بانداژه مك 
دجب شمشیردا بیردن آوددی بعد باژ اددا عرذ نش کردی‌با ندازه نیم‌هتر شمشیر را 
خارج نمودی بعد از سرزاش دیگری تمام شمشیر دا جزمقداد کمي از آن دا 
خادج کردي دیگر شکی در کشتن اونداشتم . بعد‌تمام آن‌اراحتی «رطر ف گر دید 
و خشنود شدی بطاوری که دستوز دادی داغالره مخصوص خودت که حنی سرت 
مهدی دولی عهدت وعموهایت دا اجازه نب‌دادی از آن غالمه استفاده کنند 
صورت دمحاسنش داءهان کین و ستاه نمایم وجایزه باژ دادی و سواذ یی من کت 
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گفت دییع لباید این مطلب‌دا آشکاد لمود بهتر است پوشیده باشد میل 
ندارم فرژندان فاطمه متوجه شوند وبرما فخر فروشند و مادا ناچیز انگادنه 
همین گرفتاری که دادیم مادا بس است ولی اذ توچیزی پنهان‌ندارم ببین هر کس 
در خانه هست‌اودا خارج کن. دبیم گفت هررکس درخانه بود بیروث کردم. 
نخان کت فر گرد کستن را بافی نگذاری این کاد هادا کردم دقتی آمدم گفت 
اکنون دیگر کسی جز مننو تو لیست اک رآ نچه‌بتو میگویم از کسي بشنوم نو و 
فرزندانث دا بفتل میررسانم و اموالت داخواهم گرفت. گفتم باامیرالمومنین بخدا 
پناه هیبرم . ۱ 
گفت دبیم خیلی مایل بودم که جعفر ین دا بکشم وتصمیم‌داشتم که‌سخن 
اورا نشنوم وعذد وپوزش اودا تبذبرم دضع ادبرای من باایشکه اذ کسانی لبود که 


باشمشیر قبام کند اذعبداله بن حسن مهمتر بود من درذمان بنی‌امیه‌او وپدراش‌دا 
شناخته بودم که اهل آشوب نیستند همینکه دد مرنبه اول تصمیم کشتنشداگرفتم 
پیامبر اکرم دا دیدم بين من و اد فاصله شددستهای خود دا گشاده و تا آدنج 
بالا زده بسیار اراحت و خشمگین است لسست بمن. 

درم تبه دوم که شمشیردا بیشتر کشیدم دیدم پیامبر خیلی بمن زديك شد 
وتصمیم داشت اگر من گزندی برسانم کار مرا بسازد باز جرئت کردم و باخود 
کفتم این کار جنگیی‌ها است. ۱ 

در مرتبه سوم که ششیردا خادج کردم پیامبر اکرم بمن نزدیکه شد 
پنجه‌های خود را کشوده بود و دامن بکمر زده چشماش قرمز شده بود و کمال 
خهم از صورتش آشکادا بود نزديك بود مرا ددپنجه‌های‌خود بقشاددبخدا ترسیدم 
اگی اودا بیاذارم پیامبر مرا کیفر کند دیدی که دیگر با ادچه معامله کردم مقام 
این فرزندان فاطمه زهرا تلا دا هر کس منکر شود نادان‌است داذدین بهره‌ای 
تبرده مبادا این جریان‌دا کسی اذتو بشنود . 

رین دبیع‌گفت پددم این جریاندا پس اذ مر کی منصود برایم نقل کرد 


-۱۷۲- ترحجمهٌ جلد باژدهم بحاد! الانواد _ ۷ 


یووم وج عم ۰-۰بپ۰پ۰پ۰«-« ۹ 
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مهجالدعوات ص‌۱۹۸-صفوان بن مهرآن گفت مردی از فرش که از بئی 
مخزدم بود پیش منصود درا لیقی ازحضرت صادق سخن‌چینی کردپس از کشته‌شن 
عم د ابراهیم فرزندان عبداله بنحن گفت : جعفرین غغلام خود معلی ین خنیس 
دا برای جمع‌آدری اموال پیش شیعیان خود میفرستد وین عبد ال نیزباو كمك 
هسکند . متصور نردءلث بود دست خوددا گاژ ۹ از خشم . 

فوری نامه‌اي بعموی خود داود که آن ژمان فر‌ماندار مدینه بود نوشت 
که جمفر ین ع دا بفرستد و اجازه کا شش ندهد . داود نامه منصور را خدست 
حضرت صادق فرستاده گفت فردا آماده حر کت‌باش مبادا تأخیربیاندازی . صفوان 
گفت آنروز من در مدینه بودم. ‏ حضرت صادق آزیی من فرستاد دفتی خدمتش 
رسیدم فرمود مالهای سواری‌خود را آماده کن فرداصبح | نشا هه عازم غراق هسنم. 

هماندم از جای حر کت کرد من‌در خدمتش بودم وارد «سجد پیامیر شد 
بین لماز ظهر دعصر بود چند د کمت نماذ خواند پس از آن شروغ بدعا کرد 
دستهای خوددا بلندنموده گفت:«یاعن لس له ابتداه ...تا آ خر دعاءامن از آن جثاب 
درخواست کردم دعادا برایم تکراد کند ۲ نجذاب دو مرتبه خواند و من نوشتم 
فردا صبح شثی آماده کردم وبجالب عراق حر کت کردیم دادد ذهر «نصود شد 
اجازه ورود خواست اجازه داد (۱). 

صفوان گفت کسانی که در مجلس منصود حمور داشتند برایم قل کردند 
که وفتی چشم منصور بحفرت صادق افتاداورا احترام کرد و نزديك خود نشاند و 
جریان آن مرد را توضیحدا اد که , بمن خبر داده‌اند مملی‌بن خنیس غلام شما مأمود 
جمع آوري اموال است برای شما . 

حضرت صادق فرمود بخدا پناه می‌برمازچنین کاری. کفت‌قسم عیخوری که 


چنین نکرده‌ای فرمود آدی قسم بخدا میخودم که چنین چیزی نبوده. 


۱۳ 1 است ۲۰۳ که‌این مرئبه دوع‌بود که عنصور رت سای 


۲ آنچه ین ۳ # تس انفاف اقا ۷۳اب 


منصور رم ‌ ود قسمبطااق زان ۳۳ د ان بخوزی فرعود ود توداشی 
نیستی که فسم بخدای مکنا بخودم . منصود گفت اظهاد علم فقه بر ای من نکن . 
فرمود بس اطلاعات ففهی‌خود را کجا بکاد برم باامیرااءومنین . منصور گفت 
این سشنان دا دها کن من اکنون بین تو .دکسی که این حرفها دا دربادهات 
ده جمم‌ميکنم .آن‌مرد را آورداد دقتی ددبرو با حضرت صادق شد گفت هرچه 
گفته‌ام درست است این‌همان جعفر بنعی است . حضرت صادف فره مود قسم میخودی 
که‌هرچه گفته‌ای درست است؟ گفت آدی. 

شروع کرد بقسم خوردن (والالذی لا اله الا هو الطالب الفالب الحی القیوم) 
حضرت صادق فرمود نهءجله نکن‌هرطود که من میگوم قم‌بخود . منصور گفت 
این قسم چذعییی دارد. فرمود خداو ندز اده و کر یما ست وقتی بنده‌اش اوداستا ید 
از اوخجالت میکشد که فوری کیفرش نماید دلی بگوبیزادم از یرو وقدرت‌خدا 
دمشکي بقدرت و تیروی خود میباشم اکر آنچه کفته‌ام صحیح نباشد . 

منصور گفت "هر طود که اباعبدالٌ میگوید قسمبخود. آنمردهمان‌طود 
فسم یاد کرد هدوز سخنش تام شده بود که بر روی ذمین افتاد دمرد. 

متصود ارسید ویدنش بلرژه افتاد . گفت همین فردا در صودتی که مابل 
هستي برو بهرم جدت ار مابلی اینجابمان دد احترام نو فرو گذادی تخواهیم 
. کرد دیگر سخن کسی دا ددباده تو نمي‌پذیرم. 

مهم الدعوات_-غُرین عبدال اسکندری‌گفت:من اذ ندیمان مخصوص منصود 
بودم وننها اسرارش دایمن میگفت زوزک پیش‌منصور دفتم دیدم خیلی تاراحت 
وغمگین است دنفس‌های سردمیکشد. گفثم این ناداحتی ازچیست‌باامیرالممنین 

گفت ٍ ! تا کنون بیش اذصدنفر ۱ اولاد فاطمه کشته‌شده‌انداما دئیس وپيشواي 

تهاما نده . 

کفتم کیست دئیس آنها . گفت جعفر بنی.گفتم باامیر الومین اده‌ردی 
است که عبادت فرسوده‌اش کرده ومتوجه پرسنش خدا است‌کادی بسلطنت‌ودباست 
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گفت من میدانم تو ادرا امام میدانی دلی چکنم که سلطنت ناژا است 
و خویشاهندی بر امی‌دادد من قسم ورد ام که آمشب تا صبح از دست اد 
آسوده شوم . 

گفت از این تصمیم منصود خيلي ناداحت‌شدم بطودی کهروی‌زمین برايم 
تنگگ مینمود , جلادیراخواست باوگفت دفتی اباعمدالرا احاضر کردم و مشفول 
صحیت بااز شدم همینکه شب کلاه ر را اذسرم برداشتم گرداش دا بزن‌همین علامت 
پين من و تو باشد . 

همان ساعت حضرت صادق دا حاضر نمود من داخل حیاط خدمتش 
دسیدم دیدم لبهایتن بدعائی درحر کت است نفهمیدم‌چه میخواند دیدم فقس 
درحر کت است مثل‌يك کشتی که داخل امواج ددیا قراد گر فته باشد. 

منصور را دیدم باسر و پای برهنه مقابل امام دراه میرود دندانهایش 
بهم میخوردد و تمام اعضای بدش میلرزد گاهی فرمز و گاهی زرد میشود . 
بازدی امام صادق دا گرفته بالای تخت سلعلنت کشاند و خودش دوذاتو در 
مقابلش شت ءثل بنده‌اییکه مقابل آ قای خودینشیند . 

هس‌گفت باین دسول را ذحمت کشیده‌ای در این ساعت اشجا تشر بف 
آوددای . گفت بجهت اطاعت خدا و پیامسس و فرماتیر داری از توآعده ام با 
اعیر المومنین خدا ءزت ترا طولانی کند کند . منصود گفت من شمارا نخواستم بیث 
اشتباه کرده گفت هر حاجت داري بخواه . فرمود: خواهش میک نم بمد از این 
اکر کاری نداشتیمرا احضاد نکن . منصورگفت بسیادخوب جز این نیزهرچه 
بخواهی انسام هیدهم . ۱ 

حعّرت‌صادق‌فوری خار حشدمن خدار اسپاسکز ادی کردم . منصود دستور داد 
برایش لحاف پپاودند خواپید تا نیمی از شب گذشته پیداد نشد دفتی بدار 
شد من پهلوی سرش نشسته بودم خوشحال گردید بمن گفت : ارو تا من نماز های 


فا شده ام دا بخوانم آن دقت برایت جریانی دا نقل کنم 
پس از انجام نماذها بمن گفت : وقتی ابا عبدالنة صادق دا احضاد نمودم و 
تسمیم بدی در بازه اش کرفتم تا گاه ازدهائی را دیدم که با دم خود تمام قصر مرا 
محاسره نبوده ك‌ بالای خودد بالای فصر و لب پائین را بیائین فصر گذاشته با 
زبان‌فصیحعربی گفت : منصور بشدا سو گنداگر کوچکترین ناداحتی سبت‌بحضرت 
صادق ددا داری خودد تمام قصر و سا کنان آ ثرا میبلعم هوش از سرم پرید و به 
لرذه افتادم و دندانهایم بهم میشورد . 
گفت : بمنصودگفتم این عجیب نیست با امیرالمومنین برای کسیکه‌اسمها 
و دعاهائی را میداند که اگر به‌شب بخواند مثل روزروشن میگردد و بروز بخوا ند 
چون.شب تبره میگردد اگر بر امواج ددباها بخواند آرام می‌شو ند . 
پس از چند روز گفتم اجازه میدهی بردم خدمت حضرت صادق 9 اجاژه 
داد و مانع نشد . خدعت آن جزات ددم سلام کرده کفتم : آقاک من ترا بسق 
جدت فسم ميدهم آن دعائی که دفتی دادد فص منصورشدی میخواندی بمن‌بیاموذ 
فرمود : عائمی اد‌ازد دعا دا یمن تملیم فرمود که در جای خود ذ کر خواهد شد. 
".۰ ۰ مهچ الدعوات -ص ۲۱۲ -زذام بن مسلم غلام خالد گفت: منسودددايقی 
مرا با چند نفر فرستاد که شبانه حضرث صادقدابکشم در آنموفع آمام صادگ‌در 
حیره بود . شب داخل ابوان ایشان شدیم و مأموریت خودرا نسبت باو وفرذندش 
اسمعیل اتجام دادیم بر گهتيم پیش نصور و اورا ار د جریان مطلع کر‌دیم. 
فردا صیح دیدیم ددشتردراءوان کشته افتاده . ابوالن عل بن بوسف گفت: 
خدادند حضرت عادق دا از شرآ نها نگهداشت . 
مهج الدعوات فیس بن دبیع گفت: پدرم نقل کرد که منصور مرا خواست 
گفت : نمی‌بینی این حبشی مرا چقدد ناداحت کرده ؟کفتم: کدام ؟ گفت جمفر بن 
بخدا ررشه‌اش را قطع میکنم . بعد یکی‌ازسرهنگان دا خواست کفت‌هم| کنون 


با هزاد نفر بمدیینه پرو حمله کن بجعفر بن‌غل ۳ و پسرش موسی بن جعفر دا 
بر ایم بیاود . 
همان ساعت سر هنگ رفت وارد مدشه شد. شیر بش ث صادق دادنددستود 
داد دوشتر آوردند و بر درخا نه بستند بجه‌هاي خود موسی و اسماعیل وب وعبدالة 
را خواست همه دا جمع نمود و در محراب شست و شروع کرد بدعا خواندث . 
ابو بصیر گفت : حطرت موسي بن جعفی فر‌مود ۲ آن شرهنگگ حمله 9 
درم دء‌ای خویش را با اتهال مبخواند نمام سیاهیان با فر‌ها نده خود آمد ندگفت 
سر‌همین دو نفی که‌ایستاده‌اند بپربد . سر آ نها دا بررمدند د پیش منصود بر گشتند 
دقتی دارد شدند متصور داخل خرجین که سن‌ها در آن فرارداشت نگاه کرد دید 
سر دوشتر است . 
بفرمانده سیاه گفت : اننها چیست ؟ گفت : ]فا ها با تمام سرعت مدننه 
دفتیم و داخل خانه جعفربن عْل شدیم سرم حرخید ندیدم جلوم چیست چشهم به 
دو نفر افناد ابتاده اند خیال کردم آندو جعفی ین و بسرش‌موسی بن‌جعفی است 
سر هر دور سر بر بدم . 
منصور کت اش تن زا یرای کنس لقن مق سکس مکی زا 
منصود مرد . دبیع گفوت : از موسي بن جعفر کش پرسیدم آن دعا چه بود گفت : 
عن از بدرم سو ال کردم فررمود: ادن دعای جات اس دعا را ذ کرد ۲ 
کافی - ۳ ۸ص ۸۷ - مرازم از ودر خود نقل کرد کدکفت : هن در خدهت 
حشرت صادق بودم دفثی منصور دوانیقی اععاژه داد ازحیره خارج شود باهم‌دفتيم 
تا بسااحین رسیدیم ( میحلی است در چهادفرسخی بفداد ) سرشب بود مکی اذمالیات 
چبان که ساکن سالحین بود جلو آن جتاب دا گرفت و گفت : نمیگذادم دد 
شوی هرچه امام اصراد کرد و خواهش نمود فبول نکرد و امتناع ورزید . 
فتاف که تن جات بود عر ضکرد ۳۹ اجاژه بده‌این وا کهباعث 


نار احتي شما است بکشم میم سم دا را بر گر داند با متصو ز جه تصميحي در بارهٌ 


شما بگیرد من با رازم گرداش فیم کی ادرا در نهر می‌اندازم ۱ 
فررمود دست نگهدار مصادف . پوسته امام از اد خواهش میکرد اجاژهدهد 
او امتلاع میورژید تا مقداد ژبادی از شب گذشت الاخره در این موقع اجاذه 
داد و رفت . 
فرمود : مرازم این بهتر است با آفچه شما میگفتید , عرضکردم این بهتر 
است فرمود : مرازم گاهی شخص اذ بك ناداحتی کوچك بیردن هیآ بد ولی در 
تاراحتی بزدگتري قراد میگیرد . 
اعلام الدین دیلمی دوایت مکند اذحسن بن علي بن بقطین‌از پدرخودواو 
ازجدش که در اهواز مردی اذ نوسندگان بسیی بن خالد فرمانداد شد من بث 
بدهی عالیاتی داشتم که با پرداخت آن تمام ثروت د مالم از بین هس فت بمن گفتند 
آن عررد شیعه است . 
عیترسیدم اور ا ببینم عبادا آنحه گفته‌اند صحیح نباشد دد تسجه زندگی من 
متلاشی شود . بناه بخدا بردم و خدمت حضرت صادق دسیده از آن جناب تقاضای 
"كمك کردم . نامه‌ی کوچکی نوشت : 
بسم اه الررحمن الرحیم آن ند فی ظل عرشه ظلالاسکنه الامن‌نفس عن 
اخبه کربة و اعانه بنفه اوصنع الیه معردفاً لو بشق تمرة وهذااخولك دالسلام(۱) 
نامه را امضاء نموده بمن سپرد دستود داد باه بررسانم وقتی وارد شهر خود 
شدم درب منزل او رفتم و اجازه خواستم گفتم بگولید پیکی‌ازطرف حضرت‌سادق 
آمده تا گاه دیدم با قای برهنه آ+د همیتکه مرا دیدسلام کرد و بیشانی عرا 
بوسید گفت آفا شما بي مولایم اعام صادق هستید؟ گفتم آری.گفت ؛ باعث‌تجات 
من از آتش جهنم می‌شوی ا کر داست دست مراگرفت تداخل منزل- نمود 
۱ (۱) خدا ۵ موق ارات ذیر آن سایبان کسی ساکن میشود که دنجی‌از 
دل برادد مومن خود بردادد یا باجان خویش بادکمك کند دیا نیکی باد بنمایدگرچه 
با یکداه خرف بافهانن مود اند عزالت: واصاخ. . 


وه هم سم وم رم مج وود عم موه مه اه مد و مهو مد عم هجو مج ما اج عم اج عم هد وم مه وا م موی ما ماس مه هس ک ماو هه ماه هه داد و مد هم من دا وه جع تم خج و ‏ و مهو وم 


مرا در جای خود نشاند دو بروی من اشست 
گفت : آقای من حال مولایم چطوراست؟ کفتم : سیاد شوب گفت : زاست 
یگ تن | بخدا گفتم بخد اقسم خو ب‌بود. بعد‌نامه دا باه دادم‌خواند بوسددیردوی 
حشمهای خود گذاشت . آنگاه گفت : برادز هرچه مایلی میگ . گفتم : در دفتر 
مالیات من فلان میلغ بدهکارم که اک پز وا کی اذ من میردم . دفترراخواست 
وتمام مالبات مرا خط زد وناعه‌ای داد مسنی براشکه بدهی‌مالیاتی ندارم. بعدمخزن 
اموال خود دا خواست و تمام ثروت خوش دا با من نصف نمود .از چهاد بایان يك 
مر کب را خود بر میداشت و یکی دا یمن میداد 0 غلامان را خواست ی 
غلام دا یمن داد و دینگری را برای خود نگه داشت. لباسهای خودرا خواست مك 
جامه بمن میداد دیگر برانکه میداشت تمام‌ثروت خود دانسف کرد ددین مییگفت 
آ با ترا شاد کردم ّ کفتم بخدا آب سم شاد شدم . 
موقم حیم که دسید با خود کفتم پاداش این عمل چیزی نیست جز اشکه 
بمکه دوم و در آ تسا برایش دعا کنم وخدمت مولایم حضرت صادق برسم وسپا 
گزاری از او بتمایم و تقاضا ّ برایش دعا کند. بمکه دفتم و خدمت حطرت 
صادق دستتم . 
همینکه چشمم بهآقا افتاد آ ثاد شادی دد چهرء‌اش آشکارا دیده می‌شد . 
فرمود : با آنمرد چه کردی؟ من جربان‌د! برایش شرح عیدادم پبوسته شاد و 
خوشحال می‌شد عرض کردم آقا اذ کاریکه نسبت بمن کرد شما شادشدید؟ فرمود 
بلي بخدا فسم مرا شاد کرد بخدا سو کند آباء گرامم دا شاد نمود بخداسو کند 
پيامیر ا کرمدا شاد کرد وال خدارا درعرش شاد نمود .. 
قافن ج ۳ ص ۸۳ - در آموقع که حضرت صادق در حبره بود ذمان 
ابوالعباي سفاح فرمود : من پیش ابوالعباي دفتم مرردم از انکه آن روز ماء 
رصان است ا نه در شكث بودند با اشکه بیدا سوگند روز اول ماه زمضان بود 


سلام کردم . کفت : با ابا عبداٌ شما روژه دارید گفتم : به . سفره نذا مقا بل 


ابوالعبای نود . 

گفت : بفرمائید بخودید . من جلو دفته خوردم گفتم : روژه را بنستور 
تو مییگیر یم و بدستور تو میخوزيم ۷ آنمرد که راوی حذامث دود سرت صادق 
گفت : در روذ ماه دمضان دوزه میخورید ؟ 

فررمود : ادی بدا فسم(افظر بوما من‌شهردمضان احب الی من اضر ب‌عنقی) 
بك روز اذماه دمضان دا دوژه بخودم بهثر است آزاشکه گر دنم‌زده شود . 

ابوالفر ح اصفهانی دد کتاب مقا تلا لطالبیین میذوس که حضرت صادق 6438 
منصور ددانیقی دا ملاقات نمود باو کفت چشمه آب ابی‌ذباد دا بمن بی گر دان‌تااز 
درآمد آن روزگاد را بگندانم . متصود گفت : بامن اسنطود صححیت میکنی بدا 
تر | دااله میکنم . امام فرمود : عحله نکن هن سن شصت وسه سالگی رستدهام در 
همین سن پددم و جدم علي بن ابي‌طالب اذ دیا دفت من عتعهد می‌شوم که چنین 
و چنان کنم اگر آذادم بتو برسد اگی بمد ازتو زنده ماندم با جانشین تو نیز 
کادی نداشته باشم . منصور دلش بحال امام سوخت و اودا بخشد . 

ونس بن قوب کفت حمرت صادق تمعن فر‌عود ۱ که دس از گشته شدن 
ابراهیم وس عبداللة بن حسن در باضمر ا ) که محلي است زدیا کوفه ) بوسیلهٌ 
سپاهبان منصور. ما را از عن ده خو استده هیچ‌«ر دی آزما در مد ینه نگز‌اشتند وارد 
کوفه شدیم ءكٌ داء دز آ ایا بودهم 1 دوسنه ازتظاد گعته شدن را هيسکشيديم. 

بالاخره ۳ ور هر در باز متصور آمده گفت + ین عذو یبن کیها اسف دو 
لف اذفمیده هایثان بردید پیش امیرالمومنین. فرمود : من دحسن بن زید دفتیم 
همشکه جشم منصو زر من اما کشت : توئی ۳۹ خس از غمب میدهی ٩‏ کفتم 
جزخدا كسي از غیب خبر ندارد . گفت برای تو خراج می‌آدرند. گفتم خراج دا 
برای تو می آ ور ند گفت ِ عیدانی برای چه شما دا خواستم ؟ گفتم : نه . گفت: 
ميخواهم خانه های شما را وبران کنم و چاه های آب دا پر نمايم و نخلستا نها زا 

(۱) شراء کوه بلندی است نزديك عسفان که بین شام ومدینه است . 


۸ ترجه جلد باز دهم بحارالا نو از ۲ 


به شما تزديك شود ذیرا اینها برای شما باعث فساد هی‌شو ند . 

گفتم: 3 امیررالمو مین خداوند بسلیهان قدرت داد * شکی کرو ابوپ داهمتلا 
نمود صبر ک رد بیوسف ستم رواداشتند بخشید تو ازهمین‌خا نواده‌هستي, درا ینموقع 
منصور لبشندی زده گفت ؛ این جملات دا تکراد کن دو مر تبه گفتم . ملصور گفت 
باید چون توئی دهبر مردم شود من‌شما را بخشیدم و جرم اها هالي بصره دالیژ به شما 
بخشیدم همان حدیثی که برایم تقل کرد اذ بدرت از آ بات کرام خود از پیامبر 

اکرم برایم نقل کن . 

گنتم پددم از آباء گرام خود ازعلي 6 اذپيامبر | کرم نفل کرد که صله 
رحم باعث آبادی مك و طولانی‌شدن عمر و زیادی جمعیت می‌شود گرچه مردم 
کافر باشدّد کفت :۱ : این حدت نود. 


کنتم یدرم از آ باء گرام خود ازعلی اذ پیامیر | کرم بقل کرد که فر‌مود 

خویشاه‌ندان چنگ بمعری مز نند وگو مد خداو نداوصل کن با کسی کهماراوسل 
نموده و فطع فررعا ان ان کهما را فطع نموده گفت این مود . 

گفتم بدرم از زآباء ۱ رام ام خوداذعلي ازییامیر ۱ | کرم‌نقل کرد که‌فر مو دخداو اد 
فر‌موده است هن درحمان هستم و دجم دا آفر دده‌ام و از اسم شود برای اد نام 
گذاشته‌ام هر که سو ند خو مشاه ندی‌را مراعات کندبااو خواهم نود هر هه قعلع 

گفتم پدرم از باء گرام خود ۹ ازپیامبر! کرم نقل کرد که مکی 
ازیادشاهان ردی ذمین سه سال بیشتی اذ عمرش باقی نمانده ود صله رحم نمود 
یاو ند سه‌سال را سی سدال اد مد [دو د. گفت منظورم همین دی مش دود اکنون 
۳ سیغم مایلی در کدام شهر سا کن شوی من تصمیم دارم که صله دجم کلم ۲ 
کفتم مد یمه , مارا تمد دنه فرستاد واز ۳ اور احت شدیم. 


۲ مناظرات امام با ابوحنیفه‌وسایرین -۸۱- 


باب هفتم 
مناظر ات اماع علیه‌السلام باابو حنینه و سابر اهل‌زمانش 
احتبعاج طبرسی ص۱۹۷.سماعة گفت ابوحنیفه بحضرت صادق 1 عرض 
کرد چقدذفاصله است بین عقرب دمشرق ؟ فرمود باندازه مک ددذبلکه کمتر 
از یکه دوز ابوحنیفه این جواب‌را نپسندیده نظرش این‌بود که اذاین‌بیشثر است. 
فرمود بیجاده جرا نکر ایمطلب میهود. گر خورفیدان مرف لاوم 
امیکند و دد مغرب غروب نمی‌نماید درفاصله‌ای کمتر ازيك‌روز ...تا آخرخیر 
احتجاح طبر‌سی-عبدالکر یم بسرعتبه هاشمی گفت خدعت حضرت صادق 
در مکه بودم گروهی از معتزله از قبیل عمروین عبید و داصل بن عطا و حقص 
اين سالم وچند نفر از سران آ ندسته خدمت حضرت صادق دسیدند این جربان 
موفع کشته شدن دلید بود که در میان شامیان اختلاف افتاده بود . 
ایتها شردع بصحبت کردند وسخنرا طولائی کردند حعرت صادق فرمود 
شما خيلي صحبت کردید يك‌فیدا نماینده خود فراد دهید ادیامن باختصارحرف 
بز ند . 
نمایشد کی بعمرد بن عبید دادند سخنرانی طولالی کرد وازجملهُسختان‌اداین 
بود که گفت مردم شام خلیفه خود دا کشتند و بن آنها اختلاف افتاد . بالاخره 
مايك نفر که دادای دین ومردت و عقل است داز خاندان‌رهبری و خلافت بشماد 
میرود بعنی عد بن عبدالة بن ح<سن‌دا انتخاب نمودیم . تصمیم گرفتيم با از بیعت 
کیم ومردم را به‌ییروی از او دعوت لمائیم هر که با ما موافقت مود اژ او 
پشتیبانی کذیم هر که ازما کنناده کرة فت باه کاری نداشته باشیم‌هر که‌باماه‌خالفت 
کرد بااد پیکاد ميکنيم بواسطه ستمگری و انحرافش تااو دا واداد به پیروی از 


یم ی ی اه وج و سا ماخ ما و و وس 0 ات 


۸ ثرجمةُ جلد با ژدهم بسار الا نواد ۲ 


حق لمائیم . 

تصمیم گرفتيم این جربان دا بشما عرضه بدادیم چون بدون شما نمیتوالیم 
این کاردا اذپیش ببر یم بواسطه داش‌زاد و بیروان فراوانی که دادید . 

سجن خود دا که تمام کردحضرت صادق فرمود همه شما همین سخن دا 
میگ فد گفتند بلی 3 آنگاه مد و سیأی دا زا آموده دزود بر ییاه‌بر اکرم 
فررستاد سپس ف۶رمود 4 مادفتی هر دم بمعصیت خد. مشفول شو ند ناد احت میشوم اما 
اگر اطاعت خدادا نمابند خشنودیم . 

| کتون عی به پیشم اگر ملت مسلمان بدون جنک و خونریزی اختیاد 
خود دا و بسپار ند و بگویند هر کس دا تو انتخاب کنی ما فبول دادیم تو چه 
کسی دا انتخاب میکنی ؟ گفت من بسن مسلمانان بمشودت وا میگذادم فرمود 
بین همه مسلما نان؟ گفت آری ,رسد مین دانشمندان ومی‌دمان خوب؟ گفت بلی 
فرمود : قرش دغیرقریش؟ گفت بین‌عرب «عجم. 

فررمود ك- ببیثم ابایکر وعمردا دوست میدادی با از آ ندو بیز ازی؟گفت 
دوست میدادم. فرمود اگر از آندو بیزاد میبودی میئوانستی باایشاث مخالفت 
ل ولی ددسودتی که آنها دا ددست بدادی اکنون مضالف آندو دفتاد کردی 
زیرا عمر ابابکردا تعپین نمودوبااه بخلافت بیعث کرد و با هیچ کس مشودت 
نکر د باز ابابکر خلافت دا مر واگذاشت بدون اشکه با ی مشو رت کند. عس 
در شودی شش نفر ی قرارداد قمام اصاد را اد مشورت معصرژم مود فقط همان 
شش نفر اذ فریش داد . سپس سفادشی کرد ددمودد آنها بمردم که خیال نمیکنم 
نود هم مسلکهایت دسشل بب . گفت جه کرد ُ 

فرمود دسئود داد سردوز صهیب برمردم نماز یگذاروو]" اها بءشودت بر دازند 
احديی باه لیمو ندد ۳ ۳ عمر با اومشودت بکنند ولی اذخلافت تصیبی نداشته 
باشد . 


بمهاجرین و انصادی که حسود داشتندسفارش کرد که اگر سه‌روژ گذشت 


۵ سوه ام وروی رجا مرت وب موی یی وروی ری مین 


وبا کسی بیعت نکردند گردن هرشش نفردا بزنشد | کر چهاد نفر با یکی بیعت 


میدهید وما یلید همینطور شوری‌فرار دهید بین مسلمانان ٩‏ 

گفتند نه. فرمود عمرد ! آذاین‌جر بان لیز میگذری‌حالابگو اگر بااین دوسن . 
تو (علین عبد ال بن‌حسن) بیعت شود تمام مسلما نان ددپيشوائی او اتحاد کنشد حتی 
دونفر مخالف هم لداشته باشد آ نوقت بخواهید تکلیف کافر‌هائي که نه مسلمان 
شده‌اند ونه جزیه (مالیات) می‌بردازند همین کنید آبا آن علم‌ودانش رادارید که 
مطابق دفتاد پیاأمیر اکرمم با آنها معامله کنید درجنگ کردن ؟ 

گفتند بلی . فر‌مود: گرچه مجوسی د اهل کتاب‌باشند؟گفتند آری فی‌مود 
درسورتی که اهل کتاب نباشند آتش پررست بابت پرست باحیوان‌یرست‌باشند باز 
مدد‌انید با آ نها چگونه رفتار کنید اگفتندفرقی ایست‌بسن این دودسته که توضیح 
دادی . 

فرمود قر آن‌میخوالید؟ گفتند آدی فرمود این آیه دا بخوان «قاتلواالذین 
لایژمنون بل لابلیوم الاخر دلایحرمون ماحرمل ورسولهولابدینون بدینالحق 
من‌الذین اوتو! ااکتاب حتی یمطوا الجزية عن ید دهم صاغرون» . 

دراین آبه خداد ند شرط هیکند حجز بهرا بگیی مداز کسانی که اهل کتاب 
هقته لو اهاز و اهل کتاب‌پادیگر آن‌هساه بند!؟ گفت بلی فرمود این علم دا از 
کجا آموخنه ای . عر ضکردشنیدم مردم چئین‌میگوبند. فررموداذ آین‌هم بگندم 
اگر این اهل کتاب از دادن جزبه‌امتناع‌ورزند وبا نهاجنگ کنی دپیروز شوی 
دربازه غتیمت جنگی چه‌خواهی کرد ؟ 

گفت مك دم آن‌را جدا میکنم د چهارینجم دا بین سرباذانی که جنگ 

(۱) سود؛ توبه آیه۲۹: چنگ‌کنید باکسانی که‌ایمان بخدا و دوذ قیامت ندارنه و 


حرام خدا دبیامپر دا حرام نمیدانژد داعتراف بدین‌حق نمی‌کننداذ کسانی که داداي کتاب 
هستند تاجزیه بدهند پا کمال خواریا . 


را ۱ 


کرده‌اند تقسیم مينمايم. فرمود بین‌نهام سر باذان قسمت‌میکنی؟ گفت آدی. 

فرمود این کاد مخالف‌دستور ورفتاد پیفمبر استا کنون «يتواني از فقهای 
مدینه و کهنسالان آنها بپرسی که در جواب همه میگویند 1 
بااعر اب مصالحه نمود باین‌شرط که درمسکن ووطن خود باشند د مهاجرت نکنند 
درصورتیکه احتیاج بکمك جنگی فیدا کردا نها سر باز بدهند و بیامیر را کمك 
کنند ولی_ از غنیمت اصیبی نداشته باشند باذنومیگوتی؟ بین همه مسادی تفسیم 
میکنی در ان صورت مخالف‌رفتاد پیامبردرمورد هشر کن عمل ظ ده‌ای 

آزاین لیز بگندیم ددبادهذ کوة چه میگوئی؟ این آ بهراخواندهانماالسدفات 
للفقی اءدالمسا کین دالعاملین علیها » تا آخر آبه. 

فرمود بسیارخوب‌چطود بین آ نها تقسیم ميکتی ؟ گفت بهشت قست‌میکنم 
هر‌دسته‌ای را سوم از این‌هشت فسمت میدهم فرمود اکر يك دستهده هزاد نی 
و يكت دسته فقط مك‌نفر باده با سهنفر باشند چه میکلی ً 

گفت : به آن مکنفی برابر با ده هزاد تفر عیدهم . فرهود : بسیاد خوب 
همن کار را در موردذ کوة شهر نشینان و بادیه نشینان میکنی وهردد دا مسادی 
قرارمیدهی؟ گفت : بلی . فر‌مود : در هردومورد میخالف دسئور ورفتاد پیامیرا کرم 
عمل کرده‌ای ذبرا پیغمبرا کرم ذکات بادبه نشینان دا بین خودشان و شهر نشینان 
را بین‌شهر نثینان تقسیم عینمو دوساوی نمسیم نمیکرد باندازه‌ایکه حضوزداشتند 
و بیقداریکه صلاح میدا نست میداد | گر حرف مرا قبول ندادی از فقهسا* مدینه و 
پرمردان بپرس بدون اختلاف خواهند کسفت که پیامبرا کرم چنین نقسیم 
میکرد . 

دداین موفع بعمرو ین عمید فرهود + از خدا ترس شما نیز ازخدا بترسه 


پددم که بهثر یبن هریدم روی ذمین و داناترین آنها نسبت مر آن وسنت بیامیر بود 


)۱( سوده‌توبه آید۶۰ ذکوة بین فقیر انه بیجاد گان ومامودین جمع آوری ذ کوة 


ور ره وم و تفسیم میشود ۰ 


۲ مر نت لت : هه 


جهو: ] 


7/۳ 4 7 ِ«« 9 با ماس تون نع هدع 
نود پتماید با ايشکه در میان مسلمانان از افداناتر باشد او گمراه وزدد کو است 

متاقب شهر آشوب - ج۳ ص۳۷۵ : عمروبن عبید خدمت حطرت صادق 1 
دسید و این آیه دا خواند : « ان تجتنبوا کبائر ما ننهون عنه» فت : آقامایلم . 
گناهان کبیره را از وی قر آن بشناسم . 

امام 16 شروع به تفصیل نموده فرمود : 

۱- شرلد به خدا بدلیل « ان ال لابغفی ان‌بشر3به» 

ٍُ بأی و اامیدی آذرحمت خدا بدلیل « ولا شاسشو من روح > 

۳ تافرمانی پدد و مادر ذیرا نافرمان پدد ومادد شقی‌است بدلیل این آبه 
دوبرا بوالدنی ولم بجعلتی جبادا شقیاً > 

‌ آدم کشی بدلیل این آ یه < دمن بقتل تا متعمدا > 

۵و ۶ - لسست عمل ذشت بزنان یال دادن وخوردن مال بتیمبدلیل این یه 
« ان الذین یا کون اموال اليثامي ظلماً » 

۷ فراد از جنگ بدلیل این آبه « دمن بولهم بومف دیره > 

۸_ریاخوادی از این آیه استفاده می‌شود « الذین یأکلون الر بوا » 

سعروجادوگری بدلیل آیه « ولقد علموا لمن اشتربه > 

۰-ذنا بدلیل آبه «ولایزنون دمن یفعل ذلك بلق اثاماً » 

۱- قسم دردغ « آن‌الذین بشترون بعهدال و ایمانهم ثمناً ‏ 

۲ خیانت کردن «ومن غلل یأت بماغل» 

۳ ندادن ز کات بدلیل آبه د یوم بحمی‌علیها فی تادجهنم > 

۴- شهادت درو غ و کتمان شهادت « دمن یکتمها فانه ائم قلبه » 

۵- شراب خواری بدلیل فرمایش پیامبر | کسرم شراب خواد مانند بت 


فررست است . 


۶ ترآ تما بدلیل ابن فرمایش هر کس نماژد | نع ت رگ کند دیگر 3 


خدا و پیامبرش کاری نشخواهد داشت . 

۷ و ۱۸ - بیمان شکنن و قطع پیو ند خو رشاو ندی بدلیسل آبه دالذین 
بنقضون عهد ار » 

۹- دروغگوئی وگزاف سرائی بدلیل آبه « واحتنبوا فوذالزور » 

۶ جرثت بیدا کردن برخدا پدلیل این آیه« افأمنوا مکر اه 6 

۱- کفران نممت بدلیل این آیه , دلمن ذفر تم ان عذابی لشدین » 

۲- کم فردشی بدلیل آبه «ویل‌للمطففین > 

۳- لواط بدلیل آبه « الذین بجتنبون کبائرالان » 

۴ دین سازی و بدعت بدلیل فول پیامبرا کرم : هر کس تبسم کند دز 
صورت بدعت ساذ مثل اشتکه كمك بنابودی دین خود کرده. 

تب و 
میگفت : هلاك شد کسی که میراث شما را صاحب گردید و در علم و مقام 
با شما مبارزه کرد ۳ 

ابوالقاسم بغاز در مسئد ازع حیفه نقل همکند که حسن بن ژیاد آکفت: از 
ابوحشیفه بر‌سیدند فقیه تردن مردم که دبده‌ای ی . گفت : جمفر بن‌د. دقثی 
متصور اورا احمار نمود اذیی من فرستاده گفت : مودم خیلی فر بفثه حعفر بن غّل 
شده اند از آن مسائل مشکل خود عقداری آعاده کن . ع چهل مسئله آهبه‌دیدم 
بعد متصود اذ پی من فرستاد آلوفت در حبره بود . 

وارد شدم » جمفر ین ی طرف داستش اشسته بود همینکه چشمم ات 
افثاد چنان هیمت و جلالش مرا گرفت بیشتر از هیبتی که از متصور داشتم سلام 
کردم اشاده کرد پنشین . لشستم . 

در ادن مو قم منصو ز گفت : با ابا عبداله این ششص ابو حشفه است فرمود: بلی 
اورا می‌شناسم . مذصور بمن گفت : خوب است مسائل خودرا از ابا عبدال پر سی 


من شروع کردم سوال کردن جوات میداد سفرمود شما اسنطور می‌گوئید ولی‌اهل 


‌! ۲ رب سا نت بو سین 


1 . اما ما ۱ در میپذیبرفت و 
گاهی حرف اهل مدیثه دا گاهی نیز هردودا دد میکرد . بالاخره چهل مسئله را 
پرسیدم حتی یکی را فرو گزادنکرد مپس‌فرمود : ابوحنیقه ! میگرداناثر ین مردم 
۳۹ لست که ا اختلاف مردم اطلاع داشته باشد از 
" ابا بن تغلب در من خبری گفت : مردی اژ اهل یمن خدمت حضرت 

صادق با ز سل آمام فرمودمر حبا بو سعد ۱ نمردگفت: آفااین نامي است 
که مادرم برایم‌گذاشته ولی خيلي کم مرا باين نام مي‌شناستد امام فرمود : داست 
میگوئید سعد مولی 

عرضکرد : فدایت شوم این لقبی است. که بمن داده‌اند . فرمود : لقب خوب 
لیست خداوند میفرماید: « ولائنابزوا بالالقاب » (۱) فرمود ؛ چه شغل داری گفت 
نت منجم هستند . 

فرمود : چند درجه نور خوزشید از توزماه بیشعر است . گفت : تمیدانم . 
فرمود : چند درچه نورماه آزذهره بیشتر است . جواب‌داد تن . فر‌مود؛ نسست 
نوزستاده ۳ مشتری وعطازد حقدد است . گفت : : عم ائم . . فرمود : سم ستاده‌هائیکه 
دفنی طلو ع میکنند گاوها هجان فنتم آزگو چست. گفت 3 5 

فی‌مود : برادد یمنی دد یمن شما دانشمند هم هست ؟عرض کرد : بلی. عالم 
یمن پرنده را پرواز میدهد و در يك ساعت اطلاع از جریانی میدهد که باید يك 
اسب سوار تند رو در يك روز آن مسافت دا طی کند . 

فر‌مود : عالم مدینه از عالم یمن داثاتر است ذیراعالم مدینه خبر از جائی 
میدهد که نمی‌توان اذ.] تجا خبرداد دیر نده فکر دا پرواز میدهد و دد بك چشم 
بهمزدن اطلاع دارد ازجر با نهائی که ددمسیر خورشید اتفاف می‌افتد که دوازده‌بزج 
و دوازده‌دریا و دوازده غالم دا مي‌پیماید . 

+مثی گفت : خیال. نمی کنم کسی پیدا شود که چنین اطلاعاتی‌داشته باشد 


)۱ سوده حجراتِ آیه ۱۱؛ مردم دا با لَقب مسخره وسرزنش نکنید ۰ 


ار هوجو و وی 


۳ لی‌جمجادبازدهمبحارالا نوا ۲ 


و این جریبانها دا 7 
سالم‌ضر بر گفت : هردی صرانی از حضرت صادق داجع به بدن ااسال‌یر سید 
فرمود : خداو ند اسان دا بردواژده بند آفریده و چهل وشش استخوان و صد و 
شصت ز سه ر کي ‌ 
۱ ر گها . بدن را آ بباری هسکنند و استخوانها آنرا سر یا نک میدار ند و 

. گوشت ت استخوانها دا نکه میدارد د عصب ها کوشت را نکه میداد ند . 

در دستّش هشتاد و دواستخوان فراد دازد ددهردست چهل «يك استضوان‌از 
این چهل دیکی در دستش سی دینج و دد آدنج دواستخوان ودد از يك استشوان 
۳ درشانه سه استخوان مجءوع آنها چهل ود ءك استخوان می‌شود دد دست دیگر 
همین طود . دد پاش چهل و سه استخوان در پا سی دینج استخوان و در ساق یا 
دو استخوان و در ژانو سه امتخوان و درداش یكث استخوان و در شیاه دو 
استخوان همین مقداد. دریای دیگر ۱ 

در ستون فقرات. دوازده فقره است دد هربك اذ بهلوهاش هفت دنده است 
و دد گردنش هشت استخوان است ودد سرش سی دشش استخوان د دددهان بیست 
هشت وسی و دد . 

توضیح اشکه در دهان بیست وهشت و مسی و ده فرموده منظوردرابئدای 
روئیدن استخضواناست بعد نزديك بیست سالگی‌چهادتای دیگر میروید بهمین‌جهت 
«عد میفرماید ۳ و ده . 

ممکن است بواسطهٌ اختلاف اشخاص این تعداد مخثلف شود از این خس 
چنین استفاده می‌شو د که بدندان لستخوان اطلاق نمی‌شود 

مناقب ج ۳ ص ۳۸۱ یکی از خوارج (۱) بهشام بن حکم کفت : آباملت 
های غرب می‌توانند زن از اعراب بگیر ند ؟ گفت : آدی . پرسید عربها با نژاد 

قر بش مي‌تو انند ازدواج کنند ؟ گفت : آدی . 


(۱) کسانی که در نهروان با حضرت علی جنگ کردند ابن ملجم نیز اذ آنهابود. 


گفت : فريش می‌نوانند با بنی هاشم ازدواج کنند ؟ گفت : آری. آنمرد 
خارجی خدمت حضرت صادق دسید وجربان را عرض کرده اضافه نمود که هشام 
مدعی بود اژشما شنیده . فرمود : بلی صحیح است من این حرف رازدهام . مرد 
خادجی گفت : ۱ کنون من ازشما خواستگادی میکنم. حضرت صادق لا فرمود 
تو همطراذ دز وت خود دازی وخو شاد ندانت برای نو کافی‌هستند. 

ولی ما خاندان پیامبر دا خداو ند از گرفتن ژ کات نگه داشته ذبرا ز کات 
چر أد دست مردم است «همسن جهت ۳ خوش نداد یم کسانی که در امعمازها سهدی 

ندار ند با خود شريك کنیم . ن 

مرد خارحی ازجای حر کت‌نموده عیگفت: بدا سو گنه ما اند امن شینی 
رانا کنون ندیده‌ام به بدترین صورت مرادد کرد , ددضمن گفثاد دوست خود را 
هم پذیرفت . ۱ 

ابوهفان در حضور ابن ماسویه گفت : جعفر بن ی لا فرمود : مزاجهای 
مردم چهاد نوع ات مزاح دموی ( خونی ) که او ده است دگاهی دنله 
آقای خود دا میکشد . ۲- طبیعت بادی‌اد دشمن‌است اگرروذنی دا ببندی باذاذ 
جای دیبگرروزن می گشاید . ۳- بلذمی‌مزاج س این بادشاهی‌است که ادا ه‌می‌کند 
تلج مزاج که اس اگر ة فرو بردد وود روی خود دا نم زفرومیبرد. 

این ماسویه گفت : دوعر قبه بدا و قسم جالیئوی طبیب لمی‌تو انداننطور 
تشر مح تماد . 

در کتاب امتدان الفقهاه مي نوسد : هرد دلا کی بنابدر خو است بددی جهت 
خنده کردن بسرش مشفول کارشد و( ی ددموفم کار آ لت بجه قطح گر دید | گر بحه 
عرد بادد تصف خون ها را دهد > رز نده بما ند باید تمام دیه را بپردازد 1 
بمیرد نصف خون ها رااومیدهن و اصف دیگررا بدرش می‌بر دازد ذیراشر مك در 
مرگ فرز ندش ‌بوده آما 1 و زنده ما ندبا ید دبه کامل بدهد زبرا فطع سل کرده 

" " چنین خبری ازحضرت صادق نقل شده. 


درهمان کتاب‌است که‌مردی بحال می کی در آمد وصیت کرد يك غلامم بنام 
بساد پسرمن است اودا ادث بدهید وغلام دیگرم پنام بسادو آذاداست . 

جواب ؛ باید سوال شود کدام يك از این دو غلام‌بددن پرده پیش ز نان آن 
مرد میرفته‌انه که پدرش میگفته از او حجاب نگیر بد همان غلام پسس اوست . 
اگر بحه هاش کفتند بدرمان که دستور حساب بز نان نممدادهبو اشتاه. ان بو ده که 
این بسر کوچك بوده و در داهن آ نها بزد کی شده . 

باز میپرسند آبا در میان شما خانواده علامتی اختصاصی وجود دادد ا کی 
کفتند آری دقت باید تمود آن علامت اگر دسر کوچك بود اد بر ادد آ نها 
است | اگر آن علامت لبود باید قرعه نز نند بن آ ندوغلام 5 ر کدا ام فرعه نام غلام 
در آمد او آزاد است . از حضرت صادق یز نقل شده. 

توضیح- این دو روایت با ایشکه مودد اعتماد یست از آن جهت نقل کردیم 
تاتوجه‌فرمالید که‌اهل سنت لیز از حضرت صادق قل‌میکنند و بفرمایش اعام اعشماد 
دار ند.ردات ددم: مختصری با اصول شیعه موافق‌هست که در جای دیگر بابداین 
مطلب زا تحقیق نمود . 

متاف - ۳2 ص۳۹۰ - مردی بی‌دبن رت صادق بررسد چراباید عسل 
جنابت نمود با ایشکه کار حلالي اتجام داده عمل حلال که باعث کثا فت 
نمي‌شود . 

فرمود : برا جنات مانند حیض است چون اطفه خونی است که محکم 
نشده عمل 7۳ با يك جنبش زیاد انجام می‌شود پس اذ تمام شدن آميزش‌بدن 
اس مسکشد اسان ازتتفی او بوی بدی استشمام میکند غسل جذابت اذ همین 
جهت لازم می‌شود . 

سل جنابت امانتی است که خدادند مردم را مافول به آن نموده تا آ نهارا 


آژمایش نءاید , 


ج۷ مناظرات امام فلا تک تاه 


۳ ۲ _ ۰ 

آبوحتیفه از حضرت صادق در مودد این آبه پرستید : ۶ وایییر نا ما کنا 
عشر کین 3 فرمود فظر تو چست دز با این آبه ؟ ابوحشیفه گفت : انیا هشر لك 
مو ده‌ائد ی 

حفرت صادق 9 فرمود : خسداو ند میقرماید : «انظر کیف کذیوا عاي 
الفهم )۱ اموحنیفه گفت نظر شما در ادن بازه چست ؟ 

فرمود : انهاگردهی ازمسلما نانند که مشرلگشدهاندازراهی که خود موجه 

عباد مکی ا:.حضرت صادق لظلا پی‌سید : عرد مرسی با ذنی ذنا کرده اگر 
جد براو جاری کنند ممکن اشت سرد چه بادف ؟ رد؟ فرمود: این مسئله را 
از جانب خود عیهرسی با کسی گفته بیرسی . گفت : سفیان وری گفت اژ شما 
بیررسم . 

فرعود : عردی را فش دس آوردند که سمازی استیما۶ عیتلا بود 
بطاو رز نکه شکمش دم کرده ود 3 رگهای دانش ععلوم هکت 3 با ۳ ررض ز نا 
کرده بود دسامیردستورداد يك شاخ بزر کی بیآور ند 5 صد شاخه داشته باشد . 
بك ضر بت به آن‌می دو مك ضربت بزن زد و[ نها راآذاد امود, ایاست تفسیر فرماش 
آتستاب : مکش بدست خود ی دسئه جوب و آ را وله 

7 کف الغمه : نجل بن طاحه از سقیان توری نقل کرد که گفت خدمت‌حضرت 
صادق لظ زسیدم دیدم جبه‌ای از خز سیاه رنگ (۲) و ردائی از خز دوشیده بود. 
سفیان گفت : از وی تعجپ باد تگاه کردم فرمود : ودی ! چرا این چنین نگاء 
۰ 1 ِ 2 ۰ ۰ ۰ 

هی هی ؟! شاید او از دیدن باس من درشگفتی ۳ گفتم ۲ باین دسول‌الله این لباس 


)٩(‏ سوده انبام آیه ۲۳ و۲۴: قسم بخدا ما مشرك نبوده‌ايم» دد این آیه میفرماید 
تگاء کن چگونه بحود دروغ ممیند نذ . 
(۲) لیاسی که از پشم و ابریش بافته شود - 


ی ۱۳ 


نگدستی وگ فتاری ذمان لباس میپوشیدند . اما 1 زمائی ! ست که نعمت‌آزهر 
جاف فرودیشته , دد اینموفع آستین چیه خود د | کنارژد در ذی رآ جبه‌ای پشمی 
سفید داشت که آستین و دامنش از آن کوتاهتر بود . کفت : ثوری ! این‌لباس‌را 
برای خدا بوشیده‌ام و این لبای دو دا برای شما ۳۹ آلجه مال خداست 

0 کرده‌ام و لباسي که برای شما پوشیده‌ام آشکاد اس 

کانی- داود دفي گفت : یکی از خوادج و آبه از من پرسید : 
دومن‌السن ائئین و من المعز ائنین قلآل دکررین حر م ام الانشیین - دمن الابل 
ئنین و من البقرانین » (۱) 

کدام نوع د | حلال نموده و کدام نوع دا حرام . من نمیدانستم چه جواب 
باد بدهم . . شدمت حضرت صادق دسیدم موقعی که بحج رفته بودم جر بان دابایشان 
عرض کردم . فرمود : خداوند برای قربانی دد مني حلال کرده‌گوسفند دبزاهلی 
راو قربانی کردن بز کوهی دا حرام نموده است . این فرمودء خدا که از شتردوتا 
و از گاو دوتاخداوند حلال نموده قربانی شترهای عربی دا و شترخراسانیداحرام 
نموده گاد اهلی دا حالال کرده و کاو کوهی را حرام نموده . 

داود رقی گفت : این جواب دا برای آ لمرد بردم گفت این جوابی است که 
شتران از حیاز ] آورده اند ( اشاده باشت که این جواب را از خاندان نبوت که 

- ساکن حجاژ هستند بدست آورده ا) . 

کافی- سین بن یز بدگفت : شممدم از حمرت صادق عیفرموذ: که ایوحشفه 

بمن گفت : دیروذ مردم ازشما درشگفتشدند از آ نهمه چانه زدن برای خر یدن 


شتری که برای قربانی میشر ددی ذیرا تا جائی که ممکن بود چانه ذدی . 


(۱) انمام ۲ آذبره دونا و از بز دوتا بکونرها سرام است یا ماده یابچه‌مائی 
که در شکم ماده ها است از شثر دوتا و از گاه نیز دوتا . 


باه فرمود خدا داضی ثیست که من درمال خود فرب بخودم و کلاه سرم 
بردد . ابوحنینه گفت نه بخدا هرگز خدا داضی نیست که در مال خود فریب 
بخودی چه کم و چه زیاد ما چیزی شما نگنتيم مر اینکه چنان دراه حواب را 
برای‌ما بستید که دراه فراز نداشتيم . 

کانی -عبدابله بن سنان گفتدفتی حضرت صادق پیش ابوالعیای سفاح در 

" حیره رفت . یک روذ برای دیدن عیسی‌بن موسی خارح شد ددین دراه کوفه‌دحیره 
: *مسي دن موسی بااین شیر مه فاسی بامام 4 زر سیث ۳ عرضکرد ۳۹1 کسا فشر بفب 

هسبر‌دید؟فر مود فیش تومیامدن, گت سجن | رحیت این‌داه را براک شما کم گر 
درخدمت امام دفت اين شبرمه عرضکرد آفا چه میفرماشد در مورد سژالی که 
۳۵ امن امو ده وی ن جواب 1 ۳ ۱ لميدانستم 1 فرمود هم . 

ءرضکرد از عن در سك ادلی نو شمه 1 درذعین نو شمه شد کدام‌نامه بود 
فرمود خداو ند بحضرت آدم فرز ادا نش‌دا بصو دت‌ند شان داد دیمبر ان بادشاهان 
ومومننو کفاد مکی کی آ نها را دید. همینکه دسید بداود فیامیر عرضکرد 
دابا این 4 اورا گر اه ی داخده و یمقام پیامیری‌مفتشی کرده‌اي اما ععر 
کوناهی دار د . 

یف او زد وحی کرد این سرت داژد است که جهل ال عمر مسکند من عمدت 
زند کی دارزاقدا مین کر ده‌ام اماهر کداءرا بخواهم کموژباد هیکنم در نزد من 
نوشته اصلی ات۱ ۳13 تو ازءمر خود چبزی باو سخشی بادخو اهم‌داد. عر ضکر د 
خدابا من شفنی پمال از عمر ۶ را با میدجم 7 صرل ال تمام داشعه ماأشف. 

راو ۹ دجبی ملی دفتکائیل و ملا الموت دسئور داد این جر باندادادداشت 
کنید اد بزددی فر اموش‌ممکند . بادداشتی توشتند و با بالهای خود آن‌را اعضاء 
نمو دند از طیشت علیین ۲ 

هنگام وفات آدم کهرسید مك الموت برای قبض روح اد آمد آدم گفت 


براي چه آمده ای ؟ گفت ۳ ای شض رو تو. گفت هدوز از عمر من شصت بسال 


تب اه ۰ 09 9 7 3 


ین اه ما هس یا پات دم ی 


باقیما ند» . کت آنشصت سال رایفرژندت رد مخشیدک. جبرئیل ۱ 
0 را آورد, 

حزت صادق فرمود بهمین: جهت دقتی بادداشت و سند بدهی. مدیون دا 
ببرون آودند کوچك ميشود. بالاخره دوح اددا قبض نمود . 

کاني: ی بن مسلم گفت خدمت حضرت صادق دسیدم ابوحثیفه آلسا بود 
عرضکردم: آفا خواب عجیبی دیده‌ام. فرمود خواب خود دا بگو که معبی‌خواب 
اشجا است آشاده بابوحثیفه مود . 

گنتم در خواب دیدم مثل آشکه وارد خانه‌ام‌شده‌يك مررئبه ذم بیرون آمد 
مقداد زیادی گردو دا شکست دبر سرد صودت من پاشید اذ این خواب تعجب 
کردم . ابوحنیفه گفت توبابستگان زنت که اشخاص پستی هستند در مورد ادث 
اختلاف خواهی داشت پس اذ ناداحثی زیاد بالاخره سهم خود دا خواهی گرفت 
انشاءالخ. حضرت صادق فرمود بخدا فسم خوب گفتی. 

ابوحشیفه دفت کنتم فدایت شوم من اذ تعبیر این تاصبی خوشم نیامد. 
فرمود خدا ناداحتی دا برایت نیاددد تمیرماباآ نها مکی نیست و نه تعبیر آنها 
موافق تعبیرمااست جواب خواب تو آن لبود . 

عرضکردم: پس شماچطود قسم خوردید که خوب کفتی بااینکه اشتباء بود؟ 
فرمود بلی منظودم این‌بو که خوب اشتباه گفتی. عرضکردم تعبیر آن چیست؟ 

فرمود تو ذنی بجنگک میآددی و اذ اد بهره جنسی هیبری‌عه‌سرت میفهمد 
ولباسهای تو را پاده پاده میکند زیرا پوست لباس مغز است. ع بن مسلم گفت 
بخدافسم فاصله تعبیرد ظهور خواب تاروژ جمعه بیش طول نکشیدصبح جمعه 
من دز خائه نشسته بودم ذزني رد شد از اد خوشم ات غلام خودرا آمی کرردم‌اودا 
بیادرد .غلام آن زرا آوردوداخل خانه نمود اژ اد بهره جنی بردم هسرم 
متوجه جر بان شد وارد اطاق کردید دن که فرار کردو ازدر خارج شد من تنها 
ماندم لباسهای تازه امرا که درءیدها میپوشیدم پاده باه کرد. 


ج 4 ءناظر ات امام صادق 34 ۱۹۵ 


كاي : هشام خفاف گفت حذرت صادق بمن فرموداژ علم اجوم چقدد اطلاع 
داری ؟ گفتم درعراق کسی از من داردتر درعءلم تجوم تست . فرمود گردش 
فك چگونه است؟ 

من شب کلاه دا ازسرم برداشتم < چرخی داده گفتماینطور . فرمود اگر 
گردش فلك ابنطو ر باشدپس چرا ستاده‌های بذات‌النعش وجدیوفر فدین(۱)ازطرف 
فبله يك‌روذ کردش تکرده‌اند . عر‌ضکردم بخدا قسم نا کنون متوجه آن نشده‌ام 
وله از کسی که وازد بحساب نجوم بوده در این مود چیزی شنیده‌ام . 

فرمود اسمت لور ستاره سکنه «ذهره چقدد است ؟ کنتم نام این ستاره را 
تا کنون شنیدهام ونه کسی اسم آن‌دا برده. فرمود سبحان‌لنام یك‌ستادء‌دابکلی 
آزیین برده‌ایید پس چطور حساب ميکنید. 

فرهود تسبت نورزهره باعاه چقدراست؟ گفتم جز خدا کسی نمیداند . 

فر‌مود ندبت نور ماه باخورشید چقدداست؟ عرضکردم‌اميدانم "فرمود داست 
ها . فرمود چطود میشود که دهسیاه که درهر کدام بات مذجم هست منجم 
این لشکن برای سپاهیان خود پیش‌بینی پیردزی میکند منجم سیاه دیگر یز 
برای لشکر خود همینود. پس آذیرخورد وجنگه یکی فرار میکند و دیگری 
پیرود میشود . علم نجوم چه‌سودی داشت ؟ 

عرضکر دم بخدا فسم این دا هم نميدانم . فرمود داست ميگوئي اصل 
ساب درست است ولی ۳ تمیتواند بی‌بسر‌دیان مگر تاریخ ولادت تمام‌مردم را 

. بداند . 

کي ص ۳۶۲ج ۵- عد بن حسن گفت ابن ايی العوجاه از هشام بن حکم 
رسای خدادند حکیم نیست؟ گفت چرا احکم الحا کمین است . گفت پس 
چکونه ایندد آبه درست است که‌میکو ید «فا نکعوا ماطاب لکم من‌النساه مثنی 


(۱) يكستاده پررنود طرف شمالاست و سناده کم‌نودتری ددمقابل آن‌که‌باآنها داء 
دا مي‌پابند . 


۱۶ ی 4 جلدبازدمم انا الاتوار م۲ 


و ثلاث قراخ فان خفتم ان تعدلوا. فواحدة»(۱). 
۱ این دستور تت گفت چرا ؟ 
گفت باذ در این آبه میفرمایه «ولن ستطیموا آن تعدلوا بین‌النساه ولو 
حرصتم فلا تمیلوا کل‌المپل» (۲) هرگز نمیتوائید بین ذنان عدالت بکاد بربد 
کرچه بسباد علاقه بخرج دهید پس متوجه باشید که ذیاد ردی ددتمابل بيك‌طرف 
فیدا نکنید : 
کدام حکیم اینظور صحبت میکند . هشام بن جک م نتوانست جواب ی او را 
بدهد . عاژم سفن بمدینه شد و خدمت حفرت صادق دسید. فرمود هشام نه دفث 
حج است وله عمره بجه کار آمده‌ای ؟ گفت فدایت شوم يك جر بالی بو که خیلی 
مرا مشغول کرده . این ابی‌العوجاء سوالی اذعن کرد که نتوانستم جواش‌دابدهم. 
گفت چه سوالی؟جربان دا عرضکرد حضرت صادق فرهود دد این آبه که‌میفیرماید 
دویاسه باچهارزن بگیرید اگر میترسید که عدالت تورزيدبيك زن اکتفا کنید 
در نفقه و مارح است . ۱ 
امادر آن آیه که‌سفی‌ماید هرگز نمیتوانید عدالت دا بین نان مراعات 
کنید گرچه علاقه زیاد داشته باشید پس متوجه باشید که ژیاد دوی دد تمایل 
بيك‌طرف نکنید که طرف دیگی دا حیران و سر کردان کنید » دد این آبه 
منظورش ددست داشتن است. 
هشام دفتي این جواب‌دا برای این ابی‌العوجاء نقل کرد گفت بدا قسم 
این جواپ مال توئیست . 
۱ کافي - زراده‌گفت حضرت صادق فرمود دوزی من پیش ذیاد بن عمید ال 
حاربی بودم‌مردی ازیدرش شکابت کرده گفت بددم دخترمرا بددن اجاذه هن 


(۱) بازدواج خود در آددید از ذنانی که خوشتان میاید دو یاسه یا جهارتا. اگر 
میثر سید که عدالت نودزید بيك ذن اکتفا کنید سوده‌نساه آیه ۲ . 
(۲) سوده نماء آیه ۰۱۲۹ 


ج‌۷ مناظرات امام صادق 1 -۹۷- 


اج یت وه طسو و بو و وج او ش تاو و ا هخا اه عم هجو هک را سپس و و و و اج ور ره اس رس مس سر وچ و و و هو عم اس مر مه مه سوت و وی 


شوهر داده . 

زباد باطرافبان شود گفت چه میگوئید درباده این پیش آمد . گفتند 
ازدواجش باطل است . 

دد این موقع‌ذباد دوی بجاب من لموده گفت شما چه میگوئید؟ دقتی امن 
ی ی 
تمی کشند که مردی اژیدد خود شکات ؟ رددد همین مورد فرمود توو رونت 
متعلق بیدرت میباشد؟ گفتند چرا 

گفتم چ ونه ممکن است خودش‌بامالش متعلق پیدرش باشد و حایز نباشد 

دخترش‌دا بشوهر بدهد؟ کفته آ نها دا قبول کرد و سخن مرا نیذیرفت . 

۱ کافی- معاویةین عماد گفت خواهر مفعل بن‌غیاث اذ دئیا دفت دصیت کرد 
مقد‌اري ازمالتی را در این موارد خرج کنند . بث لت در راه خدا و كت ثله 
بمستمندان و بك‌ثلث در انجام حج اگر سه قسمت سادی تقسیم ميشد برای حج 
کافي بود. 

من واه رفتیم پیش ابن ابي‌لیلی جربان داگفت. او باس داد که یك ثلث در 
۱ این و باث ثلت در آن و بك لك هم برای. قسمت .سوم ۰ رفتیم پیش ابن شبرمه 
ادهم مثل این اپی‌لیلی جواب‌داد. ابوحثیفه نیز مثل آندهو جواب داد . 

رفتیم بمکه بمن گفت : ازحضرت صادق بیری آنزن فویة حج را انجام 
نداده بود . از حضرت صادق پرسیدم فرمود : او باید حج دا بجا آورد چون از 
جانب خدا براو واجب شده هرچه از پول باقیماند نصفش دا در آن راه و نصف 
دبگر دا در راه دوم باید صرف مود . 

وقتی‌از که بر گشتم بسجد رفتم ابوحنیفه را دیدم باد گفتم : آزحضرت 
صادق برسیدم فرمود : اول بایید بحج را بای آوری که براد واچب شده بقبه دا 
در ددقسمت دصیتش بطور مسادی صرف همکنید . در جوآب من ابوحئیفه هیچ 


 تکت‎ 


بعن بمجلس دری‌او رفتم دیدم همین هسئله را شا گردا اش طرح ذرده آند 
و میگویند که ابوحنینه گفته ناید ادل حج را بیها آورد که ازجانب خدا بر 
اوداچپ شده. بر‌سیدم‌ابوحثیفه این‌حرف‌دازد؟ گفتند: بلی , او بما چشین گفت , 
۱ کافی - ج ۱ ص ۸ - عسی بن عبداله فرشیگفت : ایو حنفه رفت خدمبت 
حعرت صاذق . آ اجذاب باء‌فرمود : ابوحئیفه شنیده‌ام تو قباس میکنی .گفت:بلی 
فرمود : قباس نکن ادل کسی که قباس کرد شبطان بود که گفت مرااذ آتش و 
آدم را از کل آفر بده‌ای ۰ بین آتش و گلفقبای کرد اگر تورانست آدم راب نودالیت 
آتش مقاسه‌میکرد می‌فهمید چقدر فزق است بین آشدو نود و چشدد فر ق بین 
. صفای ایندو نود است . 
کافی - ۳ ص ۵*۷ - جبیب خنعمی گفت : منصور دوا لیقی‌ناعه‌ای نوشت 
به عل بن خال د که فرماندار اوبود در مدینه تا اژ اهل مدیثه موال دند چماود 
شده در مان پیامیر ز کات دویست ددهم » پنج درهم بوده ولی حالا ز کوة 
دویست درهم هفت‌درهم است. دستورداده بود در نامه که‌ازعمد ال دن‌سن و جعفر 
ابن ع نیز سوال کند ۱ 
عْل بن خالد اذمردم مدینه برسید گفتند : ما دیده‌ايم پددانماث این اد دا 
می کردها ند پیش عبد ال بن حسن و حفرت صادق فرستاد . عبدالةٌ بن حسن نیز 
جواب مردم مدینه را داد . از حضرت صادق که برسید فرمود : پیامبر | کرم دد 
هرچهل اوقه (۱) یك اوقیه قرار داده چونز کوة یکچهلم است دفتی حساب کنیم 
هت درهم می‌شو د که همان عهفت درهم بوز ن شش درهم سا بق است‌دز همهای‌سا قق 
پنج دانق بوده . ,۱ 
9 گفت : ما حساب اکردیم وی آنچه فررموده صحیح است 4 عبدالین 
حسن گفت : ین مطلب را از کیعا آوردی : امام فرمود: در اوشته مادرت قاطمه 
علبهاا لسلام دیدم. او دفت. عل بن خالن بیغام فرستاد که کتاب فاطمه زهر ا بان 


(۱) هراوفیه چهل ددهم است هرددهم ۱۸ نخود نفره است ۰ 


۲ رت رات‌امام سادق تن ۹ 


را و بفررست ۳ او فرم‌ود : ۴ مزگنتم ۳ سئاب فاطمةٌ ذعر ا 
خواندم نگفتم آنکتاب پیش من است . 

حییب گفت : بن خالد بمن گفت : مثل جعفر بن غل کسی دا ندیده‌ام. 

توضیح: درهم درزمان پیامبر شش داتق بوده بعد کم کردند وهر ددهم پنج 
دانق شد درشیجه هررشش ددهم معادل پنج درهم زمان پیامبر گردید باذ تغییر کود 
بطوریکه وزن هفت درهم زمان‌حضرت صادق معادل‌پنج درهم زمالل پیاءبر گردید 
با این توضیح | کنون میتوان خبردا بدو صورت توجیه‌نمود : 

ادل چون | نها شنیده بودند اصاب اول نقره ددیست ددهم است ودددیست 
ددهم پنج درهم ز کات باید داد ولی‌دیدند فقها دد این ذمان میگویند تصاباول 
۰ درهم است که باید ۷ درهم داد نمیداستند علت آن چیست . 

اما جواب داد علت آن اینست که وزن درهم آززمان پيامیر کم شده بهمن 
جهت امام با ادقیه توضیح داد چون آنها میدانتند هرادقیه چهل ددهم است و از 
آنزمان تغییری‌نکرده وقنی این حساب دا کردند لسبت بین ددهم زمان پیامبر 
زمان خود دا فهمیدند چنین توجیه کرد در علامه قدس ال روحه . 

دوم اینکه آنها متوجه کم شدن درهم درزمان خود بودند ولی امی‌دا لسمنه 
را نمی‌شود در دوست ددهم زمان پیامبر پدج ددهم از درهم های زمان خود 
بذهند . 

امام جواب داد که پیامبر يك چهلم معین کرده چنا نچه فرمود در هرچهل 
اوقیه بك اافیه بهمین جهت در دوبست ددهم زمان پیامیر باید هفت درهم از 
درههمای زمان‌خو د بدهند تا يك چه-م ددست شود دقتی حساب کردند دیدند 
همینططور است 

کافی - ابوجه‌فر احول گفت: کی اذ ذندیق‌ها (۱) گفت : چر! درهرهزاد 

درم بیست وپنج درهم ز کوة باید داد ؟ کنتم + این مثل نماز است که دود کمت 


(۱) ندیق‌معر بزندی ات پیروانزه تشت ولی بعاود کلی باشخاص بیدین‌مییگو یند . 


و سه رکست وچهارد کمت تعیین شده اداذ من قبول کرد . بعد من خدعت‌حضرت 
صادق دسیدم و این وال را از | نجناب کردم . 

فر‌مود: خداو ند 9 مردم و تعداد مست‌ندان راحساب‌نموده چنین تعبین 
کرد که ا کر آزهرهز ادددهم بیست دینج درهم بدهند برای مستمندان کافی است 
اکر این مقداد کافی نبود بیشتر قراد میداد . 

۱ گفت : این جواب را برای آ امرد آوردم گفت این حواب بر بشت سر از 
حجان آمده است اگرمن بخواهم از کسی اطاعت کنم ازصاحب این سخن اطاعت 
می کنم . 

کافی : کلبی نابه گفت وارد مدینه شدم درحالکه اعتقادی بمذهب شیعه 
تداشتم بمسبجد دفتم گردهی از فریش رادیدم . از آ ها 2 2 اهلییت 
بیامیدا یمن معرة ی کنند . عبداللة بن حسن را نذان دادند. بمئز لش دفتم شخصی 
بیردن آمد که خیال کردم غلام ادست. کفتم : از آقایت برایم‌اجاذه بگیر. دفت 
دبررگشت گفت : وارد شو وقتی داخل شسدم پیر مردی دا دیدم بمبادت پرداخته 
معاوم می‌شد خیلی دز ر اء عیادت‌می کو شد. سلام کر دم , گفت: شما کستید گفتم : 
من ۳ تسابه هستم . ۱ 

گفت : چکار دا از مد ؟ کفتم : مردی بز تش‌گفته ترا طلاف دادم با ندازه سثاره 
های اسمان گفت : با د آسالجهوزاءاز زاء حدا می‌شود شبه ستاده ها بر‌ایش ناه 
وعقو شی‌است. با خود کفتم این مکی. گفثم در باده مسح بر وی کفش چه‌عیگو کف 
گفت گردهی اذ مردان صالح این کاد دا کرده‌اند ولی ماخائواده پیامبر اشکاد 

دا لمی کنیم با خود کفتم | ین دوتا . 

گفتم ماد آبی حلال است باحرام؟ گفت حلال است دلی‌ما خانواده صرفنش 

کردیم ازخوردن آن کنتم این سه‌تا. 


کم : 


م : در مورد آشامیدن سث (۱) چه می‌گوئید؟گفت : حللال استث اها ما 


(۱) شرابی که از انکود وخرما و گندم دوجو میگیر ند (»جمع البحرین) * 


2 مناظ رات آمام اد4 _ -۲۰۱- 


خانواده نم 0 اژجای< رک کر ده دفتم باخود م نتم 0 با ین‌شا نواده 
دردغ هي بدد ئد . 
وارد مسجد تدم دیدم کردهی از فرش و دب ران اخاع بان لام 
کرده گفتم دانشمند ترین این خانواده کیست ؟ گفتند : عبداله ۳ گفتم و 
او رفتم چیزی بدستم نیامد . یکی از آن هیان سربلند نموده 0 برومیش‌جعفر بن 
عل او دااشمدد این خانواده است دی بعضی از حاضر ین آورا سرز اش کردند ۰ 
با خودگفتم ال که ابنها مرا به عبدالله بن حسن راهنمایيی کردند بواسطه 
حسد بود نتم منم منظورم همان شخص و درفتم ددد مدز 1 تجناب درزدم غلامي 
برون آمده گفت وادد شو : ای وش از شنیدن این سخن که فهمیده بود من 
که هستم دمرا با نام ونشان اسم برد بوحشت افنادم با ححالت اضطراب وادد شدم 
دیدم پیرمردی دوی جا نماز است بدوتن بالش دتشك . 
ام ناکسا کردم کشت که هستی با خود گفتم سبعحان ال غلامش 
درخانه گفت داخل شو برادر کلبی حالا آقا خودش از هن می‌پرسد که هستی 
گفتم ۶ .هن کلمی هستم که در عنم سب شناسی شهرت دادم با دست برییشانی‌خود 
زده گفت منحرفین ازخدا دروغ کفتند ودر گمراهی وزیان زيادي هستند . 
فرعود ؛ برادد کی د وعاداً و مود و اصحاب الري و فروناً بین ذلث 
کر 0 تسبت دنژاد آنها دا بیان کنی ؟ کفتم له آفا فر‌مود نب 
و تژاد خود دا می‌توانی‌بگوئی؟ کفتم آدی من فلانی پسرفلان و ادپسرفلان کس 
است تا چند پشت دا نام بردم فرمودبس است اینطور که‌گفتی ددست نیست. مکی 
از اجداد مرا نام برده گفت میدانی ادپسر کیست؟ کفتم پسر فلا کس است 
فرمود پسر‌فلان چوپان کرد است که آن چویان در کوههالسکه مربوط 
بفلان قمیله ۳ ود گو سفن هیر اتید رفت بش زن فلان کس که در آن ؟ ۰ گو سفنت 
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مرا تن خوداکی باوداد و با اوهمیسترشد آن زن فلان 5 ی مود 
شد که ادپسر فلان کس اذهمان زن و فلائی دفلافی 

فرمود این نامها را در میان اجداد 0 نه فدایت شوما گر 
صلاح میدانی از این‌مبحت چشم بپوشیم. فرمود چون توگفتی ءن ندب شناسم من 
چنین‌گفتم . عرط کردم من دیگر نخواهم گفت فرمود من نیز تکراد نخواهم کرد 
| کنون آ نچه می‌خواستی بیرس سژال کن 

عرض کردم مردی بز اش گفت ترا بمدد ساره هاي آسمان طلاق دادم . 

فر مود : میگررسورة طلاق دا تضوا نده‌ای؟ گفتم: چرا فرمود ,خوان خواندم : 
« فطلقوهن لعدهند احصواالعدة » (۱) فرمود دد این آبه ستاده های آسمان م‌ 
هست؟ گفتم نه . مرضکردم آقا مردی که بزنش بگوید نودا سه باد طلاق دادم 
چگونه است ؟ 

فرمود بر گشت داده می‌شود بکتاب خدا و سثت بیامبر » سیس قرعود طلاق 
صحیح یست ۳ در ایام یا کی ذثن ددصود 9 ,ا او همیسر نشده باشد بادوشاهد 
عادل. باخودگفتم این یکی . 

باز فرمود یرس . عرضگردم در مورد سح روی ۳ چه عیفر ماد ؟ 
لبخندی زده گفت دوز فیامت که هرچیزیدا خدادند باصل‌خود بر مي گرداند و 
پوست کفش دا ۳ سفذد برحی 1 داند آ اوقت کسانیکه عسح روی کفش کرده‌اند 
معلوم است دضوی آلها کجا میرود , گفتم این ددنا . 

با بمن توجه‌نموده‌فرمود بپرس گفتم‌خوردن ماد آبي (۲) چگونه است ؟ 
فرمود : خداو ند گروهی اذ بنی اسرائیل دا مسخ نمود هر کدام افو فرورفتاه 
تدیل بماد! بن و ماهی تین داده مادماهی وشکل های دیگر شد‌ند » ها که 


)۱( سوده طلاق آیه ۱: هر گاه ذنان دا طلاق دادید در وقت عد. آنها طلاق دهید 
و تادیخ عده دا نکه دادید ۰ 
(۲) يك نوع ماهی است شبیه ماد ۰ 


آواره بیا بان شدند بصورت میدون دخوك دموش صحرائی وسوسماد و صورتهای 
دیگر . گفتم‌این سه مستئله. بعد توجه بمن اموده فر‌مود سوّال دمگرت را بکن و 
بر و.ع رضکردم در باد ثبیذ چه‌میگوئد: : فر‌مود حلال است . 

کنتم آفاماشیا اب‌هیگیر یم ودرآن‌مقدازي ته مانده ددغن زیون باچیزهای 
دریگن و همجن لام آ نیا م می‌نوشیم . 

فرمود : بداست‌بد آن شراب است که بوی‌گند میدهد .عرضک ردم آفا پس 
شما چه نوع لبیذی دا میقرمودید. فرمود اهل مدینه غدمت پیامبر شکایت کردند 
از تفیی طعم آب که باعث تاداحتي ماج ما شده دستور داد که چند دانه خرما 
در آن بیا ندازند شخصی بخدمتکارش میگفت بکمشت خرما بریز در مشگه آب از 
همان می آشامید دوضو میگرفت . 

عرش کرد چند عدد خرمامی‌انداخت؟ فرعود آ تقدر که مه ت اد جابگیرد 
کفتم یکی یا دوتا . فرمود همینطور گاهی مکی و کاهی دوتا عر‌ضکر دم آفا مشگی 
حجقدر آب‌میگرفت؟ فرمود بین چهل تا هشتاد رطل عراقی (۱) 

سماعه راوی حدیث گفت کلبی گفت امام از جای حر کت کرد من سز 
حر کت کرده خار ج شدم با مکدست بروی دست دیبگر میزدم د میگفتم اگسی 
دانائی باشد این شخص ۱ ست . كلبي شیعه بود تا از دنیا دفت . 

تهذب - ۳ ص ۱۳۸ قرة غلام خالد گفت اغل مدینه نناله درآمده 
دفتند پیش عه بن خالد ( فرما نداد مدینه ) و تقاضای طلب بادان کردند 

قرة گفت خالد بمن امر 5 ۱ ۱۷۱ 
اینها بناله و فعان پیش من آمده‌اند. مأموریت دا انجام دادم فرمود بگو برای 
طلب بادان خارح شود . ءرض کردم چه‌وقت؟ فرمود : دوز دوشنبه . گفتم چکاد 
بکند ؟ 
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(۱) هردطل عراقی ٩۱‏ مثقال است در حدود ۴۵۰ گرم 


قر بان وعید فطر مبردد درجلو دراو اذان گوبان در حالسکه‌نیزه کوتاهی شبیههضا دد. 
دست داز ند جر کت می ند تا بجایگاه نما برسند در آ نیا دو ر کمت نءاژبدون 
اذان و اقامه حي خواند. بعد بالای عثبر میرود ددای خود دا چپه می‌پوشد ط رف 
راست را بارف چپ و طرف چپ را ,طرف داست هیپوشد دو بقبله می‌ایستد 
با صدای بلند صد تکبیر هیگوید بعد متوجه جمعیت طرف زاست خود شده با 
داعه تلد صد هر آ.ه سبحان اش میکوه دد بعد موجه حجمعست طر ف‌ چپ شده صد 

مر تیه لااله الا آلله لاله میک با صدای‌بلند سپس رد بمردم نموده صد مرتبه الحمد 
کر ند بعد آر آن دست بلمّد نموده دءا می کل مردم ندز دعا میکنند | امیوزازم 
که نا امید نشوند . 

کفت همین کاررا 3 د‌ دفتی ۳ کشتيم مردم یل ۱ ن ۳ نقه طلب 
بارال را حسٌرت صادق داده. دد دوات یوس میگو ند باژ نگشتيم شک بعد از 
اشکه از حان خود تر‌سیدیم ( بواسطهٌ شدت باران ) 

۱ کافی : حیادین عمان گفت : در مکه مردی از غلامان بای امه بود ینام 
ابن ابی‌عوانة » عبایی بدوش می‌افکند. هروقت حضرت صادق لا با یکی از بزرگان 
آل ی بمکه وارد می* شد ا آنها شوخی میکرد 

بکروز که حضرت صادق مشغول طواف‌بود بٍِِ در موزد بوسیدن 
حجر الاسود چه میفرمائید ؟ فرمود پیامبر اکرم تّ بوسیده . 

گفت : من ندیدم شما بموسید. فر‌مود خوشم نمی آ مد تاتوانی دا اذت کنم 
با خودم بواسطه ازدحام جمعیت اذیت شوم. عرضکرد شما که عیفر ما ید بناهیر 
| کر ممنیوسید؟ فررمود بلی اما دفتی مردم چشمشان تیداهمر می‌افتاد یاو احشرام 
میگذاشتند و مراعات حق آن جناب دا میکردند ولی مردم براي من حقی قاثل 
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کافی : ج ۵ سس ۶۵ - سفیان وی خدمت حصرت صادق ج رسد دید 


۲ مناطرات امام صادق ‏ ۲۰۵ 


مشاه و وس ۳ و ار رس رطع ی هرق سای مت همع ۳ و ای اس رسد سر و و و و و سای سس سس هس جرج و وم رم سر ار رمع سر سس سم سم سس سا سا رم چا و رد ماه ماه ماد دح سا 


لباسی سفید مثل پوست تخم مر غ بوشیده است . ءرض کرد فا ۱: بن لماس راشما 
تباید پپوشید . 

فرمود گوش کن آنچه میگویم و حفظ نما سخنانم دا که برای تو دردنیا 
و آخرت بت است . در صورتنکه بدین اسلام. وسشت پیامبر بمیری دبی‌دین اذ دنا 
اردی. پیةمبرا کرم در ذمان فقر و تفس زندگی میکر د ولی وقتي دنا ددی 
آورد ونعمت فرا وان شد شایسته تردن مردم باستفاده از این نعمتها با کان‌مردم ۳ 
تیکو کادا ن و مومنین هستند نه کافرا ان و «نافقان؛ تبهکاران. توری این لباسی که 
رنظر او ود آمد من با مين لبای ارژفثی باد دارم هید گاه سبح زایشام ترسانده‌ام 
که در مالم حقی باشد و خدادند مرا دستور داده باشد در محل ععیئی صرف کنم 
مگر اینکه صرف کرده ام , 

«مد گروهی از همفکرا ن سفیان تودی که بظاهر خودر! زاهد شان میدادند 
و مردم دا دعوت میکردند که دد پشمینه پوشی با آ آ نهاهم آهنگ شو اد آمده‌گفتله 
دوست ما نتواست جواب شما دا بدهد و از آوردن دلیل عاجزشد . 

فرمود شما دلیل های خود را بیاودید گفتند دلیل ما از قرآن است فرمود 
استدلال کنید قرآن شاسته ترین بر تامه‌است که باید عمل شود . 

گفتند خداوند حکات هیکند از حال گردهی از اصجاب بیامیر مور 
« دیوثردن علي انفسهم و لو کان بهم خصاصة دمن یوق شح نفسه فاولّك هم 
المفلحون » (۱) خداو ند این دسته دا ستایش میکند بواسطةٌ اینکه دیگران دا 
بر خود مقدم میدار ند . 

درآبه دیگر میفر‌ماید: دورطعمون الطعام‌علي حبه کی ۰ ما داسیرآ»(۲) 


۳ را با علاقهانکه بهآن دار ند 4 بیداز ه و یم ۳ اسیر هي بخشند ۳ ۳۹7 : ما 


(۱) سوده تشر آبه ۵ دیگ؟ بران را بر خود موادم موش ار ند گر چه‌خود کمال احتیاج را 
داشته باشند هر که اذ حرص خویشتن دا نگه دادد دستگار است .. 
(۲) سوده دهر آیه ۸ 


۶ تر جمةٌ جلد باژدهم بحاد الانواد 1 


۱ 


:همین دوآبه | کتفا هي کنیم : 

+کی از حاضر ین گفت ما مي‌بينيم شمانسیت به غذاهای لذیذ مادسائي‌مینماشد 
با این وضم بمردم دستور میدهید دست اذاموال خود برداد ند وشما ازثروتآنها 
بهر ه مند شوید . 

امام لقلا فرمود : سخنان‌بی‌فایده را رها کنید | کنون بگوئید شما از ناسخ 
ومنسوخ فرآن اطلاع دادید د محکم ومتشابه را می‌شناسید که هر کس‌گمراه شد 
بواسطه وارد نبودن ناسخ ومنسوخ ومحکم دمتشابه بود . گفتند تمام آنها دا 
اطلاع ندادیم ولی بعضی اذ ناسخ ومنسوخ ومحکم ومتشابه دا می‌شناسیم , 

فرمود اذ همین جهت گرفتاد شده‌اید احادیث پیامبر نیز همین طوراست 
اما آبه‌ایکه کفتید خدادند گروهی دا عیدتاید بواسطه کرد اد نيك آنها ایتعمل 
حایز ومیاح بود و اذاین کاد اهی نشده بودند خدا باداش آ نها را خواهد داد دلی 
بعد دسئوری داد بر خالاف عمل [ نها . دستور خداودند ناسج عمل آ نها مي‌شود دادن 
ی خدا بواسطه ترحم برءومنین و توجه‌بهآ نها بود که خود و خانواده‌شان دا به 

مشقت نیانداز ند بواسطة كمك کردن بدیگران ددعیان این‌خانواده‌ها اطفال‌ناتوان 
و بجه‌های كوچك و پرمردان فرتوت «ذنان کهنسالی هستند که طافت گرسنگی 
ندارند | گرهدان‌گرده ناني که دارم بدیگران بدهم با اشکه نان دیگری ندادم 
ان ی از دست مرو ند. 

همین جهت بیامیر | کرم فرموده بجدانه خرما ما پنج گر ده نان باپنج 
درهم که انسان داردومی‌خواهد صرف کند بهثر ازهیه آن است که صرف درمخارج 
بدر ومادرخود کند بدا در راء خود وخانواده درمرتبه سوم آ نجه بخویشاه ندان 
فقر بدهد در مرتبهٌ چهارم همسادکان تشگدست درم رتبه پنجم آنبحه در داء خدا 
مصرفی کند که این ثوایش اذهمه کمتر ا 

پیامیر ا کرم بآن مرد انساری که در هنگام مر گهپنج باشش برده خود دا 


ج‌۲ مناظرات امام صادق ۵2 ۲۰۷ 


آذاد نمود وچیز دیگری نداشت باچندبچه صغیر . فرمود اگر بمن اطلاع میدادید 
نمیگذاشتم او را در فبرستان مسلمانان دفن کنید چند دختر بجه کوچك را 
میگذارد که از مردم کدائی کنند!! 

آنگاه فررمود پدرم اذییامبرا کرم نقل کرد که فرمود شردع کن بکمك 
کردن کسانی که باتو خویشاوند هستند از ازدیکترین آ نهاسیس خویشاو ندی که 
بمد از او قرار دارد . 

درضمن قر آن مجید شاهد است بردد گفتاد شما و از این کار بشدت باز 
میداد (دالذین آذا الفقوا لمبسرفوا ولم بقتردا و کان بین ذلك قواع (۱). 

توحه می کشد خداه ند در این آبه بر خلاف نظر شماً که مي‌کوشد مر دم دا 
بر‌خود مقدم بدار ید دستور هیدهد 3 کت 49 بگفته شما عمل‌تماید خداو ند اورا 
سر افگی میناهد در چند آبه ازفر آن میفر‌ماید خداوند اس افگر انز ادوست ندارد 
هم از زیاده روی در انفاق باز داشته دهم از سخت گری. 

حد وسط زا دستور داده ته | لیجه دارد انفاق کند بمد دست بدعا بردارد که 
خدایا بمن روژی عنایت کن خداد ندهم دعایش‌را عتتحان نکن چنانسه از پیامیر 
اکرم نقل‌شده که فر‌مودخداو اد دعای چند دسته از امت مرا مستجاب تخواهد 
ی ۱ 

٩‏ کنو که تفر ین بر دددو مادر خود کف 

کت کسی که فرش بدیگری‌داده نه‌شاهد گرفته و نه توشته‌اي از او دارد 
پدهکا پولش دا نمیدهد اوفرین میشماید 

۳- مرردی که نفر ون برهمسر خود میکندبااشکه خداو ند طلاق دا بدست 
ازفراد داده و میتواند دهاش کند. 


۴ مردی که‌درخانه بنشندو دعا کند خدا یا بمن‌روزی بده وبدتبال کاري 


(۱) سوده فرقان آیه۶۷: كساني که ددموقع انفاف اسراف نمیکنند و سخت نیز 
ثمی‌گیر ند ومراعات حد وسط دا مینمابند : 


و وس ی 


۸ 2 0 باززدهم بحارا نوار ِ 


رود و در جستجوی روزی نباشد . خداد ند 1 ده هن 9 بو امنا ۲ 
جوارح سالم نداده‌ام که در بی‌روزی بروی و در حستجوی نان خادج شوی د بر 
بستگان و خو بشاوندان خوددا تحمیل نکنی اگر چنین میکردی بهانه‌ای داشتی 
| کنون اگن بخواهم‌بتو دوژی میدهم و در سورنی نخواهم سخت میگیرم دیگی 
بهانه‌ای ندادی . 

۵- کی که خدادند باد ثردت زیاد داده همهرا انفاگ کندبعد دست بدعا 
بردارد که یآ وا یمن روزی عنات کن خد او ند هیفر ها دب هگن بو روزی فراو ان 
تدادم آ ما اقتصاد دمیانه روی رادلاحظه کردی که هن دسئود داده بودم وازاسر اف 
خودداری کردی «اانکه نهی کرده بودم. 

#_ کس ی که لفر ین دربانه فطع رحم تما ث , 

آنگاه خداوند پیغمبرش‌دا تعلیم میدهد که چگونه نفاق کند زیامقداری 
طللا در نزد آن‌حنرت بوذ نشواست ۳ آنها را که دازد خبهرا صذقه داد صیح 
سائلی آهد ددرخواعتی کرددلی چیزی نبود که راو بدهد سائل یاهبرد برنداشتن 
سر ذ ش کرد 1 نجذاب شد جون بساز رفیق‌القلب و مه بان بود. 

یداو ند پیامیرش زا تأدیب نموده فرمود دلاتسعل بدك مفلولة الی عنقك 
ولائب‌طلها کلالسط فتقمد ملق ها هو رآه نه دست را ک دن ند وانفاق‌نکن 
ونه آنقدر گشاده دستی نما که بمد مودد عرش وافع شده انددهگن شوی 
مفر‌ماید مردم از تو میخو اهدد وعذری دمی‌بذی ند دفتی همه دا بخشیدی دسشت 
خالي مشو د اینها احادت پیامیر است که فر آن آنر | تصدیق همکد د فر آن را 
موّمشین که ال آن هستند تصدیق میدهء‌اشد. 

هنگام هر کی کی بابایکن ند وت ِ کت رصست به‌پنج دأث مال خود 
هینما ۴ خیلی زیاد است ! خدا بونج آت‌هم راضی است بالاخره بهپنج يكك دصیت 
کرد بااشکه تاثلث مال خود متعوافت رست تماید 9 مدا فا پراش 


ی است صدتث سر 5 ین کیان دیگری لعه از ابویکر در فطل 2 پارتاثی 


ره مرج میت مره هر و یه 
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حهاسست. ۳9 و 7۳ رحمه‌الله علها هستند . 

اما سلمان دقتی حقوق خوددا میگرفت مقداد خودالك سالیانه‌اش دا کناد 
مبگذاشت ناسال دیگر که حقوف بگیرد. گفتند سلمان تو بااین یادسائی چنین 
میکنی نمیدانی شاید امروز بافردا مردی ؟ ! 

مسگفت شما ابنطور که انتظار مر که مرا دازبد چرا انتظار ذنده ماندن 
مرا ندادید نمیدائیه نقس اسان دقتی از لحاظ ذند کی مقدادی نداشته باشد که 
باعث اعتمادش شود سر کشی میکند دفتی اطمینان بافت که بقدد کفایت هست 
آسوده میشود . 

|بوذد تعدادی شثر و گوسفند داشت که اذ شیر آ نها استفاده مینمود دفتی 
خانواده‌اش احشاج بگوشت پیدا میکردند یکی‌دا میکشت‌گاهی نیزدفتی هیهمانی 
میرسید‌بامیدید آ نها که در کناد این [ بگیربااو زند کي میکنند در فشاد هستند 

شتربا گوسفندی بانداژه‌ی دفع احتیاح میکشت دبین ۲ نهامسادی تقسیم‌میکرد 

وخود نیز با ندازه‌ی یکی | رز آ ها برمیداشت چه کس از اینها ژاهدتر ندباسخنانی 
که پیامیر ۱ کم دد مدح آ آنها فرموده موقعی نشد که هیچ ندا شمه باشند چنااصه 
شما مردم دا وادار به‌چنن کادی میکنید که دست اذمال و« زندکی خود بیدا ند 
ددیگران را برخود و خانواده خوش مقدم داد ند. 

بدانید که من ازیدرم شنیدم ازآ باءگرام خود تقل میکرد که پيامبی ا کرم 
روژی فرمود آز هیچ چیز بانداژه‌موفعیت موّعن تعجب نمیکنم اگر پیکر او دا با 
قیچی دیز دیز نمایند دد دنیا بنفع اوست و اگر مالک مشرق د مخرب ذهین 
کرد باز بنفم اوست هرچه خدا نصیبش فرمابد بصلاح ادست کاش مملوم 
مینشد آ نجه توضیح دادم مطلب‌دا براي شما ثابت کرد با بازب‌گویم 

هگ تمدالیه خداوند در ابتداء اسلام دستور دادم 9 در مقامل 
دهثف از کفاد بایه جنگ گنف و یا بدار باشد و اجاژه فراد نداشت . ۱ ور فر اد 


میکرد از یلم آش جهن باو داده ۳ بود بعداً ۷ بن حکم را 0( 


ث5 تی‌جمه جلد بازدهم بسجار الا نو از ۲ 


۳ داد و دستور رسد که هر دك از و در مقابل دو تفر کافر باید با نداد 
باشند خداو ند با فان تشفف‌داد دستور دونفر دهنفردا اسخ کرد و اذبن برد. 
!کنون بکود اگر مردی اد عا کند من پادسا و ژاهدم چیزی ندادم که 
خرجی زنم را بدهم چنانحه زن شکایت کند وقاضی مر درامیجبور به‌یرداخت مخارح 
زن نماید آبا این فاضي برخلاف حق حکم کرده اگر بگوئید برخلاف حق 
حکم نموده تمام مسلمانان شمادا نسبت بناحق میدهند چنانجه قبول کنید که 
درست است مطلب تمام استو خود را مفلوب اموده‌اید. 
چنانحه ۳ که ی گهدر مو فع عر ۳ پیش از ثأث خود وصیت ۳ 
دسبت اضافه‌بر ثلث او قبول فیست . دیگر بگوئیدا گر تمام مردم‌همانطود کهشما 
ید ز اد ویارسا باشمد و احشیاجی بمال دیگرا ان نداشته باشند پس کفازه 
شم و ثذر ونیازها وز کوة وداج از طلا دنقره و خر‌ما دمویز وشترو کادو گوسفنه 
وسایر چيزهائي که ز کات داردبه که باید برداخت؟! ۱ 
اگر ددست باشد آنراهیکه شما میروید باید هر چه داز ند بدهند گرچه 
خودشان بسیار احتیاج بان داشته باشند. بد داهی دا انتخاب کرده‌اید و مردم دا 
تشویق مسکنید بر خالاف کتاب خدا وسنت ۳ و احادشی ۳3۹ فرآن آ ها را 
تصدیق مینماید ادروی نادانی | نهادا رد میکنید چون توجه‌بتفسر قر آن و ناسخج 
ومنسوخ وعحکم و متشابهو امر و نهی ندارید. 
مر داستان سلیمان پیامیر زا : نمی‌دانید که‌گقت خدایا بمن قددتی بده که 
شاسته هیچکس 


بعد از عن نباشت خداو نداین قدرترا داد باهماندسلطنت وقدرت 
عمل بحق مسکر دو تبلیغ هشمود. در یج جانیز خداو ندب او عبت نگر فنه که چر ا 
"چنین قدرتي دا خواست ونه مومنین براد ابراد گرفته‌اند و دادد نیز قبل از او 
بود با کمال قدرت و فرما نروائی که داشت . 

فوسف بماهیر بیادشاه مصر گفت «جعلنی ۳ ی خز امن الادض انی حفقط علیم ك 


مر! دذیر دادائی خویش فرار داده کد امانت دار دواردم. بالاخره پپادشاهی مصر 


نب 


وانلراف آن تایمن رسید میا مد د از او کندم برای خود الدخود میگرفتند چون 
گرفتاد فحط سالی شدند طرفداد حق‌بود دباآن عمل میکرد کسی بر بوسف‌آیرادي 

خدالفرفین نده‌اي بوددوستدار خدا. خدادند تیز اددا دوست‌میهاشت چرخ 
وی د | گردانید وفرماثروای مشغرب و مشرق شد طرفداد حق و عامل به آن بود 
کسي هم باو اشکالی نگرفته . 

ا کنون متوجه شوید دتربیت خدا دا پیش بگیربد ودست از دستودات او 
پررفدار ید ددمسائلی که وادد تیستید باهلش مراجعه کند تا پاداش آن دا ببابید 
و بهانه‌ای در جستجوی داه حق 0 باشید. و ناسخ ومتسوخ ومسکم ژمتشابه 
قرآن دا باد بگریه وحلال و حرام دا تشخیص دهید تابخدا نزديك شوید واز 
جهل و نادانی فاصله پیدا کنید نادانی دا بادانان سپارید که بسیار ژبادند 
دا بشمندان اکم هستند خدادند میفرمایدهوفوق کل‌زی‌علم‌علیم» بالاتراز هر دانای 
دانشمندی اسن . 

احتجاحج طبرسی حضرت صادق 6 دزباده این آبه: آحدناا لسر اط! لمستفيم 
فرمود میگوید مارا داهنمائی کن براهی که موجب محبت تو د بهشت برین 
شود دعانم پیردی هوای‌نفس گرد د که بدبخت شویم ویابدلخواه خودرفتاد کنیم 
و هاه 4 گرذیم کی کرو هوای نفس باشد و بدلخو اه خودءءل کندسانند آث 
مردی است که شنیدم عوام‌مردم خیلی احترامش‌می کنند و از او ثعر یف عیتما ند , 
علاقمتد شدم او را ببینم بطلوری که عی | شناسد تاببینم قدر و قیمتش چست ۰ 

بالاخره دعدم در محلی اراس دا گردهی از عوام اهل سنت گرفتهاند 
درگوشه‌ای ایستادم دصودت خوددا پوشیده بودم پیوسته از جمعیت ‏ 
کناده میگرفت تا از آنها جداشد دبراه خود ادامه دادمردم‌از بی کارخودرفتند 
من اذپی اودفتم ببینم چه میکند, ۱ 

رسیدید کان‌نائو ائی‌هممنشسکه‌ن تو اغافل‌شدد و گر ده نان‌دزد بدخیلی تعجب کر دم 


۳ ترجمة 4 جلدبازدهم بحارالالوار ۲ 


3 خودگفتم شادد با او معامله دارد یمد رسد بانادفروشیاودانزغافل نموده 
دوانار دژدید شش تعچب کر دم باز کفتم شاید معامله‌است . 

3 میگفتم مس چرا صودت دزدی بردارد . همیطور دفت تا دسمد بشخص 
موی دوکر دم نان و انارها وا باو داده دفت . از بي اور فتم تا زستید صومعه‌ای 
دیا بان‌گفتم بنده‌ی خدا آوازه ترا شنیدم میل داشتم ترا به‌بیئم ولي ازتو چیزی 
مشاهده کردم نگران شدم مایلم بیر سم تا نگرانی من برطرف شود . 

گفت چه حیز؟ کف م ,دیدم انا توادو کرده نان دز دیدی از اناد فرردش نیس 
هی‌نططود. ال برسید تو که «ستی کفتم یکی آزفرزندان ن آدم از امت‌عی. با باز کفت 

از کدام خانواده هستی . گفتم‌از اهل بیت پیامبر . گفت : از کدام شهری جواب 
دادم مدینه . گفت شاید شما جمفر بن عم بن علي‌بن حسین اين‌علي بن ابي‌طالبي 
گفتم بلی . گفت چه فا مده‌ای برای تودادد این شسرافت نژّادی ده اطلاعی 
ازدانش جد و بددت ندازی وگر نه تایسند نمي شمردی کاری را که باید انجام 
دهنده‌یآ ترا ستایش‌کنی. 

گفتم جه جیز را نفهمیدهام ۳ رآن کاب خدا را . گفتم کدامآ بهآ 
را تمیدا: م . کفت | این آبه که میفرماید « من جاء بالحسنة فله عشرامثالها دمن 
جاه ؛ فلا یجزی لا منلها » (۱) دفتی من 0 نان دزدیدم دوگناه کردم 
با دذدیدن دراتار نیز جهار گذاه می‌شود وفتی آ نها را صدقه دادم می‌شود چهل‌تواب 
از هل ثواب چهاد کناء کم کن بافي می‌ماند سی دشش واب 

کفتم : ماددت بعزات بششمند لو فرآنرا نمیفهمی خداد ند مسفر‌ماید : 
اما تفیل ار عن المتقین » (۲) دفئی دونان دزدیدی دوگناه کر دی , با دزدیدن 
دوانار چهار گذاه کردی تون دون اجازه ی من مگري دادی جهاد تاه 


(۱) انعام آیه ۰ ۱۶: هر کس يكکاد ۱ داش بیگیردولی جرای 
کیاد بد معادل خود آن کار است ۰ 
(۲) مالده آیه ۲۷ :خدااز پرهیز کادان قبول ميکند. 


ج‌۲ مناظرات امام صادق ۲( ۲ 


دیگر بر آن افزودی نه اینکه چهل تواب کرده باشی ددمقابل چهادگناه . شروع 
کرد با من به بحث و نزاع دهایش کردم و براه خود دفتم . 

اختصاصی- سماعه گفت : مردی از ابوحثیفه پرسید ( لاشیء ) هبجی چیست 
این سوالدائیز کرد که‌آن چیست که خدا جز آن دا لمی‌بذبرد درجواب (لاشی») 
فردماند» بسوال کننده گفت همین فاطر مراسوار شو بردپیش اهام رافضیان به او 
بفروش بقیمت (لاشیء) بهایش دا بگیر . ۱ 

آن فاطردا سوادشده خدمت <ضرت صادق دفت امام فرمود برو اذابوحنیفه 

اجازه فروش این فاطردا بگیر ۰ عرضکرد بمن اجازه‌داده فررمودبحند؟ گفت : 
(بلاشیه)هیجی بغلام خود امر کرد که قاطردا ببرد,عاو بله. فررستاده ابوحنیفه غل 
ابن‌حسن ساعتی منتظر بهای فاطرشد چون جیزی ندادند عرضکرد آفا پول فاطر 
چه شد ؟ فی‌مود فردا سبح , 

بررگشت پیش ابوحنیفه جربان دا گفت خوشحال شد فردا صبح ابوحنیفه 
خدمت امام دسید. فرمود آعده‌ای بهای قاطر دا که « لاشیء » است بگیرگ . 
عرضکرد بلي . حطرت صادق سوادهمان قاطر شدا بو حنیفه نزسوادیکی ازمر کبها 
هرده بطرف بیا بان رفتند همیشکه خورشید بالاآمد امام صادق 26 چشم‌ش‌بسر اب 
افتاد که چنین بنظر میرسید ددبای آبی ددحر کت است . 

فرمود ابوحنیفه در آن فاصله بك میلی چه میبینی عرضکرد آب است این 
دسول‌اله با به آن مکان که‌رسیدند دیدنددد فاصله يك یل دمگردیده میشود ودودشد 
امام صادق فرمود بهاي قاطر خود دا خکت ذیرا خداوند دد این آیه میقرماید : 

«کسراب بقيمة بحسبه الظمتان ماء حتی آذا جاءه لم «جده شا و وجد ال 
عنده (۱) 


(۱) سوده نود آیه۳۹: مانند سرابی‌است که آب نها است‌تشنه آن دا آپ میانگاده 


وقتی به‌آنجا می‌دسد مي‌بیند هیچی نیست خدا ناظر کار و اعمال آنها است 


-۲۱۲- 9 4 جلد یاژدهم بحادالانواد. ۱ 


ی و و 


رز ان خود بر گشت ي با یک چه شده رت 
قاطرماذ بین دفت. آن فاطردا ده هزار ددهم خر‌بده بود . 
: کنزالقوائد کراجکي: نوشته است که ابوحنیفه باحضرت صادق غذا خورد 
وقتی امام دست اذغذا کشید گفت : ( الحمد له دب‌المالمین اللهم ان هذا منك 
و من دسولك » بعئی این نممت اذ خدا وه پیامسر ثو است . 
ابوحنیفه کفت : با آباعیدال با خدا شر دك قرازدادی, فر‌مود دای برتوخدا 
در فر آن میفرماید : « ومانقموا الا" ان اغناهم ال و رسوله من فضله » (۱) 
در آبه دیگرمیفرما ید : « ولوآنهم رضوا ماآتیهم ار وزسو له دقالوا<سیناال 
سیو تیا | له من فشله و رسوله » (۷) 
ابوحنیفه کفت: ؛ بخد! فسم مثلاه بنکه تا کنون این دو أ به رادرقر آن‌نخوانده 
بودم و نه تا حالا شنیده بودم . 
حضرت صادق فرمود : بلی من خوانده‌ام وشنیده‌ام ولی خداو ند این آبه را 
در باره تو و امثال نو تازل نموده « ام علي قلوب اففالها » با بردلها قفل زده شده: 
د فرمود : کلا بل دان علي قلوبهم ما کانوا یکسبون » چنین نیست بلکه ظلمت 
ظلم و بد کادیشان بر آ نها غلبه نموده . 


(۱) تویه آیه ۷۴ - آنها بجای آن بی‌نیازی که بفضل خدا ودسولش نصیب آنها 
شد شکر گویند دد مقام انثقام و دشمنی بر آمدند ۰ 

(۲) اگر آنها خشنودباشند بهآ نچه خدا و پیامبرش با نها دادهو بگویند کافی‌است 
برای ما خدا برودی خدا و پیامیرش اذ فضل خود به‌آنها خواهند داد . 


۱ 


باب هشتم 
شرح ذندگی همسران و فرزندان امام 
و زد امامت اسماعیل ۶ عبدایله 

کشف الغمه - ج۲ ص۳۷۸ - عّل بن طلحه شافعي دز مطاب السوول ص۸۲ 
مینویسد فرزندان حضرت صادق هفت نفر بودند شش پس ۶ ,مکدختر بعضی بیشتر 
از این نیز گفته‌انه . اسمهای ایشان موسی لٍِ که لقب کاظم داشت , اسماعیل» 
+ علي وعبداله واسیعاق » ام فروة . 

عبدالعز یز بن اخضی گفت فرزندان حضرت‌صادق عبادتند از اسماعیل ملقب 
باعرج وعیدال و ام فردة ۹5 مادرشان فاطمه‌دختر حسین ارم فرژ ند حسن‌بن 
علي بن آبی‌طالب بود . 

وعوسي بن جیفر که امام بعد اذ حضرت صادق مادرش ام حمنده کسنیز 
ام دلدی بود و اسیعاق و عْل وفاطمه که بازدواج ۷2 بن ابراهیم سر عل بن علي 
ارفا بن عبای دراه و در خانه او از دنما دفت مادد آنها کنیزصاحب فرزند 
مود . 

بحبی و عبای داسماء و فاطمه صغری که اینها نیز فرزند چند کنیزصاحب 
فرزندی ودند . 

این خشاب گفته‌است:حضرت صادق 234 شش پسرو بکد خت رداشت. اسماعیل 
و امام موسی از وی دعلي وعبدا له و اسعیاق و ام فرده که اودا بازدواج سس 
عمویش درآورد که با زیدین علي خروج کرد. 

اراد ص ۳۰۳ _ حضرت صادق دادای ده فرژند بود اسماعیل و عبداللة و 

ام فروة که مادرشان فاطمه دختر حسین بن‌علي بن‌حسین بن علي بن ابي‌طالب بود و 
موسی 2 و اسحاق و ع فرزندان کنیزی ام ولد بودند . 


چاو سم هت و سم سا ام مر عم مساو ج ع ح ماه رید سا مر مرجم سم مه سم سم ع خام معا صای خ ع ام عاع عاع ‏ عو دام سا مج چ و و وج و و وی و مرس و سا وج دم ماوخ ها وم و سم سم و ام و ام ماو وا و و ما و ما و 


عبای وعلي و اسماء و فاطمه که فرزند جند کنیز ام ولد دیگر ند : 

اسماعیل بود کتر ین براددان امام موسیکاظام بود حضرت عادق تم اورا 
سیار ددست میداشت و مودد محبت د لعف خوش قرادم‌یداد گردهی از شیعه 
خرال می کردند او امام و جانشین بدرش هست بعد اژ تور ت صادق چون از هده 
برادران سنش ژیادتر بود دامام‌هم اورا خبلی‌دوست داشت واحترام می کر ددرژمان 
یات یدد ددءلی نزدیك مدینه بثام عریض از دنیا دفت از همائجا بردوی‌دوش 
مردم جنازه دا بمدینه پیش حعّرت صادق آوردنه و دد بقیم دفن شد . 

رات شده که حصرت صادگ 2 در فوت او بسیاد میا بی کرد و خیلی 
محزون و اندوهذالك شد بدون کفش ورداه جلوجنازه فرزندش آمد چندین مرتبه 
دستور داد جناژه دا بزمین بکگفاد ند رویوش ازدوی صسودتش‌برمی‌داشت داودا 
میدید , 

منظورش این بود که ثابت کند سرش از دنا دفته بای ی آنهائی که 
مان میکردند او امام است بعد اژ پدرش .و این شبهه از میا بردد . 

هس از فوت اسماعیل رحمالژ علیه . کسا که از امحاب <عرت صادق 
چنان کماني دا داشتند دست اذ این اعتفاد کشیدند مگر کرده کمی که ممتقد 
بزنده بودن آسماعیل شدند و آنها ازاسحاب خاص با رادیان امام صادق محسوب 
امی‌شدند اشخاسی‌دور اذ امام و با فاصله بودند پس از در گذشت امام صادق ( 
بعضي از همین اشخاص معتقد بامامت حضرت موسی بن حعفرشدند و بقیه تشکیل 
دوفرثه را دادند . 

- گردهي گفتند اسماعیل از دنیا دفته و فسرش عجی بن اسماعیل دا امتام 
عمدانستند زیر ععتقد بودند که امامت متعلق بپدرش بوده و بسر براي امامت 
از برادر معدم تر است . 

۲- گردهی دیگر اعتقاد پزنده بودن اسماعیل داشتند که آ نها م اکنون 


عدد‌ی ۳ ماقی هی که فا بل توجه مدا «مدودسته مشهور باسهاعیلیه‌هییا شند. 


۳9 شرح زندگی هسراث و فرژندان امام 3 س 


اما معروف د از ان دودسته همانهائي هستند که سوق ات و استاعییل 
متعلق به فرذندش وهمین طور تا روز فیامت در میان فرژندان و اعقاب اسماعیل 
است . 

عبدالٌ پن جعفر بزر کترین برادر امام پس از اسماعیل بود هیچکدام از 
برادران شدد او قرب ومتزلت بش پدد نداشتند در یاده‌اش حرفها میزدند که 
مخالف بدرش حصرت صادق 3 حشوبه مینماید و علاقه ای به 
مذه مرجنه دارد بیس از پدر ادعای امامت کرد و استدلال براین می‌نمود که اذ 
همه براددانی که بافی‌مانده اند بز ِ است بعضی از اصحاب حضرت صادق 
معتةد یامامت اه شدند بعد همه بر گشتند و بامامت رت موسی بن جمفر لا 
ممتقد شدند چون متوحه ارسائی‌دلیل آوشدند دردضمن‌موسی بن جمفر 2[ بادلائل 
و معمجزات امامتش ددشن .کشت مداد تاد تعی برامامت عبدالباقی ماندند که 
مشهود بفطحی‌شدند این لقب را از آن جهت بایشان دادند که عبدالة پاهایش دراذ 
بود بعضی کفته‌اند کسیکه مردم‌را دعوت بامامت‌عمد له مبکرد نامش عبدال ن 
افطح بود , باین جهت فطحی لغب بافتند . 

اسحاق بن جعفر فرژذند دیگر حضرت صادق بسیاد دانا فصالح و پرهیز کاد 
و کوشا در عبادت بود مردم از او حدبث و آثادی نقل نموده‌اند او ممتقد بامامت 
برادرش موسی بن جعفی 3 بود خودش حدیث تصریح امامت آن حضرت دااز 
مدرش نقل کرده 

عد بن جعفر وی دیگی از فرز نداث امام صادق مردی شجاع « سخاوتمند 
بود مکروز ددمیان روژه میگرفتِ و در قیام باشمشیر هم عقیسده با زندیها بود 
همسرش خدیسه دختر عبدال بن <سن میگفت حرگز از خانه خارج نشد با 
لباسی جز اینکه آن لبای دابه دیگری بخشید هرردز يك گوسفند برای مهمانان 
خود مسکشت . ۱ 


در سال ۱۹۹ دد مکه زمان ماوت خروج کرد بیرو ان زود که مشهود 


بز ندیه جارودي بودند با اذهمداستان شدند . عیسی حلودی مأمورجنگی با او 
سیاهیانش دا متفرق نموده اودا گرفت #یش مأمون فر‌ستاد , وفتی وارد فا توق 
شد اورا ۱ حثرام کرد و نزديك خود جای داد جایزه کرانی با بشید درخر اسان 
همراه اد بود هردقت بدر باد مأمون میرفت با گردهی از بسرعموهای خودسواد 

می‌شد وبمقر خلافت میرفت . مأمون از او خیلی تحمل میکرد بعلودیکه کمشر 
پادشاهان از رعابای خود چنان تحملی دا 

مأمون‌گفت : هن خوشم ثمی آ دد هردقت مسشض‌واهی دیش من بیامی با ین 
خو بشاو ادانت که برمن خردح کرده‌اند درسال ۲۰۰ و آنها را امان دادم می‌آئی 
دستورداد که دیگی با عدین جعفی سواد نشوند . عردفت میخواهند بیردن آیته 
با عبید ال بن حسین سوادشوند. آ نها پس اد این دستود علازم منزل شدند و از 
برد آمدن با عبید له بن حسین امتناع کردند . باز دسئور داد با هر کس‌ما یلد 
خارج شوید. بس اذ این دستود هروقت عل بن جمفر میخواست بش مأسون برود 
با اوسواد می‌شدند دبهمر اء او از در بار سامون ۳ میگشتند ۱ 

موسی بن سلمه کگفت خبردادند به عٌ بن حعفر که غلامان ذدالریاستین 
فلامانت دا بررسی‌خر بدن هیزم کتك زداد . از منزل خادج شد یك برد بکمسر و 
مکی شانه انداخته بود و بردست چویدستی ضضیمی‌داشت این دجزدا میخواند : 

( الموت خیر لك من عیش بذل ) مر که بهتر ازر ندگی با خواری 

گردهی از مردم به حمایت او آمدند غلامان ذوالرباستین دا ژدند و 
هیزم را از آنهاگرفتنداین خبربهآمون رسید پیغام‌دادبه‌ذوالر باستین که بروپیش 
یبن جعفره از ادعذرخواهی کن . 

عبن‌سامه گفت :من پیش عْرین جمفر بودم که ذوالرباستین آهد باو گفتند 
اینك ذوالر باستین وارد می‌شود کفت بابد دوی ذمین بششیده فرشی که درخانه بود .. 
جمم نمودندو بگوشه‌ای انداختنددر اطاقجز دک تشه کدخّل, بنجعفر برره ی آن اشسته 


بود وجود نداشت وفتی ۳ الر باستین وارد شد عل اورا | تعادف کر د کد روی :دا 


۱۳ 


بنشیند . ولی ذهالر یاستین امتناع ورزیده دوی ذمین ندست «عذرخواهی لمود و 
تیه غلامان خود دا در اختاد او گذاشت تا هر کیفري بخواهد بکند . 

ئًِ بن عفر در مان ماسق در خراسان از دابا دفت مأمرت برای تشییح 
جنازه‌اش خار ج شد دفمی رسید که اددا بیرون آودده بودند همینکه چشمش‌افتاد 
از مر کب بیاده شد هما نطود پیاده رفت درجلو جناذه تا آنرا بزمین کسفاشتند 
نماز برجناژه او خواند پیکرش دا بلند کرد و داخل قبرگذاشت دد همانجا بود 
تا احد دا ترتیب دادند بعد. خادج شد باژ ایسئاد تا کاد دفن اه بپابان دسید . 

عبید ال ن ح<سیین‌درحالی که برای ماوق دعا میک د گفت با امیرالموعنن 
خیلی خسته و تاراحت شدید اگرسوارشوید بهتر است گفت این بك خویشاو ندی 
بود که عدت ددیست سال است فطم شده بود . 

اسه‌اعیل بن ع س جمفر گفت : من به برادرم که پهاويم استاده بود گفتم 
خوب است با مأمون در باده فرض پددمان صحبت کنیم که موقعی اذاین مناسیتس 
ثست . مأمون شل از اینکه چیزی‌بگو یم گفت چقدد بدرئال قرط دارد گفتم 
پیست و بنجهزار دیناد . گفت خدا قرض ادرا پرداخت نموده . یکه وصیت کرده 
گفتم مسری بنام هی دازد که سا کن مدینه آست کفت او ددمدسشه نیست درمصس 
است. ما اطلاع داشتیم که اد در مص است نمی‌خوادتيم چیزی ؛ وئيم مبادا 

زاراخت دود چون میدانست ما خوش نداد یم آ نها ازمدینه خخار ح‌شوند . 

علي بن حعفر ( شیاه عنه) فرذاد دیگر حطرت صادق راوی حداث و 
صاحب عقید» کامل سیاد برهیز کار و دانشمند بود که پیوسته ملازم برادر خود 
موسی بن جعفر 1 بود و حدیت ذبادی از برادرخود تقل کرده . 

هیای فرژند دیگر امام صادق ( رحمةالة علیه ) مردی فاضل بود . 
۱ اما موسی بن جمفر لا با تخصیت ترین فرژزند حطرت صادق 1 بود از 

هبه بالات دمشهودتر «سخاوتمندثر ین مردم و کرامی‌ترین اشخعاص اذ نظرزند کی 


و عابد رین و پرهیز کادترین دبزر گوادترین و ففیه ترین فرد دوی ذمین بشماد 


بپبسبب 7۳۳ 


تمام شعیان بدرش امامت اودا پذیرفته واحترام بحق ایشان‌نموده ددمقایل 
دستورش تسلیم شدند روایات زبادی از پدرش دزمورد امامت ۲ تجناب نقل کردند 
و دلائلی زباد که شاهد جائشینی ایشان بود ذ کر نمودند . یناه علمی شیعیان بود 
و دستورات دیئی دا بها نها مي آدوخت معجزات و دلائل زیادی که موجب فعلع 
نامامت و اعممّاد طخ آ تجناب می‌شد هدیشه نقل کردهااد. 

امالی صدوق: عدسة بن بساد عاید گفت : پس ازاینکه اسباعیل پسرحطرت 
صادق فوت شد واز کار تجهیز د دفن اوفارغ شدیم امام صادق 16 نشسته سر بزبر 
انداخت ما نیز اطرافآ تجناب جمم شدیم . سر بلند کرده فرعود : مردم دنیامحل 
جدائی وجایگاه موقتی است ُه منزلگاه همیشگی ولی حدائی اسان از کت 15 
باو انس گرفت واقعاً دل را می‌سوزاند و سخت لازاهت کننده است که علاج 
پذیر نیست دلی ختعاخ اشخاص با مقادعت نیکو در مقابل این حوادث و اندیشه 
صحیح در چنین‌مو آردسنجیده‌می‌شود هر که بر برادر خودگر به نکندیرادرش براو 
خواهد کر بست کسیکه‌فرذ ندخویش‌داپش لفرستدخودش جلوتراژ فرزند خواهد 
دفت در این موقم شعر ابيی خراش هذلی دا که دد مر‌ثیه برادرش سروده بود 
سنو ان شاهد خواند 

ولا تسبی انی تناسیت عهده  .‏ دلکن صبری با امیم جمیل (۱) 

عیون اخبادالرضا - ج۲ ص۲۰۴ . عمیر ین یزید گفت ؛ خدمت حضرت 
رضا ی بودم سخن از غّل بن جعفر بمیان آمد فرمود : هن تصمیم گر فثم که با 


هت مات رتیت 


(۱) امیمه همسر عروة برادد ابی‌خراش بود پس از فوت عرده ابی خراش با بچه 
او بازی میکرد امیمه‌گفت اذ انتقام و مصیبت‌برادرت فراموش کرده ای که با یچه او 
بازی میکنی بخدا قسم اگر توکنشثه شده بودی اد اذتو فراموش نمی کرد ابو خراش گریه 
کرد و این شر دا سرود که خیال نکن او دا فراموش کردهام اما دد مصییت اوسبر 
حمیل دارم . 


او در یث اطاق نباشیم . 
من با خود فکر کردم این ق ما دا آمر به‌صله دجم میکند خودش دژبازه 
عموی خود چنن تنل , دد این عوفع نگاهی دمن لموده فرمود همین کادمن 
از خیرخواهی دعله دجم است اددفتی با من دفت و آمد داشته باشد سختانی در 
باده ام میگوید مردم او دا تصدیق میکنده ولی دقتی نه من با او دفت و آمد 
داشته باشم نه اد با من کسی حرقش دا قبول نمیکند . 
۱ عبوث اخبادالرضا - اسحاق بن موسی کفت وود ی عمویم عُل بن جعة جمفر درمکه 
یام کرد ومیدم دا بر‌هبری خوش دعوت نمود آس م خود را آ امیرالدومتین گذاشت 
و با اد بخغلافت بعت نمودند.. حصٌرت دصا دا پیش اودفت منهم بودم . فرمود: 
مدز و براددت دروغ تیند درا این جرمان برای تو تعام تخو آهد شد این‌سخن 
را فررعود و با هم دفتیم :طرف هدیده جیزی نگذعت که تخاونع هامریت عافت 
و عّل بن جسفر دا شکست داد امان خواست‌لباس سیاه پوشیده برمتیردفت دخود 
را ازخلافت خلع نموده گفت خلافت‌متملق بمأء‌ون است و مرا حقی دد آن فیست 
اورا بخرامان فرستادئد ودرگ رکان از دنیا دفت . 
کمال الدین - ج ۱ ص۱۵۹ - ولیدین صبیح گفت هردی پیش من آ مدهگفت 
بیا تا و نشان بدهم آنمرد کجاست ( متظورش آسماعیل سر حطرتث صادق بود 
که ین شخس بادارادت داشت) با اودفتم مرا برد بیش چند تفر که مشفول م‌ راب 
خواری بودند اسماغیل بن مقر ثیز با آنها بود با اندوه تمام از آنها حید| شدم 
آمدم کنارخا نه که دیدم آسماعیل بن جعفردست به برده کمبه گر فته چنان اشگک 
میر یزد که اد افکش «ررده تر‌شده است . 
با عحله بر 3 دیدم اسماعیل با همان چند نفر نشسته . :از بطرف 
بر گشتم دیدم دست به برده دادد اشگه هیر برد . 
حر داندا خدمت حفرت صادق ۵22 ءرضکردم فرمود سرم اسمعیل کرفتاد 
شیطانی شده که خوددا بهکل اوددمیآ درد . 


۷۲۳ ۷ ی جلدبازدمم. مان ار 4 ۲ 


7 سم او وی 


در ای ارو لد ۹ میکند 2 میا بردیم بو عان دهم شسن 


<سن بن راشدگفت صحیت اژا-هاعیل‌شد پیش‌حر ت صادق گفت او گناهکاد 
است کناهکار شباهت بمن و هبهکدام از اجدادش ندارد 

کمالالدین ج ص۱۶۰ سعیدبن عبید ال گفت حصرت صادقف فرمود دفتی 
اسماعیل از دئا دفت درحالیکه آورا ببحیده بودند کفتم بازش کنند صورتو جانه 
وگردش دا بوسندم باز گفتم آورا پپوشند . دومر تبه کنتم باز کنند باژ بیثانی و 
چانه دذیر گلویش دا بوسیدم باز گفتم بپوشا ند سپس دمئوردادم اددا عسل بدهند 
دقتی گفن پیکرش کرده بودند گفتم صورتش‌دا باز کنند پيشاني و چانه وذیر 
گلوش دا بوسیدم ودعائی بر ای اینکه درآ بندهعحفو ظ باشد خوانده‌سپس‌در کفن 
ووشانداد عی شک دم ازچه دعائی برای حفط او استفاده کر دید؟ فرمود از قر وت 

صدوق بعد اژ این ددایت میئوسد این که امام فرمود دستود دادم او را 
اکفن کنند امامت اسماعیلرا باطل میکند ذیرا امامدا بایدفقط امام سل بدهد 
وقتی حضور داشته باشد. 

کمال‌الدین: ابو کهمش گفت درهنکام مر کف اسماعیل پسر حضرت صادق 
حور دأشتم . امام صادق سچده‌ای طولالی نمود عد سر برداشت نگاه مختصری 
بصورت او لمود بان سجده رفت از سحده ادل طولا؛ ي‌ثر بد سی برداشت دد این 
موفع اسداعیل بحال غر کی دسید امام حشمه‌ای اودا بست وجانه‌اش ر ابهم نز دك 
نمودو دوی او لحافي انداخت آنگاه از جای حر کت نمود ولی چذان تاراحت 
بود که خدا مید ۱ 

داخل آندرون شد پس از ساعتی برون ]هت «ه ؟شیده‌بو دو خوددا ددغن 
زد» لبامهایش دا تغییر داده بود و آن ااراجتی بكلي اذبین دفته بود درمودد کفن 
و دفن اد دسئورات لازم را داد دفتی کارش تمام‌شد کفن اورا خواست و درحاشه 
کفن لوشت اسماعیل‌گواهی میدهد بهلااله الا ای . 


کمالالدین- حسن بن زیدکفت دختری ازحضرت صادق فوت شد بك‌سال 
براو نوحه وزاری داشت باذ فرزند دیگر از دنا رفت یک سال دیگ 
وذادی داشت سپس اسماعیل از دنیا دفت بسیاد اندوهگن و تاراحت شد دیکی 
توحه وزادی دا قطم نمود . «حصّرت صادق عرخکر دند آفا در خانه شما صدای 
نوحه وژادی میآمد فرمود پیفءبر اکرمس فرمود (لکن حمزة لابوا کی له) 
دلی عمویم حمزه گربه کننده ندارد 

کمالالدین. ین عمدالله ِ کفت هنگام و فابت اسماعیل که‌شدحفرت 
سادق سفت ارات گردهد تشن از ز انکه چشمهای او را بست ببرآهنی کوتاه 
باتاژه خواست و دوشید آ آنگاه پبرون شددر مودد حملو دفن او دستودانی داد . 

یکی از اصحات فزاشتگر د فدات شوم ماخال کردم بو اس‌طدشدت اد احتی 
هدتی از استفاده شما محردم خو آهیم‌شد. فرء‌ود ماخانواده ی هسنیم که | مصیت 
وارد نشده جز ع ميکنيم دفتي گرفتاد عصییت شدیم صبر مي کفيم 1 

کمال‌الدین- مرة غلام رین خالد گفت‌پس از فوت اسماعیل حضرت صادق 
تالب قم دفت و نگاهي درول قبرنمود و در کناد آن اتست ولی داخل‌قبر نشد 
فرمود پیغمبر | کرم نسبت بابراهیم همین کار دا کرد . 

۱ خر ایج ص۲۰۰ -مفصل بن عمر گفت حشرت صادق از دنبا دفت و جاشین 
خود دا موسی بن جعفر قرار داد اما برادزش عمد اه مشهور بافعلح که بزد کترین 
فرزند امام بود ادعای اماعت مود . عوسی بن جعفر 19 هو داده‌قدادری هزم 
در وسط حیاط جمم کرداد آنگاه از پی عبدالٌ فرستاد نقاضا کرد آنجا بیاید 

درخدت امام گردهی از شرعبان حور دانند دفتی ِِ آ مد و لغست امام 
موز داد اکن دا تفر ور ند ام مها انش گرفت؛ کسیر امیقاابظه این 
آتش افروژی براي چیست بالاخره تمام بسودت نگ گداخته در آمد امامعوسی 
این جهقر اجاي حر کت کرد بالباسهاش اشستءدط آتش قریب مك ساعت باعا 
شردع 5 بحدیت‌گفتن بعد از حای جر کت نموده لساسهای خود را ثکان داد و 


1 
پبپصپسصسصسدصددپسس ۳ 


آنگاه دوی ببدالنمو ده فرعود اکر گمان میکنی و امام‌هستی بمداژیددت 
برد درون همان آش‌ها بنشین ,ریگ عبدالة ۳ بد اجای حر کت اموده با کمال 
ناداحتی از منزل موسی بن جعفر خارج شد. 

۱ خرایج- دادد بن کثیر دفی گفت شخصی بنام ایاجعفی وارد خراسان شد 
گر وهی از خراسابیان پیش او اجتماع‌نمو ده تقاضا کردند پولها و امانتهاد مسائل 
و درخواستهائی که دارند پیش امام ببرد . 

ابوجعفر دازد کوفه شد و برای ذیادت حضرت امیر المومنین 3 رفت 
درك احیه حرم مردی دادید که آگردهی اطرافش دا گر فتهاند پس اذ زیادت 
پیش آنها دفت دید همه شیعه و فقیه هستند و از استاد خود ددی مسگیر ند . 

اد کسین که درس میداد هن عنید که کسنت گفتند ابوحمزه ثمالی است گفت 
ددهمین بین که نشسته‌بودیم مرد عربی واردشده؟ گفت من اذ مدینه آمده‌ام امام 
صادف از دنیا دفت ابوحمزه چنان ناله‌ای‌زده و ده دست خود دا برژهین کوبد. 

پرسید شنیدی که دصیتی کرده باشد. گفت‌بلی دصیت کرد بفرژ ندش‌عبد ال 
ویسرش عوسی و منصود دوادقی . ابوحمزه کت خدار! سیاس که‌ما را داهنمایی 
کرد . توجه داد که کوچك امام است بزد کی را مذخص‌گردانید و امر امامت‌دا 
بااصیت کرد بمنصود مخفی نگه داشت 

ابوحمزه دفت بطرف قبر امیرالمومنین شروع بنماذ. ما هم نماذ خواندیم 
عن باو گفتم تفهمیدم چه گفتی براریم تقسین کی گفت بالین وصت فهما اد که 
بزرگی لباقت امامت دا نداد وفرزند کوچكرا بعنوان امامت برگزید زیر! او دا 
بافرزند بزد که خود شر يك فراد دادوبادصی قراد دادن متصور امر امامتدامخفی 
نمود.. خراسانی گفت بازهم توضیح ابوحمزه را نفهمیدم بالاخره داد مدینه‌شدم 
تمام پولها و امانت دنامه‌ها همراه من نود از آن جمله‌يك درهم بود که ذئی ینام 
شطیطه دادبا حوله‌ای , 


و هد 


5 ِ زندکی فرز فرژندان امام صادق ِ -۲۵- 


باو اد نتم ۳ 1 درهم چیست برای امام باید صد درهم بغر ستی و 
انا لابستحیی من‌الحق) خدا از حق خسالت ندارد. من درهم او دا برای اشکه 
نشانه داشته باشد کج کردم و داخل يكي اذ کیسه‌ها انداختم وارد مدیثه شدم 
از جانشین امام سادق لقل سوال کردم گفتند پسرش عبدالٌ است . پیش او دفتم 
دیدم درخانه آب پاشی شده و جاردب کرده‌اند و خدمتکاری بر درخانه است 
باخود گفتم اپن دسم امام نبوده بالاخره اجاژه خواستم. پس از اجازه دادن دادد 
شدم , دیدم عیداه درمحل مخصوص خود تشسته این نبز بنظر من خوب نبامد. 

کفتم آقا شماجانشین حضرت صادق امام وپیشوای‌خدا برخلق‌هستی؟ گفت 
بلی . گفثم در دریست درهم چفدر پاید ز کوة بدهند گفت‌پنج درهم. گفتم‌درصد 
درهم چقدر گفت دو درهم و ثیم . گفتم میردی بزنش گفت تو بمدد ستاد گان 
آسمان طلاق داده شده‌ای بدون شاهد. گفت طلاقش صحیح است‌داز میان‌ستادگان 
همان رأس‌الجوزاء براک سه‌مر تبه طلاق کافي است 

از جوابهای اد ودضعی که برای خود تر تبب‌داده بود دد شگفت‌شدم. گفت 
هرچه باخود آورده‌اي بیاود بمئزلها گفتم من‌چیز که نیادرده‌ام از آ تسا خادح 
شده دفتم بزبادت قبس پیامبر پس ازباز گشت بعنزل دیدم غلام ۳ ایستاده بءن 
سلام کرد جواب دادم گفت بیا بردیم پیش کسی که‌ادرا جستجو میکنی . 

بااو دفتم مرا بدر خانه‌ای کناد افتاده برد خودش داخل شد بعد مرا یز 
داخل خانه نمود چشمم بموسی بن جمفر ال افتاد دوی بودیای نماز است 
فرمود جلوبیا اباجعفر! مرا نزديك خود نشاند دلائل امامت دا از نظر ادب و علم 
وسخن کفتن در آ نجناب آشکادا دیدم . 

فرمود هرچه باخود دادی بیاود . امانئها دا خدمت انجناب بردم بيك 
کیسه اشاده نموده فرمود این کسه را باز کن باذ کردم‌فر‌مودهر‌چه‌داردروی 
ذمین بریز ‏ دوی ذمین ديختم بك درهم کچ شطیطه آشکاد شد همان دا 


بررداشت فرمود این بسثه را نیز بان کن باز کردم‌حوله‌ای که او داده بود بررداشت 


فرمود این‌دا برایم فرسثاده (اناله لاستحبی من‌الحق) خدا ازحق خجالت‌ندارد 
سلام هرا بطیطه برسان این کیسه پول دا باو بده. 

بقیه امانتهائی که آودده‌ای برگردات بخراسان و دد کن ۹ 
قبول کرد دبخودتان با گردانیدمدئی درخدمت امام بودم که مرا تعلیم مینمود 
وحدیث میکرد فرمود مگر ابوحمزه ثمالی بتو نگفت جانشین حضرت سادق 
کیست وفتی برای زارت امیرالمومنین 3 دفته بودی. کفتم چر! . فرمود 
مومن (۱) اینطوداست وفتي خدادند قلب اورا نورانی کند از اشاده‌ها داقع را 
درك کند سپس فرمود | کئون برد از اسحاب مودد اعتماد پددم بپرس که دصی 
وجالشین بددم کیست ۰ 

گردهی از اسحاب حفرت صادق دا دیدم که گواهی دادند امام صادق 
موسی بن جمفر دا #سی خود فراد داده . دادد دقي گفت از خراسان برایم نامه 
نوشت : اشخاصی که بولهایشان دا امام اپذیرفت همه فعحی مذهب شده بوداد 
ولی شطیطه منتظی_ باز کشت من بود. دفتی اودا ددم سلام مولادا دساندم و گفتم 
که پول اودا تنها قبول کرد واذ دبگران را باذگردانید و بدده‌ی زر داباد دادم 
خيلی خوشحال شه کفت این پولها نزد تو امانت باشد برای کفن و دفنم وپس اذ 
سه روز از دبا دقت . 

صاحب منافب میذویسد: امت اسلام پس از در گذشت پیامبی اخثلاف کردند 
که آبا امامت باید باتعبین پیامبر باشد با باتخاب عردم برای کسانی که 
میگویند باید پیامبر تعیین کند دص صر بح داشته باشدثابت شد از طریق شیعه و 
اهل مشت که ائمه دوانده نفر‌ند ولی پس از امام صادق گردهی بیدا شدند که 
بر خلاف همه هدءی‌شد‌ند امامت درهفت تفر تمام هگ دد دهفت اماهی شدند . 

باایشکه حرت صادق تصر بح کرده بودبامامت پسرش موسی بن جعفرد دو 
فرزندش اسحاق وعلي‌را شاهدگر فت دمفصلبن‌عمر ومعاد بن کثر . عبدالرحمان 


(۱ آشاده پابوحمز» میفررماید 1 با بان اشارات حر ین ۳ درد 3 


اپن‌حجاج د فیض بن مختاد و بمغوب سراح د عمران بن اعين و ابابصیر" و داود 
رقی دبونس بن ظبیان دیزیدبن سلیط دسلیمان بن خالد دصفوان جمال دا شاهد 
گرفت و نوشته‌هائی که با نها داد گواه براین مطلب | است‌خود امام یز اطلاع داد 
که بعد از در گذشت اد چه فتنه‌ای میشود بهمن‌جهت هی کی ی فرذند خوداسماعیلرا 
آشکارا کرد وغسل وتجهیز ودفن دنشییع جناژه اورا بایای بر‌هنه‌نمود بعداژفوت 

اد کسی را مایون کرد که به‌ثیات از او ز ار حج‌گز ارد. 

منصودین حاژم گفت بردرخانه خدمت حضرت صادق نشسته بودم‌اسماعیل 
نیز حور داشت دداین موقع موسی بن جیفی که پسر بچه‌ای بود ردشد اسمعیل 
گفت یا کنیزی تمام سعادت و تسکی را بدست "۳ ۲ 

ذرادة بن اعین گفت: حضرت صادق داود بن کثبر دقی و حمران بن اعين 
واباصیر دا خواست عفضل‌ین عمی قمز آهد دگردهی راآورد ناسی تفر دسبدند . 
گفت داود صورت اسمعل دایگشا, رویوش ازردی اوبرداشت فرمود خوب‌نگاه کن 
مرده امس داز نده 

عر‌ضکرد آقا مرده است بيك بك آنها شان داد تاهمه دیدند فرمودخدابا 
تو شاهد باش . دستور داد او دا غسل دهند و کفن کنند بعدفرمود مفطل‌صود تش 
دا با کن سین زنده است بامرده همه تگاه کنید. گفت آفا مرده است فرمود 
درست نگاه کرردید ودقت‌نمودید؟ گفتند آری از این کار امام در شگفت بودند . 

گفت خدایا_تو شاهد باش اودا برای دفن بردند وفتی درون قبر گذاشتند 
فرمود مفسشل صورنش را تا صودت اورا! که باژ کردفرمود بگاه کنید فمیئید 
مرده است باذ نده. عرضکرد فا مرده است گفت خداب1 شا هدباش بزرودی گردهی 
هواپرست تصمیم میگیر ند ور خدا را خاموش کنند اشاده‌بموسی بن جعفر نمود 
ولی. خداوند نور خود را تمام خواهد کرد گرچه کافران خواهند. 

خاله برروی قبر اور بختند باز سخن خود دا تکراد نمود دوبمردم نموده 


فرعود؛ این مرده غسل داده ‏ کفن کرده که در لحد گذاشته شده کیست ؟ 


و ۷۳ ار جمةجلدیاژدهم بمارا الانواد ج ۲ 


خ ات هه ی وج ار ی هم مرو و هه مه وه هوجو سوه 


گفتند اسماعیل بسن شما است. فرمود خدابا ۳ دد این موقع دست 
موسی دا گرفته فرمود: این دهبر دافعی است و حقیقت بااوست و بقیه آثمه و 
مشوایان از نسل اد خواهند بود تا عدااند ذمین و سا کنان آن دا در اختاد 
دوازدهمین پیشوا گذارد . ۱ 

روابت شده که حضرت صادق یکی ازشیعیاندا خواست و باو مقدادی پول 
دا تابه بابت از اسماعیل حج گزادد باد فرمود دقتی توب‌نیابت از اوحج‌بگزاری 
سیم از ثواب مال تو است اسهم پاسماعیل میرسد , 

غست تعمانی ص ۱۷۶-فيش بن‌مشتاد گفت بحضرت صادق 1 عرضکردم 
فدایت شوم من زمینی دا از سلطا اجاره میکنم بعد بدیگری اجاده ميدهم که 
اسف باثلت بامشتر و با کعتر مال من باشد این کاد اشکالی دادد؟ فرمود نه. 
پسرش اسماعیل عرضکرد پدرجان این کار سابقه ندارد: 

فرمود پسر جان مگر من همین کاد دابا کشاورژان خودم نمیکنم مگر 
بهمین جهت بتو لميگويم بامن باش تو این کاد دا نمیکنی. اسماعیل از جای 
حر کت کرده رفت . عرضکردم آقا چه لزدمی دادد نادفتی خودت هستي 
اسماعیل باشما باشد هروفت شما دفتی میراث انبیا وامامت باه میرسد همانطوری 
که از پدر بشما رسید . 

فرمود: فیض! اسماعیلآ نطود که من برای پددم بودم اسبت بمن نیست. 
۳ ضکردم آفا شکی نیست که بعد آزشما مرجم مردم‌خواعد بود بالاخره خدای 
نا کرده اتفاقی افتاد امام ما کیست ؟ حضرت صادق جوابی‌نداد. ذانوان هبار کش‌را 
بوسیده عرضکردم آقا بمن‌بااین دیش سفید رحم بفرمائیدهسئله آتشس جهنم است 
خدا شاهد است اکن ميدانستم قبل ازشما میمیرم با کی نداشتم ولی میترسم پس 
از شما بمانم (و امام خود دانشناسم) . 

فر‌مود ی .کر ازجای حر کت نموده پرده‌ای دا بالا زدوداخل‌شدهختصری 


که گذشت مرا صدا زد وارد شدم دمدم درمحل نماز است‌تمازرا خواندوروی اذ 


۲ شور ح زندگی فر زندان امام صادق ۹ -۹*- 


قله بر گردانیده در خدمتش لشستم . 

در این موقم حضرت موسی بن جمفر که کود کی بود وازد شد در دستش 
شلاقی بود اورا دوی زا نوان خود شاند فرمود پدر و مادرم فدایت این شلاق 
چست که در دست داری ؟ عرضکرد این شلاق دت براددم علی بود که باآن 
چهادپایان دا میزد از دستش گرفتم . 

حضرت صادق فرمود فیض! صحف ابراهیم دموسی به‌پیامیر | کرم دسید او 
دراختیار علي .گذاشت آ نجثاب بامام حسن سپرد و حضرت امام حسن در اختیاد 
امام حسین گذاشت دایهان به علي : بن الحسین دادند و آ نجثاب به عْدبن علي داد 
پدرم آنهادا بمن سهرد نزد من‌بود بهمین جهت منهم دد اختیاد این پسرم گذاشتم 
باهمین ۳ کم که دارد . در نزد ادست فهمسدم منظوزش چست. 

عررضکر دم آقا بازهم بفرمائید . فرمود پددم هر دقت ِ دعاش 
مستجاب گردد مرا در طرف داست خود می‌نشاند دعا میکرد من 7 مین میگفتم 
دعایش دد نميشد من نیز سبت‌باین پسرم همین کارد امیکنم دیردژ در موقف‌حج 
دا کردم برای توئیز دای خی "کردم من از شادی اشگهام‌جادی شد. 

باز گفتم آقا اضافه بفرمائید. فرعود هردقت پددم بسفر میرفت دمن‌باایشان 
بودم | کر خوابش میبگرفت مر کب سوادی خود دا نزديك مر کب ایشان میبردم 
يك یادومیل تکیه بر‌شانه من میکرد وبانداژه‌ای که مایل بود استراحت میت‌ود 
این بسرم یز اسبت بمن همینطود است 

عرضکردم باز بفرمائید فرمود من همان آبنده‌ای که بعقوب در بوسف 
می‌دید دد باده این پسرم می‌بینم. بازگفتم اضافه بقرمائید . فرمود این امام تو است 
که از من می‌پرسیدی | کنون از جای حر کت کن د اقراد بسقش بنما . ازجای 
حر کت کرد دست و سرش دا بوسیدم دبرایش دعا کردم . حرت صادق فرمود 
هرتبه اول اجازه بمن داده نشده بود برای نو. 

عرضکر دم آقا اجاژه عندهی بدیگران این خر بان را بکوم؟ فررمود آری 


بزن دبحه‌ات ودفیق‌هات . زن دبحه‌امهمراه من بودند . بونس بن طمیات نبزاد 
رفة‌ای من بود که در این سقر همرآهم دود . وفنی با نها جر بان را کفتم خدا را 
بر‌آدن تعمت ۳ سپاسگزاری کردند ۳ 


و فس گفت ثه بیتین| من با بد ازخود امام شنومدردی عیحول بوددفت شذمت 


حصّرث صادق منوم اذیی ادرفتم همینکه بدرخاته رسید ششندم حمّرت صادق‌باد 
میفرمابد جر بان همانطوری است که فیض برایت بقل کرده سا کت باش و قبول 
کن . گفت آفا بجشم قبول کردم. 

دقتی من وادد شدم حطرت صادق 2 فر‌مود فیض‌مطلب دا داشته باش و 
محفوظ لگهداد عرش کردم بچشم  ,‏ 

غست نعمانی : اسحاق بن عمار گفت براددم اسمعیل برای حطرت صادق 
اعتقاد و دین خوددا باز کو کرد . گفت شهادت ميدهم بوحدانیت خدای یکتا 
درسالت پپامبی اسلام‌ع‌مصطفی داینکه‌جانشینانادعلی‌بن ابی‌طالب لا مكی‌يکيدا 
نامبرد تا بحضرت صادق دسید گفت‌پس اذ شما اسعیل فرمود نه اسمعیل لیست . 

در رجال کشی س ص۱۶۴ مینوسد: فطحی مذهیان معتفد بامامت عبداله‌بن 
جعفر بن عل 1 هستنه آنها را فطاحی کفته‌اند چون غیت اقا عمدارث سر بزد گی 
داشت بعضیگفته‌اند پاهایش دراذ بود . 

کردهی نیز هگن بند این لقب بواسطهٌ یکی اذ دئسهای آتهاست در کوفه 
که عبداله پن فطیح نام داشت‌ابتدا گردهی از بزر کان صحابه د فقها باین مطلب 
اعتقاد داشتند چون دوایی داشتند که فرموده اند : امامت دد فردند بزد گتر 
است ؟ 

بعضی پس از امتحان که مسائلي اژحسلال و حرام‌پرسیدندو جواب صحیح 
نشنیدند از امامت اوبر گشتند درضمن کارهائی میکردند که شایسته امام نبود . 


0 ۱ : _ 
عىداله هفتاد دوذ پس از در گذشت امام صادقاد دنا دفت شمه از امامت او 


1 شرح زندگی فرزندان نام سادق 1 ۳ 


۱[ ی 6 عدفیت کوک ۳۹ 
امامت دوبرادر جز از امام حسن و امام حسین تخواهید بود این‌دسته معدود بر 
امامت درعدال باقیما ندند آ نها نز بعدازفوت عبدال معتقدیامامت <سرت موسی 
این عفر شد‌ند . 

ازحضرت صادق ردایت شده که فرمود_ به پسرش موسی بن جعفر پسرم 
رادرت ادعای مقام مرا خواهد کرد با او منازعه مکن و حرفی باه مزن ادادلن 
کسی است که بمن ملخق میشود . 

رجال کشی.ص۱۸۲ هشام بن‌سالم گفت: پس از در گذشت حضرت صادق 128 
ما در مدیته بودیم من و موْمن طاق دابوحعفر و سایر مردم اعتقاد بامامت عبدالله 
داشتیم .من دمومن طاق دد موفعی که گردهی اژمردم در خانهٌ او اجثماع داشتند 
دارد شدیم . اعتقاد ما بامامت ایشان بواسطةٌ ددایتی بود که امامت‌متعلق بفرزند 
بزدگتر است مکر نقصی وعیبی داشته باشد . 

دخواستیم چند مسله از ادسوال کنیم .گفتیم کات درچه مقدادداجب‌میشود 
افت در دورست درهم پنعدرهم. کنتیم در صد درهم چقدر گفت دور دزهم و اسف. 
گفتیم بخدا مر جثه چنین‌نمبگویند. عبداله دست به آسمان برداشته گفت بخدا من 
نمیدانم مر جثه چه میگویند . 

باگمراهی اذپیش او خارج شدیم امیداستيم بکه پناه بریم . میان کسوچه 
های مدپنه نشستیم بگریه کردن حیران وسر کردان نمیدانسنیم بکه یناه بر بم » 
امام ما کیست با خود ميگفتيم بمرجثّه به پیوندیم با بقدربه با جزه زیدبهاشويم 
با «معتزله ملحق گردیم با جزه‌خوادج شوم . 

درهمین عوقع نا گاه‌چشمم به بیر مردی افتاد که با دست بمن اشاده مسکند 
تسیدیم از جاسوسهای متصود باشد زیرا اودرمدینه جاسوسهائی‌داش شت که‌مواظب 
باشند طرفدادان حضرت بامامت چه کسی اثحاد مینمایند تا کگسردن اددا بز ند 


ثر سیفیم 1 شحعص از هما نها باشد ۱ 


تفت هه جاد بازدهم بحاد الاتواد ۳ 


هه وه و ود 


بمومن ن طاقکفشم بوکازن کر ین شخص هیترسم ۳ 
مرا مبخواهد و بتوکاری ندارد غسودت دا بدام تبانداژ و بی‌جهت بکشتن مده اه 
فاصله‌گررفت من اذپی پیرمرد دفتم گوبا از چنگ او خلاصی لداشتم مرتب از اد 
تمقیب کردم نا «سیدیم بدرخانة موسی بن جعفر 1 پیرمرد مرا دها کرد خودش 
رفت . 

در اینموفقع غلامی بر درخانه استاد بمن گفت واردشو خدا ترا دحمت کند 
وارد شدم حضرت موسی بن جعفرقبل آژذهر چیزفرمود: بمر جنه وقدریها د زیدها 
و معتزله‌وخوارج پناه نب . بسوک من بسوی من, بیابسوی من !! 

عررضکردم فدایت شوم پددت ازدنیا رفت؟فرمودآدی. کفتم مس از اوامام 
ما کیست فی‌موداگر خدا بخواهد هدایت‌میشو ی. گفتم عمدال خود دا امام عیدانه 
فرمود عبدالٌ مایل است خدا پرستیده اشود. کفتم پس امام کیست ؟ باز فرمود : 
ا کر خدا بخواهد هدایت‌میشوی. عرضکردم شما امام هستی؟فرمود: این جواب 
را نمیدهم . 

با شود گفتم درست سوّال شکردم گفتم فدایت شوم آ با شما امام داری ٩‏ 
فرمودنه. ناگهان چنان‌هیبت «حلالوعظمت آن آقا بردلم واردشدبیشثر ازه‌قدادي که 
از حضرت صادق دد زمان آ تجناب داشتم عرضکردم آقا اجاذه میدهی از همان 
مسائلی که از پددت میپرسیدم سوال کنم ؟ 

فرمود برس ولی مبادا امن مطلب را | آشکاد کنی ان ۹۳ ۲۱ کشتن است 
سوّال کردم دربائی خروشان بود ءرضکردم آفا شیعیان شما و بدرت گمراه و 
سر گر‌داننداجازه مردهی آ نهادا متوجه کنم شما دستوردادی که آشکار نکنم ۱ 

فررمود هر کدام دا لابق وشاسته راهنمائی می بیتی باه بگودلی تتات تک 
که آشکاد نکنند اگر آشکار کنند نیت 5د2ه شدن هی کون دند اشاده بحلقوم 
مبارك خرد نمود . از خدمت آ نجناب خارح شدم در بن راه مومن طاق را دبدم 


12 ۲ 0 زندگی فرزنه آنن اما سادق لک تفن 


کنتم هدایت بافتیم جریان دا توضیح دادم ۳ و ابا ی 
آ اهاخدمتمو سی بن<عقر رفتندسخنانآ تجنابد اشنسدههسائلی‌سو ال ۳3 دندو باماهت 
یشان یقین نمودند . 

گفت بمد دسته دسته مردم رامیفرستادم هبه قطیع بامامت هوسی بن جعفر 
بیدا می کر داد گر مثل عمار و دوستااش اما عدال دیگر باذارش کساد می‌شد 
و کسی بیش او فمی‌دفت. فرسبد چه شده که کسی ۳ نمی آ بد باو گفتند «شام بن 
سالم مردم دا از شما بررگردانده چند نفر دا در مدیثه مأمود کرده بود که مرا 
بز نند : 

رجال کشی : علي‌بن جعفر پسر حضرت صادق گفت مردی که گمان م ی کنم 
از داقفی (۱) مذهبان بود بمن‌گفت براددت موسی بن جعفر چه‌شد؟ گفتم: از دیا 
دفت گفت از کسامی‌دانی؟ کنتم اموالش را تقسیم کردیم و زنانش ازدواح کردند 
د امام بعد اژ او جانشینش شد, 
گفت امام بعد او کیست و هو سا ت‌ادچه‌شد؟ 

کنتم ازدنیا دفت. باز گفت از کجا میدانی مرده است گفتم اموالش در 0 

و زناش ازدداح نمودند و جاشین آوا کنون امام است. گفت جانشین اد کست ؟ 
گفتم پسرش ابوجمفی غه تفی‌گفت : تو با این سن دمقامی که دادی پددت حضرت 
صادگ بوده این حرف دا در باره پسر بجه‌ای میزثی ؟ ۱ 

گفت تو يك شیطانی هستی . در اینموفع محاسن خود دا گرفت و بطرف 
آسمان پلند کرده گفت چه مي‌توان کرد دقتی خداه ند اورا لایق منصب امامت 
میداند ولی مرا با این محاسن و بری شاسته نمی‌داند 

رجال کشی : حسین بن موسی بن جمفر گفت : من خدمت حدرت جواد 
درمدینه بودم . علي بن جعفر ( یس حضرت صادق ) نیز حطورداشت مرد عر بی از 


(۱) کسانی بودند که بامامت حضرت دضا آعتعاد نداشتند و ددءوسی ین حعفر توقف 


گر‌دند . 


تشن 4 جله ۰ بازدهم: بحار الانوار 1 


ما بود و به 0 
کرد. 
گفتم این دصی پیغه‌بر است . گفت سبحان اله پیامبر بیش اذ دهیست وچند 
سال استِ که فوت شده این شخص جوالی‌است جطود می‌شود دصی پیغمبر باشد . 
گفتم این وصی علي بن موسي است که آ نجناب دصی موسي بن جعفر وایشان‌دسی 
بن علي و آن سرور دسی علي بن الحسین دایشان دسی حسین‌بن علي و آنجذاب 
ی تک بن ِ ایشان دصی علي بن |بی‌طالب است که علي بن ابی‌طالب دصي 


پیغمراست صلواتانة علیهم . 


در 1۳ جلو آمد تا حضرت امام عل تقی دا فصد کند لو جات 
از جای حر کت لموده‌گفت ؛ آقای من اجاژه بدهید اول مرا فصد کنند تا ذهر 
آهن در من ائر کند بعد شما دا فصد لماید . به آن مرد عرب گفتم : این شخص 
عموی پدر ااست . 

طبیب ر کی اورا زد وفتی امام عی نقی از حای حر کت نمود علي بن جعفر 
حر کت کرد کفش های امام دا جفت کرده ومقا باش گذاشت تا بپوشد . 

کافي . ج۳ ص وه - زراره ات : بسری از حضرت صادق دیدم در زمان 
حیات پدرش حضرت‌باقی تازء‌براه افثاده بود . غلامی بهمراهاو بود به آن پس بچه 
گفتم این کیست ؟ گفت غلام من است غلام از دوی شوخی‌کفت من غلام تولیستم 
بسربسه گفت اين بطرر تو است غلام پسر بجه دا طودی زد که مرد , جنازه اودا 
دریارچه‌ای بجیده بقبرستان بقیم آوردند حضرت باقر در حالی که جبه‌ی خز 
زرد رنک وعمامه‌ای بهمین ریگ و ردای خز زرد دئثی برتن داشت بطرف‌بقیع 
‌ ی‌آهد نکیه ۲ تکیه بمن کرده بود.مردم اودا تسلیت می‌گفتند بواسطه فوت بسرذاده‌اش 
دفتی «ه بقسع زسید جنازه بجه دا پیش گرفت و نماز خواند چهاد تکییر گفت 


دسئود داد دفنش نماشد. بعد دست هرا گرفت بك کناد برد فرمود لازم ثیست بر ای 


په تیار اکن تالم و ما مارد ان ار 
و نماز برآنها خوانده لمی‌شد دلی من براین پس بچه نماز خواندم تا مردم عدینه 
نگویند اینها بر بجه های خود نماژ نمي‌خوانند . 

کافی : ی بن حسن بن عماد گفت : پیش علي بن جعفی بن عُد پس حطرت 
صادق نشسته بودم مدت دوسال بود گسردش بودم و هرچه اذ برآددش موسی بن 
1 
رما داخل شد درمسجد پيامبرعلي بن‌جفر با پای بررهنه بدون ددا ازجای حر کت 
کرده باستقبال اورفت دستش دا بوسید و بسیاد احترام لمود . 

۰ امام ی تفی باو گفت : عموجان بنشین خدا ترا دحمت کند . گفت : آ فاي 
من چیگوله بنشینم با ایشکه شما ایستاده‌اید. وقتي‌علي بن جعفر باز کشت اصحاب‌او 
شره عبسوزش نمودند میگفتند شما عموی پدد او هستید این‌کار هارادیت‌به او . 
انجام میدهی 

گفت سا کت باشید با دست محاسن خودداگرفنهگفت وقتی مرا با این‌بیری 
خدا شساسته امامت نداند و این جوات دا لابق امامت دانسته اددا باین مفام 
مفتخر لیوده من مشکر مقامش شوم بخدا پناه میبرم از آنچه شما میگوئید من 
پنده‌ی او هستم . 
تهذب- ین مسلم گفت خواستم وارد خیم حضرت صادق شوم دیدم باذنی 
صست میکند لحظه‌ای صبر کردم قرمود وارد شو این زن مادد اسماعیسل است 
که آمده من خیال میکنم اینجا همان مكاني است که سال اول اوحج خود دا از 
بن برد و خداوند آن حج را قبول نکود. 
من تسمیم داشتم احرام بندم گفتم آپ داخل خمه بگذاد بد کنیزم دقت 
تا آب دا داخل خیمه پبرد من که وارد شدم دبدم مانمی‌برای همبسترشدن با کنیز 
ثیست . بااد همیستر شدم . 
گفتم سرت داغسل بده دلي خوب خشك کن که همسرم صاحب و لفهمد 


0 21 چیه 4 چلدباژدهم بحارا انوا ار ِ :۷ 


وی ون وی وج وه 


وفتی خوا ِِ 7 دی بدئت راغسل پده دیگر سرت وه از همسرم 
متوجه شود . 

کنیژوادد خیم همسرم‌شد رفت تاچیزی بردادد صاحبش دعت بسراو کشید 
موجه شد که‌تراست‌سراودا تراشید و کتك زد اکنون باه گفتم اینجا همان 
محلی است که خدا و مذحج تر انپذیر فت. 

کافی : اسمعیل پسرحضرت صادق مقداری پول داشت مردی اذ فرش تصمیم 
مسافرت بیمن گرفت . اسماعیل خدمت حفرت صادق دسیده عر ضکرد پدرجان 
فلان کس میشواهد بیمن برود دمن فلان فدر پول دادم صلاح ميداني در اختیار 
او بگذادم از یمن چیزی برایم بخرد؟ 

امام صادق فرمود ؛ پسرجان گر شنیدی ادشراب میضودد . اسماعیل گفت : 
مردم چنین میگوبند . فرمود : این کار دا نکن . ولی اسماعیل بر خسلاف دستود 
پدر پول دا باو سپرد آن مرد پول اسماعیل دا از بین برد و چیزی اذ سفر یمن 
نماورد ۰ 

اتفاقاً همان سال اسماعیل و. حضرت صادق بحج دفتند اسماعیسل مشفول 
عاواف خانهٌ خدا بود دمیگفت خدا باداش هرا درموزد آن پول بده وعوش آترا 
عطا کن . 

حضرت صادق فلز از مشت با دست باژهش را فشارداده‌فره‌ود نه بسرم‌حقی 
برخدا نداری نه پاداش هیدهد و نه عوش آنرا و اعد داد بعد از اینکه شنیدی 
شراب‌میخورد گفت پدر! منکه ندیدم او شراب بخورداز مردم‌شنيدم. فر‌هود پس 
جان خدادند درف ر آن میفرماید : « یمن بالة ویژمن للژعنین » یعنی تصسدیق 
هبکند خدا ومومین را دفتی مومنین‌گفتند اوشراب خواراست باید صدیق گفتار 
ایشان دامی کردی و اعتماد بشر اب خواد ثمی نمودی خداه ند درقر آن عیفر ها دد: 
دولاتو وا سفهاء اموالکم » اموال خود دا بنادانان مسپارید . کسدام #خص از 


ی اب خوار نادان ثرراست شراب خواردا ثم مف رن داد و له وساطت اورا بذبر قت 


خم ه ع۳ ۹۹۹ ه ط ‏ ا ‏ و ‏ جد ‏ س صاع نع هر مد جک ها نک اس ی وی ی جر وی ده دا ها رس ره رس سس و مه هه هچ جع مه مر سا مر ها 


و نه ادرا امین دانست ۳ یاو 7( نه خحدا 
باو اجرمیدهد و نه عوض آن مال را خواهد داد . 

در کتاب امحیص : عبدالله پن سنان گفت از معتب شنیدم که اسماعیل پسر 
حطرت صادق مبثلا به تب شدیدی شد بحضرت صادق جر بان دا خبردادند فرمود 
برد از ادبیرس امردزچه کادبدی کرده‌ای که خدادند فوري ترا بکیفر آن مبتلا 
ساخت . 

وقتی دارد شدم در بستر افتاده بود از کادش پرسیدم جیزی لگفت دلی 
گفتند امروذ کنیزی که دختر شخصی بنام ذلفی بود زده . کنیز مدرب اطاق 
بر‌خوزد نموده و صودتش عیعردح شده . 

خدمت حضرت صادق دسیدم د جریان دا ءرضکردم . فرمود خدادا سپاس 
که برای فرزندان ما خانواده خدادند کیفردا درهمین دليامیکند.. آن کنبز را 
حواست باوفرمود : اسماعیل دا حلال کن از کتکی که بو زده گفت حلال کردم. 
امام 6 بادچیزی بخشید باز فرمود برد ببین حسالش چطود است دفتی دفتصم 
دیدم ثب او فطع شده ‏ 

بصایر : عمادبن حیان‌گفت حضرت صادق 4 خبرداد از نیکو کادی که 
اسماعیل فرزندش لسبت باه نموده . فرمود من ادر! ددست داشتم دلی حالامحبتش 
ریاد تر شد . 

ذل کات زید ترسی‌است ازحضرت صادق که فرمود بر‌ای‌خدا بدا ی بزد گقر 
ازبداثی که برای اسماعیل پسرم پدید آمد پیدا نشده . 

درهمان کتاب هی‌تویسد : حضرت صادق فرمود ؛ من با خدا راز ونباز کردم 
دد باره اسماعیل که او امام بعد از من باشد ولی خدا امتناع ورزبد جز اشکه‌بامد 
پسسم موسي امام باشد . 


۱ 


زندگی خو شاه ندان امام دشرح قیام . فرزندان 
امام حسن و اولاد ز بد 

بساثرالدرجات ج۲ص۳۷- خلي صائغگفت حضرت صادق باعل بن عبداله بن 
حسن ملاقات کرد عل اد دا بمتزل خود دعوت نمود امام رد از دفتن امتناع 
ورژید اسمفیل زا فرستاد و آشاده کن د که چبز ی نگو بد بادست بر روی دهان 
خود گذاشت که سخنی 

دقتي بمئزل دفت باز يك نفر را فررسئاد که آمام تباید حضرت صادق پرفت. 
فرستاده بر گشت و اذ امتناغ امام اطلاع داد . عّی خندیده گفت. چیزی او دا از 
آمدن باز نسدارد جز ایثکه مشغول مطالعه صحف‌است(ازدوی هسخره اینحرف 
را زد). 

اسماعیل بر گشت سنان بگ ۳ برای ددر خود نل مود امام 2 ی افردا 
فررساده فر‌مود اسماعیل یمن کگفت سین آر ا» زاشخ هیسگوگی من ۱7 لعه عیکام 
صحف اولی را صحف ابراهيم د موسی. ازخود وپددت‌پرس ببین این کتابها پیش 
هار یت 

بیغام امامرا که دسا ندعی سکوت کرده جوابی نداد. فی‌ستاده سکوت را 
بامام عرش کرد فرعود دفتی حواب درست «شنو ند سلان ۳۹ متکو ده 

«صاثر؛ ین عبدالملك گفت مادر حدود شصت تفر درخدمت حصرت سادق 
بودیم که ایثان دروسطظ ما ود عمدا لضا اق دسر عمذرز یه ۳91 و گفتمن دش ابررآهیم 
آ ینعی ات 4 بودم صحسست از این شد ۳9 شمامدعی‌هستی کناب حصرت علي دیش 


۲ زندگي , شاو ندان امام مایق ۹ اف 


ما ۱ # کناب ند شت فقط دو ۳ 
هست که میل داد شتم آ ها پیش | ین غلامم‌باشد واهمیتی ندادد . امام 21 نهست 
بمد بما توجه نموده فرمود بخدا آ نطور که میگویند نیست که دوجفر نوشته‌باشد 
بخدا دوپوست تخت است که هنوز پشم ها دمویهای آنْ رخته یکی از آندو 
براز کاب و لوشده است و در یوست تخت دیگر اسلحه پیامبی | کرم است . 

بخدا سو کند پیش ماصحیفه ایست بطول هفتاد نراع‌خداوندحلال دحرامی 

ندادد جز اینکه در آن صحینه ذکر شده حتی جریمه يك خدشه وارد کردن. 
باناخن خود دوی دست خط کشید حتی باین اندازه خدشه وادد کردن. رد ما 
است مسحف فاطمه للّ که در قرآن نست , 

بصاگر علي‌بن سعید گفت: : خدمت حضرت صادق نشسته بودم مردی گفت: 

فدایت شوم عبداله بن حسن میگوید آنچه در اختیاد ما است‌اذ امر امامت دد نزد 
دیگری نیست امام صادق 18 پس اذ سخنانی فرمود از عبدال تمجب نمی کنید ٩‏ 
خیال میکند پدرش علي امام نبوده میگوبدعلمی نزد مانیست‌بشدا راست میکوید 
اد علمی ندادد ولی‌بخدا س و کند آشاره بسینه خود کرد - نزد ها است اسلحه 
پیامیر زره و شمشیرش نرد ما است مصحف فاطمه که يك آیه از فرآن در آن 
نیست گفتادی اذپیامبر اکرم است کهعلي 188 بخط خود نوشته. جفی نیزپیش‌ما 
است که ممیدانند جفر چیست پوست گوسفند باشتر یست . 
ِ بصاشر : علي بن سید گفت خدمت حضرت صادق نشسته بودم گردهی از 
شیعیان نیز حضور داشتند. معلی بن خنیس گفت فدایت شوم جقدر از حسن بن 
حسن کشیدی . 

طیاد عرضکرد در بین داه عم بن عبداله بن حسن دا دیدم سوار پرالاغ 
اطرافش دا گردهی از زبدیه گر‌فثه بودند چشمش که بمن افتاد کفت با بیا ! 

پیامبر | کرم فرمود هر که تما مادا : بخواند و بطرف قبله ماباستد و کشتار مارا 
بخودد ادسلمانی است که در یناه خدا وپیامبر است هر که مبخواهد بخواهد دهر 


سسکا 


که نمیخوا هد بردد . 
گفتم از خدا بترص اینها که اطراف ترا گرفته اند فریست ندهند . حضرت 
صادق به طتار گفت : ده چیزی‌دکنم گفت: : اه فرمود: چرا نکفتی ۶ که 
این فرمایش دا پیغببی موقمی فرمود که مسلمانان همه مطیع او بودند بعد اد 
در گذشت او اج افتاد این مطلب اذ بین دفت . 
تابن عرف ال به بن‌علي کف تعجب است اذ عمد اه بن‌حسن م که از روی‌ مره 
و دد این مطلب در جفر شما است که ادع هه کنید ؟ امام صادق خشمگین شده ‏ 
فرعود : تعجب از عدالة بن حسن است که میگو ید در مبان ما امام واقمی نیست 
خودش امام است واه بدرش امام بود خال میتکند علي بن‌ابی‌طالب امام ننوده و 
این مطلب را ود کف 
اما | شکه از حفر صحت کن ده آن جفر دو ست گاوی است مانمد خیسکث 
در آن نوشثه‌هائي است و جواب هرچه مردم تادوژ قیامت از حلال و حرام بان 
احتیاح داشته باشند بفرءو ده پیفمبن و خط عاي است و در همان جفی مصحف 
فاطمه است که بک‌آبه از قرآن در آن نیست دد نزد من انکشترپیامبر وزده 
وشمشیر #برچم است بلی نزد من جفر هست دماغ کسی که بم‌ستر همیگیر دیضا کث 
دالیده شود . 
صایر: این خشیس گفت خدمت رت صادقبو دم ی بن عبد له بن <سن آ مد 
سلام کرده دفت امام 2 چش‌هاش بر اشگگ شد عرضکردم آقا کاری کردی 
که تا کنون نمیکردی . فرمود دلم بحالش سوخت ذیراهردم او دا نسبت بمقامی 
میدهمّد که مال او نیست در اوشته‌هاي حفرث علي بر نام او و را حزه خلفا و 
یادشاهان ندیدمام : 
خرایج- ابن ابي‌بعفود گفت: من ومعلی بن خثیس به‌حسن‌بنحسن بر‌خورد 
کردیم گفت بهودی بیا ببینم جعفربن خی چه کفته » امام 3 فی‌مود او بخدا 
از شما به بهودی بودن سز اواد تراست بهودی کسي است که شراب میخورد . 


۲ ذندگي فرزندان دخویشادندان امام‌سادق۵2 -۴۱- 


خرایجب باهمین اسناد گفت شنیدم‌حضرت صادق ضا منفرر‌مود اگر عسن 
ابن حسن باذنا و دبا وشراب‌بمیرد بهتی است اذ مردن بحالی که | کنو دادد. 

عبون اخباد الرضا-عبیدین ذرارة گفت خدمت حضرت صادق لا دسیدم 
ددهمان سالي که ابراهیم بن عبدالة بن‌حسن خردج کرد عرضکردم فدایت شوم 
این مرد مردم دا فرب داد دگردهی دا اطراف خود جمع کرد شماچه‌مفرماشد؟ 

فرمود ا. خدا بترسید تا آسمان و ذمین بابر جا است شما نیز سکون دا 
اخشار کید (۱) . 

کشف المه-عبدالعز زین اخطر گفت من حعرت صادق و عبداله بن سین 
کفتیکوئی شد ادل‌سبح عبداله‌بن حسن خیلی درشتی کرد آذهم جدا شدند و بطرف 
مسیعد رفتند . جلو دزب مسجد بهم دسیدند . 

حضرت صادق بعبد اه بن حسن فردودشب شما خوش گذشته است با خشم ۳ 
ءصباثیت گفت خوش گذشته فرمود بااباعّل نمیدانی صله‌رحم باعثتخفیف حسات 
روز فامت‌مشو د. گفت همیشه بکه‌حرفهائی میزنی که ما نمی‌فهمیم. 
قر مود آدی. گفت بیاود . 

فرمود خدادلد میفرماید «والذین بصلون ما امرالبه ان موصلو بخشون: بهم 
و بخافون موه الحساب » (۲) عبدالٌ من حسن گفت دیگر تشواهی دید که‌من 
فطع دجم نماییم 
این حمهور در کتاب واحجده عینو سد : که مین عبداللابن ح<سن نن من 


بحضرت صادق گفت بخدا من از نو داناتر و سضادتمندتر د شجاعثرم. فرمود 


رصنع 


(۱) منظودش این است که او ادعای مهدویت میکند اما میفرماید تا آسمان صدا 
بنام مهدی پلند نکرده وزعین سپاه‌دا فرونبرده موفع طهودمهدی نیست. 
(۱) سوده‌دعد آیه ۲۱ کسانی که پبوند خویشاوندی‌دا حفظ میکنند که خدا آن‌دا 


دسئود داده داز خدا میتر‌سند و ترس از ناراحتی حساب قیامت دادند » 


اما آنکه گفتی از من داناتری جد تو و من هزار بنده از دسترئج خود آزاد 
کرد آنها دا تام ببر. اکر بخواهی اسامي آنها دا ناآدم برابت ذکر میکنم 

اما اینکه گفتی سخادتمندتری بشدا سوکند يك شب نخوایده‌ام که‌خدارا 
برهن حفی باشد که ازمن مطا له فر‌ماید . 

اما آنچه گفتی که توشجاع تر ی گو با مي‌بينم سرترا آورده‌اند و بردر لائه 
زنبورها آویزان کرده‌انه خون از آن جاری است در فلان محل . 

عم پیش پدر خود دفت و جریان دا نقل کرد که با جعفر بن غٌر کفنگوئی 
کردم ادچنین گفت . پدرش گفت خداه لد مرا اجر دهد دد باده تو جعفر بمن‌گفت 
سر تودا بی کناد لانه زلبوران میآویز ند . 

اعلام الوری.ص ۲۷۱ میتویسد : گردهی اذینی‌هاشم درابواه اجشماع‌نمودند 
از آن جمله ابراهیم بنعٌدین علي بن عبدالة بن عبای و منصود (دوانیقی) و صالح 
ابن‌علي دعیدالدین حسن و دویسرش عّل وایراهیم دعلبن عبدالنه بن‌عم رو بن‌عممال. 
صالح بن علی کفت 1 میدانید که آمروز چشم هردم «شما است خداهو ند شما را 
اشعا جمع کرده اکنون بایك نفر اد مان خود بعت کنیه و باو اعتماد ذهید 
تاخداوند. فرج عنایت کند. 

عبدالین حسن پس اذحمد خدا وستازش او کفت‌شما مداد که افن سرم 
مهدی است بیائید بااو سعت کید . ابوحعفی منصور گفت چرا خود دا فرب 
مید‌هید میدانید هردم مج 0 مبل وعلاقه اطاعت ندارند آن مقدار که بان 
جوان داد نه منظاورش همان لین عبدالة بود . گفتند وافعاً این مطلب زا مهقیول 
دادند . تمام بان بیعت کردند و دست در دستش گذاشتند . 

+ عیسی بن غبدا از کفت : فرسناده‌ای از طرف عبدال بنسسن دیش بددم (ِ# 

و پیغام آودد که تو نیز بیا ما دراشجا اجتما ع نمودهام برای کاری و خب به 
جعفر بن غل نیز بده رهم بیاید ولی دیگرات این قسمت دا چنمن نقل کر دهاز که 
عبداله بن خسن گت ؛ به جعقر بن محمد چ.ز ی نگوگید و او کار را خراب 


رو مس موه او و وی 6 جع وحم وروی مس میم هساو مه اوح مخ اد توا و و و و وا وی وق ویو وم مها دم اه مهو وی و قیاع وس مس موب و و وم مد سس و 


عبسی گفت : بددم مرا فرستاد تا ق اجتماع آنها بررای چیست ؟ دقتی 
رسیدم که محمد بن عبدالهٌ دوی جل الا غی مشغول نماژ بود . گفتم پددم مرا پیش 
شما فرستاده تابپر‌سم برای چه اجتماع کرده‌اید. 

عبدابة گفت : جمع شده‌ایم تا با مهدی ی بن‌عبد ال بیعت کنيم دران‌وفع 
حعفر بن عْل وارد شد عبدالِ بن حسن باه احترام نموده پهلوی خود نشاند و 
همان سخن دا نکراد نمود . 

جعفر بن غل فرمود : چنین کادی نکنید که فایده‌ای ندادد ااگسر تو خیال 

میکنی این پسرت مهدی است چنین نیست حالا موقم طهود مهدی بیست اکسن 
می‌خواهی اودا قیام وادادی بواسطهٌ امر بمعروف و تهی از مشکر دد این صورت 
ما از تو امی گذديم که بزد که قبیله ما هستی و با خودت بیعت ميکنيم نه با 
پسرت . 

مدا بن حسن خشم‌گین شده گفت : میداستم تو موافقت تخواهی کرد از 
کجا خدا ترا ازغیب با خبر کرده دلی این حرفیا بواسطه حسد است که بر 
فرذادش میبری. فرعود : ثه بخدا حسد مرا داداد لمی کند این‌شخص دبراددهایش 
وفرذندان آ نها این موفقیت دا بچنگی می آور ند دست ذد برشانهٌ ابوالعبای سفاح 
بازدست روی شانهة عدالژ بن حسن گذاشته فرهود : بخدا بتو و ده بسرت نخواهد 
دسید این مقام دا آها بدست می آورند دور سرت کشته خواهند شد . 

در اینموقع از جای حر کت کرد تکه بردست عبدالعز یز ین عمران زهری ‏ 
داشت فرمود : | نکسکهردای‌زره دارد هی‌بینی.. منجلورش متصور دوانیقی-.بو دگفت 
بلی من می‌بینم که اودا می کشد . 

عبدالعز یز گفت : درا میکشد؟فررمود: آری دمن باخود گفتم این ازحسادت 
ات دی بویا هنوز تمرده بودم که دیدم هردو دا عتصود کشت . 

دقئی این حرف‌را حضرت صادق فرمود ورفت آ نها ممفرق شدند. عبدا اصمد 


و ابوجعفر ( حنصوردالیقی ) اذ پی امام دفته گفتند این حرف دا آذدوی‌حقیقت 
میگوئی ؟ فرمود : بلی . میگویم و کاملا خبردادم 
رجال کشی- سلیمان بن خالد گفت : حسن بن حسن دا دیدم گفت : مگر 
ما حقی ندادیم مگر ما دا نباید احترام کرد اگر یکنفی اذ ما خانواده دا انتخاب 
کردید دیگر کفایت ممکند شما دا دمن نتوانسثم جوابی بدهم . خدمت حضرت 
صادق دسیدم دجریان دا بایشال عرضکردم و فرمود : برو پیش ادیگو ما پیش‌شما 
آمدییم و کفتيم نزد شما هست آنجه مردم تدارند . گفتند : نه ماهم شما راتسدیق 
کردیم همیتعاودهم بود اما دفتیم پیش پسرعموهایثان گفتیم: آبا پیش شما هست 
| لجه هرردم نداد ند گفتند آري‌ما آنها را تصدیق کردیم‌دهمینطودهم بود. من‌او 
را دیدم آنجه فر‌موده بود گنتم : 
حسن بن من گفت : ماهم د ارم آلجه مر دم ندارند . با نتوانستم چ.ژی 
بگویم بازخدمت امام صادق دفته جر بان را گفتم فرمود : بروبادیگو خداوند دد 
قر آن میقرماءد : 
دایتونی بکتاب من قبل هذا ادائادة من علم ان کنتم صادفین » (۱) 
| کنون اگر داست میگوئید بنشینید نا اذشما سال کنم . کسفت : او دا 
دیدم‌با اد احتجاج نمودم گفت چیزی پپش‌شمانیست جزایشکه برماعپبجوثی کنید 
اگر فلانی ( منظورش حضرت صادق است ) بیکاد باشد و بمطالعةٌ علوم بپردازدهلي 
" ما گرفتاد باشیم و از پی علم ترویم باعث می‌شود که حق ها از بین بردد . 

۱ تافی عبدالنه بن آبر اهیم بن عّل جعفر ی گفت : دفتیم‌پیش خدیجه دخشر 
عمربن علي بن حسین بن عليي بن ابی طالب تا اددا تسلیت بدهیم بای فوت پسر 
دخترش دیدیم موسی 4 بدا بن حسن نمز آ تسا است خدبسه بهلوی زنان بود 
آنها را تسلیت گفتيم بعد متوجه موسی شدیم که بدختر آبی دشک مرثیه‌خوان 
مییگفت این شعرها دا بخوان او خواند : 


(۱) احقاف آیه۴: اگر داست‌میگوئید نوشته ای بیاورید یا دلیل اقامه کنید . 


۹ ۰ب۰ب۰ب۰صسد«««سس««««««««<««<۷۷<«<<*سسس۳ ۱ 


اعدد دسول ای و اعدد بمده اسد الا له و الا عبای 
و اعدد علي الغیرداعدد جمفر ا د اعدد عقبلا بعده الرواسا 
کفت بارك ای مرا عحزون کردي باهم بشوان شروع کرد بخواندن : 
و مثا امام المتقین چّ حمره ها و المهذب جعفر 
۶ منا علي صهره دابن عمه و فارسه زا الامام ال‌طهر 


تا ازدیگ روپ آ با بودیم در اين هنگام خدیجه گفت : از عمویم یل بن 
علي صلوات ان علیه شنیدم میگفت : زن احتیاج بنوحه سرا دادد تا اشکش جادری 
شود دلی شاسته نیست کهار در نوحه سرائی فحش دناسزا کِِ وقتی شب شد 
ملاکه دا با لوحه سای اذبت نکنید . 

ما خارج شدیم فردا سبح زود دفتیم پیش آ نها با خد یه صعیت از این شد 
که چرا از خانهٌ حضرت صادق فاصله گرفته است . 

موسی بن‌عبداله گفت : خان‌خدیجهد! خانهٌ دزد مینامند بواسطهٌ دذدی که 
آ نجا می‌شد این انتخابی بود که مهدی ما کرد منظورش عیل بن عبدالین حسن بود 
با سبت مهدي اودا مسخره میکرد وشوخی می‌نمود منظورش این بود که اد مارا 
در آن خانه جای داد . 

موسی بن عبدالة گفت : شما دا از بك جریان شگفت انگیزخیر دعم !! 
بدرم دفتي تصمیم گرفت کاد ۳3 بن عبد ال را درس کنه و باباران او ملاقات‌نماید 
کفت : این کار ددبراه نخواهد شد مکر اينکه با جعفر بن عل ملاقات کنم . با هم 
دفتیم پددم پمن تکبه کرده بود دفتی نزدبكك منزلش دسیدیم از خانه خارج شده 
بود وتصمیم مسجد داشت پددم اورا نکه دا شت دصحبت کرد فرمود اینجا مناسب 
نیست دد اینمودد حرف بز نیم اشاء اهمدیگی دا خواهيم دید . 

مدرم شادمان بر گشت فر‌دا صبح ۳ بکروژ دعف باهم دفتیم بدزم وازد شد 
منهم با ادبودم شروع بصحبت کرد از آن جمله گفت فدایت شوم‌خودت‌ميداني‌من 
از تو سنمزبادتر است ددمیان فامیلاز تو بزدکتر‌هست از نظرمن با اینو ضم‌خداو ند 


و و مرمم و مدوجو موم موم و یوم و فافع وه وم و و هد و وج وت مه و و و و 


ترادارای مقامی کرده که هیجیکس آ نمقام را ندادد من باعتماد لطفي که‌دادی‌پیش 
توآمده‌ام میدانم اگر با من موافقت کنی یکنفر اذاصحاب از من کناده امیگیرد 
از یله فريش دسایرمردم ده نفرهم مخالف من نخواهند بود . 

آمام صادق فرمود : تو بی‌ای این کاد اذمن‌شنوانر پیدامیکنی بمن‌احتیاجی 
نداری خودت میدانی که من دفتی میخواهم بروم خادج شهر با تصمیم این کاد 

دا میگیرم ماجزم میمالم با برای انجام حج جز با مشقت و و نمي- 

توانم این کاد دا بر ی ری دا بیدا کن بکسی نکو پیش من 
۱ 

پددم گفت: مردم همه چشم پتو دوخته‌اندا کر تودعوت مرا بپذبری‌هیکس 
با من مخالفت نمسکند تو می‌نوانی جنگ تکنی و خوددا بزحمت نیاندازی , 
دداینموقم شلوغ شد » چند نف آمدند صحبت تاأئمام ما ند. چددم گفت: فدابت‌شوم 
چهمیگوئی! فرمود: هم راخواهیم‌دیدانشا له گفتآ نطور که من میضواهم فرمود 
آنطلور که تو میشواهی انشاءه بنحوی که بصلاح نو باشد , 

پددم بخاله بر گشت کسی دا پیش ع فرستاد که در کوء بجهینه بنام اشقر 
بود که دوشبانه روز راه تامدینه فاصله داشت باواطلاع داد که تا حدودی بینظور 
دهدف او نزديك شده است . پس از سه روژ بازدفتيم جلو درب ایستادیم هروفت 
ما میشواستیم وارد شویم کسی‌ما نع نمیشد . دلي غلام طول داد و دبرجواب آودد 
بعد اجاژه داد دارد شدیم من دد بك کوشه نشستم پدرم نزدیك شد سر آ اسجناب دا 
بوسیده گفت من بامیدی آعده ام مرئیه سوم است با دلی پراذامید آمده‌ام که به 
هدف خود نائل خواهم شذ . 

حفرت صادق فرمود : بسرعموجان ترا بخدا میسیادم از اقدام کردثاسیت 
بان کادی که‌تصميم گرفته‌ ای من میترسم موجب ناداحتی براي‌توبشود بین آها 
ستدنا لی‌رد و بدل شد تا بجائی دسد که تباید میرسید از جمله گفتاد بددم این بود 
که گفت : بحه دلیل اولاد حسین سزاوادترند بخلافت اذ ادلاد حسن . 


۲ ز ند گی‌فی زندان«وخو 0 0( ساد6 اس 


فرهود: خدا (مام حسن «امام‌حسین‌را 0 اه 
حرفی دا میزلی . گفت : ؛ برای اینکه حضرت حسین باید امامت دا به بز دکترین 
قرد ندان اهام حسن میداد . 

امام صادق فرمود : خدادند وقتی بحطرت عٌل وحی کرد هرجه مایل بود 
دستورداد دیگری را معین نکرد . حضرت عیل نيزعلي را فرارداد اد نیز آ تجه‌پیاهبر 
دستورداده بود انجام داد هر گز ما دد بارة علي چیزی جز همان احترام دگواهی 
که خيامیر اسبت یمقام اد کرد نميگوئيم اگر بنابود حضرت حسین امامت دابدهد 
به بزد کتر من فرژند امام حسن با در اولاد هردو فراد دهد قیاد میداد ما هرگز 
باد بدبین نیستیم که امامت دا اژ بیش خود برای فرزندان خویش نگهداشت او 
از دنیا دفت وچنین کاری دا نکرد و بدستور خدا عمل امود او جد تو (ازطرف 
مادراست ذیرا مادرش دختر<طنرت حسین_ بود) دعموی تواست ا گر سبت خوبی 
بادبدهی وظیفه خود دا انجام داده‌ای درصودتیکه نسبت تاردائی بدهی خدا تو را 
بیامرزد امن گوش کن و اطاعت نما فسم بخدای یکثا که در خیرخواهی چسزی 
فرو گذاری نکردم ولی خبال دمیکنم ااسام دهی قضای خدا فابل بر کشت تست . 
در اینموقع پدرم روذنه‌ی امیدی پیدا کرده شاد شد . حضرت صادق 2 فر‌مود 
بخدا قسم میدانی این همان چشم چپی‌است که جلو سرش مونداددو سیاه چهره 
است همان کسي است که درسیل بند آشجع بین کوچ-ه ها کشته می‌شود نزدك 
رودخانه . 

پددم گفت : این آن شخص نیست دد آبنده انتقام خون فرزندان ابوطالب 
را خواهیم گرفت کاملا مطابق ستمی که بما دوا داشته شد . حضرت صادق فرمود 
خدا ترا پیامرزد میترسم معني این شمر در باده توصدق کند « منتك اضك في 
الخغلاء شلالا ) (۱) 
)٩(‏ نیم خط دوم شعراست که مربوط باشظلل شاعر است نیم خسط اول آن اینست 
انمق بضاتك یا جریر فانما یمنی مش خودرا بانداد که با گرگ پنجه نیافکند نفس بتو 
وعدء های شیرینی دادم‌وباعث بدبختی‌توخواهد شد. 


بدا فسم حکومت او اژ مدینه تجادژ تخواهد کرد و بطائف ثمیر‌سدهر چه 
کوش کند بالاخره اتناق خواهد افتاد بجود و براددات دحم کن بخداً قسم 
هیبیئم اد منفودتر ین فرددوی ذهین خواهد بود اددا درمیان قبیله اشجم میکشند 
اکنون پسکرش را می‌بینم دوی ذمین افتاده و با لمای بداز آویخته شبده که ذسن 
بای ارد | آجر چیده‌اند ا: ۰ بن برآدزش که جر فهای مارا می‌شنود بگوشش لمیردد . 

عوسی بن عبد ال گفت : | : از این سخن منظورش من بودم . با او فیام می کند 
برادرش کشته می‌شود اوفراده‌یکند باز پر چم یگ ی دا بدوش یود د( بایرادد 
دیگرش بنام ابراهیم ( ابراهیم کشته می‌شود و سپاهش فراد می کناد ا کر ادن 
شنعس بحرف‌من گوش بکند دراینموقع از بنی عباس اماث بگیرد تا خدا باو فرج 
بدهد عن میدانم ۱ شکار شدنی لیست من و نوهر دوميدانيم که ۳ ت‌همانچشم‌چیی 
است که سیاه چهره و موی پیشایش کم است کشته می‌شود دد سسیل بند محلسه 
آشجع د اخل کوچه ها نزديك رودخانه . 

پدرم ازجای حر کت کرده میگفت : خدا ما را ازتو ؛ نیام یکندبالاره 
تو و ددستاات بر ور شواهید آمد متظورت اذ بیعت نکردن اشست که دیگر ان 
بواسطة عقب نشيني نو با ما همداستان لشوید. فرمود : خدا هیداند که من جزخیر 
خواهی نظری ندادم چاده‌ی دیگری‌یست: پددم با خشم‌تمام ازجای حر کت کرد 
لباسش دوی ذمین کشیده می‌شد حضن ت صادق ازیی او آمده گفت :من ازعمویت 
که دائی تو نیز هست شنیدم هسگفت تو و بررادرهایت کشته خواهید شد . 

اگر اطاعت هیکنی راء بهتری دا انتخاب کن وخود دا اذ این گرفتادی 
خلاص کن به‌آن خدای یکنتا و بی‌همتا که پنهان و آشکاررا هیدا ند دحمن ددحیم 
ویزر کی وبلند مرئبه است ددست داشتم خود با عز یزثر ین فرد خانواده‌ام فدات 
بشو ند هیچکس را مثل تو دوست نمی دادم مبادا خیال کني من بوخیااث میکنم. 

پدرم با تاراحتی وخشم از خدعت اشان خارح شد , 


مش اد بست دول طول نکشید گ فر ستاده های منصو ز آمدند بدزم و 


عموهایم سلیمان بن حسن د حسن بن حسن وعلي بن حسن ددادد بن حسن /» 
حسن و سلیمان بن دادد بن‌حسن دعلي ؛ ن براهیم ن حسن و حین بن جعفر بن 
حسن طباطبا ابراهیم بن اسماعیل‌بن حسن وعبدایة بن داود دا گرفتند و درغل و 
زار ستند آنها دا درون محمل‌های بدون مرپوش و فرش جای داده بردند 
ددمصلی تامردم بایشان تاسزا بگویندولی مرد۴ علاوء بر اینکه ناسزانگفتند دلشان 
بحال آنها سوخت دگربه کردند بواسطه ناراحتی کمال آزاری که با نها روا 
داشتند . 

بعد آتها زا پردند جلو درب مسچد پیامین و . عبداله بن ابراهیم 
نجمفری گفت خدیجه دختر عمر بن‌علي تقل کرد 1 وفتی آ نهادا جلو درب سید ۱ 
همان دز موسوم بباپ جبرئیل که داشتند حضرت صادق 18 اذینجره خا نهآ نهارا 
تماشا میکرد بعدخود را دساند بدرپ مسجد تمام ددایش از ناراحتی و آندوه دوی 
ذعین کشیده میشد سهعر تبه فرمود خدا شما انساد دا لعنت "کند با پیامبر ا کرم 
چنین پیمانی لبستید و بیعت بااین دضع تکردید (۱) . 

بخدا قسم چقدد کوشش کردم و علافه شان دادم که باین دوذ یافتند 
اما چاره از دستم دفت تمیتوان جلو و دد آبن موفع از جای حر کت 
لموده از ناراحتی که داشت بك نعلین خود دا با کردد یکی دا در دس تگرفت 
تمام دداش دوی ذمین کشیده میشد سپس داخل منزل خود شد و بیست دوذتمام 
تب داشت شبانه ددذ گریه میکرد بطوری که ترسیدیم جانش تلف شود . 

جمفری گفت موسی بن عبدالُ نقل کرد دقتی محمل‌های آنها نمودار شد 
حضرت صادق لب انسجد بیرون آمده رفت بطرف محدلیکه عبدال بن حسن 

درآن بود میخواست بااد صحبت کند باشدت هرچه بیشتر جلوگیری کردند و 

بکی اد پاسبا نان بامام حمله کرد ویادست آئسناب را زده گفت دود شو اذ این 


)۱( انساد ددییت عقبه ضمن بیت شرط کردند که از زن و فرزند و اولاد پپامیر 
دفاع کنند هبانطودی که از ذن و فرژند خود دفا عم میکنند ۱ 


و فرجمة جلدباژدهم : بحادا الاتواد 9 ۲ 
شخص ۳ ی خدا چارمق شا و دیگر ن ر امستاژه هد ر‌ و در اه ۲ 

حضرت صادق دفت بطرف منزل 

هنوز بهبفیع نرسیده بودند که آن‌پاسبان‌را يكي ازشترها باپای خود زد 
دان پاش دا چنان کوبید که از دنبا دفت آنها رفتند . بمد عٌل ین عبدال بن 
حسن آمد خیر آورد که آنها را منصور کشته است بجز <سن‌بن‌جعفر و طباطیا 
وعلي بن ابراهیم و سلیمان بن داودو داودین حسنو عبداة بن داود . 

.ین عبداله دد این موقع_ قیام کردومردم دا به‌پیمت خود خوادد.گنت : 
من سومین نفر بودم که‌با ادبیعت کردم مردم دد پیعت بااوهمداستان شدند يك‌نفر 
از فرش و انصاد و سایر عرب مخالفت لکرد. 

ین عىدالژ باعیسی بن زید که از محرمان اد بود و دباست شهربانی دا 
بمهده داشت مشورت کرد که آ یا اذبی سران قوم خود بفرستد بانه ؟ فیس ی گفت: 
اگر ۲ نها دا باملایمت بخوانی جواب اشواهند داد مگر انکه سخت بگیر ی 
بمن اجاژه بده‌تابا آ نها دوبروشوم. گفت ؛ پیش هر کدام مایلی برو . 

گفت : ادل بفرست اذ پی دئیس دبزد کی آ نها اباعبدالنهجعفر ین لد فتی براه 
سخت بگیری دبگران مینهمند بقیه دائیز بهمین طریق‌وادار خواهی نمود . 

چبزی نگذشت که حضرت صادق را آوردند عیسی بن زد گفت : (اسلم 
تسلم) اسلام آ ور تاسالم‌بمانی. فرمود : بعد از حضرت عم پیامبر تاه‌ای آمده 
غی گفت : نه اما بیمت کن تا مال دجان و خانواده ات ددامان باشد ترا ببینگی 
دادار نخواهم کرد. 

حضرت صادق فرمود مرا توان جنگ وجدال نیست من قبلا یدرت دا سبت 
بآن گرفتادی که مبثلا شد گوشزد کرده اودا برحذد دا هوجو دقن موه 
فرسائیدن از چیز یکه هقدر شده است . پسر برادر تو نیز جوادان دا جع کن 
به‌یرمردها کاری نداشته باش . 

13 کفت سن من دشما خیلی بهم نزديكاست. امام فرمود من بائو سرستیز 


0 


ندارم ونیامده ام که خود درا قبل از توبر باست دسائم 9 مشود آقبم چا ه‌ای 

جز بیمت نداری . فرمود پسر برادد درمن جنبش و جست « گریزی باقی نمانده 
گاهي که تصمیم میگیرم ازملك وباغ خود خبر بگیرم ضعف و اتوانی مانع 
میشود بارها خانواده‌ام مرا اذ دفتن بازداشته‌اند فقط بواسطه ضعف ترآقسم بخدا 
وحرمت خوبشادندی میدهم کهمرا مجبوربه بیعت نکن. که بعد ازتومادا بواسطه 
یست ود کته فزار چم 

گفت :ابوالدوائیق ( متصود ) مرد فرمود مرا چه با اد مرده باشد باذنده 
گفت ؛ خواستم خوشحال شوی وخود دا ذیشت امائی. فردود: دیگر موفع‌این کارها 
گذشته بخدا قسم متصور ‏ نمرده ۷ بخواب دفته باشد. 

گفت بخدا اگربیعت نکنی بزود واداد خواهی شد که آنوقت بیمت خوبی 
لخواهد بود هرچه او اصر اد ورزید حضرت صادق انکار کرد دستور داد آ نجتاب را 
دندانی کنند , 

عيسی گفت ا گر ادا زندانی کنیم چون ذددان خراب شده و ففل و بندی 

ندارد میترسم فرار نماید . امام ! خندیده گفت : لاحولولا فوة الا بل العلی 

المظم . داقعاً میشواهی مرا زندالی کنی؛ گفت : آری بآن خداثی که عٌ دا 
بیبا‌بري گرامی داشته ذ ندانی میکتم وسخت هم میگیرم 

عسی‌بن زید گفت: ااگر صلاح است ادرا ددمخفي‌گاء زندا نی کنیم.! کنون 
آن محل خانه دیطه مادد بحبي‌بن زید است. امام (6 فرمود: من میگویم و 
بزودی بائبات هیررسانم ۲ غیشی کف اگرحرف بزني دهانت را میشکنم ه 

فرمود ای چشم آبی سیاه چهره ترا مي‌بینم که‌درجستجویيك‌سوداخ‌هستی 
تاخویشتن دا پنهان کنی توکه لیاقت جنک و تیروی نبرد ندادری من خیال 
میکنم اکرپشت سرت دست را ۳ بزننداز ترس مثل شتر مغ پرواز میکنی. 

عّل باتندی‌وشدت سخت گیری گفت ادرا ذندانی کن و سخت بکیر براد. 


حصرت صادق فرمود ترا سل هی بیدم بخدا قسم از سمل ند میوله آشجم 


ت۲۵ ی 4 جلد بازدهم بحارالاتواد 3 ۲ 


هو و و 


خارج میشوی ؛ بطرف بیابان, سواری که شانی. برشته دار 2 بو ۳ میکند 
ثیزه کوناهی که صفب آن سفد دتصف دیگرش ساه است بدست ۳ فته سواد 
براسبی است که‌د نکش بین سناه وفرمز است دوی پیشالی اسب‌-قدادی‌سفیداست 
آن‌سواد نیزه‌ای بتو میززلد ولی کاد گر نمیشود دلی و با شمشیر بربینی اسب او 
میزنی از اسب بزمین میافند . 

مك نفر دی؟ ر که از کوحه‌آل 1 ی‌عماد کهدد یله دثلها است 9 
مسکند دارای دوژلف است که آ نهارا بافثه داز زیر خود آشکارا دیده میشود 
بخدا قسم او کشنده‌ی تو است ه رکز خدا آورا بامرزد. 

3 ما باعع ال حساب تو اشتباه است. دد این عوفع سرافی پسر مسلح 
ازجای حر کت 3 باعشت بر یشت مبارك امام زده بزود ابشان د! زندانی کرد 
اموال امام واصحایش دا که‌باشّی بیعت نکردند بنفع خود ضبط کردند. 

اسمعیل بن عبداله‌بن جعفر بن ابی‌طالب که پیر مردی ضمیف و ازيك چشم 
انا بود آدردند پاهایش از گیررفته بود اودا بدوش گرفثه بودند گفتند باید 
بیعت کنی . گفت: من پیرم‌ردی ضعیف و نائوانم اکنون احتیاح بکمك شمادارم 
ته بیست کردن. گفتند ؛ چاده‌ای لیست باید بعت کني. گفت : از بیعت من چه 
سودی میبری جز ايشکه جای اسم یکنفر دا دد دفتر تو میگیرم با لوشتن نام من 
گفت راهی ندارد با شدت برآدسخت گرفت , اسماعیل گفت پس جعفر ین عل را 
بیاددید شاید با هم بیمت کنیم حضرت‌صادقراآ وردنداسماعیل گفت] فافدایت‌شوم 
آینده آ نها دا خوب آشکار کن شابد دست اژ ها بردادند . فرمود : من تصمسیم 
گرفته‌ام با اه صحبت نکنم هر کاد مایل است بکند . 

اسماعیل بحضرت صادق عرض کرد : بخاطرداری دوزیکه ما خدمت‌بدرت 
حضرت باقردسیدیم ومن دوجامه زرد رنگگ بوشیده بودم , با دقت بمن نگاه کرده 
اشکش جاری شد . عرض کردم آفا چرا کربه مینکنید ؟ فرمود : کربه ام برای 
ایشستکه ترا در آخر بيري بی‌سروصدا بدون اینکه اختلافی دزد وخوردی شود 


جِ۲ زندگی فرز ندانوخویشادندان‌امام صادق 3 ۵ 


مه 


گفتم این جر بان چه دقت خواهد بود فرمود دفتی‌تر! دعوت بکادناشاستی 
کننه و و خوددادی لمائی همان موقسکه چشمت افتاد بهآ نمرد چشم چپ از 
اولاد امام حسن که بالای مثبر پیامبر دفته مرردم دا بسوی خویش فرا می‌خوانه 
تا با او پیعت کنند : نامی که مر بوط با تست روی خود گذاشته ( مهدی » نفس 
زکیه ) دصیت ود دا بئما و هرچه لازم میدانی سفارش کنی بگو که امروذ با 
فردا کشته خواهی شد. 

حضرت صادق 18۲ فرمود : آری . دلي نه پیردددگاد کعبه قسم این شخص 
هم مختصری از ماه دمضان دا دوزه مبگیرد . ترا بخدا می‌سپادم داجرمسیبت ترا 
از خداوند جویایم خدادند نگهبان فرزندان و خا نواده‌ات باشد ( انا و انا البه 

داجمون ) اسماعیل دا بردند دحضرت صادق تلا را بز ندان بر‌گردا ندند. 

بخدا قسم هنوزشب نشده بود که پسران برادد اسماعیل یعنی پسرات معاوبة 
ابن عبدالله بن‌جعفر آن پیرهرد دا ذیربا آنقدد کوبیدند تا از دثبا دفت » و لیخد 
حضرت صادق را آزاد کرد. تا اول ماه دمضان بر‌همین دشع گذشت بعد شنیدیم 
که عیسی بن هوسی بر‌ادر زاده متصور مأمودسی كوبي مدینه شده : 
عم بنعبدالة سیاء خود دا ترتیب داد جلودادسیاه پزید بن معادبةین بدا 


ابن جف بود. جلودار سپاء عیسی‌بن‌موسی پسر حسن بن ید بن حسن (۱) فاسم و 


(۱) ساحب عمدةالطالب مي‌نویسد ذیدبن حسن بن علی متصدی موقوقات پینمبر بود 
ودر کر بلا با عموی خود نرفت پس از شهادت حضرت حسین با عبداث بن ذبیر بیمت کرد 
جون خواهرش زن اد بود پس از کفته شدن عبدالهین ذبیر ذید دست خواهرش دا گرفت و 
بمدینه آدرد چند سال زندگی کرد پسرش حسن پن زید است که اذطرف منسورفرمانداد 
مدینه‌و ناظر اوضا خارجاز مدینه‌بود بنی عباس‌دا یادیمیکردبر خلاف‌پسر عموهایش‌حسن 
مثليی این شخ ادل کسی بود از بنی هاشم که لباص سیاه بنی هیاس دا پوشید تاذمان 
هادون الرشید زنده بود , 


2۳۲ تیه جلد باژدهی بسار الاتو از ۴ 


عل پسر زید وعلي و ابراهیم پسرآن حسن بن ذید بودند , 

جلودار سپاه عم ژیدین معاوبه فرار کرد عيسي دازدمدینه شد در داخل‌شهن 
بجنگ پرداختند پناه بکوه ذباب بردند و سیاه پوشان آزیشت حمله کردند غیْل و 
سپاهبانش وارد بازاز شدند عن دفت نا سپاهیان خود زا جمم کند » سید سود 
چرم فروشان در آنجا نه از سپاهیان بنی عبای ( سیاهیوشان )ونهاز سیاهیا خود 
( سفید بوشان ) اثری دید پیش دفت تا دسید بدده‌ی بنی فزاده بمد داخل‌مسلهٌ 
هذیل شد نا بالاخره دسید بمحلهةٌ اشجم . 

در ایشا همان سوادی که <مّرت صادق فر‌مود از دشت سر براوحمله کرد 
و نیزه‌ای بر او زد ولی‌کاد کر اشد باه حمله نمود و شمشیری بربیشالی اسمش‌زد 
سواد ندز ه را حواله ۳ مود نزه او داخل زره عل گردید دلی او بايك ولد 
دیگر سوار نیزه دار دا مجروح کرد. 

دراشموفع حمیدین فحطبه در حالیکه غی از سوار تعقیپ میکرد از طرف 
کوچه های عمار ها پیر و مد . لیزه‌ای به عل حواله مود که‌کار گر افتاد ونزه 
شکست غل بسبید حمله کرد . حمیدین فحطبه با آهن ته نیزه ضریتی به ی زد 
که ازردی اسب بزمین افتاد مد ا اسب بیاده شد چندان برادجراحت وادد کرد 
که توان از دست داد حمید سراودا جدا نموده سپاهآ نها ازعرطرف حمله کر‌دند 
و مدینه را تصرف آوردند ما فر آری شدیم . 

موسی بن عبدال گفت: من بالاغره خود دا بابراهیم ابن عبدالٌ () رساندم 

)۱ آبراهیم پرادد محمد پنم سال فراری بود تا پالاخره وادد بسرء شد دد همان 
سالی‌که برادیش در مدینه قبام‌ کرد چهاد هزاد نفر با اوبیمت کردند براددش محمدنوشت 
که قیام کند اول ماه تساه تال و چیل وپئج قیام کرد بسره دا بتصرف ددآورد و 
لشگی باهواذ و فادی فرستاد کم کم تفریت شد بطودیکه دد دفترمپاهیانش نام صد هزاد 
مرد جنگي نوشته شده‌بود دداهالی بسره میگفتند از بصره خادج نهود و لشکر باطر اف 


نفرصته ولي گوش بحرف آنها نداد بطرف کوفه دفت منود که‌ازاوبوحشت افتاده سه 


دبدم عیسی ین ذید نیز بیش او مخفی شده اورا از تدبیر بدی که در مورد آزاد 
کردن حصّرت صادق و کتشن اسماعیل و ستم بمردم وحفر خندق با اشکه مردم 
از اینکار آ نها دا برحذد داشته بودند سرذ نش کردم , 
با هم دفتیم بالاخره عیسی بن ذید دد بین داه ازدئیا دفت من با پسر بر اددم 
عبداله بن‌ع بن عبدال بن حسن رفتم بهند در آنجا پسر براددم یز از دئیادفت 
هن آداده دسر گردان بر گشنم دردوی ذمین برایم جا نبود دد اینموقم که آزتری 
در هیچ چا امی‌توانستم بمانم یادم از فررمایش حضرت صادق تق آمد. در همان 
سال عهدی خلفه عماسی بحج رود بود من یز بمکه | مدم‌مشغول سخنی نی بود که 
من‌ازیای «شبرش حر کت کرردم. فرءادزدم‌باامیر الم منین بمن اما بده تا يك‌جر یانی 
که بثفع تو است برایت بگویم . گفت اشکالی ندازد در امان هستی. آن جربان 
#یست ؟ 
کفتم : من ترا راهنمائی میکنم که موسی بن عمدالة بن حسن کجا است . 
گفت ب-یار خوب در آمان هستی. کفتم مرا اطمینان بده . او فسم خورد و | نقدر 
اصر از کردم و اوپیمان میداد تا بقین کردم امان خود دااذین تمیبرد دراینموقع 
کنتم هن موسی بن, عبدالٌ بن حسن هستم . مهدی است ۳ اینکارمن‌قراد گرفته 
گفت : بسیار خوت تو گرامی هستی و مودد اطف ما خواهی بود . گفتم : مرا سیاز 
سکم از خویشاه ندانت تا نحت نظر او باشم . 


بود عیسی بن موسی دا با پانزده هزاد جنگجو فرستاد جلوداد آنها حمید بن قحطبه بود 
پاسه هزاد نفر بین آنها جنگ سختی دد گرفت و دپاه عیسی که هواداد منصود بودندفراد 
کردند پعاودیکه بیش اذچند نفر باعیسی باقی نماند در این موقع جعفر دابراهیم‌فر زندان 
سلیمان بن عیسی اذ پشت سر سپادابر اهیم بن عبداله آمدند هز پمت‌شدگان نون ازحلو بر گشتند 
و سیاه محمد دا محاصره نمودند ابراهیم کشته شد و سپاهش مثفرق شدند سر اودا برای 
متصود آوردند دوز دوشنبه پنجروذ بافي‌مانده از ذیقعده کشته شد مدت حکوعت او ازذمان 


خروت) سه ماه پلجروز کم شد . 


و 


و 9 مابل اتمان که طریت ای 9 
من کاری بتو ندادم . گفتم: امروز من بتو کاد دادم ترا بجان امیرالمومنین‌فبول 
و ازردی تاچادری قبول کرد ۰ 

مهدی گفت : در میان اینها که حسور داند چه کسی ترا می‌شناسد بیشتی 


۲۵۶- ترجمة 2 چاه بازدهم م بحارالانوار 13 


از هواداران ما اطر اف [۲ جمم بودند. گفتم : حسن بن زرد مرا می‌شناست . موسی 
این جعفر ‌ آمام هفتم ( و <سن بن عبدالنه بن عبای نیز مرا می‌شناسند . ادها همه 
تصدیق کردند . بمهدگ گفتم : قل از اشکه دچاد چنین دععي شوم وسر کردان 
شهر «ا گردم بدر این شخوص اشاره بعوسی بن جمفر نمودم مرا از تمام این بش 
آ مدا اطلاع داد . 
باث درو غ ۴ بحشرت صادق بستم گفتم بمن گفت : سالام مرا بمهدی بردان 
که او بسشوای عادل و بخشنده است . مهدی دستود داد بموسی بن جعفر چم پنج 
هز اردیناز بدهند . حسرت عوسی بن جعفر | ز انمیلغ دوهز ارد ار را یمن بخشید 
بزر گاناصحاب‌اه نیز بمن کمك می‌نمو دنداد خود نیز اطف‌فرادالی کرد. هروفت 
صمحیت ازفرزندان بحضرت باق عّل بن علي بن الهسین شود بگوشد : راو زد و 
ملاگکه و حاملین عرش و کرام کانبین بهآنها صلوات ودردد فررستند از میان آن 
خانواده «حصرت صادق *عر دن دود وا فرسندد وخداو ند موی ان عفر حجزای 
خیر دهد من بخدا فسم غلام آنهارم و آ نها را بمد از خدا دهبر‌خود میدائم. 
آمالی‌شیخ صبد -هشام بن سالم گفت : وفتی طالب الحق قیام کرد مردم 
بحضرت صادق عرض کردند امید است همین شخص آن ممالی معردف باشد 
( که قدل از طهودمهدی فنام میکند ) فرمود نه آن جمانی دوستدار علي‌است ولی 
این عرد دشمن علي بن ابی‌طالب است 
۷ کافی ۳ ۸ ص۲۳۱ - معلی ث‌ خی کت : ری اه ازعمدا لسلام س 
نعیم و سدایر و چند اف دیگر براي حضرت صادق بردم دفتی سیاهیوشان قام 


کرده مودند بل اد طهوز بمی‌عباي . در 11 نامه ها توشمه بودند : ما چنین 


هه ۱ ۲ ِ 
۲۴ شرح زند ۳ خو شاوندان امام صادق ار .2 ۳ 


بینی کرده‌ایم که این مقام بو خواهد رسید شما چه دستور میدهی ما چکنيم ؟ 

امام 3 نامه ها دا برزمین زده فرمود: اف اف براین ها ببزادم من امام 
ایشان نیستم گر نمیدانید مهدی موعود سفیانی دا میکشد . 

در کتاب اقبال الاعمال می‌نوسد : عطية بن تجیح بن مطهردازی داسحاق بن 
عمار گفتند دفتی عبدالنه بن حسن را بز ندان بردند ۶ منصور آ نها را گرفت حمرت 
صادق 1 نامه‌ای جهت فسلیت از آمن پیش آمد برایش نوشت : 

بذام خداو ند بخشنده مهر بان این نامه ایست برای باژما نده صالح و اولاد 
پالك امام حسن اذطرف پس برادد وپسرعموش جعفر بن ل . 

اگر تووخانواده‌ات مبتلا باین‌گرفتاری شده‌اید » بدان که این حزن واندوه 
و اداحتی تنها پرای تو نبوده بهمان مقدار که تو ناراحت و اندوهیگین شده ای 
من نیز همان مقداد درجز ع و ناراحتی هستم جزاینکه توجه بدستور خدا عینمایم 
در بادة پرهیز کادان راجع بصبر د تسلیت عافتن. چنانجه‌دداین [ به به‌پیامبرخود 
میفرماید : « فاصبر لححکم دبك فانك پاعیتنا » (۱) باذ میقرماید : « فاصبر لحمکم 
ريك ولا نکن کصاحب الحوت » (۷۲) دقتی* حمزه دا گوش و بینی بر بدند فرمود : 
ددان عاقتم فاقبوا بل ما عوقتم بهدئن‌سبرنم لهوخیر للسابرین » (۳) 
پیامبر بواسطهٌ همین دستود ؛ صبر کرد و از کیفر آنها گذشت . 

در این[ به مفی‌ماید :« وامراحلك بالسلوة د اسطبرعلبهالانألكرزقاً نحن 
نرزقك والعافبة للثتقوی » (۴) دراینآ به میفرماید: « الذین آذا اصا بتهم‌مصیبةقالوا 
ال و اناالیه راجمون اولّك علیهم صلوات من دبهم و اولئك هم المهتدوت » (۵) 
در آبه دیگر میفر‌ماید : « انما بوفی الصابروت اجرهم ی » (۶) دد 4 
داگن یت از فماتش کید که شز یش رای بط واست عل فا نا با نان 


(۱) طود آیه ۳۸ (۲) قلم آیه ۴۸ (۳) نحل آیه ۱۲۶ 
(۴) طه آیه ۱۳۲ (۵) سوده بقره ۱۵۶ ۰ (۶) سوده ذمر آیه ۱۰ 


دوجو و و و و و و و وم ویو و موی وی بپهاد ده و و و ی مج و و او ار و و 


ذلك من عزم الامود » (۱) از فول موسی نیز تقل میکند که بقوم خود مسکوید : 
د وقال موسی لقومه استعینوا ال واصیر وا آن الارض له بودثها من شاء من‌ءباده 
والعاقبة للمتفین » (۲) 

در آبه دیگر میفرماید دالژین آمنوا و عملواالسالحات د تواصوا بالحق و 
تواصوا بالسبر» (). 

در آبه دیگر میفرماید « ثم کان من‌الذین آمنوا و تواصوا بالسبرونواصوا. 
بالمر‌حمه » (۴) دد این آبه میفرماید : «ولنبلو نکم بشیه منالضوف دالجو عدنقصس 
من‌الاموال والانفی والثمرات دبشالسابرین(۵) . 

در این آبه میفرعاید « و کاین من لبی قائنل معه دبیون کثیر فما دعنوا 
لما اصابهم ني سبیل ان وما ضعفوا ‏ مااستکانوا ال بحب الصابرین»(۶)دداین آبة 
میفرماید : «الصایررین والسابرات » (۷) در جای دیگر میفی‌ماید : « داصبر حتی 
بسک ال وهو خیرالحا کمین» (۸) و اذ این فبیل آبات زیاد دیگری دد فرآن. 

بدان عموجان! و بسر عموي عزیزم خداد ند اهمیتی بناداحتی در دنیا برای 
ددست خود نمیدهد چیزیرا بیشتر ازناداحتی و کوش و کرفتادی باصبر براید لی 
خود دوست ندادد . دهرگز اهمیت به‌ردت دنیا برای دشمن خودنداده ا گر چنن 
نبود دشمنان خدا دوستاش دا نمیکشتند و آنها دا پیوسته در وحشت د اداحتی 
فراد تمید‌اد ند در سو رتیکه خودشان آ ده و راجت و دارای فدرت و جکومت 
هسند وجد ت علي بن ابي‌طالب دا از دوي ستم بواسطه فیام بحق نمیکشتند و 
همچنین عمویت حسین پسر فاطمه زهرا له دا . 

| گر چنین بود خداو ند در قرآن نمیفرمود «واولا ان بکون النای امة 


(۱) لقمان آیه ۱۷ (۲) اعراف ۱۲۸ 
)۳( سوده عمن آیه ۳. (۴) سوده بلد آبه ۱۷. 
(۵( سوزه مائده آیه ۵۸۵ * () عوزه آ عبر ان آیه #: 


)۷( سوم احز اب آیه ۳۳۵ .۰ (۸) سو ده پونس آبه .۰ 


وج و ماو وم موم وی مهم مه وه دج ی وی موه مج وهی و هوجو وم وی موم مج وم او مه ددجم مد مج یه مه وم رو مهو او دا 


واحدة لجملنا لمن یکقر بالرحمن لبیوتهم سقفاً من فضة وممادج علبهابظهرون»(۱) 
ودر این آبه امیفرمود «ابحسبوث اتما لمدهم به من مال و بئین نسادع لهم 
فی‌الخبرات بللا شعرون > (۲) . 

اگر‌چنین نبود درحدیت نمی آ مد که اگر موّمن محزون لمیشد برای کافر 
بك ددسری اد آهن قراد ممدادم که هر گز سرش درد نگمردباز درحدت دیگر 
تمیفرموددنیا درنار خدا بانداژه ی ارزش ندادد اکر چئین نبود بکافر 
شر ات آبی لمیداد . باژ درحدیث دیگر تمیفرمود اگر مومن در قله کوهی باشد 
خدادند کافر بامنافقی دا میفرستد تااورا اذیت کند و گررنه در حدیث نمی آمد که 
وقتی خدا مردمی دا ددست داشته‌باشد باینده‌ای دا بخواهدبلادا براویشدت‌میبادد 
از غمی خارح امیشود گر اینکه ددغم 3 

اگر این مطلب نبود درحدیت نمی‌آهد که از این ددجرعه آشامیدن نزد 
خدا چیزی محبوش فیست که بنده مومن دد دنیا بیاشامد ۱- جرعه خشمی که 
فرد خورددجر ع4|ندوهی در مصیبت که‌صبر کند باشکبائی کامل وامیدئواب‌آزخدا . 

اگرنه این بود اسحاب پیامب بای کسانی که با نها سثم ددا میداشت 
تذاضای طول عمر دصحت بدن و کثرت مال دفرزند از خدا نمیکردند اگرجزاین 
بود بما نمیرسید که پیفمبر اکرم مر هر دقت بیکی اذ اصحاب خود امتیاز 
می‌بخشید و اددا مورد لعف خویش قرار میداد طلب دحمت میکرد و استغفار 


عه 
مسنمود وار خدا بر ای خوددر خواست‌شهادت میکرد : 


(۱) سوده زخرف آیه ۲۳ اگر نه این بودکه مردم يك گروه واحد ستند برای 
کانی‌که کافر بخدا بودند از ثروت فرادان ستنهای خانه آنهادا اذنتره خام قراد 
میداديم جندین طبقه که با نردبان بالا دوند . ۱ 

(۲) مومنون ۵۶: آیا خیال میکنند ثردت؛ ادلادآ نواداافز ایش مپدهم به‌نفع آ نها است 


سس 


| کنون عموجان و عموها وبراددام نم شتکیبا باشید و داضی بقعای دا 
دتسلیم درمقابل فرمان او کارهادا بخدا بسپاد بدو برپیش‌آمد صبر کنید و چزگ 
بفرمان اد بزنید دسر باطاعتش فرود آودید . 

خدار ند صبر فرادان شماعنایت کند وعاقبت ما وشمارا خنم بسعادته ثواب 
نماید و از هر هلا کتی مارا ثبجات بخشد به‌نیرو وقددت ۳ او شنواو نزديك 
بما است و دددد بردوان پا که عٌد مصطفی بر گزیده تمام جهانیان و خاندان 
بزر گوادش . 

دراینجا نامه تسلیت آمیز حفرت صادق برابان میرسد باخط یل بن‌علی‌بن 
مهجناب بزاز در ماه صفر سال ۴۴۸ این نامه دلالت برمقام وشخصیت عبدال بن 
حسن مینماید چون اورا ِِ خطاب مسکند و برای او و پس عموهایش 
تقاضای سعادت مینماید . اینها دلیل استآنهائیدا که منصود سوادبر شتر نموده 
برد نرد حضرت صادق پسندیده سیرت ومظاوم بودند و آشنا بمقام امامت ایشان 
بوده‌اند , 

وله در به‌شی کاب‌ها دیده میشود که اولاد امام حسن از قبیل‌عندا لین 
حسن اذحضرت صادف وامام باقر کناره میگرفنند شاد این جریان از جهت تقیه 
بوده تاقیامها ومخالفتهای آ نها را باحکومت دقت‌اسبت بائمهُ طاهر ین ندهند, 

از مطالبی که دلیل بر این مطلب است ددایتی است که از خلاد بن عمیر 
کندی 9 خدمت حضرت صادق رسیدم | تجثاب فرمود آ با شما 
خبری از اولاد امام‌حسن دارید که آنها دا بردند . 

عاخبری داشتیم #ن ما بل لبودیم این‌خبررا ما بگوئم و کفتیم نشاء او خدا 

آ ها را جات خواهد داد. فرمود کجا جات خسواهند یافت آن وقت چنان 

باصدای بلئد شروع کرد بگربه کردن که مانیز گریه کردم. 

بعد قن مود پدرم از فاطمه دختر حضرت حسین تقل کرد که گفت ۱ از چدرم 


شیم میفر عود کردهي ا اولاد تو کشته مشود در کنار شط فر ات که گزد ششگان 


هه 


بر آ نها پشی نگرفته‌اند دنه دیگران بآنها خواهنددسید | کنون ازفرز ندان‌فاطمه 
جز آنها کسی باقی نمانده . 

ابن دلیل واشحی است براینکه کرفتادان دست متصوداز فرزندان امام‌حسن 
اشخاص پسندیده و خویي بودند ويامقامي ازجمند رهسیار بسوی شدا شدند و 
موفق‌بسعادت د واپ آخرت شد ند . 

از آن جمله ابوالفرج اصنهانی نقل میکند از بحيي‌بن عبدالن نقل میکند 
بحبی کسی بود اذ فرزندان امام حسن تقل که اذ ذندان منصود تجات بافت . 
گفت عبداله پسر فاطمه صخری حدیت کرد از پدد خود از جده‌اش فاطمه ذهرا 
دختر یامبر | کرم که پیغمبر فرمود هفت نفی اذفرزندان من در کناد شط فرات 
دفن میشوند که‌گذشتگان ددنیکی برآنها سبقت نگرفته‌انه و آبندگان بآنها 
تخواهند رسد , 

گفتم ما که هشت نفر هستیم . گفت : من ابنطور شنیده‌ام. اماوفتی درداباز 
کردند همه مرده بودند من مختصی دمقی داشتم . مقدادی آب یمن دادند و از 
زلدان خارج نموداد من زنده ماندم . 

از خبررهائی که‌دلیل برعادف بودن آ نها بمفام‌امام‌است‌خبری است دد کتاب 
مصاپیح تقل کرده : چند نفی ازعبد ال بن حسن موقعی که در محمل بودواودا بطرف 
زندان کوفه میبرردند پرسیدند پاین دسولالة پسر شما مهدی است . 

در جواب آنها گفت: عیل از اینجا خروح میکنداشاده بمدیثه کردپانداذه 
لسیدن کاو دماغش دا حکومت خواهد کرد سپس کشته میشود ولی هردقت 
شنیدید انتقام گر نده‌ای از خراسان قیام کرد ادمهدی است . 

این اعتراف دلیل است براینکه آ نها عادف بمقام اعامدمهدی‌موعودبوده‌اند. 

آنچه بیشتر این مطلب‌دا ثابت میکند ددایتی‌است که ابوجعفر طوسي نقل 
میکند از ابوالفرج معردف بهندی . گفت: حضرت صادق ۲2 برای اتجام حج 
بیکه آمده بود ذیر ناودان خانه خدا آمد و شروع بدعا کرد. در طرف داست 


-۷۶۷- ترجمهةٌ جلد باژدهم بحادالانواد ۹ 


آنبناب عبدالٌ بن حسن وطرف چپ حسن‌بن حسندپشت سرش جعفر بن حسن 
فراد داشت 

دداین موقع عبادین کثیر بسری آمده گفت : بااباعبدالة.حضرت جوابی 
نداد تاسف مر تبه ددمر تبه چهارم گفت: جعفر . فرمود:چه میخواهیابا کثیر گفت: 
من در کتابی که دارم اوشته است این خائه دا مردی دا انه سنگهایش را 
برمیکند - فرمود : کتاب تو دروغ گفته بخدا قسم مثل ۳ اکنون می‌بینم 
مردی دا که پاهای زرد رنگ وسافهای بازیکه دارد باشکم گنده وگردن‌باد ينك 
وسر بزر کی در کناد این دکن استاده اشاره کرد بر‌کن یمانی مردم دا از 
طواف باز میدارد بلوری که مردم از او میترسند . بعد خداو ند مردی ازفرزندان 
مرا(اشاده بسینه خود نمود) میفرستداودا مسکشد آ نطوریکه عاد و مود و فرعون 
ذی‌الاوتاد کشته شدند 

داین موفع عبدالل بن حسن گفت ؛ بخد | فسم‌حضرتاباعبد اد داست‌میگو ید 

هده 3 دا تصدیق کردند . 

این تصدیق از آن جهت بود که آنها عارف بعقام مهدی موعودو آن 
پرچمداد حقیقت بودند. درضمن باید توجه داشته باشید که فرزندان امام حسن 
اعتفاد نداشتند کسی که از آنها فیام میکند مهدی داقمی است گرچه این نامرا 
بر خود مبگذاشتند اولین کسی که خروج کرد و این نام ر اداشت تین عبداله پن 
حسن است . بااینکه بحبی‌بن حسین حسئي در کثاب اعالی مینویسد : از طاهر بن 
عبید که از ابراهيم بن عبدال سال کرد آبا براددت ع همان مهدی معروف 
است ؟ 

گفت : مهدی دعده‌است که خدا به‌پیا ممر خود داده کهاز خانواده‌اش مك 
نف دا مهدي فراد خواهد داد اور! نام نبرده وزمانش را معین نکرده بر اددم برای 
اقامه دین دامر بمعروف دنهی از منکر قیام کرد اگر خدا بخواهدادهمان‌مهدی 
معروف باشد این فضل ولطفي است ازجانب اه کهبهر کس بخواهد میدهد وگر نه 
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"۳ رای خدا را که قنام‌برای آمر بیعردف و ۲ ۳۹ ۳ 
۳ ده بانتظاد وعده‌ای که دستو ر انتظار آنرا نداده‌اند 

در حدیث قبل از همان امالی نقل میکند اذابي‌خالدواسعط یکه‌غبن‌عبد ال 
این<سن گفت اباخالد من قیام مبکنم بخدا فسم کشته خواهم‌شد بعدعذدخویش دا 
بااینکه میدانست کشته میشود بیان‌نمود. اینها تمام دلیل است برایشکه منسرف 
ازجاده حقیقت نشده وچنگ بشدا و پیامیی زدها ند 

این آخرین قسمتی بود که از کتاب اقبال نقل کردیم . 

کافي ج ۳ ص ۴۷۸-علي‌بن آبي حمزه اذاسماعیل بن‌ادقط دمادرش امسلمه 

خواهر حضرت صادق نقل کرد که من ددماء ده‌ضان سخت عر برض شدم بطودیکه 
مشرف بم رگ گردیدم‌بنی‌هاشم بر ای بر داشتن جنازه‌جمع شدند همه‌یفین‌داشتند که 
من میمیرم ماددم خیلی اداحتی کرد. 

دائیم‌حضرت صادق باد فرمود برو بالای پشت بام دست بدعا برداد « توجه 

بشدا کن و دو د کمت نماز بگذار پی اذ نماز بگو باد خدایا تو این فرزند دا 
بمن دادی با ایشکه وجود نداشت خدا با من اددا از تو میشواهم بمن بی گردان. 
مادزم‌باین دسئور عمل کر دمن هوش آمدم و نشستم‌عوفع سحرشد سحری آوردند 
من نیز باآ نها سحری خوردم . 

ایوالفرج اصفهانی از حسین بن ذید نقل میکند که گفت من بین قبی و 
منبر پیامبر ایستاده بودم دیدم فرز ندان‌اما‌هن را از خانه مروان خارج نمودند 
با ابوالازهر میخواهند ببر ندبر بذه 

حضرت صادق اذ پي من فر-تاده پرسید چه خبر دادی گفتم فرزندان امام 
حسن را سرون آوردند و سواد محمل نمودند فرمود بنشین من نشستم غلامی را 
خواست معد دعای ژیادی کرد آنگاه بفلام خود فرمود برد هر دفت آ نها سواد 
کردند بیا بمن خبر بده .غلام آمده گفت آنها دا میاود ند. 

حضرت صادق از جای ح کت کرد ویشت پرده ای که‌از موی سفید بافته 


شده بود استاد بدا بن حسن ۶ ابراهیم بٍن حسن و سابر ندرا آوردند درمقا بل 
هر کدام از آنها يك نفر از سپاهیان بنی عباس قراد داشت و همینکه چشم‌حضرت 
صادق با نها افتاد اشکش جاری شد د بر دوی محاسن مباد کش دیشت : روی 
بمن نموده فرمود بخدا دیگر بعداذاین کاد احترامي بر ای شدا نکه ثمی داز ند 
بشد! انصار و فرذندا انسار مهد خود وفا کردند آث پیمانی که دد بیعت «قبه 
پا پیمیر سمئد , 
حضرت صادق فرمود پدرم از پدر خود از جدش از علی بن ابی طالب قل 
کرد که پیامیی بعلی ال فرمود : از | نها دز عقبه سعت ون کرد 
ییگونه بیعت‌بگیرم فرمود چنین بگیر که باخدا و پيامبر پیمت میکنند مشروط 
بر اینکه: 
ابن جمد در حدیث خود دنباله آن دا چنین نقل کرده که بیست نکن 
معصیت‌خدا را نتمایند ومطیع اد باشند. سایررمحدئین گفثه اند هت سک براشکه 
از رسول خدا و خانواده د فرذنداش دفاع کنند همانطوری کهاز خودوفرزندان 
خویش دفاع می کنند بخدا فسم ذفا تکزدند تا پیامبر اذ میان| نها دفت بسدادئیز 
احدی جلودست کسی دا نگرفت خدابا انتفامی سخت از انصاد مگیر . 
با همین سند ار علي بن اسماعیل نقل مسکند که غیسی بن موسی را آوردند 
حطرث صادق فرمود این همان است عرضکردند ممظورتان وت ۳ فرمود کسی 
که با خون ما خاندان پیامبر باژی میکرد بخدا ذده ای از آب حوض کوثر 
تخواهد ! شامید . 
دوایت کرده از مخول بن ایراهيم گفت حسین بن زید در جنگ غل و 
و ابراهیم دبران عبداله بن حسن حضور داشت بعد بنهان شد و در خانه حضرت 
صادق « بود که امام‌صادق اذ وفتی که پدرش کشثه شده بود او را در دامن‌خود 
ء بزرگگ کرده بوده | ذحضرت صادق دااش فرادانی کسب کرد . 


عبادین عقوب گفت حسن بن زید دا( ذی الدععه ) مسگفتند صاحب‌اشگه 
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بواسطه کر به زبادی که میکرد. 
عیون - حا کم|بواحمدی بح اسحماق نماطی ها بوری‌با اسنادمتصل گفت 
که دقتی منصور دوانیقی خانه های بغداد دا میساخت شروع کرد بجستجوی 
سادات علوی با جدیت هرحه تمامتر هر کس زا ینید امیکرد درون دیوادها ویایه 
ها قراد میداد د که از کچ و آ جر ساخته میشد . 
بسر بجه‌ی زیبائی از سادات بدست آورد که موهای داشت اذ فرزندان 
حسن بن علي‌بن ابی‌طالب اودا دد اختیاد بنا گذاشت‌تادردن دیواد بگذارد و چند 
تفر از اشخاص سورد اعتمادش دا گماشت که موانلب کاد نا باشند و مشاهده 
نمایند آن پسر بچه دا.داخل پایه دبواد بگذادد. 
بنا بدستور عمل نموده «لی خیلی دلش بحال اد سوخت دد دبواد منقذ و 
سوراخی گذاشت تاهوا داخل شود دیسر بتواند نفی بکشد باه گفت تاراهت 
نباش صیر کن‌من بزودی‌تر| مرن میآودم تاریکی شب که‌همه جاد! بگیردازداخل 
دیواد ت خواهی شد . 
شب که شدبنادر آن‌تاریکی آهد وپیبر بجه سیددادد آن تاد مکی‌شب‌خادج 
نمود ولی ِ سفارش ذیاد کرد که مواظب خون من « کار گرانی که با من کاد 
میکردند باش مبادا برباد دهی بهردسیله که ممکن است خود دا مخفی نما دمن 
در این دلشب نرا .از داخل دیوار خادج کردمباداجدتوزقیامت‌اذهن‌دادخواهی 
بکند بعد یاهمان ابزاد بنائی مقدادی اذ موی سر آن پسر دا چید باذ سفادش 
نمود که خود دا پنهان کن مبادا دیگر یش ماددت بر‌گردی . 
پسرك کفت اگرچئین است که نباید پیش ماددم‌بر گردم بماددم‌خبر برسان 
که نجات بافته‌ام و فرادی هستم تانگران من نباشد شاید کمتر گرربه کند. پیرث 
فرار کرد نمیدانست بکجا برود بالاخره داه‌دا گرفت بددن هدف پیش میرفت . 
بنا گفت آن‌پسر بجه مصل مادرش رابمن نشانی‌داده بودد از موی خود در 
أختیاز من گذاشت . من بهمان آدرس مراجمه کردم صدائی مانند صدای زنبود 
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شنیدم 71 صل و مادرش بود پیش دفتم و ۳ پسرش ۳ 1 ۳3 
وهمان موی سرش دا باه دادم و بر کشتم . ۱ 

اقبال الاعمال ص ۱۴۷ مي‌نویسد از دداياتي که ددیاده دای تیمه دجب 
رسیده یکی ایستکه‌منصور دقتی عبدالله بن حسن وگروه دیگراز فرز ندانابی‌طالپ ‏ 
دا زندانی کرد ودو فرزئد عبدال عی و ابراهیم را کشت از آن حمله داددین‌حسن 
ابن‌حسن دا نیز گرفت . این داود پسر دایه‌ی حضرت صادق تا بود ذبرامادد 
داود حضرت صادق ‏ دا باشر همین بجه شیر داده بود. 

داود را در غل وژنجیر بردند. مادرش کفت مدتها از نظارم ددد بود و دد 
عراق درزندان بسر هی برد هیچ خبر از او نداشتم پوسته دعا وزاری کردم واز 
خداوند تقاضای تجات اودا مینمودم از دوستان متّدین که ال عبادت و کوشش 
در راه خدا بودند التمای دعا میدمودم دلی هیچ آراجابت در دعای خود نمیدیدم. 

روژی خدمت حضرت صادق دسیدم برای عیادت آ نجناب چون بیماد بود 
جویای حالش شدم ددعا کردم بمن فرمود مادر داود ! از داود چه خبرداری؟ 

عرضکردم آفا داود کجاست . عدت ذیادی است که دیگر او راندیده‌ام در 
زندان عراق است . فررمود چرا هس دعای استفتاح دا نمیخوانسی ؟ آن دعالی است 
که درهای آسمان براش گشوده میشود دعایش همان ساعت مستجاب میگردد 
صاجي آن دعا جزائی جز بهشت درازد خدا ندادد عرضکرد آقا فدابت شوم آن 
دعا چست ؟ فرمود : مادر داود ماه بزد گگ حرام تژديك میشود. 

دج ماهی است که دعا در آن عستجاب است با ر ! اسم" 
میثامئد (۱) سه دوز دوژه بکیر در ابام‌البیش دوز سیزدهم و چهاددهم و پانزدهم 
درروز پانزدهم هنگام ظهر غسل کن . بعد دعائی باو تعلیم کرد بااعمال مخصوعی 
که‌درجای خود خو اهد آ مد ( که معردف باعمال امداود است). 

(۱) جون معنی‌اصم کراست کسبکه نمیشنوداین ماه‌دا جذین نامیده‌اند جون جنگ دد 
این ماه حراماست و صدای نیزه وشمشپر دناله مجردح شنیده‌تمیشود. مجمعالبحرین. 


و و او وه وه 


ند ش ح ِ" دکی خو بقاو ۵اه اعام 4 #۶۷ 


سپس کج مادر جدمان داود رضوان‌اله کشت آ نم دعا د ات و 
رفتم ماه دجب آمدم هرچه دسئور داده بود انجام دادم . آن شب بخواب دفتم 
آخر شب درخواب دیدم حضرت غ ونمام کسانی که برآنها صلوات فرستادم از 
ملاکه دییمبر ان حعور دار ند. حضرت غیت فرمود مادر دادد مژده باد تراد 
تمام دوستانت را (در ردایت دیگر است تمام برادد و یارانتدا) همه ددباده تو 
شفاعت کردند ومژده میدهند به‌بر آورده شدن حاجتت . خداوند توو فرزندتدا 
حفظ میکند و بزودی پیش تو خواهد آمد. از خواب بیدار شدم . 

بانداژه ژمانی کهلاماست يك مسافر باعیجله ومر کب راهواد ازع راق‌بمدیته 
رسد بیشتر نگذشت‌داود آمد جریان دا پرسیدم گفت زتدالی بودم به‌بدتر یندعم 
باغل وز نجبر (درروابت دیگری است باسف‌گینتر بن‌غلها) تاروز نیمه دجپ. 

شب درخواب دیدم مثل اینکه دام وفاصله بین‌ما اذ پين رفت د شما دوی 
همان حسیرنماز هستي اطراف توا عردانی گرفتهاند وهدهس‌هابشانبسوی آسمان 
است ویای ابشان بروی ذمی . اطر افو مشغول تسبیح پرور دگاد ند . يك نفر از 
آنها که نبکوصودت د لیاسهای نمیزی داشت دبوی‌خوشی ازاو ا-تشمامعیشدگمان 
میکنم جدت پینمبرا کرم 0 بود گت‌مژده بادترا ای پسر پیرزث صالحه 
خد‌او نی دعای ماددت دا مستحاب مود درباره تو از خواب بیداد شدم فرستادگان 
منصور درجلو درب ژندان مذتظر بودند درهمان ثیمةشب مرا پیش منصور برد ند 
دستورداد[ هر وژ تجیر داماژ کردنده بمن‌نیکی نمود و ده‌هزاد درهم ثیژ بخشید سواو 
مر کبی تندرو شدمد باسرعت امام‌بطرف مدینهآمدم تا بالاخرهءوادد مدیثه شدم. 

مادر داودگفت اددا بردم خدمت‌حضرت صادق لقْ . آ تجناب فرمود منسود 
حضرت امیر المومنین علي 1 رادرخواب دید باوفررمود بسرم را رها کن و کر نه 
تر | در آ ش‌میافکنم متصور زیریای خود احسایآ اش نمود بسیاد بشیمان شدبهمین 


امس سم معا ملد اسر 


سفوا ثرا آزاد ارد. 

در کتاب استدرال مینویسد که اعمش گفت منصور هرا خواست سل کردم 
و کفن دوشیده حدوط بکاد بردم دفتی دفتم بمن گفت آن حدیئی که دو لفری‌از 
حطرت صادق با شنیدیم در مبعله نی حمان برایم نقل کن . 

کنتم کدام‌حدیث . گفت حدیت ار کان جهنم. کگفتم‌مر | معاف‌دار . گفت 
چاده ای نیست بایه نفل کنی . گفتم جعفربن نجٌنقل کرد از آباء کرام خود که 
پیفمی | کرم فرمود جهن دارای هفت در است و همان ددها پایه و ار کان جهنم 
است که متعلق بهفت فرعون ستمگی است . 

اعمش گفت : ۱- نمردد ‏ پسر کنعان که فرعون ابراهیم خلیل بود . 
؟ - هصعب بن لیب فرعون موسی ۳ب اباجهل پسر هشام. ۴ - ادلی.۵ - ددمی 
عب یز مدقا تل‌فر ژ ندم . 

اعمش در اینجا سکوت کرد. منصود گفت فرعون عفتم دا بگو گنتم 
مردی از فرزندان عبای که عهده دار خلافت میشود لقب‌او دوائیفی است داسمش 
منصوراست. گفت داست گفتی همینطور حضرت صادق برای ما نقل کرد. 

در این هوقم سر خوددا بلشد مود بالای سرش‌پسر بحه‌ای زیبا که مائند 
او دا ندیده بودم استاده بود . کفت اگر هن يکي ازدرهای جهنم بودم براین 
پسرلك پیروز لميشدم. آن پس اذ فرژندان علي از لسل امام حسین ٍ بود ‏ 
گفت با امیر المومنین ترا بحق اجداد خود سوگند میدهم مرا ببخش ؛ منصور 
قبول نکرد . 

دستود داد مکی از دین اودا بقثل برساند. همینکه مأموردست سوی 
او دراز کردآن پسرل لبهای خوددابدعائی<ر کت‌داد که من اشنیدم عثل‌یر نده‌اک 


اعمش کفت پس از چند روز اورا دیدم گفتم تر | قسم یامیر المومنین‌هیدهم 


چ‌ ع: زندگی خویشاو ندان امام ۹ -۶۹- 


و بمن بیاموزی. گفت ای محبت است مخصوص اق ده است 
آن همان دءاثی است که امیرالمومنین دقتی دررختخواب بیغمبر خوانیه دزشب 
هحرت | تراخواند. دعا دا اقل کرد اعمش کفت منصود در باده مردی فرمان 
سخختی داد ودرخانه ای‌نشست نا نتیجه دستود فرمان خود دا ببینددفتی در دا باز 
کردنه کسی نبود منصود گفت شنیدید چیزی بگوید ؟ نگهبان او گفت من 


, با « ن‌ ۷ اله ره فادعوه 2 ولارب شآ فاد عم نحئی الساعه ۴ 
۷ م ناه بكريمي برد او ماش داد . 
اخیادی منا سب این 1 دد بش اسماء بادشاعان در نزد ائمه گذشت , 


پا هد مج وم وج دم وهای عم مهو و دمم اه هو و و مه امه و و ومع و وم بو و وب ود وه و هدموا مخ ۱و 


باب دهم 
در مدح وستارشهای امام علیه‌السلام 
در آما لی شیخ طوسی‌ ص۱۷۶ از موسی بن‌جه‌فر # ال میکند که فرعود 
خدمت بدرم حضرت صادق بودم اشجع سلمي آهد برای مدیحه سرائی , دید امام 
علیه السلام بیماد د بستری است‌چیزی نگفت: حصرت‌صادق فرمود اذ بیماری‌بگند 
بگو برای چه آمده ای این شعر دا خواند . 


السك ال منه عافیه فی نومك‌المه‌ترک و فی ارقك 
بر ج‌من جسمك‌السقام کما اخرح دی السوّال من‌عذنك 


فر‌مود غلام چقدد مولداری؟ مور چها رد صددر هم . فرعود بده باجهم 
دول دا گرفت-سپاسگز ادی کرده دفت . امام فرمود اورا بر گردا ید ۰ وفتی آمد 
عرضکرد آفا من درخواستی کردم شما عطا فرمودی چرا باز گردانیدید ؛ 

فرمود مرا از آباء گرام خود از پیامبر حدیث نمود که بهترین بخشش 
آن است که بصورت بك نعمت پایداد بماند آنجه بتو دادم برایت نخواهد ماند 
دلی این انکشتر مرا هر دء هزاردرهم از تو خر بدند بده و گر نه فلالوقت 
بیاد پیش خودم آن هبلغ را بتو خواهم داد 

هن ردآ فامرا رو تمند کردیه لی‌چون عسافرت ذبادهسروم گاهی گذادم 
در محاهای خوفتاك میافتد , بك چیزی بمن بیاموز که جام از خطر «حفوظ 
بمائد . فرمود هروفت ایا خطر کردی دست داست خود را روی سر بگذاد 
با صدای بلند این آبه دا بخوان «اففیر دبن الهتبفو ن وله اسلم هن فی السموات 
طوعاً و کر و البه ترجمون » 


اتجیع گفت گذارم بدره ای افتاد که در آ نجا جن دجود داشت. صدائی 


۰ 


مه وه اه سس و و سم سا مخ و و و مج و وه وهی و موم وود ی مج و مد ماو داد مد مر وج وم عم د و وم و و وو و وج و و و ماو و مج 


شنیدم که کسی میگفت بگیرید اددا همانآبه‌راخواندم . دیگری گفت‌چگونه 
او را بگیر بم با اشکه بناه با به طیبه برد : ۱ 

امالی: عم بن دشید گفت آخرین شعر سیدین عم دحمة اه علیه يك ساعت 
قبل از فوت شعر ذیر بود ذیرا بهوش شد و صودتش سیاه گردید بعد. بهوش 


آهد صودتش سفید شده بود این شمر را سرود 


ای الق مت من ادن تلقاه بالبشری لدی الموت بضك 
دمن مات هوی غره من عدوه فلیس له الا الناد مسلك 
ابا حسن تفديك نغسی واسرنی دمالی دما اصبحت‌فی‌الارص‌املكث 
ابا حسن انی بفضلك عارف دانی بحیل من عوالممسك 
و انت دسی المصطفی د ابن عمه دانا نعادی ميفضيك و تتر له 
مواليك ناج مژمن بین الهدی وفاليك معروف الضلالة مشرك 
ولاج (۱) لحانی فی علي د حززبه فقلت لا الاك اعفك (۷) 


امالی - علي بن حسین بن ابی حرب اذ پددخود نقل کرد که‌گفت دفتم 
نان سیدین عٌل حمیری برای عیادتش دد همان بیمادی که از دیا دفت دیدم 

در حال چان دادن است گروهی از همسایگا تش‌حطود داشدند آنها تمام عثماني 
مذهب بوداد . 

سید مردی خوش صودت پیشانی بلند دگردنی کشیده داشت دد صودنش 
نقطه ای سیاه پیداشد مانتد اثر يك مداد پوسته زیاد میشد تا ثمام صورنش را 
گرفت شیمیانی که حضود داشتند اژ این جربان ناداحت شدند اما ناصببان آثار 
شادی و شماتت و سرزنش دد چهره آنها نموداد بود. 
چیز ی نگذشت که از همان محل نقطه سیاه‌نودی سفید درخشید پیوسته اضافه 
میشد تا تمام صوزنش نودانی گردید سید چشم باز کرد و خذدید این شعر را 
سرود : 
(0لاح:لامت کرد . ۰ (۷) امفك : احمق 


گ ‌ِ ِ 
۹ ترجمه جلد بازدهم بحاز الانواز ۳ 
س ۱ 
کذب الزاعمون ان علما لُن شجی محبه هن نات 


دعفانی الاله عن سيدانی 
و تولوا علی" حتی الممات 


واحد بعد واحد بالصفات 


قدوربی دخلت جنة عدن 
فابشردا البوم ادلیاء علي 
ثم من بعده اولوا بنیه 
پس اذ این اشعاد گفت: اشهد انلا اله الاله حقاً حقاً اشهدان عآدسول ال 
حقاً حفاًء اه ان علیاً امیرالءژمنین حقاً حفاً اشهد ان لا الهالاانه. دراین موقع 
چشم دوی هم گفاشت گوئی روح او چراغ روشنی‌بود که خاموش شد مار بود 
که بزمین افتاد این جریان بین مردم مشهود شد بخدا فسم عخالفین و عوافقین 
همه در تشییم جناژه‌ی او ش ر کت گردند . 
امالی - عّی بن حبله گفت سید نع حمیری باجعفر بن عفان طائی روژی 
پیش من بودند وسید بجعفر گفت دای بر تو درباده آل 26 چنین‌شعرمیسرائی. 
ما بال بیتکم نخرب سقفه دئیابکم من ادذل الائواب(۱) 
جعفر گفت : چه اشکالی دادد ؟سبد گفت دقتی تمیتوانی شعن فن ش نگو 
سا کت باش آیا درمدح آلغٌد چنین شمری باید بگویشد. ولی‌عن‌عذدثرامی‌پذیرم 
این طبع تواست همین مقداد علم داری و کمال قدرث توئاهمین جا است من این 
شمررا دد باه آ نها سردده‌ام تاننگ شعر ترا اذبین ببرد . 
اقسم بان وآلاه 
ان علي بن ابی‌طالب 
و انه کان _ الامام الذژی 


علی‌اثتفی دالبر مجبول 


له علی الامة نفضل 


بقول بالحق و یعنی به 
کان‌اذ!الحر ب‌مر تها القنا 


ِِ«ِ««ِِ,ِ,.ٍْطح« ۳۳_97 


ولا تلهیه الاباطیل 
واحجمت عنها البهالیل 
ابیض ماسی اد مسقول 
ابرده لقن الغیل 


(۱) جه شدء ستفب حانه‌های شما خر اب است و بی‌آدذثترین لباسها را هییوشید . 


۲ در :مدح وستاش امام صادق چم ان 


ی ی مب یس وید مدع و و ویو وب و ری سیم ۲ج و 


ذاك الذی سلم فی لبلة علیه میکال و جرد 
ميکال‌في الف «جبریل فی الف د پتلوهم سرافیل 
لبلة بدر مدداً انزلوا کانهم طی ‏ ابابیل 
شلموا لما ائو حنده و ال اعظام و تبجیل 


جیفر بابد اینطور شص گفت . شعر توشابسته اشضای‌بست ودون همت‌است. 
جمفر پیشالی سیدحمیری دا بوسیده گفت: بخدائوسر آمدشاعرانی مادئباله ددشما 


تس 


کماالدین ج ۱ص۱۱۲- حیان سراج گفت ازسیدحمیری‌شنیدم میگفت : 
من ابتدا غالي مذهب بودم (۱) و مسنقد بودم عْبن حنفیه امام است د نایب شده 
مدئها همین مذهب من بودتااشکه خداه ند برمن منت تهادوحضرت صادق را سیب 
راهئمائی من گردانید آ نجناب مرا از ]نش نجات دادوبراء مستقیم داهنمائی کرد 
دلائل وشواهدی از ۲ نساب مشاهده کردم که یقین نمودم او ححت‌خدا است‌برمن 
دتمام مردم زمان همان امامی است که اطاعت او لازم است 

دوذی عرضکرد بابن دسول‌الله اخباری از آباء گرام شما نقل شد درمودد 
غیبث و اینکه بالاخره واقم خواهدشد بفرمائید کداميك اذ امامان غاب‌میشوند 
فرمود این غیبت مربوط بششمن فرزنه از نسل من است که اد دوازدهمین امام 
است اذ 4 هدی بمد اژپیامبرا کرم اول آ نها امیر الم ومنین‌عليبن ابی‌طالب و آخر 
آنهافائم بحق بقیة ال در زمن وصاحی‌الزمان . بخدا قسم ا گر در غیبت خودباقی 
بماند بمقداری که نوح درمیان مردمذندگی کرد بالاخره ظهور خواهدنمود دئیادا 
پراذ عدل و داد میکند هما نطور که پزاز ظلم و چود شده . 

سید حمیری گفت این فرمایش‌دا از مولابم امام صادق شنیدم د توبه کردم 

بدست اوفصیده‌ای گفتم که ادلش این است 


(۱)غاليمذهب کسانيدا گو ین که مر تبه‌خداگي‌برایامه‌قاگل بوده! ندسیدجز ه کیسانی‌ها 
بوده که‌پأمامت‌محمد بن‌حنفیه قائل بودند و میگفتند او الب شده‌نمرده است. 


سصسصسصسس<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<سس<<<<<<<<. 


فلما ریت النای فی الدین قد وا تجهفرث باسم ال فیمن تجعفروا 
ودلت بدین غیر ما کنت دایتاً و ایقنت آن "ال پعقو و بشفر 
دانی الی الرحمان من ذاك تا وانی فد اسلمت داله اکیر 
فلست بغال ماحبیت و داجم الی ما علیه کشت اخفی و اطهر 
ولا فائلا حی برضوی . ل و آن عاب جهال مقالی فا کثروا 
تا آخر قصیده. بعد باژ این اشماد دا گفتم : 
ایا راکب تجو المدينة حسرة عذافرة «طوی بها کل سبسب 
اذا ما. هدال ال عایشت جمفراً فقل لولی الله و این المهنب 
الا با امین ال د ابن امینه اتوب الی الرحمان ثم تأوبی 


تا آخر اشعاد سید . حیان سراج ذادی. این حدیث خودش از کیسانی ها 
بوده است 
۱ خرایج از حصرت‌باقر دوات شده که دفتی دشمنان از عّل خواستند میت 
شاعر را مگیرند و اددا از بين ببرند برایش دا کرد کمیت متوادي بود . 
در.تاریکی شب برای فر اد بیردن آهد من سس راه او گردهي دا کماشته بوداه ۳ 
هردقت بیرون آمد ادا پگیر ند. 
کمیت همین که دسید میا بیابان و خواست داهی دا انتضاب کند شيري ۱ 
آمد ماء شد از آن داء بردد تصمیم داه دیگری دا گرفت باذ شیر مانم شد مثل 
اینکه بکمیت فهماند باید داء پشت سرت دا بگیری . شیر‌هم از همان دام آمد 
تا کمیت اژ دست دشمتان نجات بافت . 
«مجنین حضرت صادق ۶ برای سید حمیری دعا کرد وقتی از بدر و 
مادر خود فرار امود چون آنها ساطان دا تخر يك کرده بودند که مد دا کنفر 


کند-هردو ناصبی ددئمن احل پیت بودند ددنده اي سید دا راهنمائی کرد د 


1 رها و تا ایشهایآمام ‏ صادق تن بسن 


و 


۱1 آشوب ج ۲ص «۳۷دداودرقی گفت ی 
که امروژ اسم تو پیش حطرت صادق برده شد , فرمود کافر است. 

سید خدمت امام دسیده مرضکرد آفا من کافرم با این علاقه ابکه بشما 
خانواده دادم ودشمنی که بامردم بواسطه شما دارم ؟ فرمود چه فایده که نست 
بحجت زمان و امام وقت خود کافر هستی . دست اودا گرفت و داخل خانه ای 
کرد در آنجا فبری بود دو د کمت نماز خواند. 

با دست خود بردوی قبر زد قبر شکافته شد يك نفر خارح شد که خاله از 
سر وصورت خود میزدود . امام فررمودتو کیستی ؟ گفت من محمدین علی معروف 
بان حنفیه هستم. فرمودمن که هستم . گفت جمفر ینغ حجت ذمان و امام وقت 
هستی. سید ازخدمت امام ببرون آمد و این شعر دا سرود : 

تجسفرت‌باسم ال فیمن تجعفر| 

مثاف : عتمان بن عمر کواء در ضمن‌خبری کفت سید حمیری بمن گفت 
برو از خانه بیرون غلامی از اعل نوبه خواعی دید که‌سوار قاطرسیاه‌سفیدی است 
بهمراه خود عقدادی حنوط (۱) و کننی دارد آن دا ره 
گفت خارج شدم همان غلام دا دسم تا چشمش من افتاد گفت عئمان ! حشرت 
فرمود حنوز حوقع آلن شده که از کفر و گمراهی خود بر گردی ۲ 
خداوند متوجه توشد چون دید خدمتکاد سید حمیری هستی برای این کاد 
انتخابت لمود ابنك آماده کاد دفن و کفن سید باش . 

عثاقب- عبادین صهیب گفت خدمت حضرت صادق بودم . خس در گذشت 
سید حمیری دا بایشان دادند برای او دعا کرد وطلب مغفرت نمود . مردی گفت 
باین رسول ای اوشراب میخورد دایمان برجمت ( یبن حنفیه ) داشت فرمود 


پدرم از جدش نقل کرد ( ان محبي آل محمد لایموتون الا تائبین ) دوست‌آل 


(۱) يك‌نوع عطری است که برای مرده پس اذ غسل‌دادن پکاد مییررند تامدتی 


جلو گیری از قاسد شدن‌بدن‌میکند . 
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عدامی‌میرد ثً رباتوبه. ددأین 1۳ فرش و اه ووباید گرد 
ونامه ای بس ون آودد که سیداظهاد توبه کر ده بودوتقاشای دعا می نمود . 

منافب مس سید جمیرای در بازه حفرت صادق این شمر را سر ود که‌چندییت 
آن انخاب همشود . 


امدح ابا عبدالا له فتی البرية فی احتماله 
سبط البی نّل حبل تفرع من حباله 
الارش میراث له والنای ‏ طراً فی عیاله 
با خحة ان الجلیل و عینه و زمم آله 
و ابن الوصی الم‌صطفی ودشبیه احمد فی کماله 
فضیاء ‏ نورك ‏ نوده وظلال روحك من لاله 
اتتی ولست ببالغ ‏ عثر الفريدة من خساله 


وتحال. کی - داودین تعمال گفت کمیت مت امام صادق دسید شعری 

سرژد امام شعر اودا تصحیح نمود آنگاه فرمود خدادند کادهای عالي دا ددست 
دارد واز جیزهای نامرغوب و بد خوشش لمآ بد : 

کمیت عرضکره آفا اجاذه میدهی سوالی بکنم امام تکیه کرده بودداست 
نشست و سنه خود دا بر بالشی قکیه داد فرمود : وال کن ۱ ءر ضکرد در رازه 
آ ندو نفر بچه میگولی ؟ فرمود : کمی۱ ٩۱‏ ی بانداژه یك حجامت خون در اسلام 
ریخثه شود بامالی از داه حرام بدست آید وبا ز نا وز تاشوئی حرامی‌انسانشودگناه 
آن بگردن آندولفر است تاروذ قیامت. تاقائم ما قیام کند. مابئی‌هاشم بهبزر که 
و کوچك خود دستور ميدهیم که با نها ناسزا گویند و از ابشان بیزار باشند . 

رجال کشی- ددست بن آبی‌منصود گفت : خدمت موسی‌بن جهفر لفل بودم 
کمیت نیز حضور داشت باو فر‌مود کمیت تو این شعر دا گفته‌اي ؟ 

فالان صرت الی اميْة دالامود الی مصاثر(۱) . 
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)۱ اينك پناه به‌بنی‌امیه آوردم کادهاباشخداس لایق سبرده شده . 


عرضکرد آقا این شمررا گفته‌ام ولی‌ایمان خود دا اندست ندادم‌من اد ادتمند 
بشمایم و پیز اد از دشمنمان ولی این شعردا از ددی تقیه کفته‌ام فرمود توجه داشنه 
باش حالا که این داگفته‌ای نقیه جایز است در شراب خواری (۱). 

رجال کشی - کمیت بن زید اسدی کفت خدمت حضرت باقر دسیدم‌فرمود 
کمیت اگر پولی میداشتیم بتو میدادیمولیآ نچه پیغمبر | کرم در باره‌حسان‌فرمود 
درباره تو سک م دلایزال ممك روحالقدی ماذیبت عنا» پیوسته در پناهدوح‌القدی 
باشی تااذ ما خانواده دفاع میکنی . 

رجال کشی - ابوالمسیح عبداو بن مروان جو انی گفت : مردی بکو کاد 
در محله ما بود که شعر کمیت دا ددات مبکرد همان قصیده هاشمیاترااز خود 
کمت شنیده بود ووادد بان شعر بود . مدت بیست دپنج سال آن شمر دا تر که 
گفت و خواندن وردایت کردن آندا حلال لمیشمرد . 

بعد از این مدت ددمرتبه خردع کرد بروابت کردن . گفتند: چه شد تو 
که مدتها بود این شعردا ددابت لمسکردی ؟ گفت: صحیح است اما خوابی دبدم 
که مرا داداد بروابت نمودن آن شعر کرد. برسیدند چه خواب ؟ 

گفت ؛ در خواب دیدم قیاع بریاشده مثل, اشکه هن در محشر هستم بکه 
کتابجه ای بدست عن دادند آن‌را باز کردم دراولش اوشته بود : 

بسم لاحم ال رحیم نام کسانی که وادد بهشت میشوند از ددستان علي بن 
ابی‌طالب 0 در خط ادل اسمهائیدا دیدم که نمیشناختم درخط ددم نیزهمینطود 
بخط سوم وچهادم نگاه کردم ناگاه چشمم بنام کمیت بن ذید اسدی افثاد این 
جریان باعث شد که شعر اودا دومرتبه دوابت کنم. 

رجال کشي ص ۱۸۴-فضیل دسات گفت خدمت حضرت صادق دسیدم پس‌از 
شهادت ذید بن علي مرا داخل اطاق عقب برده فرمود فضیل عمویم شهید شد ؟ 

عر ضکردم: آری فدات شوم . فرمود خدا اورا رحمت کند موّمن و عارف 


)۱( در دوایت دیگر میفرماید اگر از تیه باشد اشکالی ندادد . 


ببب۰بهب۰بصب+دص+دسدسدسبد««--س<س<س<سسسسس<س<<س<سسسس<سسسس2۳7۳س سس 


میدالست باید چه کند: ودر اختیار که بسپادد . ءرشکردم آقااجاژه میدهی براست 
شمری بشخوانم ؟ فرمود: صبی کن دستود داد پرده بیاویزند ودرب‌ها دا با کننه 
بعد فررمود بخوان و من شروع کردم بخواندن . 
لام عمرد باللوی عر بع طامسةاعلامه بلقع 

تامقدادی از آشعاد اقا ی که بعد ذ کر ممشود خواندم. 

«راین موقع صدای کر به وناله از پشت‌پرده بانوان بلند شد: فرمود : این 
شمر را آکه‌سروده؟ کفتم سیدبن ۱3 حمیری . فی‌مود: خدا اورا رحمت کند. کفتم 
آقا من دیدم او یذ میئوشید باذ فرمود : خدا دحمتش کند کفتم : آقا او لسث 
رسئاق‌ضا شاهید. فرمود : منظورت شراب است ؟ عرضکردم : بلی . فرمود : خدا 
دحمتش کند < وماذلك علی ال ان غفر لمحت علی" » استیعادی ندارد که خدا 
دوستدار علي دا بیامرزد . ۱ 

دجال کشی - عٌدبن سمان گفت دفتمبعیادت سید حمیری‌صودتش سیاه و 
چشمانش بر گشته بود دسخت آشنه عینمود درآن موقع معثقد بامامت عل بن‌حذفیه 
نود داز اطرافبان اد محسوب میشد ود شراب نیز میخودد شاذگی اذ بیش منصور 
ددانئیقی بر گشته بود من خدمت ح<ضرت صادق رفتم . عر ضکردم : فدایت شوم‌من از 
پیش سید حمیری میم صودتش سیاه دچشمانش بر گشته ولبهاش از تنگی خشگ 
داز سخن گفتن مانده بود او شراب مینوشید . امام فرمود : الاغ مرا ژین کنید 
سواد شده‌دفت من نیز بااشان دفتم وازد خانه سید شدرم‌گردهی اطر اف‌بستر اورا 
کرفته بوداد امام ‏ کناد سر اد فشست صدا: د سید ! 

" سید حمیری چشم باز کرده نکاحی بحعّرت صادق نمود نمیتوانست سخن 

بگوید سیاه شده بود شرودع بگربه کرد چشم بامام داشت لمیتوانست حرف بز ند 
کاملا آشکاد بود که میخواهد حرف بزند «لي نمیتواند 

در این موقم امام 1 لبانش دا حر کت داد سیدبسخن دد آمده گفت آفا 


م9 ۴ تاش : های " سادق6_ بسا 


بدوستان شما ج چنین ال میکنند ؟. فرمود : سید اقراد بحق ۳4 ادن 
ناراحتی دا از تو برطرف کند و پیامرزد ترا د دادد بهشتی که بدوستایش وعده 
داده بشوی . 

سید این شعر داسرود «تجعفرت بسم له اه | کیر » امام : از منزل او 
خارج نشد تاسید حر کت کرد و اشست . 

ردات شده که حضرت صادق سید بن عٌ حمیری داملافات کردباوفرمود: 


ین داه توفیق بافته‌ای تو دافعآسرود شاهرانی. سید دد 


1 


ماددت ترا سید نامیده ودر ۱ 


همین زمینه سردده ِ 


ولقد عجبت لقائل لی مرة 
سماك قومك سداً صدقوا به 
ماانت حین تخص آل یل 
محالملوشندی هی لثم 
فابش فان فائز نی حبهم 


علامة فهم من النقهاء 
ات الموفق سید الشعراه 
بالمدح منك و شاغر بسواء 
دالمدح منك لهم بغیر عطاه 


لوقد دردت علیهم بجزاء 


مایعدل الدنیا جمیعاً کلها من حوضاحمد شر بة من ماه 
در بعضي از نوشته‌های علمای شیعه دیدم که بااسناد خود از سهل بن ذبیان 
نقل کرده بود گفت دوزی خدمت حضرت علی بن موسی‌الرضا دسیدم قبل اذاشکه 
کسی وارد شود فررمود مرحبا بتو پسر ذبیان هم| کنون میخواستم کسی رابفرستم 
از یی و باه کردم : چرا باین سول الله فر‌مود و بی که شب دیده‌بودم 
مرا ناداحت کرد و دلم سوخت . عرضکرد : خر است‌انشاءاله 
فرمود درخواب دیدم يك نردبان صد پله است‌از تمام پله‌های آن‌بالادفتم 
عرضکردم آقاانشاءالٌ صدسال عمر خواهید کرد برای هر پله‌ای يك سال فرمود 
" هررچه خدا بخواهد . 
فرمود دفتی با خر نردبان دسردم وارد قبه‌اي سبزشدم که ازداخل بر ون آن 


دیده م.شد درخواب مجلم فیأمین اکرم مر دبدم درآن قبه نشسته است درظرف 


مه ترجمه 4 جلدبازدهم : بحار الانوار 3 ۲ 


9 ۷ آن ددپسر بجه لیکو صورت ی نور از صورت آها 
میدرخشید . ذنی آداسته و خوش منظر و مرد دیگری با فیفه‌ای بس جذاب دد 
خدمت پیامیر شسته بودند مررددیگری‌نیز درحضوز آ نهااستاده‌بود این قصیدءرا 
میخوّاند «لام عمرد باللوی مربم» . 

همینکه پیامبر | کرم چش‌ش بمن افتاد فرمودمرحبا بتوفرز ندمعي‌بن‌موسي 
الوضا پدرت علی‌سلام کن. سلام کردم فرمود بمادرت فاطهه‌ژهر انیزسلام کن‌سلام 
کردم . فرمود سلام کن بددیدد گرامیت حسن و حسین برآ نده نیز سلام کردم 
فرمود سلام کن بشاعرد مدح سرای‌ما دردئیا سید اس‌اعیل حمیری . برادنیزساام 
کردم ونشستم . پیقمبر | کرم دوبسید اسماعیل کرده فرمود مشغول کاد خودباش 
قصیده دابخوان شردع کرد بخواندن : 

لام عمرد ‏ باللوی مربع طامة اعلامه بلقم ‏ (۱) 

اشکک ازچشمان بیامبر فرودبخت باین فسمت شعر کهدسید«دوجهه کالشمس 
اذتطلع . پرچمی است که دداختیار حیدد کراد است دقتی میا ید صودنش 
وا 30 

پغمبی | کرم دفاطمهژهرا و آنهالی که حضورداشتندهمه گربه کردند دفنی 
دسید باین شعر : 

قالواله‌لوششت اخبرتنا لي من‌القاية والمنز ء 

(به‌پیامبی | کرم گفتند اگر لطف بقرمائیده تعیین کنید عد اذ خودتان‌ما 
بکه باید پناه بربم ودهبرما کیست) . 

پیغمبی | کرم دستهای خوددا بلند نموده گفت خداباتوگواهباش‌برمند آنها 
هن همین کردم دهبردیناه | نها علي‌بن ابی‌طالب است بادست آشاده با نجناب نمود 
که در مقا بلس نشسته بود صلوات ال علیه , 


(۱) محبوب من «رلوي چین‌زادی خرم داشت که ا کنون متروك وبی آب و گیاءشده 
از محبوب منفلورش پیامپر و از حمن‌زاد خرم علی است که مردم اودا تنها گذاشته‌اند . 


۹ ذر مدح و سئایشهای ی صادق را -۸۱ 


وفتی سید اسماعیل ازخواندن فصیده فارغ شد پیغمبر اکرم بمن دداموده 
فرمود : علي‌بن موسی این قصیده را حفظ کن «بشیمیانما بگوحفظ کنند و بآنها 
یگو هر کس حفظ کند و ادامه دهد خواندن این قصیده دا من از طرف خدا 


برایش ضمائت بهشت میکنم. 
حصرت دضا فرمود | نقدر قصیده دا برایم ثکرار کرد تاحفظ شدم. قصیده 


ان است (۱) . 


م عمر2 باللوی ۳ 
فست من قوم اتوا احمدا 
قالوا له لوششت اعلمتنا 
فقال لو اعلمتکم مفزعاً 
صنیم اهل المسمل اذفادقوا 
ق عرمه 
ابلغ والا لم نکن مبلفاً 
تلبت خاموو دق کفه 
نی قبره 
مافاگ بالامس وادسي بة 
فرابة العجل د فرءونها 
و راية یندمها ادلم 
یقدمها حیتر 


ثم انثه بعد 


حتی اذا دادوه 


و رایه 


اعلامه . بلقم 
بخطة لیس لها موضع 
انی من الغاية والمفزع 
کنتم عسیتم فیه آن‌تصنعوا 
هارون فالترك له اددع 
من دبه لیس لها مدفع 
وال منهم ‏ عاصم یمنع 
کان بما یأمره 0۳( 
کف علی ظاحراً تلمع 
توقای شزاون ترا 
وانصرفواعن دفنه ضیعوا 

اش بما ینقع 
خمس فمنها حالك ادبع 
و سامری الامة السشنم 
عبد ثم لکم اکوع 


للزور والتهیان قدابدعوا 


طامسة 


(۱) این‌قمیده ددحدود پنجاء وجهار خط است‌که جتوخط آنرا اذیاب تبرك ذکی 


کردیم . 


و را ة «قنمها ععل 


ادیعة نی مقر اودعوا 
وداية یقدمها حیدر 


ولو بطم اسبع اصیم 


کتاب مقتضب الاثر - عيسي بن داب گفت: وقتی جناذه حضرت‌صادق للْز را 


ببردن آوردند تام ند به‌بقیع ودفن کنند ابوهر بره این‌شعردا گفت : 


اقول و قدراحوا به بحملونه 
اتدرون مانا تسملون الی الثری 
ابا صادق بن الصادقین الة 
لحفا بکمذدالسش افسم فی‌الوری 
تجوم هی انا عشرة کن سبقاً 


علی کاهل من حاملیه دعاتق 
ثبیراً وی من‌رأی علیاه شاحق 
بابائك الاطهاد حلفه صادق . 
فقال تعالی ال رب المشادق 
الی له نی علم من ال سابق 


باب پازدهم 
اصحاب و اهل نمان امام علیه‌السلام 
احتجاح - ص۱۹۳ سعید پن الخصیب گفت : من و این ابی لیلسی دادد 
مدینه شدیم درمسجد یعیبر بودیم که جعفر بن عم وادد شد ما باحتر ام 
ایشان حر کت کردیم از حال من وخانوادهامپرسید بعد فردود + این کیست بائو؟ 
کفتم : این امی لیلی فاضی‌مسلمانان. فرمود : بسیار خوب رد باه لنوده فرمود : 


مال این دا مییری و بهآن دیگری ميدهي ببن زن وشوهر جدائی می‌افکنی واز 


کسی‌هم با نداری ؟! گفت : بلی . ۱ 


فرمود : ازدوی چه چیز فطادت میکنی . کفت : بوسیلة آنچه از پیامبر 
| کرم 230 دابابکر وعمربمن دسیده. فرمود: این‌حدیث‌دااز پیغمبرشنیده‌ای که 
فررموده است بهتر دن داودان شما علي‌است . .گفت بلي. فرعود با ششدن انحدت 
چگونه فضاوت ميکني از دوی فضادت دیگری غیر علي از . ۱ 


رنگ صودت این ابی ليلي زرد شد امام ات دمن‌فر مود : برای خودهمسفر 
دییگری انتخاب کن که دیکر بخدا سوگند بك کلمه با تو صحبت نشواهم کرد . 
احتجاج- کلينیاذاسحاق بن‌یمقوب نقل میکند که توفیعی از احیه مقدسه 
امام ذمان بیرون‌شد بوسیلهٌ ی بن عثمان عمری باين مضمون : 
آما داجم بابوالخطاب ی بن‌ذينبة اجدع او مردی ملمون است وپیردان اد 
ایژ همه ملعون هستند مبادا باهم عقیده های او ششینی من از آ نها بیزادم و 
پدرائم ثبز از آنها بیزاه بوده‌اند 
معانی الاخباد ب ص۳۴۶ - یکی |ذاصداب اذحعفرصادق‌نقل کرد که شخصی 
باد گفت : ابوالغطاب میگوید : شما باه فرموده‌ای : دقتي بدق دسیدی هر کار 
. میخواهی بکن فرمود : خدا لعنت کستد ابوالخطاب دا بخدا قسم من باوچنین 
نگفته ام . 
در کتاب زید فرسی مینو یسد: وفتی ابوالخطاب دد کوفه بیدا شد ودرموزد 
حضرت صادق ادعای خوددا لبود من با عبيدة بن‌زراده خدمت حضرت صادق دسیدم 
عرضکردم : آقا ابوالخطاب و پیروانش دد باده شما ادعای بزدگی میکنند او 
بجای اللهم لبيك میگوید لبيك جمفر لبيك معراج (۱) پیردان اد عقیده دادن 
همانعاور که پیاعبرا کرم پممراج دفت اد م معراج دفته دلی ممراج بسوی شما 
دقتی از معراج بزمین فرود آمده ادعای خدائی برای شما کرده و لبيك جعفر 
میگوید . ۱ 
چشمان امام 1 پرازاشگ شد و دانه دانه از کوشه چشم آ :جناب ربخت 
دست بلند نمودهگفت : خدابا من بیزادم ارآ نحه ابوالخطاب دد باده‌ام ادعا میکنن 
دابا پوست وموی تنم انهاد بندگی ترا میکنند من بنده‌ی تو و فرزند بنده‌ی‌تو 
هستم ذلیلوخوادم در نزد تو . ساعتي‌سر بزمین‌انداخت گوئی مناجات میکرد. بسد 
سر‌بلئد نموده فرمود : آری ! آری ! بنده خاسم و خاشم و ذلیل برای خداي 


(۱) ادعای خدائی دد مود حضرت صادق ۳ : 


خود کوجك وخواد وخائف ترسان از خدا . 

بخداقسم مرا پرورد گادیست که اودا میپرتم و برابش شریکی قائل‌نيستم 
خدا ابوالخطای را خوار وزار کند و چنان اودا در وحشت اندازد رود فيامت که 
هرگز سود ی را ابیند . لبيك پیممران چشین ننود خبود من نیز و نه میمبر ان 
چنین لك گفته اند من ماود لبيك ميگويم : 

اللهم لينك لك لاشر ی لك . عءا از شدمت آ نجئاب «ر خص شدیم به عن 
فر‌مود : ژید این سخنان دا بتو کفتم تا دد فقس آسوده باشم این مطالب دا از 
دشمنان ,مشفی بداد (۱) ۱ 

. در اختصاص میتوید : عوسی بن طلحه نقل کر د از مر دی کو فی که کفت : 

در منی بودم عمرآنا ین عبداللة قمی ]1 جدد خمه آورد از خسمه های مر‌دانه و 
زبانه که درآ نها برده داشت . آاشیه را در محل مخصوص خیمه همای حعرت 
صادق بزهسن کوبمد : جیزی نگذشت که حفرت صادق باخا نواده تخود[ مد فرمود: 
اینها از کجاست . گفتم : فدایت شوم این خیمه دا عمران بن عبدانله قمی براي 
شما ده امام 1 در آن خیمه فرود آمد بفلام خود فرمود : عمران بن عبدال 
را بیاود . 

عمران آ مد . گفت : آفا فدایت شوم این همان خیمه هائی است که دستور 
دادی درست کنم . فرمود : چقدرشد ؟ عررضکرد آقا کر باسهایآ نرا خودم بافته‌ام 
و با دست خود اینها را تر ثمب داده‌ام دوسی دارم از من مدو آن ظد یه بذبری‌آن 
پولی که دمن داده بو د ند رد کردم ۷ 

امام # دست اورا درا هت آ تاه فرمود: از خدا درخواست میکنم کسه 


درود برعی و آ لش بفرستد و ترا روژقيامت دد سایبائی قر اردهد که جزسایه لملف 


(۱) دوایت معانی الاخباد دذید نرسی بتر تیب دد ص۳۳۸ وس۳۷۸ بوذ که بمناسیت 


اشجا ترجمه کردیم ۳ 


ج ۲ اصحاب واهل زمان‌امام صادق 1 له ۱۶ مد 


اختصاص_-حمادثاب گفت : خدمت حفرت صادق بودم دد منی با عده‌اي دد 
ایدءوفع عمران پن عبدانه قمي وارد شد از او حال پرسید و بسپازمورد لطف قراد 
داد وبا صورت با و شادمان ا اوصحبت کرد دفتی رفت من بحضرت صادف عرض 
کردم : این کست که اینقدرباولطف نمودی ؟ فرمود : این ازخانواده‌است تجیب 
که هر مك از میگ ان روز گار فسد سوئي فسمت بآ نها نمودند دا آنها دا 
نا بود کرد 

قرب‌الاسناد : صفوان جمال گفت : بحطرت صادف عرض کردم ؟واهی‌عیدهم 
برکتاگی خدا که شریکی ندارد و گواهی‌میدهم برسالت ی عصطفی که حجت خدا 
است ردی ذمین برمردم بعد از او امیرالمومتین لا حبعت خداست فرمود:خدا 
ترا رحمت گنه 1 

عرض کردم : پمد امام حسن یی اذ ایشان امام حسین بمد از آ نجناب 
علي بن الحسین د پس‌از ابشان عّل بن‌علي و | کذون شماحیعت خدا برمردم هستید 
امام ود یس از نام هر که از امامها که میمردم عمقر‌مود : خدا ترا خی کف 

علل الشرایع ‏ صس ۸ ولد بن صبیح گفت : مردی آمد ددعت حضرت 
سادق ادء! کرد من ازمه‌لی بن خشمسی طلیکارم گفت‌حق «را آذین برده امام فرمود : 
حق ی از بین برد که اورا کشت. سیس‌پولید ف‌مود : حر کت کن حق اودا 
بده من مایلم پیکر معلی دا خشکت کردانم گرچه پیکر اد خنشکه و آسوده هست . 

معانی الاخبار ‏ ص ۳۴۰ - ذدریح محاریی گفت : بحضرت صادق له عرض 
کردم خداو ند درفر آ ند-توری‌داده مابلم معنی ۳ بفهمم . فی‌مود : چه دستور , 
عرض کرد این آبه : « ثم لیقضوانفثهم ولیوفوا نذودهم» (۱) 

فرمود: « لیقضو انوم » بمشی دیداد اعام است و« لیوفوا نذدرهم » انجام 
دادن مين ال و دسئورات حج تن 


سس تخوس نتم دس پسسسست یی 


در آیند و بر ند وعهری که ددحج نموده‌اند وفاً کنند . 


۱۳ ترجمه 6 جلدیازدهم تس ۳ 3 ۳ 

099 بن ی سنا ۷ : خدمت امام صادق ۳ دسیدم عرض دم : + آق 
فدات شوم معثي این آبه چیست :« ثم لیفضز انفثهم ولیوفوا نذورهم » فرمود : 
منظور گرفتن موهای شادب و چیدن اخن و کارهای شبیه باینها است. عرضکردم : 
فدایت شوم ذریح محادبی مرا حدیث نمود که شا فرموده اند : « لیفنواتفته, » 
دیداد امام است . « ولیوفوانئودهم > این مناسك . 

فرمود ذدیح داست گفته تونیز داست میگوئی فرآن دادای ظاهر و باطنی 
است کیست که مانند ذدیح قدرت‌تحمل(تفیروباطن قر آن)را داشته باشد . 

کمالالدین : ٌدهمدالی گفت: بحضر ت‌زرضا 2 عرض کردم آق آ با زرارة 
عارف بمقام پددت موسی بن جعفر بود؟ فرمود بلی, عرضکردم پس جرا یسر خود 
دا فرستاد تا جستجو کذد امام بمد ازحضرت صادف کیست ؟ فرمود : زراده عادف 
بمةام پددم بود و میدااست که پدرش حضرت صادق اودا آمام قرادداده مس خوددا 
فرستاد تا ازپدرم موسی بن جعقر جویا شود که آشکادا مردم دا دعوت بامامت 
ایشان بنماید. تقیه برطرف شد یانه , چون پسرش دیر کرد مردم سخت گرفنند که 
۳ ید اماع کست تخواست قبل اذ اینکه دستور پددم باه برسد اقدام بکاری 
بکند بهمین جهت قرآن را برداشت د گفت :امام من کسی‌است که این قرآن 
اد دا ثمیین کند از میان‌فرزندان حضرت صادق 126 (۱) 

صدوقر حمةَا علیه عفن : این خبر دلیل ثیست که زراده امام خوددا 
امی‌شناخته‌بااینکه دادی این خبر احمدین هلال است که علمای شیعه او دا دد 


صداقت ددرستي فیول ندارند . 


(۱) ابن ابی‌عمیر میگوید : ذداده پسرخوددا بمدینه فرستاد تاجویای حالامام شود 
قبل از اینکه ۳ بر گرده اذ دنیا دفت . محمه بن حکم گفت : بامام‌جر پان ذراده دا 
عرل کردم حضرت ابوالحسن فرمود : امید است از اشخاصی باشد که مشمود این آبه 
هستند ( دمن یخرج من‌بیته مهاجر| الا ددسوله ثم یدر که‌الموت فقد وقع اجره‌علی‌اله. 


احمدین ولد کفت : از سعدین عبدالة شنیدم میگفت : نشنیده بودیم که‌یکه 
شعه بر گردد و ناصبی و دشمن آل رسول شود جز احمدین هلال . علمای حدت 
مگنتنه هرددايئي را که احمد ین هلال تنها نقل کند مورد عمل فراد نمی‌گیرد ۱ 
کمال الدین - ص۱۶۵ - ازددست نقل میکند که درشدمت موسی بن‌جعفر 
ابر سخن از زراره شد فرمود : من ازخدا درخواست میکنم آورا يمن سخشد 
و خواهد بخشید چه میگو ی ذرادة بن اعين کسي‌است که درداه خدا با دشمن ما 
دشمن و با ددست مادوست بود . 
اختصاص عّل بن اسماءیل بن عبدالرحمان جعفی گفت : : من دعموم حصین 
ابن‌عبدالر حما خدمت حضرت صادق 186 دسیدیم امام عمویم دا خیلی گسرامی 
داشت پرسید این کیست بهمراه تو . گفت : پسر براده من است پسر اسماعیل . 
فرعود : خدا دحمت کند اسمعیل دا وا کناه او بگندد حالش چطود بود 
گفت: بسیار خوب تاوقتی خداوند نعمت ادادت بشما خاندان را از ما نگیرد. فقال 
(باحصین لاتستصفروا مودتدا فانها من البافیات الصالحات )حصین مباد دوستي ما دا 
سك بشمادی دوستی ما از باقیات السالحات_است . عرضکرد : آقا من کسوچك 
نمی‌شمارم خدا را درادن فرش شتاسک ارم : 
کمال الدین ج ۱ ص۱۶۶ - فضل بن عبدالملك ازحضرت صادق 38 نقل 
کرد که فرمود : چهار نفرند که مرده دزنده‌یآنها دا از همه مردم پیشترددست 
میدارم . برید عجلي وذدادة بن اعين و عٌی بن مسلم و احول . از همه مردم این 
چهاد نقر دا بپشتر دوست میداد . 
غیبت شیخ طوسی ‏ ص ۲۲۳ - هشام بن احمر گفت : خدمت حضرت صادق 
از رسیدم تا ازموقعیت ومقام مفضل بن عمر بپرسم امام در باغ خود کاد میکود 
هوا خیلی گرم بود عرق از سر دصودتش میربخت قبل از اینکه چیژی بگ‌ویم 
فرمود : بخدای یکتا دبی‌همتا خوب مردی است مفضل بن عمر .آری‌بشدای:کتا 


دبی‌همتا خوب مردی است مفل بن عمر جعفی. شمردم این سخن دا سی و چند 


۸۸ جمهٌ جلد بازدمم بحادالا توا ۲ 


نج و دج و وج و وب ج بو و دی ود 


خا خ و و هو چدیر و و وی ۱ 


مرب تکر مان آ نا خر 

بصایر: خالدین لچیح گفت : خدمت حسرت صادق ئ: دسیدم‌گرو هی حضور 
داشتند سر‌خوددا پوشیده‌گوشه‌ای نشستم با خود گفتم چقدن این مردم غافل هستند 
نمیدانند پیش که صحبت میکنند پیش خدای جهانیان . 

تا این مطلب بردلم خطود کرد فرباد زد خالد بخدا قسم من بنده‌ای‌هستم 
مخلوق ء خدائی دادم که اورا میپر ستم | گرعبادتش نکسم بشد! قسم مرا عبذاب 
خواهد کرد با آتش . گفتم به بخدا دیگر درباره شما چنین چیزی دخواهمگفت 
همان دا که خود میفرمائید معتقد می‌شوم . 

محاسن برقی : حضرت صادق ۶ فرمود : هر کس بین دوخنرم (منکه و 
مدینه) اژد نیا رودخداو مد وزقیامتاددا آسوده ودر امان‌قر اد خواهد دادعبدالرحمان 
ابن‌حساح دابا عبیده اژ این اشخاص هستند  ,‏ ۱ 

هحاسن : بحبی بن شایود خدست حضرت صادق 42 دسید تا ازایشان دداع 
کند آمام ی فرمود : بخدا قسم شما برحق هستید مخالفین شما برباطلند بخدا 
سوگند من شك ندادم که شما اهل بهشتید د امیدوادم بزددی چشم شما دوشن 
شود . 

غیبت‌شیخ‌طوسی- هشام ابن احمر گفت : مقداری پول بردم خدمت حضرت 
موسی بن جعفر بمدینه فرمود : بر گردان بده پمفضل پن عمی . پول دا برگرداندم 
بجعفی ودادم بمفشل بن عمر . 

موسی بن بکر گسفت : خدمت حضرت ابوالحسن بودم هرچه پول باپشان 
تقدیم فراکد اد طرف مفضل می‌آهد. سیاری اذ اوقات براش چیزی مي آ ورد ند 
قبول لمیکرد هیفی‌مود : بدهید بمفصل . 

غیبت شیخ طوسی س ص ۲۴۳ - زداره گفت : خدمت حضرت باقر صحبت‌اذ 


حمران بن اعین شد فرمود: بدا فسم او هر گز عرئد تخواهد شد لحظه‌ای سر 


بز سر انداخغت سیس سر برداشته باژر فر‌مود : ار بدا قسم هررگز مر ند امی‌شود 


۲ اسحاب ۱ 1 اهل زمان امام صادق ت ۸4 


در ارشاد مفید - ص۳۰۷ میئوسد : از ۱۳ قص بح 
نمودن حضرت صادق دا بامامت موسي بن جمفر و جز* بزر گان و اصحاب خاص و 
مودد اعتماد امام بودند و ازدانشمندان برجسثه و بکوکار محسوب میشدند» 
مفذل بن عمرجعفی و معاذین کثیر و عبدالرحمان‌ین حجاج و فیش بن مخثار و 
بسقوب السراج و سلیمان بن خالد و سفوان جمال است و دبگران که نام بردن 
آ نها باعث طولانی‌شدن کاب می‌شود . 

دد سرائر‌منشوید : ابوالسن‌گفت : همسر امی‌عبیده خدمت حضرت صادقه 
آمد پس اذ در گذشت ابی‌عبیده‌گفت : گر به‌ام برای‌اشتکه ابوعبیده غربب‌آزدنیا 
رفت فرمود :له اوغر بب‌نیست ابوعبیده از ما خانواده است . 

سراثر: هشام بن سالم گفت : از حضرت صادق راجم بیونس بن‌ظبیان پر‌سیدم 
فرمود : خدا اور رحمت کند و خانه‌ای در بهشت برایش ترتیب دهد . بخدا قسم 
مرد مورد اعتمادی بود درحدت . 

تفیرعباشی : ج۱ ص۳۷۶ - ابوبسیرگفت : حضرت باقر 4 میفی‌مود : 
کم بن‌عتیبه و کثیرالنوا و ابوالمقدامدسالم تمار گردهی از این مردم دا گمراه 
۱ کردند آ نها از کسانی هستند که خداوند دراین آبه میفر‌ماید : « ومن الثای من 
بقول آمنا با دبالیوم الاخر وما هم بمومنین ۲ . 

واذافراد این آبه یزهستند « و اقسموا باه جهد ایمانهم بحلفون بان الهم 
معکم حیطت اعبالهم فاصبسوا خاسرین» . 

تفسیر‌عیاشی : داودین فرفد گفت : بحضرت صادق عرض کردم دد نزدیکه 
قبر پیامیر مشفول نماز بود مردی بشت سرم میگفت : « اتریدون ان نهدوا من 
اضل‌الر وا ار کسهم بما کسپوا » میخواهید هد ابت کنید کسیدا که خداگمراه 
نموده خدا آنها دا زیرددد کرده است بواسطه اعمالشان . 

در همانموقع ان آبه‌بخاطرم گذشت بااینکه‌نمدادتم کیست خواندم 


مخ و دص دم م جوا ما و و ماد و و و وه موی و مرو مود م مرو عم عم عم عون و وم و سور و و و و جع سا وم و ومع مت موم 


دقتی جواب درست بيابي سخن کوتاه می‌شود باجازه شدا . 

ضیرهیامی: داد پن فرقدگفت : حضرت سادق فرمود: حاجتی بیدا کردم 
بمد ازظه دفتم بمسبود همیشه اگررحاجنی داشته باشم چنین میکنم. ددهمانبین 
که درحرم نماز میخواندم مردی بالای سرم استاد کنتم ؛ اهل وبا هستی گفت: 
کوفه. گفتماز کدامقبیله جواب داد: اسام. پرسیدم از کدام گروه هستی ۶ گفت  :‏ 
اذ مدینه . پرسیدم اززیدیها که را می‌شناسی؟گفت : بهثرین وبررجسته ترین آنها 
حارون پن سمیددا مي‌شناسم کنتم : پرادداسلمي ادسرسلسله کو ساله پرستان‌است 
که خدادداین [ بهمیفرماید :«انالذین اتخذو المجل‌سینالهم مب من دبهم و ذلة 
فی‌الحبوء الدنبا» (۲)فرمود : زبدیداقعی عم بن سالم نی‌شکر فروش است ,. 

مجالس مفید : عه بن حسن بن زباد عطار از پدرخود نقل کردگفت دقتی 
زیاد وارد کوفه شد دلم از این جربان بی‌قرار شد. دفتم بمکه گذادم بمدینه 
افتاد خدمت حضرت‌صادق فلز دسیدم‌هر بض بود ودررختخواب خوا بیده بودخیلی لاغر 
وضعیف شده‌بود. عرض کردم: آفاعلافه‌دارمعقارد دینی‌شود «اپیش‌شما با گو کنم. 

به پهلو خوابید نگاهي بمن نموده فرمود * حسن خیال لميکنم احثیاج به 
باز گو کردن عقابد داشته باشی ؟ حالا کف کفتم : « اشهد ان لااله لاه داشهد 
ان یا دسول اند .امام‌ایز با من تکواد کرد گفت : افر اددادم بهر چه تلد مصطفی 
آورده. 

امام مه توت کرد گفتم : گواهی میدهم که علي چم امام و هیشوا است بعد 
از پیامبر اکرم واطاعت او داجب است. هر که دراینخصوص شک کندگمراه است 


(۱) سوده انعام آیه۱۲۱: شیطانها پدوستان خود وحی می‌کنند تا با شما بجدال 
پرداژند اگر اذ آنها اطاعت کنید مشرك خواهید بود . 

(۲) اعراف آیه۱۵۲: کسانی که گوساله پرست شدند بزودی مشمول غضب‌پرودد گاد 
خوآأهند شد و در دنیا خواد میگردند . 
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ومشکر مقام اه کافر است بازامام سکوت کرد.گفتم : گواهی میدهم که‌حسن وحسین 
جانشن علي هستند تا دسیدم بخود حضرت صادق . گفتم گواهی میدهم که 
شما همجون حسن دحسین دسایرامامهای گذشته هستي.فرمود : بس است بمتظود 
خود دسیدی تو منظوری لدادی جزاینکه بررهمین عقیده ترا ددست بدادم . 

عرضکردم : ا گر مرا براین عقیده ددست بداري بمنظود خود دسیده‌ام . 
فر‌مود : دوستت میدارم برهمین عقیده. عررضکردم: آقا دلممیشوا هد در مد یه پما نم. 
فرمود: چرا؟ عرض کردم : اگر ذید و بادانش بربنی امیه پیردذ شوند «ضع ما 
از همه مردم بدتر است . ا گر بنی امیه پیروز شولد باژدضم ما همانطود است . 
فررمود ؛ نه . مر گرد بمحل خود از هیچکدام آ نها آسیبی تخواهی دید . 

اختصاس: ص۶۸- یوس بن یعقوب گفت: درمدینه بودم میان بازادبر‌خورد 
کردم بحضرت صادق ی بمن فرمود: یونس بروبخانه جلو درب خانه مردی 
منتظراست که از ما اهل بیت پیغمبراست . دفتم در خانه حضرت‌سادق دیدم‌عسی 
این‌عبداله لفسته است . کفتم : ال کمجا هستی ؟ گفت :؛ قم . 

چیزی بگذشت که حضرت صادق 16 سواد الاغ بود آمد دباهمان الاغ 
وادد متزل شد بما فرمود : داخل شوید . بعد رویمن نموده فرمود : بونس گمان 
میکنم این حرف مرا که گفتم عیسی بن عبداللٌ از ما خانواده است قبول ندادی 
عرضکردم: آری . بخدا فسم ذیرا عیسی بن عبدالنة اذاهالی قماست چطود از شما 
خانواده خواهد بود . 

فرمود : بونس اعیسی بن عبدالهٌ از ما است دد زند کی دپس از مر که . 

۱ اختصاص : ,یونس,بن بمقوب گفت : عیسی بن عبدالةٌ فمی خسدمت حرت 
صادق 19 دسید دفتی مرخص شد درفت امام بخادم خود فرمود: برداددابرگردان 
عیسی بر گشت سفادشهائی باه نمود . ۱ 

آنگاه فررمود: عسی‌خداد ند درقر آن میفرماید : « دامراهلاث بالصلوع»(۱) 


(۱) سودة طه آیه۱۳۲: خانواده خود دا اهر کن بنماذخواندن. 


تو از ماخانواده هستی دفثی‌خودشید باین قسمت عصردسد شش د کمت نماز بخوان 
بعد اددا وداع نمود پیشالی عیسی دا بوسید اد دفت . 

مثاقب ‏ شقرانی آذاد شده‌ی پيامیر ۳97 گفت : موفع تقسیم بیت المال 
شد در زمان متصود کسی نداشتم که برآیم واسطه شود همانعاود ددخانهٌ متصور 
متحیر بودم ناگاه چشم بحرن سادق ‏ افتاد ازجای ح ر کت کرده کنت : 
فدایت شوم من غلام شما خانواده شقرانیهستم خیلی بمن احترام نمود حماجت 
خود دا عرضکر دم پیاده شد وداخل گر دید پس ازمختصرزمالی ببردنآمد ازداخل 
آستین خود مقداری پول دز آستین هن ریشخت. فر‌مود شقرانی! کار خوب از همه 
مردم خوب است دلی از تو بهتر است « کارزشت از همه کس ذشت است ولی اذئو 
ذشت تراست (۱) ۱ 

اما 1 با کناب اورا موعظه کرد چون شرب خس مینمود . 

مناقب . ج" ص۴۰۰ دد بان امام : رین سنان بود . تعامعلمای شیعه شش 
نفر از ففهای شاگرد حضرت صادق 16 دا قبول دادند : جمیل بن دراج » عبدال 
ابن‌مسکان » عبدال بن بکیر دحمادین عیسی . وحماد بن‌عثمان و ابان بن عثمان, 

اسحاب امام صادق اژ تابعین ما نتد اسماعیل بن عبدالرحمن کوفی و عبدالط 
ابن حسن بن‌حسن بن علي است . ازجمله اصحاب خاص امام معادیةبن‌عماد ومولی 
بني‌دهن که قبیله‌ای از بجیله هتندوزیدشسام «عبداله بن آبی یعفود دابی‌جعفر عل 
ابن‌نممان احول و ابوالفضل سدیربن حکیم وعبدالسللام پن عبدالرحمن وجابربن 
یز بدجعفیدابوحمزء‌ثمالی‌دثابت بن دیناد ومفضل‌بن‌قیس بن دمانهه مفضل بن عمر 
جمفی دتوفل بن حادث بن‌عبدالمطلب‌ومیسسة بن‌عبدالعزیزو بدا پن‌عجلان دجابر 
تابینا و آبوداود مشرق و ابر اهيم بن مهزم اسدی دبسام صیرفی دسلیمان‌بن‌مهر ان 
ابو ی اسدی که عمش آزاد شده‌ی آنها است وابوخالد قماط علبة بن میمون 
و آبوبکر حضرمیوحسن بن ذرباد وعبدالر حمن اين عبدالمز یز انسادی ازفرذندان 

(۱) دد دوایت دیگری است بواسطه انلساب تو بماخانواده . 


جِ۷ اصحاب و احل زمان امام صادق 1 -۹۳- 


ب۱] 


ابوامامه دسفیان بن عيينة بن آبی‌عمران هلالی دعبدالعز یز بن ابی‌حاژم دسلمة بن 
دینار مدئی . غلامان امام ثیز معتب و مسلم و مصادف بودئد . 

رجال کشی - میسرین عبداله یز گفت : حضرت صادق 16 بمن فرهود 
درخواب دیدم مثل اينکه بالای کوهی هستم مردم برفراز این کوه بالا میا بند 
همینکه ذیاد میشوند کره آنها دا بالا می‌برد دبرت میکند بزمین میافتند جز 
چند نفر بامن بافی نماندند تویکی اذ آنها بودی دددستتعبدالین عجلان. 

رجال 3 عبدالحمید بن ابی‌دیلم گفت : خدمت حضرت صادق #۴ بودم 
نامه‌ای.اذ عبدالسلام ین عبد الر حمن بن تعیم ونامه‌ای اذفیش بن مختارو سلیمان 
ان خالد آمد نوشثه بودند که کوفه سرپرستی ندادد اگر اجازه بدهید کوفهرا 
بتصرف دد میا ددیم. 

همینکه‌نامه‌دا خوا ند پزمین انداخته فررمود من‌امام ابنها یستم‌مگر نمیدانند 
قبل اذ قیام قائم ماسفیالی خو خو اهد آ مد. 

رجال کشی‌ص۱۵۸- عباس بن هلال از حضرت دضا نقل کرد که فرمود: 
سميدة کنیز حضرت صادق 8( ازذنان داشمند بود. مطالبي اذحضرت صادق4) 
میآموخت درنزد آن کنیزدصیت پیشمبی و بود. 

حضرت صادق فلز بادفررمود . اذخدا بخواه همانطود که دد دنیا خداوند 
مرا بو معرنی نموده و آشنا بمقام امام خود هستی در آخرت نیز ترا باندفاج من 
در آورد . متزل او نزديك خانه حطرت‌صادق بود هر وقت در مسعجد دیده میشد 
بر ای سلام به‌پیامیر | کرم دفته بود بابمکه میرفت وبا اذمکه میآمد آ خر ین‌گفتاد 
اد این بود . خشنودیم ازئواب و آسوده شدیم ازمقاپ. 

اختصاس - هشام بن حمکم ازحضرت صادق نقل کرد که فرود خوب شفیمی 
هستیم من و پددم ۰ بن آعین. در روز قیامت دست او د | میگرم رها 
نمی کنيم ثاباهم وادد بهشت شویم. درردات‌دیگی راجم بحمر آن‌میقرما بداومردی 
از اعل بهشت است . 


پب۰پ۰ ۰۰ سس 


رحال کفي - مسمع ی گفت : دقتی دادد بن‌غلي معلی بن خثیس دا گرفت 
زندانی کرد . هنگاهینکه تصمیم کشتن او دا کرفت » معلی کفت مرا ببر بان 
بازاد قرض ذبادي دارم و ثروتی نیژ دادم تا مردم دا کسواه بگیرم . او دا میان 
باذاد بردئد . همینکه مردم جمع شدند گفت : 
مردم من معلی بن خنیس هستم هر که میشناسد که .میشناسد من‌هرچه دادم 
اذملك دفرض, کنیز وغلام باخانه چه کم بازباد همه متعلق بجمفر بن عم لا است 
دداین موقع دئیس شهربانی داود باه حمله کرده اودا کشت 

این خبر که بحضرت صادق دسید باناداحتی تمام پیش داد بن علي دفت 
بایسرش اسماغیل‌فرمود؛ داود غلام مر | کشتید مالم د | تصرف امودی ؟ گفت :هن 
اورا نکفته‌ام و ۱ موال شمارا هم تصرف نکرده‌ام فرمود بخدا رین میکنم 7 
کت 5 غلامم را کشته . 

۱ داود گفت : اودا دئیس شهر بانی من کشته است . فرمود : بااجازه‌لویابدون 
اجاذه ؟ گنت : بدون اجازهٌ من . فرمود : بقرزند خوداسماعیل برد سزاکا آین‌مرد 
رایده آسماعیل باشمشس خارج شده ادرا کشت (۰)۱ 

حیاد کفت : مسمعی از معتب اقل کرد که تمام آن‌ثب دا امام بجده و 
فیام پرداخت در آخر شب شنیدم درسجده‌میگوید: «اللهم انیاسئلك بقونك‌الفوبه و 
محالكالشديدة وبمزتك‌التی خلفك لها ذلیل ان‌تصلي علی غر د آل عل وانتأخذه 
الساعة الساعه » . 

بشدا هنوز سر از سجده بر نداشته بود که‌صدای ثاله وشیون‌ازخا له‌داودبلنه 
شد. امام فرمود :من از خدا نقاضا کردم فرشته‌ای دا فرستاد با حربه آهني 

(۱) دددوایت دیگر امام میفرمایدگناء بزدگی کردی که‌مردی اذاهل بهشت‌دا کشتی 
اومیگوید: تو هم گناه بزدگی‌کردی که دخثرت دا بفلان اموی اندواح دادی فرمود : 


پیغمیر دخترش داپشمان‌داد. دداین دوایت دگیس شهر بانی سیرافیدا ناممی بر ددفتی‌میخواهند 
اودا بکشند قریاد میز ند مرا مامود میکنند پکشم حالا اجازه‌میدهند قصاص شوم , 
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شکمشدا یاده کرد . 
رجال کشیص-۲۳۹ میئویسد:میمون بن عبداله گفت:گر وهي‌خدمت حضرت 

صادق 32 آمدند برای شنیدن حدیت. اهل مدته نبودند اژشهر‌های دیگری 
ی بودند . من نیز حضور داشتم فرمود: هیجکدام ازاینهادا نمی‌شناسی؟ کفتم نه 
فرمود: جطور انها دارد خانه من شدند. 

کفتم اینها گردهی هستند که حدرث چم مآودی میکننداهمیتی لمیدهند 
گوبنده‌ی حدیث هر که باشد. بیکی از آنها فرمود آیا ازدیگری غیر از من یز 
حدیئی شنیده‌ای ؟ گفت : بلی فرمود: مقداری از آنجه شنیده‌ای برایم نقل کن. 

گفت : آمده‌ام از شما بشئوم نیامده‌ام برایت حدیث تقل کنم بدییگری 
فرمود : جه عائمی دارد که بعضی از حدیثهای خود دا شل کند .فرمود: نقل‌میکنی 
از حدیثهای خود من شرط میکنم نام کسی که بر ات حد یت گفتههر گز نبوم. گفت نه. 

فرمود : از علومی که استفاده کرده‌ای برای مانقل کن تابپیئم چه داری و 
مقامت بر ای ها معلوم شود . 

گفت : سفیان وری مرا ازجعفرین ٌ حدیث کرد که آ نجناب فرموده : 
نبین (۱) همه‌نوعش حلال است مگر شراب . دیگر چیزی نگفت. حضرت صادق 
فرمود نقل کن . 

کفت : سفیان ازشخصی نقل کرد که آن‌شخص ازحضرت بافر نقل نمود که 
فر‌مود : هر که‌روی کفش مسح‌نکنه بدعت دردین گذاشته وهر که شراب نیاشامد 
همسینطود است هر کس ماد آبی دغذای بهود دسادی و گوشت کشته شده مدست 
آنهارا نخورد کمراه اسبت . ذیرا نبیذدا عمر نوشیده‌مقدادی آب‌داخل‌آن کرده 
تارفیق شود» هسح دوی کفش دا ثیز سه‌مررتیه عمر ددسفر کرده بك شبانه دوزهم 
درغیر مسافرت ذبیسه بهود و تصارا داعلي 28 خودده و فرموده است بخورید 
خداو ند میقرعاید «الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین ادتواالکتاب حل‌لکم و 


کل آن جماجلدبازده‌بسار لا نوا ار ۱ 2 5 


جیوه ده هس هو اه و و و هو و و 


امک حل م۰( بعد از 0 

امام صادق 1 فرمود بازهم بکو . گفت آنچه شنیده بودم نقل کردم . 
فرمود : حمه دا نقل کردی ؟ گفت : هد و پس بگو گفت:عمروین‌عبیدازعدن 
اقل کرد که او کفت : بعءنی ازچیزهارا مردم قبول دارندبااشکه در قر آن‌از آن‌ها 
کب قبر.میزان. حوض . شفاعت . نیت که شخض لیت 
کار خوب یابد دا میکند «لی انجام نمیدهد میگویند باه پاداش میدهند باایشکه 
واب بای عمل است چه‌خوب باشد وچه بد . دای میگوید : من از حدیث اه 
خنده‌ام گرفت . حضرت صادف باچشم اشاده کرد که بگذاد ار پشنویم . ۱ 

آن مردك سردا بلند کرده گفت چرا میخندی از حق خنده‌ات گرفت بااز 
باطل . گفتم خنده‌ام برای این بود که‌چگونه این‌حدیثها راحفظ کرده‌ای؟سکوت 
گردء ۱ 
امام‌فرمود : بگوه. گفت : سفیان ئوری اذبن منکددقل کرد کهاد گفت 


عليرا دیدم روی مثبن در کوقه ی میگفت اگر ببینم بكك نفر ۱ 
ارجیج میهد ومز| از آ نها بالانر میداند اورا بانداده شخص تهمت‌زن و هفتری 
تاذ بانه میم . 


فرمود بازهم بگو. گفت : سفمان ازجعفر 0 ۳ 
ور ایمان است و دشمنی ِ کفر. 

فر‌مود: : بااهم بگو. گفت : یولس بن عبید نقل کرد اذحسن که علي ۸ 
دقثی ددبیمت باابابکر تاخیرنمود گفت چرا ددبیعت بامن‌تاخیر کردی 
بخدا تصمیم داشتم تم گردنت دا بزنم .علي فلز گفت : خلیفه پیغمبرهرچه بخواهد 
انجام دطد فایل کنتگو امست . فر‌مود: بازهم ۳۳ 

گفت : مفیان ئوری ازحسن لفل کرد که ابایکر بخالدین ولیددستورداد 

ی آمردد چیزهای باکی رت ای ی 


ح۷ اصحاب و اهل زمان‌امام صادق 1 -۹۷- 


بعد اژ سللام دادث نماذصبح گردن غلي‌دا بزند. ابایکی دددل سلام تما داداد بعد 
کفت : خالد آ نجه بتو دستود دادم انجام‌نده. امام صادق فرمود : بازهم بگو. 

گفت : نعیم بن عبید ال از جعفر بن ی نقل کرد که ادگفت: علی بن اپی‌طالب 
دلش میخواست دد نخلستا نهای پنمع می‌بود.ذبر سایه آن درختها از خرماهای آن 
میخورد اما درجنگ جمل وجنگ نهردان شر کت نم یکرد .فرمود باز هم بگو . 

کفت : عباد نقل کرد ازجمفربننغل که اد کفت : دفتی علي 1 متوجه 
خونر بزی زباد در چنگه‌جمل شد به‌پس خود حسن گفت: پسر جان هلا شدم. 
پسرش حسن گفت : باباجان من نگفتم‌جنکه‌نکن. علي 1 کفت : نمیدانستم کار 
باینجا میرسد . حضرت صادق فرمود : باذهم بگو:  .‏ 

گفت: سفیان‌ئودی اذجعفربن عر نقل کرد که علي 1 پس‌ازاینکه‌ددجنگه 
سفن گردهی دا "کشت برایآنها گربه کردآنگاه گفت خدا بین من د آنها در 
بهشت جمم لماید . ۱ 


واه و و تسس تا 


راوی گفت خیلی داداحت شدم ازناداحتی عرق بربدم لشست نزديك بود 
دلم بت کد اصمیم گرفتم حر کت کنمداودا زیر لکد بگیرمبادمازچشمك حضرت 
صادق آمد خود دادی کردم : حضرت صادق باو فرمود: از کدام شهرستانی؟گفت : 
اعل بصره هستم . فرمود این کسی که حدبت‌از او نقل میکنی واسمش دا می‌بری 
نام جعفربن غٌر اورا میشناسی؟ گفت : نه. فرمود:اززبان خودش‌چیزی شنیده‌ای» 

گفت : له فردود : اینحدیثهائی که نقل کردی همه بنظر توددست است؟ گفت: 
بلی ۰ بررسید چدوقت اینها دا شننده‌ای ؟ جوابداد بادم لیست دلی اینها حدبت 
های مشهور دد شهر ودیاد مااست که مرردم شکی در آنها ندادند . 

حصُرت صادق فرمود: اگر آن‌مردی که از او حدیت نقل مسکنی خودش‌دا 
پیشی بتو بگوید این حدیثها که از من نقل کرده‌اند دروغ است من از آن‌حدیتها 
یر ندادم وبکسی چنین نگفته‌ام با اودا تصدیق میکنی؟گفت : نه فرمود : چرا؟ 
گفت : ذیرا اشخاصی این حدشهاد! از فول ال کردها ند که اگر شهادت‌بدهند. 


۲۹۸ رت وم 4 جله + باژدهم بحارا الاتوار ۷ 


7۳9 مردی از از بردگی رن می‌شود. و ؛ ویس بسم ال الررحمن 
الرحیم حدیث کرد مرا پدرم از جدم . 
فر سمل اسم شما چست ٩‏ فرهود:؛ یاسم من‌چکار دادی . پیغمیر | کرم‌فر مود 

خداوند ارواح دا دو هزارسال قبل از پدتها آفن بد هر کدام از آ ابا باهم علاقه 
و اسی داشمنه دراین‌دنیا نیز باهمالفت ودوستی بیدا کر دند هر دام در آ تسا نفرت 
داشتند اشسا نیز باهم اختلاف پیدا کردند . هر کس برما خسانواده دروغ بیندد 
ردزقیامت کود اد بهودی محشو؛ میشود داگر دجال دا بیابد باه ایمان می‌آورد 
اکن اددا درك نکند در قبی باو ایمان مي‌آورد . 

دد این موقع دو بغلام خود نموده فرمود : برايم آب آماده کن . با چشم 
۳ بمن‌آشاره کر د که همینا باش , آها آزحا جر کت کرده رفتند همین‌حدت 
را که ششمدند نوشتند . 

امام 1 با ناراحتی‌تمام که اذچهرهءاش آشکار بود خارج شد فرمود : 
شنیدی چه حدینها تقل میکنند د عرض کردم : آقا اینها ۳ حدبت] نها 
چیست قابل اهمیت نیستند . فرمود : از همه مهمتر این است که از فول من می. 
گو بند و حکابت از من فیگتتی چمزی را که نکفته‌ام و احدی اذمن اشنیده تازه 
وا نزن اکر خودم این حدیثها دا قبول نکنم آ نها از خود «نهم لمی‌پذیر ندخدا 
آنها را مهلت ندهد و دست و پاشان دا باز نگذارد. 

آنگاه ف‌مود : وقتی علي 89 خواست از بصرء خارج شود نگاهي باطرافف 
بصره نموده فرمود؛ خدا لعنت کند ترا ای گند رین سرذمین که از همه جا 
زددتر خراب می‌شوی و از همه جا بیشتر عذاب می کشی درد بیدوائی‌دد او است. ‏ 
۳ ضکر‌دند ۲ آن ددد چیست ؟ فرمود:سخن‌قدری که درو غ بر خدآمي بنددو باعث 
دشمنی با ما خانواده وخشم خدا دپیامبر است و در غ براهل بیت پیامیر و حلال 
شقران تقعت نذن رما عا وه 

رجال کشی - ص ۱۳۴۸ - عباس بن هلال گفت : حضرت دضا فرمود : سفیان 


عم ی و و و مره اه وس مد تس اگم و تام ی 


ابن‌عییله بحضرت صادق #438 برخورد عرضکرد آقا تا کی باید تقیه کرد من‌باین 
من دسیدهام . فرمود : به آن خدایبکه عل دا بحقیقت برانگیخت اگر شخصی تمام 
عمرش دا بین د کن دمقام بنماذ بسر برد بعد خداارا ملافات کند بدون دلابت ما 
خانواده چنان ملافات میکند مانشد مردن جاهلیت . 

بشادت المسطفی ‏ ص ۵٩‏ - شر يك گفت : من کناد بسترسلیمان‌اعمش بودم 
در آن بماري که از دنا دفت . ابن ابی ليلي ۶ اين شبرمه وابوحدیفه و اردشداد 
ابوحثیقه‌سلیمان اععش کفت: سیلمان از خدا بترس آخرین دوزذهای زند گی د 
اولین روزهایآ خرت دا طی عيكني نو حدینهائی زعي بن آبی‌طالب نقل کرده‌ای 
که اگر خوددادی میکردی بهتر بود . 

سلیمان گفت: بمثل‌من ی 
بابوجتیفه گفت : ابوالمتو کل ناجی ازايي‌سعید خدری برایم نقل کرد کهپیفمبر 
اکرم فرمود : روژفیامت که می‌شود خداوند بمن و علي بن ابیطالب میف‌رماید : 
هر کس شما داددست میدازد داخل بهشت کنید همین تفسیی | بن یه شر یه است 
« والقیا فی جهنم کل کفاد عنید » . ابوحنقه‌گفت حر کت کنید بردیم که حدیثی 
بزد کتر اذاین‌دا انگوید. ۱ 

فسل گفت : از امام حسن 19 پرسیدم مذظور از کفار در این آ نه کیانتد 
فرمود : کسکه کافر بجدم سول خدا و باشد. عرضکردم عنید کیست؟فرمود: 
منکر حق علي بن ابی‌طالب 18 . 

تثیبه‌الخواطر - ص۱۲ - مینو سد : طادوی یمائی خدمت‌حضرت صادق‌دسید 
آمام باد فرمود : توطادوی هستی؟ عرضکرد : بلی . فرمود: طادوس بررنده بد پا 
قدمی است که واردهرخانواده! ی‌شد اعلان کورچ به آنها میدهد . 

آنگاه فرمود: ترا بخدا و کند کسی اذخدا بهتر عذدوپوزشدامبپذیرد؟ 
گفت : نه . فرمود : توا بضدا فسم کسی داسشگوتر هت‌اذآن شخصی که میگوبد 
قدرت انجام دادن اینکارد! ندازم واقعاً هم قدرت نداشته باشد؟ باژ گفت : ند. 


۹ ور و دی مه وف سم مخ مح موه هم وم مح دی و وور و وم و و و و وم و رومام ای مخ تن مد و و رو مد ما 


فرمود ؛ پس چه شده خدائبکه از همه زودثر عذد ویوزش عپذبرد اخن 
بنده خود دا که می‌گوید قدرت ندادم نمی‌پذبرد ( باز اود | عذاب میکند امام در 
این جمله رد میکنند مذهب‌جبر بها دا که میگوه بندبنده با قدرت خودکاری نمی 
کند خدا ادرا میمبود مشماید ) 

طادوس دامن خود دا تکانی داده از جای حر کت مت : من باداقعیت 
وحقیقت دشمنی که ندارم . 

کافی - ج۸ ص۱۰۷- بونس گفت : حضرت سادق ج بعبادبن کثیر بسری 
سوفی گفت : وای برتو عباد مفرور شده‌ای بایشکه جلوشک و خواهش نفس‌خود 
داگرفته‌ای خداوند در فر آن میفرماید : « با ابهاالذین آعنواانقو ال وفولوافولا 
سدیدا سلح لکم اعمالک » بدان خداو ند از توعملی دا قبول لمیکند مک انکه 
سخن از دوی داقعیت و عدالت بگوئی . 

کافی-زرعه گفت: مردی در مدینه بود که کنیزذیبا و کم اظیری داشت عشق 
این کنیز بدل شخصی فراد گوفت شکابت این عثق د محبت دا بحفرت صادق ۳( 
عر‌ضکرد . فی‌مود : خوددا درسرراه ادقراد ده هردفت اودا دیدی بکو: «اساد ال 
من فضله » از فضل خدا درخواست میکنم . اینکار دا کرد . 

چیزی لگذشت که برای صاحب کنیز سفری پیش آ*د بهمان مردمراجمه 
نموده گفت : تو همسایة من هستی و آزهمه‌ی مردم پیشثر مودد اعتماد مثی براعم 
سفری پیش آمده من مابلم کنیز خود فلانی دا پیش تو امائت بگذادم . 

آن مرد گفت : من ذن ددارم و در خانه‌ام زلی وجود ندادد چطور ممکن 
است کنیز نو پیش هن باشد . گفت : اشکالی ندارد من اورا بتو میفروشم در ضمن 
تمهد میسکنی که اودا نگهدا اری وقتی بر گشتم باذ بخودم میفروشیاگر با ادهمبستر 
هم شدی برایت حلال خواهد بود. 

قبول کرد با بهاي گر اني کنیزدا خرید . آنمرد بسفردفت هدئی‌درمسافرت 
بود تا بالاخره کارش تمام شد. دد این بین نماینده‌ای اژ طرف یکی از خلفای 


۳ اسحاب و اهل زمان آمام ماد رت 


ند اه نز ۳3 خربدن 
کنیز فلائی . 

در جواب نماینده خلیفه‌گفت : صاحب کنیز بسفررفته بزود کنیزداازاوخرید 
از مبلفی که خر بده بود بیشتر داد همینکه کنیزرا ازمدینه خارح کرد : صاحب 
سابقش آمد اول چیزیکه برسد راجم بکنیز بود که حالش‌چطور است. جریان 
را برای او نقل کرد و تام پولی که تمانده خلفه داده بود در اخشیاد آن مرد 
گذاشت گفت : این یولی است که من کرفته‌ام . 

صاحب کنیز گفت من همانفدد که قیمت کرده‌ام برای تو می‌گیرم زیادی 
مال تو است برادد حلالت باد خداوند بواسطةٌ ثبت خوب ادهم کنیز د|اسیش 
کرد دهم اد رها 

کافی- ج۶ ص۲۷۱ - فضیل بن سار گفت: عباد صری خدمت حضرت‌صادق 
بود آن جناب غذا میخورد امام دست خود را روی ذمین گذاشت. عباد عرضکرد : 
آفا مگرنمیدانی پخمبر| کرمقَز اذاين کاد نهی‌نموده. امامدست خود دابرداشت 
شروع بشذا خوردن لمود باژ دوم تبه بزمسن گذاشت ت عباد همان سخن اول راگفت 
آمام دست دا برداشت باذغذاخورد دومرنبه گذاشت برای مرتبه سوم عباد اعتراش 
کرد . امام صادق ( فرمود : نه بغدا پیغمیر اکرم ه رکز از این کاد نمی 
نکرده. ۱ 
۱ کافی- سفیان ثوری دد مسحدالحرامبحضرت صادق 1 دسید دید لجناب 
- لباسهای گرالبهائی پوشیده گفت : بخدا قسم میروم داودا سرذش می کنم. تزديك 
امام شده گفت : بابن دسولْالٌ بخدا قسم پیغمبی! کرم وعلی‌مرتضی و هیچکدام از 
پدران گرامث چنین لباسی دا نپوشیده اند . 

حضرت صادق فرمود : پیغمبر | کرم در ژمان فقردتنگدستی مردم ذلد کی 
می کرد مطابق همان سختی گندان می‌تمود ولي بعد نعمت فرادان شد شایسته‌ترین 
مردم پنعمتهای دنیا ابراد و نیکان هستند بمد این آبه دا قرائت نمود :« قل من 


ات اه و ص ‏ ه خ اس تسه تسد سا وج و وی و و اه هی کت سس سا سا تساه رم ها ماع ره 


حرم زینةاال | اخرج لعباده والطیبات (۱) مااز همه مردم شایسته‌تر یم 
بنعمتهای خدا . درضمن آئجه تو در ظاهر لباس هن می‌بنی برآی مردم دوشیده‌ام 
(.15 و ست ) دست سفیان دا کسرفشه کشید و 
لیاسهای رو دا دکطرف تمود لباس خشني دا کسه زیر پوشیده بود باونشان داد . 
فرمود : این لبای‌دا برای خودم پوشیده‌ام که درشت دخشن‌است آنچه دبدی‌برای 
مر‌دم بود آنگاه دامن سفیان زا بالا زد که در رلبای درشت و خشنی پوشیده بود 
ولی در ذیرلباس‌نرم؛ فرمود این لباس خشن و درشت دا ددیوشیده‌ای تا ممردم 
بشمایالی که ژاهد و پادسائی و امن لباس ارم دا برای آسایش خود پوشیده‌ای که 
خوش بگذدالی ۳ 

کافی :ص۴۴۳ - ج۶, عدال بن‌سنان گفت . ارحضرت صادق 99 مود 
من مشفول طواف خانه خدا بودم که مردی دامن لباسم داگرفته کشید دنگاه کر 
عبادین کثیر بصری بود گفت : جمقر این لبای دا پوشیده‌ای دد چنین 1 
نسبتی که با علي بن ابی‌طالب داری . 
فرمود : این‌لبای کتان معروف بعر فبیاست که به‌یکد ینار خر بده‌ام. علي 2 در 
زمالی بسرمیبرد که لباس آن‌جذاب معمول بود و اگرهمانلبایدا من‌دراینزمان 
پپوشم مردم می‌گویند این شخص بیژ مثل عباد بن کثیر بصری دبا کاداست 

کافی : بوئس بن عمار گفت : بحضرت صادق 2 عرشکردم من هسایه‌ای 

اذقبیله فر یش از خانواده محرزدارم که مرابین مودم مشهورنموده و دفتار و کرداد 
مرا بمردم دسانده , گفته است این دافضی پول براي جعفر بن غل میفرستد . 

فردود ؛ دفتی مشفول نماذشب شدی در سج‌ده دوم از دو ر کمت اول اورا 
نفر ین کن حمث وسیا + ی را پجای آود  ,‏ نگاه بکو؛ خدابا فلائی اسم‌مرا 
ببن مردم انداخته د کینه مرا بدل گرفته و مرا بخطرانداخته است خدابا بزودی 


تست لت . 


(۱) بگو یه کسی حرام نموده دینتهالی که خداوند برای بندگان خود بیرون 
" آودد, و غذا هاي خوب را + 


اور ادف ثیر بلائي‌قرادیده تادست آذعن بر دارد.خدایا مر گیاور! نزديك اکن واثر 
اورا ازین بی خدابا بزودی زود هم | کنون این لطلف دا بفرما . 

گفت دفنیدادد 5و فه شدم شب بود آزخانواده‌ام داجم به آن همسایه‌یر سدم 
که فلانی چه‌شد؟ گفتند مر بض است هذوزصحبت ما تبام نشده بود که صدای ناله 

وفرباد از خانه‌اش بلند شد گفتند : *مرد . 

۱ کافی : سعید بن بساد گفت : دوپسر شاپور مردان متدین و پرهیز کساد و 
پادسا بودند یکی ازآ نها که خیال میکنم ذ کربابود مریض شد من هشگام مر که 
او سالینش بودم . دست خود دا کشوده گفت : دستم سفید شد با علي . 

بعد من خدمت حفرت ضادق دسیدم عُل بن مسلم نیز آ نج | حور داشت 
خیال ک بردم این جریان دا عٌی بن مسلم برای ی امام تقل کرده من ! ز جای حر کت 
کرده دفتم دلی امام اذپی من کسی دا فرستاد بر گشتم فرمود : آنمرد موق‌س که . 
شنیدی چبزی بگوید . گفتم : آفا دست خود را کشوده گفت : دستم سفید شد با ۱ 
علي . حطذرث صادق فرمود : بخدا اددا دیده بخدا اددا دیده ,بدا او دا دیده ! 
( منظورش علي بن ابیطالب مه بود ) 

کافی اسان مر کت فان و دهع و وا ای 
دشن آدع ره بود اژاسحاب نعدهة حرودی بشماد میرفت. من بجهت آعیزشی 
که داشتم دهم برای‌نقیه بمیادش دفتم بی‌هوش بود درحال مر ک. شنیدم میگفت 
مرا با تو چکاد با علي . این‌جربان دا بهحضرت صادق #34 عرض کردم فرمود: 
بخدای کمیه اورا دیده این سخن دا سه مرتبه تکراد کرد. 

تفسیر فرات بن ابراهیم - ص ۲ - سفیان گفت : حضرت صادق بمن‌فرمود 
سقیان مبادا متصرف شوی مواظ باش که از جاده دور نشوی از هدایت پیروی 
کن . عرض کردم پیروی از هدایت چیست ؟ فرمود : کتاب خداه چنک زدن 
یدامن آن مرد 

فرمود : سفیان تو تمیداای آلمرد کیست ٩‏ گفتم : نه . آقا از کسجا میدانم 
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۱ سک روز 0 نا 
دا بر آخرت مقدم دادذ خداوند دوز قیامت ازدا کود محشود می کند . 

گفتم: بابندسول ال بفرمائید آن مد کیست ؟ شاید اذاد بهره من.د شوم . 
فرمود : سفیان بخدا قسم آن مرد امیرالمومنین علي بن ابی‌طالب است هر که یرو 
از باشد نممتی دارد که بهیچکس چنان نعمتی داده نشده و هر که سرازاو بازز ند 
زیالی آشکاد نموده بخدا قسم او جد ما علی بن ابی‌طالب است . 

سفبان ! اگر مايلي چنگ بدست آریز محکم ذني دست بیا نداز بدامن علي 


ت. 


بخدا فسم .اد ترا از آتش چهنم نجات میبخشد . مبادا پیرد هوای نس شوی. 


که از جاده منععررف خواهی شد . 

رجال کشی : معلی بن خنیسدحمةاله علیه هروفت دوذ عید می‌شد با قیافه 
گرفته د ددهم با موئی پربتان «غبادآ لود چون مصیبت زدگان به بیابان میرفت 
دفتي خطیب بر منبر میر فت‌معلی‌دست به آسمان برهمداشت و عیگفت : بارخدایااین 
جایگاه خلفا د بر گزیدگان تو است این مقام امنای وحی تو است کسانکه 
به آ نها اختیار بخشیده‌ای که چئین غصب نموده‌اند و بزود براین‌مقام تکبه 
کردهاند 

خدایا زمام امود بدست تو است کسی نمی‌تواند تصمیم ترا ددهم شکند و 
نقشه ترا بنابودی سپارد هرطور و هر دفت که تو بشواهی 9 ۱ خواستة تو 
است دالش نو در اراده و آفرریتش بکسان است . 

ايذك برگزبدگان و خلفاي تو مغلوب د شکست خودده هستند کسه عقام 
]نها دا بزدر صاحب شده‌اند . آشکادا مشاهده من کتقف. که دستودات ترا ذعر 
پا نهاده اند و کتاب آسمائی دا کنار گذاشته و واجبات دینی‌دا تغییر داده‌اند دسنت 
پیامیر دا بشت سرانداخته‌اند , 

خدایا لعثت کن دشمنان [ نها را از پیشینیان و طبقات بعد و آ نها که صیح 
و شام بدرخانه این دغل باذان دفت و آمه دارند و کسانیکه مرده‌اند ود آنها که 


]۱ 


میا بند . خدایا ستمکاران زمان 9 همکارانشان دالعنت فرما وبر هر 
کار قادر و توانا هسئی . 
کافيی- ولیدبن صبیح گفت: شهاب بن عبددبه بمن‌گفت : سلام مر | بحضرت 

سادق ۵8 برسان بگو درخواب میترسم. خدمت امام‌رس‌دم وعرضکردم که‌شهاب 
بشما سلام_ رساند و گفت : درخواب میترسم . 

فر‌مود : بگومالش دا بالگ کنددییةام امام‌را دساندم: گفت: اکن مونیفا 
بدهم میررسالی ٩‏ گفتم بلی گفت: بگو حثی بجه‌هاهم مبدانند 0 
که من ذ کات مالم را میدهم. .من‌پیغام اور! دساندم امام لق فرمود : باد بگو 
ز کات میدهی دلی بجائی که بابه مصرف لمیکنی . 

کافی- ج۴ ص ۳۶.معتب گفت : عل بن شر وشاه خدمت امام ای رد 
رسده درخواست کرد که باشهاب صحبت کنند تاودا برای پرداخت فرضی که 
داشت مهلت دهد تادفتی ایام حج تمام شود . شهاب‌هزار دیناد از اد طلب داشت 

امام ی ازپی‌شهاب فرستاد آمد باو فرمود : میدانی غیل علاقمند بما است 
گفت: تو از اوهزار دیناد طلب داری که این‌پولدا درداه شکم چرانی دهوایرستی 
خرج تکرده از دیگران طلب دارد که ازبین دفته بااذ بابت مالیات پرداخته 
من مایلم اوراحا(لکنی . گفت شاید شماهم این عقیده را داري که ازحسنات 
اودر قیامت برمیدار تد وقررخش دا پرداخت میکنند اینطود بین‌مردم مشهود است. 
امام صادق 1 فرمود خداو ند عادلترو کریم تر از آن است که بنده اش شبهای 
ی د بمناجات و شب زنده داری بپردازد ودر دوژهای گرم دوذه بدادد باطواف 
خائه کسه کند آن‌دقت این اعمال اددا بگیرد و دهد بطلبکار دلی خداه ندفدل و 
لعانش زیاد است جبران بدهی اورا میکند . 

گفت : آفا اورا حلال نمودم . 

کل نی کت ترس بافز قل متیییفیمن غازع هم 


آمام دست مرا گرفت وروبقبله ایستاد فرمود : سدیر بمردم دستود داده‌آند 


۹ ۹۹۹ سا کتک دوجو اد ری هام تساج رسای و تا و مرح اس جروج و وم اه ما6 محر و و وی و وا وم ام عرسا ی اه سا عم چ عه عمج وی ی دا و سا اه سر هه 


که بیایند اطر ان 0 بند بعد بیایشد پیش ماو ولابت و 
ارادت خود دا بما خانواده اعلام نمایند اشاده بهمین مطلب است ت آ یه شر بفه «وانی 
لغفاد لمن تاب و آمن ققمان التبا م‌ اهتدی» (۱) . 

پادست بسینه خود اشاده‌نمود هدایت ایند بولامت ما خاندان , 

فر‌مود : سدیر میخواهی کسالی که مانع دین خدا میشوند نشان دهم نگاه 
بابوحشفه و سفیان وری نمود که در گوشه‌ای از مسجد اجتماع کرده بودند , 
فرمود : اینها مانع دین خدایند بدون اطلاعی از ز جالب خشدا و با کتاب مین اگر 
آینها درخانه خود بنشینند مردم دراطراف جستجو میکنند دقتی کسی دا پیدا 
نکردند که آنها دا از خدا دپیامبر اطلاع دهد میایند پیش ما: 

۱ ما آ نها را ازخدا وییامیر خبن هيذهيم , 

کانی- مردی اذقریش که اهل مکه بودگفت سفیان‌ودی‌بمن‌گفت مراببر 
پیش جعفربن ی اورا بردم خدمت امام صادف یز سواد عرکب شده بود سفیان 
عرص کرد بااباعبدانه خطبه‌ای پیغمیر درمسجد خیف ایراد لموده برایم‌نقل کن 

فرمود بگذاد برد دتبال کادم مي‌بینی سواد شده‌ام دقتی بر کشتم برایت 
نقل ميکنم. عرض کرد ترا سوکند میدهم‌بخویشادندی که باپیامبردادی برایم نقل 
کن. امام پیاده شد . سفیا عرض کرد دستود بدهید دوات و کاغذی بیاودند 
تابنویسم. امام 1 دوات و کاغذ خواست بسفیان فرمود: پلوس . 

بسم ال ار حمن‌الر حیم خطبه پیامیر در سجد خیف: خداوند باری کند هر 

هه‌ای را که سخن مرا بشنود و آن را حفط نماد وبکسانی که شنیدها ندبرساند 

عردم | حاضرین فانین پرسانند : بسا از کسانی که حامل فقهندولی فقیه ایستتد 
بسا اذ فقبهان هستند که بدا نشمندتر از خود احتیاج داز ند . ۱ 

سه چیز است که مسلمان در آن سه‌چیز خیانت لمیکنه : اخلاص عمل 


(۱) سود طه آیه۸۲:من میآمرزم کسید که توبه کند د اپمان آودد و عمل مالح 
انجام دهد سپس داه_داست دا آذپیش‌گیرد . 


را 


بر ای خدا-خیرخواهی تست بالمه مسلهانان و شر کت در اجتماع آنها دعورت 
اسلامی تمام آنها. دا فرا میگیرد . مومنین براددان یکدمگرند که از خون 
یکدیگر دفاع میکنند آنها بسودت يك نیردی داحد هستند دد مقابل مخالفین 
بست ترین مسلمانان سعی و کوشش در انجام تعهدات برادران دینی خود ميکند. 

سفیان خطبه را نوشت وخدمت امام 3 نشان داد. حضرت صادق سواد 
شده دقت من وسفیان بر‌گشتیم ددبین داء گفت : صبر کن من نگاهی‌باین‌حدیث 
بکنم . تم بدا قم حضرت سادق بکردن تو تکلیفینسبت بخود داجب نمود 
که هرکز قابل فراد یست . گفت : چطور آن تکلیف چیست ؟ 

گفتم : اینکه فرمود سه‌چیزدا مسلمان خیانت نمیکند ادلی که‌اخلاس‌عمل 
برایا خداست قابل بحث فیست خودمان ميدانيم اما خیرخواهی نسبت بائمه و 
پیذوابان مسلمانان . این پیشوایان کیانند که داجب‌است‌ماخیر خواه [ نهاباشيم ؛ 

معادية بن ابی سفیات بای بدین عماویه بامروان‌حکم از کسانیکه ماشهادت 
آ نها دا تمی‌پذبر یم و نماز خواندن‌پشت سر آ نها صحیح نیست؟ آ دا اینهابند. 

سخن دیگرش که‌شر کت دد اجتماع آنها: کدام اجتماع است, آ با منظود 
اجتماع مرجثه است که میگویندهر که نماز نخواند ودوذء نگیرد دغسل جنابت 
نکند و کمبه دا دبران نماید ویامادرخودازدواج کندادایمان جبرئیل ومیکائیلرا 
دارد . 

با متظور قدری هاهستند که‌می‌گویند] نچه خدا بخواهد امیشود هرچه 
شیطان بذواهدمیشود؟ بامنظود حروزیها هستند که ازعلي بن ابی‌طالب بیزادند و 
میگویند اوکافراست؟ باجهمی‌ها هستند که میگویند فقط بابد خدا دا شناخت 
ایمان غبر از این فیست . 

باناداحتي گفت : پس اینها چه‌می‌گویند ؟ کفتم: میگوبندامامی که‌لازماست 
از اد پیروی کنیم و خبررخواهش باشیم علي بن ابی طالب است و باید شر کت دد 
اجتماع اهل ببت آنها بکنیم . سفبان نوشته دا پاده کرده گفت میادا یکسی این 


۳ ۱ ترجمه جلد بازدهم بحاد الانواد ۷ 
جریان دا بکوئی 1 : 

توذیب ابوالطیاد گفت : بحضرت صادق 6 عر ضکردم سرمایه‌ای داشتم 
دای از دستم رفت | کنون سشت در مضیفقه هستم. فرمود : دکان داری در بازار؟ 
عررضکردم : بلي دادم دلي‌ترل کرده‌ام فرمود: دفتی بکوفه بررگشتی‌برودربد کان 
دا باژ کن جاردب کن دقتی خواستي بردی باذاد دود کعت با چهار د کمت نماذ 
بخوان پس از تماز این دعارا بخوان «دوجهت بلاحول منی دلافوة ولکن بحواك 
بادب دفوتك داب من‌الصول والقوة الايك فاات حولی دمنك قوتی اللهم فارذفنی 
من فضلك الواسم رذقاً کثیرا طیباً داناخافض في‌عافیتاتفانهلابملکها احد غیرثه. 

گفت همين کاددا کردم مررتپ ددب دکان میرفتم بطودیکه‌ازغراج- 


پ-۰ ۳ بآ . 


بکیر میترسیدم‌میادا مطالبه اجاره د کام دا نمايدچيزي لداشتم که باوبدهم روزی 
فرروشنده‌ای جنسی آورده یمن گفت : اسف دکان دا بمن اجاره هيدهي ؟ نصف 
د کان را باو اجاده دادم پمقداداجاده همه د کان.جنس‌های خودرا گذاشت ولی 
چیزی نفروخت . 

گفتم : ممکن است یکثه کار خبری بکنی بك عدل از جنس خود دایمن 
بفرردشی دقتی فردختم پولش دابدهم اضافه آن‌مال‌خودم‌باشد . گفت از کجا بدانمبمد 
خواهی داد ۱ 

گفتم خدادا گواه میکیر براین کاد . .ك‌عدل بمن‌داد قیمت آنادانعبین 
کردیم سر‌مای‌شدید که مد همان دوز جنس دا فردختمو پولش دا دادم اضافه آن 
دا پرداشتم مرئب يك عدل میگ فتم ومیفروختم اضافه آندا برمیداشث دیقیهراباو 
میدادم تاصاحب سرمایبه ومالهای‌سو اری شدم غلام و نت خر بدمو چند خانه ساختم. 

کافی - اسحاق‌بن‌عماد گفت: بحضرت‌صادف لا مر ضکردم: مردی بامن«شوریه: 
کرد در مورد حج وضع او خوب نبود من گفتم: بمکه نرد. ب 

فرمود : گمان میکنم بكث‌سال پیمادشوی همانطور شد يك سال مرریش شددم. 

کاني - سلام بن سعیدمخزومی گفت: در خدمت حطرت صادق‌نشسته بودم که 


عبادین کثیر عابد اهل بصرء و ابن شریح فقیه هکه دارد شدند . میمون قداح غلام 
حشرت باقر لیز حضورداشت . 

عبادبن کثیر گفت: با ابا بدا درچند جامه پيامیر اکرم دا کفن نمودند. 
فرمود : درسه جامه دوپادچه یمنی ازیادچه های قربه سحادی و یکپارچه هم از 
بردهای خط داد کتان مفروف یره "برد کمي کوناه بود . 

عبادین کثیرمثل اینکه از این توضیح خیلی داضی بنظر نمبررسید . حضرت 
صادق فرمود : درخت خرمائیکه مریم از آن‌خودد از بهترین خرماها بنام عجوه 
بود از آسمان نازلشده بود هرددخثی خرمائي که آزریشه‌آن برجود آ ید همانطود 
عجوه است « اذ بهتر ین خرما ها است دلي] نبجه ازدانه های افثاده آن بوجودآ ید 
خرماگی پست و بد میدهد . 

وفتی از خدمت امام خارح شدند عبادین کثیر بابن شریح گفت : بخدا 
نفهمیدم این مثلی که حضرت صادق زد منظورش چه‌بود ؟ آبن شریج گفت : اینفلام 
براعت توضیح میدهد اواژاین خانواده محسوب میشود متظورش حمون بود از اه 
مزال کرد . میمون گنت : وافاً فهمیدی منظورش چه بود ؟ کفت : نه بدا . 

میمون گفت؛ مثل‌خودش‌رابر ای‌نوزد . فرمودمن |ذادلاد پیفه‌برموهلم‌پیشمبی 
لزد من است هرچه از این خانواده شنوی ددست‌است دهرچه از دیگران استفاده 
و مانند.همان داله افتاده بژمین است که هیوه بد میدهد . 

كافي : عمروبن بز ید گفت : درمدیثه بودم زتم حیض شد تاریخ حر کت ما 
و خارح شدن مان از مدشه قبل اذیاك شدن ادبود وازد مسجد نشد و پسامیی دا 
زبادت نکرد و نه نزديك قبردفت . این جربان دا بحضرت صادق عرشکسردم . 
فرمود : ماو بگو سل کند و بردد در مقام چبرگیل زیرا جبرئیل میآمد خدمت 
پيامنر و اجازه درود میخواست ! کرپیفمبر درحالی بود که صحیح نبود جبر‌گیل 
وارد شود همانجا می‌ایستاد تا خود آ نجناب خار حگردد اگر اجاذه میداد دادد 


هش . 


۰ سس رای یراع معا روج جوم سم سا و عم هس وم و رک سس وه سدع عم مج وه هساک سم رو ما ای 


عر شک دم: آفاآن محل کچاست؟ فرمود: زیر ناودائی که‌مقا بل‌درب معروف 
پباب فاطمه است مقابل قبر بطودیکه سردا بلسندکنی ناودان بالای سرئو است و 
ددپ پشت: سرت در آن محل می‌نشیند ز نان همراهش نیز با او می‌نشینند او دعتا 
میکند زنان یگ رآمین میگویند , مرضکردم : چه بگوید ؟ فرمود: میگوید : 
هم انی‌استلك بالك ال لذی لیس کمئله شی* ان تفضل بیکذا و کذاه ره 
گنتم ذام انجام داد پاك شد و داخل مسچد گردید , 

کنیزی داشتیم ادنیز حالض شد , کفت : آقا اجاذه میدهی من هم همان 
کادخانم دا بکنم ؟ گفتم : نکن . اد نیزرفت دهمان کاد دا کرد پا شد داخل 
مسجد گردید ّ 

کافی : ج۷ ص۱۹۰ - عل بن جمهور گفت: نجاشی یکی از ثروتمندان بود . 
و فرمانداری احواز وفادس دا بعهد» داشت . مردی ا آث تایه خدعت حضرت 
صادق 181 دسید . عر‌ضکود: من مالیانی بنجاشی بدهکارم ادمردی شیعه وارادتمند 
بشما است اگر‌صلاح بدانی نامه‌ای براد بتورسی . 

امام صادق 1 نامه‌ای نوشت : بسمالدالرحمن الرحيم اسر اخالبسر 4 اه 
براددث دا خشنود کن تا خدا ترا خشنود کند . 

وقتی دارد آتمحل شد پیش فرمانداد دفت صبر کرد تا خلوت شد بسد نامه 
دا بادداده گفت : این نامه حشرت صادقلِّم است . تجاشی نامه دا بوسید و بر 
رودی چشم گذاشت . گفت : چه حاجت دازی ؟ گفت : مالیاتی بدهکارم پر‌سیدسقدر 
است ؟ گفت : ده هز اردرهم . منشی خود دا خواست وگفت : دسد کند _آن ساد را 
بخشید د سال دیگررا لوشت .گفت : خوشحال شدی ؟ گفت : آری . قدابت‌شوم. 

فیما نداردستورداد چند آسپ سواری وغلام و کنیزی باو دادند و یکسندوق 
لبای» هر کدامرا که میداد میگفت: شادما نت کردم ‌ در جوابسگفت : بلی‌فدامت 
شوم‌هر چه اوجواب میداد بلی بازبیشتر میداد تا تمام شد . گفت : فرش‌های همین 
اطاق دا که نشسته بودیم و در روی آن نامه حضرت صادق دا بمن دادی برداد بس 


9 اصحاب داهلٍ زمان امام صادق ن5 ۱ 


ی هه هی هو هو ی هس و هه ۱۵ 


اکتا اش یمن خبریده . ۱۳ 
بعد از مدتی خدمت حشرت صادق دسید و جریا دا بطود تفصیل شرح داد, امام 
۷ از کار اوپیوسته شاد می‌شد . آلمرد عررضکرد : باین دسول | اه مثل اینکسه 
کار او شما دا خرسند کرد . فرمود: آدی بخدا قسم خدا و پیامبر دا نیز 
خرسند نمود . 

کافی- عبدالنه بن سنا گفت : حضرت صسادق 4 فرمود : ابراهسیم بن 
میمون گفت : پیش ابوحثیفه نشسته بودم مردی آمد و موّال کرد دد بار؟ شخصی. 
که حج واجپ دا بجا آورده آ با باز بسکه برود ود حج بگذادد بهتر است بابنده 
آزاد کند؟ ۱ 

ابوخثیفه گفت : نه . بنده آزاد کند. 

افام صادف 1 فرمود : دروغ گفته وگناه کر ده حج بهتسر است ست از آزادی 
مك بنده و دوبنده تا بده بشده سید . فرمود : کدام بنده برابری دادد با طواف 
خانه خدا دسعي بن صفا ومرده د استادن درعرفات ۶ تراشیدن سر و ریگ زدن 
ااکر آنعلور که گفته باشد مردم حج را تعطیل میکنند | کسرچنین کنند امام باید 
آ نها را مجبور بحج‌خانه‌خدا نمابدچه بخواهند وچه نخواهند این خا له برایانجام 

مراسم حج تأسیس شذه . 

کافی: ۲2 ص۲۲۲ - عبدالاعلی گفت : ازحضرت صادق 18 تیم مخز 
از شرابط تشیم و ادادت بما خانواده فقط این تیست که تصدیق بامامت کنید و 
آنرا قبول نمائید . بلکه مکی ازشرائط آن مخفی نگاهداشتن وحفظ کردن است 
از نااعلان . 

سلام مرا بهآ نها ۳۳ رحمت کند بنده‌ای دا که محبت مردم 
دا نسبت بخود جلب کند . هرچه مورد قبول آنها است بایشان بگویند و آنسه 
مشکر ند از آنها مخفی نمایند . سپس فرمود : بخدا قسم دشمن‌ما که باما سنر جنگ 
داد برایمان‌دشوادتر نيست|ژدوستي که ازطرف ماصحبت هائی میکند که ماخوش 


نداد یم هردقت کسی دا دیدید که اسراد ما دا قاش میکند پیش ادبردید «اذاین 
کار اورا متسرف کنید . اگر قبول کرد بهترد گرنه کسی دا بفرستید که حرف 
اورا گوش مي‌کند . 

شما | گر حاجتی داشته باشید برای بر آودده شدن آن هرنوع دسیله ایکه 
ممکن باشد بکاد میب ید , درمورد حاجت من ثبز مضابقه الکنید هما نطو که 
برای خود میکنید اگر آ شخص قبول کرد ازشما بهترد کرنه سخن او دا زیرپای 
خود مخفيکنید: و این طرف و آن طرف لگوئید فلانی اینطور میگوید این 
کاد اددا برمن و شما جری می کند . بخدا قسم اگر آنچه مییگویم انجام دهید 
گواهی میکنم که شما اسحاپ من هستید . 

ایو حشفه اسحاب دادد حسن بصری اصحاب دادد من لیزمردی ازفر یشم که 
جدم پیامبرا کرم است عالم بکتاب خدا هستم که دد آن بیان هر چیزی هست 
ابتدای آفر ینش و اهر آسمان و ذمین و امرپیشینیان و آبندگان وآنجه بوده د 
خواهد آمد | کنون ددمقا بل چشم من است کوئی آ نها دا تماشا می کنم . 

کافی : سدیر صیرفی گفت : خدمت حضرت صادق لت دسیده عرضکردم: 
بشدا دیگر جای نشستن لست. فرمود: چرا ؟ عرضکردم: بواسطه کثرت دوستان 
وشیمیان و باددانت بخدا قسم ار امیرالمومنین‌اینقدد که شما بادددادی هیداشت 
در خلافت او ابایکر وعمر طمع پیدا نمي کردند . 

فی‌مود : سدیر چقدر خبال میکنی یاود داشته باشم ؟ گفتم : صد هزار . 
فرمود : فقط صد هزاد لفر و وی 
بلی . اصف دلیا دیگی چیزک لف‌مود ۰ 

سپس فرعود : : کاری نداری که با هم برویم تا ینبم , عرض کردم : بسیار 
خوب دستورداد بك الاغ و بك قاطرژین کنند . من جلوتر سوادالاغ شدم فررمود: 
ممکن است الاغ دا بمن بیخشی * عرض کردم : قاط بهتر و با ارزش‌تر است . 
فرمود : الاغ برای من آسوده تر است پائن شد و سواد الاغ کردید منهم سواد 


سل 


۲۴ اسحاب « اهل زمان امام صادق 1 -۱۳ ۳ 


فاطرشدم . دفتیم موقع نمازشد . فرمود : پیاده شو ثماذ بخوانیم , 

بمد فرمود: این ذمین بیآب دعلفی‌است نماذ جسایز نیست ددآن دفتیم تا 
دسیدیم به ذمین فرمز رنگی چشم امام به پسر بحه‌ای افتاد که بزغاله مي‌چراند 
فرمود : سدیر بخدا قسم اگر من به تعداد این بزفاله ها شیمه میداشتم نبایدگوشه 
نشینی‌می کردم. فردد آمدیم و نماژ خواندم , بعد از مار من متوجه بزغاله ها 
شده آنها دا شمردم هفده بزغاله بود . 

کافی :سماعة بن مهران گفت » موسي بن جمفر 1 فرمود : سماعه آنها 
در خانه هایشان آسوده هستند دلی مرا هیترسانشد و در ناداحتی فراد داده‌اند. 
بخدا قسم در این دنبا ذمانی بود که پیش اذیکنفر خدا پرست دجود نداشت‌اگر . 
بیشتر از مکنفر و جود می‌داشت دراین آبه اور اهم اضافه می‌نمود. باب آهیم هیقرهاید: 
« ان ابراهیم کان امة قانتا بُ حنیفاً ولم يك من المش یکین » 

مدئی بتنهائی‌صبی کرد بعد خداوند ادرا بوسیله فرز ندش آسماعیل و اسحاق 
دلگرم نمود و سه افرشدند بخدا قسم مومن کم است دلی کفاد زباد هستندميداني 
علت آن چیست ؟ گفتم : نه فدایت شوم . 

فرمود: آنها شبیه هو منین‌هستند و باابشان دفت دآمد دارند و اسراد خود 
را با هم درمیان می‌گذارند مومنین‌خیال میکنند ابنهاهم با آلها هم عقیده هستند 
دلکرم مي‌شو ند و با آ نها مأنوس مي‌شوند متوجه تعداد کم خود لمی‌شولد . 

اختساص - ص۱۹۵ حمادین عثمان گفت : تصمیم گرفتم بروم بیکه دفتم 
پیش ابن ابي بعفور تا از او خدا حافظی کنم . گفتم کادعه ندادی .گفت : چرا 
سالام ما سه‌رت صادق برسان . دفتم بمدینه خدعت امام صادق دسیدم , ار حالم 
پرسید بعد فرمود ابن ابی بمفور چطود است . عرض کردم : حوب غدایت شوم 
آخرین‌ساعت ی که اورا ملاقات کردم برای خدا حافغلی‌رفتم د خواست‌کرد سلامش 
دا بشما برسانم ( فال دعلیه السلام اقرثه‌السلام صلی‌الٌعلیه) فرمود سلام برد باد 
سلام مرا باد برسان خددا برراو درود فرستد باد بگو برهمان پيماني که بسته‌ای با 


۱۲ چیه جلد باژدهم پسارالانوار ‏ ۲ 


۰ 


من استوار باش . 

اختصاص : سلیمان فراء اذ عبداله بن ابی بعفود نقل کرد که شیعیان زکات 
مال خود دا در اخشاد اه فراد میدادند و او تقسیم هگ دبن مستحقین ازدوستان 
علي 19 ددموفع لفسیم گریه میکرد . سلیمان کفت باه کفتم چراکر یه میکنی 
مي‌گفت : میترسم خیال کنند اپن پول از من است . 

کافی : ج۲ ص۱۶۰ .. ذ کربای ابراهیم گفت : من اصرائي.بودم مسلمان 
شدم و بحج دفتم خدمت حضرت صادق 1 دسیدم کنتم: من نصرالی بودم اسلام 
آوددم . فرمود : دد اسلام چه دیدی . گفتم : این آبه سبب هدایت من شد؛ 
«ما کنت تدری‌ماالکتاب ولاالایمان ذلکی جعلتاه لوراً اهدی به من شاء» (۱) 

امام 3 فر موده اقعاً خداتی اهدایت لموده بعد سه مر تبه فرمود : خدابا اورا 
هدایت کن . هرسوالی دادی بکن پسرجان . عرشخردم : پدد و عادر و فامیلمان 
اصرانی هستند مادرم کود است من با آنها باشم و در ظرفهای آ نها غذا بخودم . 
فرمود : گوشت خول میخودند؟ گفتم : نه . دست به‌آن نمیز اند. فره‌ود : اشکالی 
ندارد , 
ولی متوجه باش بماددت مهر بانی کن دقتی ازدنیا رفت جنازه اودا بدیمگری 
تسپار توخودت کارهای کفن و دفن اودا الجام ده یکسی نکر پیش من آمده‌ای ۱ 
دد یمن باز یش من خواهی آهد. اشاءاط ۱ 

۱ در یمن خدمت آ ناب رسیدم گردهی اطرافش دا گرفته بودند گوئی بیه 
ها را دری میداد هر کدام يك مژال میکردند دقتی بکوفه برگشتم سبت بماددم 
مهربانی کردم غذ! باد میدادم دلبای وسرش رااذجانور میچستم وخدمتکاد اد بود 
و روزی گفت؛ مادرجان دفتی توتصرانی بودی این کادها دا شبت ب‌ن نمسکردی 
از وفتّی دین ما را رها کرده‌ای داخل دین اسلام شده ای این محبت ها دا برای 
چه میکنی . گفتم مردی از ادلاد پیامبرمان چنین دستور داد , 


(۱) سود؛ شوري آیه ۲ مثتلودش اینست که خدا مرا هدایت نمود . 


۲ اسحاب و اهل ما آما‌صادق 3 -۳۱۵- 


قادن کف 71 خودش پیامبر است 4 گم : که اب 

پسرماوپیغمبر است . این نوع‌دستورها مال پیغمبر ان‌است. گفتم: مادد بعد ازییعمس 
ما پیامبری لیست . آن شخص پسرپیغمبر است . گفت : ماددجان دین نو بهتر ین 
دینها است برمن عرضه بداد . من شرابط اسلام دا باد گفتم . مسل‌ان شد و نماز 
باه آموختم نماز ظهر وعصر دا خواند با مغرب دعشاه همان شب بیماد شد گفت : 
پسرجان باز دومرتبه آنچه گفتی برایم تکراد کن بازتکراد کردم . اد اقرادنمود 
داز دلیا دفت . فردا صبح مسلمانان برای سل و کفن ددفن اداجتماع نمودند من 
برییکر اد نماذ خواندم و داخل قبرش شدم, 

کافی ج۵ ص ۲۹۰- ابیدلاد آسیابان گفت : قاطری کرایه کردم تابردم 
بقصر این‌هببره دبر کردم بفلان مبلغ ,"در جتجوی بدهکاری که داشتم رفتم, 

همیشکه پنزديك یل کوفه دسیدم شنیدم بده‌کادم بطرف نیل (۱) دفتهبا نجا 
دفتم دفتی به ثیل دسیدم گفتند به‌بغداد رفته بالاخره در بغداد اد دا پیدا کردم و 
حساب خود دا گرفتم‌باز ب رگشتم بکوفه دفت دبر کشت من‌پانزده روذطول کشید 
جربان دا بساحب قاطر گنتم برای انکه اه دا داضي کنم و حلال بودی بطلبم 
پانزده ددهم باودادم قبول کرد , قراد شد برویم پیش ابوحنیفه هرچد او فضادت 

۱ لمود قبول کنیم . 

من جر بان خود داگفتم اد یز شرح حکابت خوددا داد. ابوحنیفه پرسید 
فاطردا چه کردی ؟ گفتم : سالم بصاحبش تصوبل دادم . گفت : بلی تحو بل داد 
دلی پس اذ پانزده روذ کفت حالا چه میخواهی اذاین مرد. گفت : کرابه پانزده 
روز قاطرم دا . ابوحنیفه کف دیگرحقی براد ندادی . ذیرا ادقاطر دا تاقصرابن- 
هبیره کرابه کرده بعد دفته به‌ئیل واز آنجا به‌بغداد , ازآ نسا که جزء اجاده‌ای 
تبوده ضامن فیمث قاطر است کرابه آزبین میرود دفتی قاط را سالم بوزد کند 
دیگر کرایه بدهکاز لیست, ‏ 


(۱) دهی است نزديك کوفه ۰ 


هردد آذپیش ابو حثیفه خارح شدریم صاحب‌فاطر پیوسته باخود کلمه‌استی جاغ 
(انا به و انا الیه داجمون ) میکفت : 

دلم بحال او سوخت ازفتوائی که ایوحنیفه براش داده بودمقداری باه پول 
دادم داز او حلال بودی طلب کردم . آن‌سال بحج دفتّم جریان دا خدمت حضرت 
صادق عر ضکردم فتوای ابوحثیفه دا نیز گفتم . فرمود: بواسطه همین ضاوتها و کاد 
های شبیه بآن‌است که بادان‌از آسمان لمی‌بازد دجلو بر کت‌های‌زمین‌گی فنه‌میشود, ‏ 

عررضکردم شما چه میفرمائید ؟ فرمودباید کرابه قاطزدابا نداژه‌ایکه‌نانیل 
دفتی واز آنجا تابفداد دبررگشتن تا کوفه بدهی , 

ءرضکردم : فدایت شوم من دراین مدت اودا خورالك داده‌ام بول عاوفه را 
طلبکار:؟ فر‌مود: #چون توقاطر اورا غصب کرده‌ای. گفتم: اگر قاط سقط منشد 
دمی‌مرد نمی بایست پولش‌دابدهم؟ فرمود : چرامعادل فیمت دوبک بر خلاف‌فر ارداد 
عمل کرده‌ای . گفتم اگر قاطر عیبی پیدا میکرد اذقبیل شکستن دست د پاباذخم 
پیدا میسکرد با لنگ ك میشد فرمود معادل تفاوت قیمت صحیح دمعیوب آند ادد تاد یخی 
که باه دد کرده‌ای باید بدهی . 

عرضکردم آقا که میتواند آن‌دا نعبین کند ؟ فررمود : اوواوباادفس‌میشورد 
برای قیمت باید بپرداذی ا کر قسم دابتوبر گرداند دقسم‌خوردی ا بایدقبول کند 
باصاحب فاطر شاهد مبآورد کواهی ن دهدن روزی که ۳ تسلیم نموده فلان مبلغ 
ارزش داشته باز باید قبود کنی 

عر ضکر دم: : من اگر ۳۳ "۳ ۳ باشم واز من داضي شده باشد چه 
اشکالی دادد ؟ فر‌مود : بان م مبلغ‌داشی شده وحلالت کر ده بو اسطه آن‌فساوت‌ظالمانه 

انکه | ابوحنیفه کرده بود حالا بر‌گرد پیش او و آلجه من فئوی ۵ دادهام بکو اگر 

حلال کرد بعداز اشکه فهمید چغدد طلبکاد است اشکالی نداد دو چمزی‌تبا بدییردازی» 

ابوولاد گفت : بعدازیر گشثن آن‌مرد ز ادیدموفتوای‌حضرت صادق داپرراش ‏ 
توضْیح دادم کنتم بکو هر جه میشود بدهم .: گفت: چه‌محبئی از حضرت صادق دددل 


وتو هی وه و و و ی ید و وود ما و و و و مرو وج رورم او و ود تمه جر عم و دوجو وج و و و دوه ویو وی ام و و هخا دج و و ماس ماج ماجای مج و 


من انداختی فهمیدم .آن آفا برایتها فضیلت دادد ترا حلال کردم اگر بشواهی 
همان پولیکه از تو گرفته‌ام برمیگردانم . 
کانی هس ۳۰۹ عبدالر حمن دن ححاح گفت مردی از دوستان ها درء‌دننه 
یقت فیس شد و سیاد گرفتاد گردیدحضرت صادق‌فرمود . برودد بازادد کافی 
کِ" وفرشی بىانداز بکثه کوزه آب مم تیا بگذادمی تب درب دکان ششین. 
همان کاردا کرد مدئی بهمان دضع بودبعدچند نفرتاجر از مصر هدند 
هر کدام اجنای خود د ادرمدینه دربد کان‌دوستان‌خود گذاشتندتمام د کانهایرشد 
يك‌نفر بافی ماند که دکانی پیدانکرد اجتای خوددا] تسا بگذادد 1 
باذادیان باو گنتد عردی اینهها د کان دارد که در د کانش جنسی لیست 
ممکن است اجثای خودرا آ تا بگذاری. پیش ادرفت اجازه خواست که اجنای 
خود دا آنجا بگذازد قبول کرد و شروع بفروش امود مقدادی که فروخت 
دوستاش آماده حر کت شدند از اجنای اوفدری باقی ماند نضواست از دوسئان 
خود عقب بماند صاحب د کان گقت : این جنسها داییش تومی‌گذارموفتی فردختی 
پولش دا برايم بقرستی؟ قبول کرد . 
بادوستئال خود بطرف عصر دفت و اجنای خود .! گذاشت آن مرد دفتی 
فرردخت بولش دا فرستاد بازوقتی تجاد عصری جنس بمدینه آوردند هبراه آنها 
مقداري جنس برای او فرستاد پس اد فرروش پولش دا فرستاد دفتی درستی اورا 
تشخیص داد دیگی اژمصن جنس میفرستاد پس اذفروش‌پولش دا میفرستاد از همین 
راه مقدار زیادی ثی وت بدست آوزد . 
پشاد مکاری گفت: دد کوفه خدمت حضرت صادق دسدم , خدمت آ نجناب 
ظرني از غرمای طبرزد بود که میل مینمود فرمود. بتاد بیاجلو بخود . عرضکردم 
گوادا باد فدایت شوم چیزی ددبین داه دیدم کهسخت ناراحتم دل‌را بدرد آورده 
دتاثیر ذیادی ددمن کرده , فرمود ترا بحقی که بر‌گردنت دادم جلو بیا بخود. 
پیش دفثه شردع بشوردن نمودم . 


۳ ی 6 جلد بازدهم : بحار ترا ۹ 


فرمود : 4 ددده بده بودی؟ گفتم: تا پاسبانیرا ام بر سر مره ذنی 
میزد واورا بطرف ز ددان می‌نرد اوباصدای بلند هیگفت ۳ ؛ یناه ریئودا دییامین‌هنترم 
بر بادم بر‌سید هیچکس بداداو تر سید. فرمود : برای چه آورا چنین میز دلد؟ گفتم: 
آزمر دم ششیدم کدآن زن «رعبن خورده در این موقم گنه ود خدا لعنت کند 
ظالمین ترا ای‌فاطمه ذهرا این آذاده شکنجه برای همان حرف بوده : 

امام دست از خوردن کشیدشروع کرد زارزاد بکرستن بطور که دستمال 
ومحساسن و سینه‌اش از ات کی لر شد فرمود؛ بشاد حر کت کن فرعم بمسحجب سهله 
دعا کنیم و از خدادند عز یز خلاصی آن‌زن را بخواهیم » امام مکی از شعیان دا 
فرستاد بدارالاماده فرمود: از همانجا تکان تمیخوری تافرستاده ماباید | گرپیش. 
آمدی برای آنزن کر یا ی وعارا میدا میکنی . رفتیم نمشد سهله هر کدام 
دور کت نماز خواندیم آنگاه امام‌صادق دست با سمان بلند نموده این دعاراخوانه 
«اات ان تاآخر دع!» بعد از دعا هدوز فت که من جز صدای نفس آفا جبز ی 
آمی‌شددم سر بلند نموده فرمود ۳ حرکت کن که رنرا آژاد کردند ۰ 

از سجدخارح شدیم در بین راء آن مردی که فرستاده بودیدادالاماده دسد 
امام 1 برسید چه خسن شد؛ گفت؛ آزادش کردند فرعود: چطور شد که‌آزادش 
کر دند ِ گنت : من نفهمیدم دلی درب دارالامازره استاده مودم:أکانفی در بان آمد 
واوراخواست گفت : چه کنته :ودگ؟ جوابداد: من بزمین خوردم گفتم : دا لعشت 
۲ طالمین ترادافاطمه مراچنن آزردنه » داست درهم‌باو داد گفت * این‌بولرا 
بگیر و امیردا حلال کن‌ولی آن پیرهذن تنگرفتدقتي دید اذ گرفتن پول امتناع 
دارد بامسن تس دأد بعد سردن آمدهگفت : برو بمنزلت ۳ سرءزن بمئز لش رفت . 

امام 1 فرمود: از گر فتن دوست درهم خودداری کرد؟ کفت آدی باانکه 
بخدا 1 دول احتیاح داشیت امام از چیت خود ثفت دینار بعردن آودده 
فرمود امن بول را سر‌منز لش )۴ سللام مرا باو درسان ناژ نده ۰ ما با م دفتیم 
درخانه اد و سلام امام دا دساندیم . گفت : بخدا قسم جعفر ین هت بمن‌سلام 


9 ات و ال زمان بو سادق 2 ۰ 


ماه نتم "۳ 0 # بدا ۳ .عفر بن. و ی ند 
دست ۳ خود را چاك زده بهوش گردید . 

ایبتادیم تا بهوش آمد گفت : سخن امام دا برایم ده مرقبه بگوئید.تکاد 
کردیم تا سه می‌نبه این کاددا کرد بعدگفتيم : بگیر این پول دا امام 1 برایت 
فرستاده مژده‌باد ارا. پول دا گرفت ( وفالت سلوه ان مستوهب امته من ال ) بامام 
2 بگوئد از خدا بخواهد این ک‌نیزش دا ببخشد کسی از او وآباء گرام و 
اجداد طاهر ینش بیشتی دد نزد خدا موب نیست که داسطه توسل شود.. خدعت 
حضرت صادق بر گشتيم وداستان زن دا برای‌آن جناب نقل کردیم امام 1 شروع 
تکانه گنه براش دعا کرد . ءرضکردم : ای کاش فرح آل عل دا هیدیدم . 
فررمود : بشار وفتی چهادمین فرژند من ( امام علي النقی ) از دنبا بردد درسخت. 
ترین سرزمینها بین بدترین مردم_ در اینموقع بنی عباس گسرفتار مصیبتی بزر کد . 
می‌شو اد زمانی که چنین سااحه‌ای انفاق افتاد گرفتاری ذبادخو اب قنای 
بر کشتی فیست ( اشاد» بابتدای ضعف و سستی بلی عباس است که بمد از فوت 
حمرت امام علي النقی شروع میشود ) 

در کتاب ثمحیص از فیات بن ابراهیم قل سکن که گفت‌من خدمت‌حضرت 
صادق 19 بودم مردی اذ این نابکادان ملعون وارد شد گفت : بخدا او دا درباده 
شیمیا نش ناداحت خواهم کرد گفت: بااباعبدالهبمن توجه کن امام توجهي نکرد 
باز گفت . بااباعبداللة بمن توچه کن. باذ تکرد برای سومین باد گفت امام لا 
توچه ندوده فرمود بگو بااشکه حرف خوبی نخواهی زد. 

گفت: شیعیان شما نبیتهاً شاعنده فرمود : چه اشکالی دارد بددم | ابر 
نقل کرد که اسحاپ بیاعسر و تستمآًشامند. گفت : منظورم شراب است 
فرمود : شیعیان ماپالاتر وثمیز نرند از اشکه شیطان در امعاء آ نها رخنه کند 
ا کر احیانا یکی از بی‌شنصیت‌های ایشان چنین کند روبرد هیشود باخدائی 
مهی‌بان دپیامبری دلسوذ و آمرزش طلب و امامی که در جلو حوض کوتر نورش 


فا دا ددشن نموده ولی توبا ددستانت‌دد برهوت (۱) جمم خواهید بود. 

آن‌مرد شوانست چیزی بگوید سا کت شد بازگفت‌نظودم‌شراب‌نبود مادم 
خمراست. فرمود : خدا ذبات دا کرو چرا امردذ مرا در مود شیعیانم 
میآذادی پددم از علي‌بن الحسین از پدرش ازعلی‌بن ابی‌طالب ازپیامبرا کرم مج 
نقل کرد از جبرئیل از خدادند بزر که که‌فرهود : باعل من‌عمنوع کرده‌امبهشت 
دا برای تمام پیامبران تا تو و علي وشیعیا نتان داغل دوندمگر آن شیعیانی که 
مرتکب گناه کبیره شوند اددا اذنظ مالی بائرس اسلطان مبتلا وگرفتادمينکنم 
تاباله دیا کیزه شود و باملانکه بخوشی دشادی دوبردگردد دمن از اد داضي باشم. 

بگوببیتم آبا دوستان تو ذد ه‌ای از این موقعیت‌دا دارند؛ 

کافی‌ج ص۳۱۴- حفص ‌بن عمر بجلی گفت؛ خدمت حضرت صادق شکایت 
کردم اذ فقر وفلا کت وادضاع درهم ریشته خود فرمود: دفثی بکوفه بر گشتی یاك 
بالش در خانه‌داری بده درهم بفروش براددانتدا دعوت کن د برای آنها غذائی 
تهبه تما از آنها درخواست کن برایت دعا کنند . 

گفت : این کاردا کرد جز فردش بالش چاده‌ای نداشتم از پول آن‌غذائی 
تهیه دیدم بدستود امام 3 ازددستان و براددان دی دعوت کر ده درخواست 
نمودم برایم دعا کنند بشدا قسم دیگی جز اند کی برایم بافی تمانده بود يك 
بدهکاری درخانه دا کویید . طلب ژیادی که از اه داشتم پامن مسالحه نمود 

" گنان میکنم ده‌هز از درهم بود بعد دیگر دثبا دویمن آورد و کارها درست شد. 

کافی- دادد ذدبی گفت : غلام علي‌بن الحسین 42 گفت: در کوفه بودم که 
حضرت صادق 4 وادد حیره شد خدمت آ نجثاب دفتم هر ضکردم ؛ فدایت شوم 
اکر بادادد بن علي بایکی اذ آنها صحبت کنی مرا بعنوان فرماندادی بجائی 

(۱) برهوت سر ذمیلی است درحضرموث که ددآنجا جامی است که اذ آن آتش 


بیرون میا ید با صدای جوشیدن وبویهای بد دوایت دسید, که ارواح کفاد دداین سرذمین 


است ۰ 


بفرستید سیاد خوب‌است فرمود : این کاردا امی کنم . 
من بررگشتم بملزل خود فک کردم که امام بواسطهٌ اینکه میاداستم رو ادادم 

مانم شد با خود کفتم : میروم خدمت امام سوگند بطلاق زنان و آزادی بند کان 
میشوزم که با حدی ستم روا ندارم و عدالت دا پیش‌گیرم . دفتم خدمت امام عرض 
کردم : فدایت شوم هن فکر کردم امتناع شما برای اين بود که مبادا ستمزو ادام 
همه زنام طلاق داده باشد ۶ هر چه بنده دارم آزاد باشند وچنین وچنان شوداگر 
من باحدی ظلم کنم با ستم تم روا دادم و عدالت نکنم. فرمود : چه گفتی؟باز 
تنگراد کردم ِِ آسمان بلئد نموده فرمود : بجنگ آوددن آسمات 
برابت خیلی ساده تر ! ست از انجام این تدهد . 

کافی_ سماعه گفت : مردی اذ قرذ ندان عمر بن خطاب هزاحم دختری از 
فرذندان عقیل شد بیدر ی گفت : این عمری مرا اذیت میکند . پدرش‌گفت : برد 
اررا داخل خانه کن . دخترك برگشت آن مرد دا بداخل خانه دعوت کسرد پددش 

براو حمله نمود و ادرا کشت بداش را درمیان دراه اقفر 

هوادادان اباپکر «عمردعتمان اجتماع کرده گفتدد : ما کسی دا در مقابل 
ددست مان نخواهیم کت ی جعفر بن عٌل. کسی جز اد ادن شخص را نکشته . 
حضرت سادق 4۳2 بطرف قبا رفته بود , هن خدمت | اجناپ رسیدم وجریان را 
عرض کردم . فرمود : ناداحت نباش همیشکه امام‌آمد جلو آ نجناب دا گرفنه‌گفتند 
این شخص دا غیر از تو کسی نکشته و ما از دیگری قصاص اخواهیم کرد 

فرمود : از میان خود چند افردا انتخاب کنید با من صحبت کنسند. چند 
نفر حلو آمدند دست آ تهاداگرفت وداخل مسجد‌نمودازسجد ّ ون [ مد ندمیگفتند 
ابوعبدالكٌ جمفر بن عسرور ها است هرگز اد چنین کاری لمپکند و نه‌دستور 
معذهد برودد با به‌های‌خود . 

هن در خدمت امام دید رفتم گفتم : فدایت شوم چه زود خشم آ نهافر و نشست. 


فرمود : بلی . به آ نها گفتم دست بر دار دد اکرنه 1 نامه دا سرد مي آودم ۲ 


عرض کردم : نامه ده دود . فرمود ۱ مادر خطاب کنیزذ بیر بن عبدا لمطلب بود اقیل 
با او همست شد حامله گر دید . سر خو است اورا | کفر کته فر ار 5 رد بطرف 
طافذ بمردددی او بط فد ات قمیله تقیف آورا ادیدند-ژال کردند اشجاچرا آمده‌ای ؟ 
کت ؛: 5 ی داشتم که تفیل شما با او در آميخته . افیل از طالف بشام فراد کرد 

۳ برای سارت بشام رفت وارد بر یادشاه شام شر ‏ بادشاه باو گفت من رك 
مدعی است فرزندش را شما گر فته‌امد ض مابلم فرز ند اورا گزوای: کفت : او را 

فردا پیش پادشاه دفت همینکه چشم پادشاه باو افناد خنده‌اش کسرفت ذبر 
#ر منبل تج چرا ده ی‌خندی ‌ گفت ۱ خبال نمي ؟ دنم ان مرد از نراد ار ب باشد همینکه 
چهشمش بتوافناد که وارد شدی از رل نو انست خودرا نگدارد مر اب میگوژید 2 

ذسر گفت : وهی متکه رفتم حاجت شما دا برمی‌آدرم . داد مکه که شد 
وادار مود او گت 0 حن باو کادی ندارم زد رل ول ۳ فلان بحجه من چه کردخو دنان 
بروید پیش او . دفتند و با او صحبت کر داد » بالاخره زمر گفت : شیطان قدد نی 
ریاست نکند بر 3 دد آن دسر بحه وا اور ید از درب سجد من با آهن تقشمده ۳ 
شا ۲۳ او داغ مگذارم و جمد خی دوي صورش بافی بگذازم دصورت معابی 
آهنه کلم که او وپسرش بالای ملس بٌشینند و برماه اولادمان حکومت نکنند 

2 نه با ما تیرانداژی نمانند. 

این کاددا کردند با آهن دوی صوداش علامت گذاشت دصورت ملس را 
لو شممد «مانب نامه س عن اس .4 آهاگنتم اگردست بر تداز ود آنّ تاه دابسردن 
می آودم که آبردیتان میردد بهمین جهت خودداد ی کرد اد 

اختصاص . ص۵۳ - عشام پن‌سالم گفت: من وزدادة درهرمودوع ی که اخثلاف 


کرديم وفتي مراجمه به ی بن مسلم نمودیم و در آن باده سوّال لمودیم گفت : 
حطرت باقی در این مورد چنین فرموده با گفت : حضرت صادق چنین فرموده . 

اختصاص : عٌل بن مسمود اژ پدر خود قل کرد که گفت : از عبداله بن 
عل بن خالد داجم به عْی بن مسلم سوال کردم گفت : عُل بن مسلم مرد شریف و 
ثروتمندی بود حطرت بافر بادفرمود : تواضع کن . دفتی بر کشت بکوفه يك‌زنبیل 
خرما با ترازو برداشت د برددمسجد جامع نشست شروع کرد بفر باد رد وجرما 
فروختن. فامیل او آمدنت گفتند : با این کاد ما دا دسوا کردی. 
۱ گفت : مولای من دستوري داده که با دستورش مخالفت تخواهم کرد . از جا 
تقو کرش نمی کنم تا این ذنبیل خرما دا بفروشم . گفتند ؛: اگی تصمیم داری خر ید 
و فروش کنی دد باذار آسیابانان یکد کان بگیر مشفول کاد شو . درآ نجاد کانی 
کرفت با آسیاب وبك شتر شروع کرد به آسیابانی, ابوغل عبداله بن عرین‌خاله 
برقي گفته که عل بن مسلم از عباد مشهود بود و از شخصیت های انگشت شماد ‏ 
بود در عبادت . 

اختصاص : سلیدان بن خالد گفت : ازحضرت صادق . 628 شنیدم می‌فر‌مود : 
کسی زنده نکرد یاد ما و حدیت های بددم را مگر زراده و ابویسیر مرادی 
و عل بن مسلم و بربدین معادبه ا کر این جند نفر تبودند کسی دراه هدایت را 
ثمی دافتایشها نکهان دین و اشخاس مورد اعتماد بدرم بودند. در حلال و حرام 
واینهادردتیا رآ خرت بجانب‌ماسبقت گرفته‌اند. 

اختصاص : ابراهيم بن عبدالحمید گفت : حضرت صادق فر‌مود خدا دحمت 
کند ذدادة بن اعین دا اگر زرازه بود احادتث بددم از دست دفته بود . 

اختصاص ‏ ص ۱۰۴ - ابوبصیر کفت : روزی خدمت حرت صادق از 
رسیدم در هنگام ناتوانی د پیر ی که دیگر ضعیف و لاغر شده و نرديك مر کم بود 


ولي از آ خرت‌ببه‌ناك بودم که چگونه می‌توان دز گرفتاد بهای اخرت در نمود 7 


کی ۲۶ ترجمةً جلدبازدهم بحار الا نواز ٍِ 


امام صادق 4 ازددی تمجب فرمود : ابو ۱ نوهم این حرف دا میز نی. 

عرض کردم : فدایت شوم چرا تکوم ِ 

فرمود : مگ نمیدا لی‌خداوند تبارگ و تعالی جوانان شمادا کرامی میدادد 
و از پیرمردان هیا و خجالت میکشد . 

عر ضکردم : چماورجوانان دا گرامی میدارد د ازییرمردان خحاات میکشد؟ 

قرمود : حوانان شما را 9 مید‌ارد ا اشکه آ نها را عذاب تماید و ۱ 
پر مردان شما خجالت میبکشد حساب بکشد . خوشحال شدی ؟ 

عرض کردم : آفا بازهم بفی مائید. بمايك لقبي داده‌اند که کمر ماداشکستهاند 
و ما را دلمرده کرده‌ا ند ۰ بواسطه همین اب حکمرانان خون ما را حالال‌م‌دا ند 
بواسطهٌ حدشی که فقهای آ نها نفل کردها ند . فی‌مود : مذظاودت لب دافضی‌است؟ 
عر شکر دم : بلی . 

فرمود : آن تام دا ایشان برای شما نگن‌اشتهاند خداو ند شما دا باین لقب 
مغتخر نموده عمگر نمیدانی که هفتاد لفر اذ بنی اسر‌اثیل دردد بادفر عون دین اورا 
پذیرفنه بودند . دفتی‌معلوم شد فرعون ادءای باطل میکند وموسی پيامین خداست 
فرعون ۱۶دها کردند وبم‌وسی پیوستند درمیان سپاه موسي اینها از تمام سیاهیان 
کو شش بیشتی درعبادت و فعالیت داشتند حز انکه آنها فرعون دا ترك کرده 
بودئد ( دفشوا فرعون ) خداوند بموسی وحی کرد کهاین لقب‌را در تودات برای 
ایشان ثبت کن من این لقب دا بخشیدم بآ نها مد خداو ند همین لقب را ِِ" ۰ 
نود تا شما دا به آن مفتر کسردانید . ذیراشما لیز فرعون و هامان و سپاهیان 
آ ندورا ترلك کردیده پیرو رم و آل ی شدید . خوشحاات کردم؟ عرضکردم : 
فدایت شوم باز بفرمائید . 

فرمود : عردم بفرقه های مختلف تفسیم شده اند هر کدام پیروی اذ کسی 
هن کفند: ۳۳ هم کام و پیرو ال پیت پیغمسن هستید و داه‌خدادیر ۳1 بد گان او را 


انتخاب کر ده اید دوست دادبد کسید که خدادوست میدارد وتوجه‌بکسی کرده‌اید 


که خدا اورا اتخاب تموده و موده باد مژده باد مژده بشما کسه بخدا آمرژیده 
هستید که عمل لیکو کادان شمسا دا مي‌پذیرند و از ناه گنه کادان شما 
ی ۱ 

هر کس با غیی عقیده شما خدا دا ملافات کند مك ثواب اد بذیرفته‌نمی‌شود 
و از يك کناهش ام گذد ند . خوشحالت کردم ابا عْ؟! گفتم: آقا بازهم بفرمائید. 

فرمود : خدا و ملالکه اذیشت شیعیان‌ماگذاهانشان‌دا فرد میریز ندچنانجه 
باد خزان بر کها دا از ددخت میریزد این معنی آبه شربقه است : « دالملاککة 
سبحون بحمدد :هم و ستغفرون لمن في‌الادش »(۱) 

بخدا قسم‌طلبآمرزش آ نها اختصاص بشماداردنه‌مردم جهان, خوشحالت کردم 
عررضکردم:آ فا باژهم بفررمائید , 

فرمود : خدادند در فر آن مجید شما دا باد کرده دد این آبه : « من 
المومنین دجال صدفوا ماعاهدد اه علیه فنهم من قضی نسبه ومنهم من‌بنتظ وما 
بدلوا تبدیلا » (۲) 

بخدا قسم خداوند در این آیه غیرشما دا اراده نکرده ذیرا به پیمان‌خود 
در باره ولامت ما خانواده وفا کردید و دیگری را بجای مانگ رفتید اگر چنین 
می کردید خدادند شما را سرذنش می‌نمود چنانچه دیگران دا سرذاش کرده 
میفرماید : « و ما دجدنا لا کثرهم‌من عهد و آن دجدنا | کثرهم لفاسقین » (۴) 


(۱) سوده شودی آیه ۳ - ملائکه خدا دا تمبیح می‌کنند و طلب آمرزش «یکننه 
برای کسانی که دوی ذمین هستند. ۱ 

)۲( سودء احز اپ آیه۲۲- گرومی از موّمنین دفا کردند به پیمان خود با خدا و 
جان خویش دا از کف دادند و گروه دیگری منتظ انجام این پیمانند و هر‌گز تذییر و 
تبدیلی ندادند , ۱ 
(۳) اعراف آیه ۱۰۲- اکسئر آنها بای بند به عهد خود نبستنه بیشترشان فاسق و 


تبهکاد ند ۰ 


ی " رج حمه من جماز الانوا ِ ۲ 


خوشحالت و . عرعل 0 : فدامت شوم باذهم بفرمائید . 

فرمود : خدادند دد این آبه فرآن شمادا بادآ دری کرده « الاغلاء بومثذ 
پمضهم_ لبعض عدد الا المتقین » (۱) مردم با ییکدییگی دشمن هستند مکر ما و 
شیمیا نما - منظورش اژ متقین فقط ما وشیعیانمان‌است آباخوشحالت کردم؟ گفتم: 
فدایت شوم هنوذهم بف‌ماید. 

فرمود ؛ خداونه شما دا در قرآن مجید بادآ وری کرده دد این آبه دومن 
بطم له و رسوله فاو لك م‌الذیین انم ان علیهم من‌النببین 1 
دالسالحین د حسن ارلنّك رفقا» (۲) فرمود منظور از پیامبرانی که دد این آبه 
اشاره شده حفرث عٌ است دما صدیقین د شهداء هستیم شمانیز همین صالحین 
هسئشد که در آیه ذ کرشده خود دایز نود صلاح بارائید هما تطوریکه خداو ند 
بشما لب داده بخدا جزشمادا اداده نکرده آبامسرودت کردم ؟ عرضکردم : با 


فر‌مود : خدادند ماو دوستان و دشمتانمان دا در مك آبه چیع نبوده ( قل 
هل بستوی الذین یعلمون دالذین لامملمون اما یثذ کر اولوالالباب» یگو ای 
آ یا مساویند کسانی که میدانند د آنها که نمیدآنند جز خردمندان این مطلب را 
لمی‌بابند . فرمود : شاد شدک؟ عر ضکر دم ؛ باذهم بفرمائید , 

فرعود : خدادد این | به ابز بشمااشاره اموده‌«ومالنالاتری رجالا کتا مدهم 
من‌الاشراد» (۳) شماد! دد آتش جهنم مي‌جو یند با اینکه بخدا سم در بهشت متنعم 
بنعمتهای خدا هستند آبا مسرورت کردم اباغدا عرضکردم : آقا با بفره‌ائید 


(۱) سوده اهر اف آیه۶۷: دوسئان دد آن روز با یکدیگر دشمنند مکر مئمین . 

(۲) سوده ناه آی۷۹۵: هر که مطیم‌خدا دپپنمبر باشد اوباپیمبران وداستگویان و 
شهداء و سالحین خو اهد بود اینها خوب دفیق‌هاگی هستند . 

(۲) سوده‌س آیه۲ ۶ :جهنمیان میگوبند: چه‌شده که‌ما ددجهنم یم آنهاگی دا کهاذ 
تبهکاران «یشمردیم »۰ 


۲ اسحاب و اهل زمان امام صادق 43 -۳۷۷- 


و مد و و و یی ی تا اس اساسا رتچ و اه ۵ و اج وه و و و مج ود و و و و و ماو چم مس چرس 


فرمود : در این آبه خداه ند شمادا بادآوری کرده د دعده نگهداری‌ازشر 
شیطان داده فرموده «آن عبادی لیس لك علیهم سلطان»(۱) بخداجزما دشیعیا دمان 
دا اداده نکرده آبا مسرددت کردم ؟ عررضکردم. فدایت شوم باز بفرماگد . 

فرمود : بخدا قسم ددقر آن ازشما باد نموده و آمرزش دا برای شما تضمین 
کرده دد اين آیه «یا عبادی الذین اسرفواعلی انفسهم لانقنطوا من حمقالة ال 
یغفر الذنوب جمیعاً » (۲) اگر خداوند تمام گناهان دا بیامرزد پس کرا عذاب 
خواهد کرد . بخدا قسم اذاین آبه جزما وشیعیا نمانر! اداده نکرده مخصوص‌ما 
وشمااست شادشدی؟ عرضکردم : باذ مفرمائید . 

فرمود : هيچيك از ادصیای پیمبران دا خدادند استثناه نکرده جز علي د 
شیعیاش دا دد این آبه که میفرماید « بوم لابغنی مولی عن مولی شتا دلاهم 
بنصردن الا من دحم‌اله انه‌هوالعزیزالرحیم»(۳) بخداس و کندمنظورخدادداینآیه 
که عیقر‌ما ید مگر کسانی که خداد ند آنهادا مشمولرحمت خوش فراز داده‌فقط 
علي و دتیمیان آنجناب است آیامسرور شدی؟ عرضکردم: باذ بفرمائید . 

فرمود: علی‌بن الحسین 18 فرموده است : برفطرت اسلام ثیست غیر ماو 
شیعیانمان بقیه مردم از اسلام فاصله ذباد دادند . 

اختصاص - زداده گفت : ابو کدینه ازدی و ین مسلم ثقفی برای شهادت 
پیش قاضی شهر بنام شربك رفتند . شريك نگاهی بدقت بچهره آآندو مود سپس 
گت : هرده‌ی شما جعفری وقاطمی هستید (منظودش این بود که شیعه ودوست‌دار 
فاطمه زهرا تلا هستید) . 


(۱) سوده حجرآیه۴۲: قدرت براغوا وگمراهی بندگانم تخواهی داشت. 

(۲) سوده‌نمر آیه۵۳: ای‌بندگان من کهددیاده‌خود زیادروی‌کرده‌ایدازدحمت خدا 
ناامید نباشید خدادند تملم گناهان‌را میآمرزد . 

(۳) دخان آیه ۴۲ - ۲۳ . 


امك از درد گان هردو جاری شد ۲ شر مك کفت: چرا گربه هیکشید ۳ 
فقالا نسبتناالی اقوام لابرخون بامثالنا ان نکون من اخوانهم لما بردن من 
سشف و زعنا و اسبتنا الي دجل لایر سی بامثالنا آن‌نکو ن من‌شیعته‌فان تاصل وقبلنا 
فله المن علینا دالفضل قدیمآفینا, 
گفتند: مارا ۳ دهي یت دادی که‌راضی نستندمتل‌ماجز+ بر ادر ان دی 
آ نها محسوب شویم بو اسعله 1 ورع ما ولىاقت نداشتن‌مان وبمردی مادآمنشس 
کردی که‌داضی نهیشود مثل مادا شیعه خود شمادد اکر لطف فرماید و قبول 
گنه برما منت نهاده و بزد گواری فر‌موده . 
شریك لبخندي زده گفت :۱ 1 ۳ ارادتمنده پیر وداشته باشدای کا ش‌چون 
شما باشد . 
ایتك ولید ! شهادت آنها دا اینعرتبه قبول کن برای‌هر تبه بعداز آهانمی 
پذبر یم دیگر شهادت نخواهند داد. 
گفت مابرای حج بمکه دفتیم خدمت حعرت صادق جر بان را نقل نمودیم 
فرمود : دای برشر يت خدا اورا روزفيامت بادوزاجیی_آ شین ببندد . 
اختصاص‌هشام ین سا 1 گفت : دادن سم چهاد سال در مدنه‌اقامت گر دد 
شدعت حطرت باقر میرسید از آنجتاب استفاده مسکرد بمد از حشرت بافر اژ 
حفرت صادق لا استفاده میشمود. این ابی‌نمیر گفت . اژعبدالرحمن‌بن <ساج و 
«مادین عثمان شنیدم آ تدومیگفتند: درمیان شمعیان کسي فقیه‌تر از ل بن مسلم. 
آیست . 
اختساص . ابوجعفر احول موسوم بمحمدین لقمانه «شهود به‌مژمن طاف که 
آذادشده قیله‌ی بجیله بود وبکار زرگری «صراني اشتغال داشت, عردم اوداشیطان 
طاق مسگفتند زیرا دره‌ودد پول نقره‌ای بين چفد نفر اختلاف افتاد بءدض‌اشکه 
بء‌ومن طاق مان دادند گفت : این ددهم دا آب‌لقر ه داده| ند . اساودااذ این جهت 


شیطان طاق گذاشتنه ی شیعیان اودا مومن طاق مینامند. از متکلمین وعشدی 


رصصه سو و وی وی و وه 


3 ۰ واعل زمان‌امام صادق 2 تا 


شناسات شبعه ‏ 2 حضرت ء سادق 2 زار قورت ند ستوده . 

۲" اختصاص . ابوالنصر ع بن مسعود میگفت : که ابن‌مسکان میترسیده آنطور 
که لازم است شابد نتواند احترام وحلال حضرت صادق دا مراعات نماید بهمین 
حهت خدمت آنجناب نمی‌دفت . از اصحاب آن‌جناب ددی بت 2 . عولس‌بن 
عیدا الرحمن گفت : ابن سکان مرد مومنی بود که بااصحاب حسُرت صادق‌برخودد 
میکرد و اذ آنها آ تیه فرا گرفثه بودند استفاده میتمود . 

اختصعاص. حر یز ین م عبداله منتفل سجستان گر دید و در[ تجا کشته‌شد مردم 
آن‌ناحیه بیشتی از خوارج بودند کهآ نها دا(شرات) می‌نامیدند (۱) دوستان حر یز 
از خوارح سب دناسزا نسبت بعلی‌بن ابی‌طالب میشنیدند . ازحر یز اجازه گرفتند 
که هن کس دیدندیعلی جبارت میکند ادرا بکشند حر یز اجاژه داد. 

خوارج دیدند بفی پس ازدء گر ی‌از آنها کشته مشود بشیعیان بدگمان 
نسشدند چون آ نها تمد.ادشان خیلی کم بود وچنین احتمالی در باه نها داده لمیشد 
دلی انتقام کشته خود دا ازمرجنه(۲) مسگر فتند و با آ نها جنگ میکردند مدئی 
بهمین وضم‌گذشت تابالاخره جر بان‌دا پی تردند . ددستان حر یز باك ددزدد صسجد 
اطراف اوجمع بودلد خوارج مىجد دا برسرآنها خراب کردند و خاه آن‌دا 
یروردنمودند » 

اختساص - ص ۲۱۶ - عبداللة بن فضل هاشمی گفت : خدعت حضرت 9 
ِ بودم که‌مفسْل بن‌عمروادد شد همینکه چم امام باو افتاد خندیده فر‌مود ببا 

من «فودبی‌انیلاحبنك و اجب من بسك یامفضل . قسم به پرود دگادم که 
و ِ دوست میدارم کسی که تورا ددست داشته باشد اوداهم دوست میدادم». 

ا گر تمام اصحاب من عرفان نودا داشته باشند د آلجه تو میدانی بدانشد 

(۱) جون آنها مدعی بودند که جات خود دا دد داه اطاعت خدا فروخته‌ايم . 

(۲) مرجثه گروهی بودند که مي‌کنتند ایمان فقط کنتن : لاله است هیچ 
فیل لام نیست لذا هر گناهی دا مرتکب می‌شد‌ند . 


مود مق مود وداک بای رطع سس هیجوت میت سس ار و ی 


دونفر با یکدییگر اخثلاف تخواهند کرد . مفضل عرش کرد : آفا خیال میک‌نم 
مرا خیلی بالا بردی فرمود : نه . آن مقامی دا بتو دادم که خسدا بتو ادذانی 
داشته , 
برسید باین دسول اب مقام جابربن بزید در نزد شما چگونه است؟فرمود : 
مانند سلمان تسبت به پیامبر اکرم ی گفت : مقام داود بن کثبر دفی چگونه 
است ؟ فرمود : مانشد مقداد نسبت به پیغمیر ع . 

9 بمن توجه نموده فر‌مود : عبدالله بن فسل ! خداوند بزرک ما را 
از نور عظمت خویش آفر بده وبرحمت خود سرشته است ادواح شما داازماآفر بده 
ما بشما علاقه داريم ۶ شما نیز بما علاقمندید . بخدا قسم اگر تمام سا کین دوی 
مین از مغرب تا مشرق بکوشند که مکنفر بشیعیان ما بیفزایند با کم کنند نمی 
توانند . اسم آنهاد سم آ باه و قبیله و خانواده آ نها در نزد ما هست اگر علاقه 
داشته بای اسم خودت دا در کتابی که نام شبعیان در آن است شان بدهم . 

کتایی دا خواست آلرا کشود دبدم صفحات ک-تاب سفید است اثری از 
کتابت دد آن لیست ۱ 

عرش کردم : یبن دسول ال من دد این کتاب نوشته‌ای نمی بیثم . 

امام ی با دست روی‌آن کشید دیدم نوشته است ددیائین صفحه نام خوددا 


مشا هد ه کردم شدای را شکر مودم و سحده دفتم ۰ 


۱ 


باب دوآزدهم 
پحث و مناظره اصحاب امام صادق علیه‌السلام با مخالفین 


احتجاج طبرسی ص ۲۰۵ - شريك بن عبداله از اعمش نقل کر دکه‌گردهی 
از شیعیان و خوارج دد کوفه پیش ابوئعيم نشمی |جتماع نمودند . ابوجه‌فرعجل بن 
سبان موّمن طاق نیز حضود داشت . این ابي خددة گفت : من براي شما شیعسیان 
ثابت میکنم که ابابکر از علي وتمام اصحاب پیغمبر بهتر است با چهاد امتیاز 
که هیسکی شوانه آن دا دد کند . 
۱ ۱- و ددمین تفر است که در خانه بیغمس دفن شد.. ۲-ددمین نفراست 
که با پیغمبی درلماز بود. ۳ نفر دوم است که بر مردم نماز خوانده ددعوقعی 
"که پیغمبر پس اذ آن وفات بافت . ۴- او تفر دوم است که لقب صدیق دا دد 
این امت گرفئه . ۱ 

مومن اف کفت : پسرایی خدده من برای تو بت میکنم که علی 3 از 
ابابکی و تمام اصحاب پیغمبر بهتراست با همین امتیازاتی که برای ابابکر شمردی 
و ائیات میکنم که این امتبازات برای ابابگر عیب دنقص است د برای و ثابت 
میکنم که واجب است کهپيروعلي شوش و از اد اطاعت کنی با سه دلیل ازفرآن 
با اشاده و توصیف از پیغمیی اکرم با تصر بح و نام بردن و اژ عقل با اندیشه 
و تفکی . ۱ 

قرار شد ابر اهیم تخعی واسیعاق سبیعی و سلیمان بن مهران دادد این بسث 


و مناظره باشند وفضادث کنند . 


مج ره هه عم مهم وی ههد خ وت هک میاه هه 2 ج و موه هام چا مدع دعر یسم ری خجد مد راب وشوو هه او وه و 


ابوجه‌فر حومن طاقگفت: : پسس آبی‌خدره 5 به‌بینم پیغمی رو خانه‌ای 
را که خداء ند باه تست داده و هی نموده آژاشکه بدون اجازه داخل نشوندبعلوان 
میراث براعه باذما ندگان خود نهاده با صدقه است برتمام مساما نان هر کدام دا 
مايلي آنتخاب کن ۱ 

ابن آبی خدزه قردماند چون میدا است هر کدام را انتخاب کند ابر اد بر او 
وارد است , 

موّمن طاق گفت : ۳ عبراث برای خانواده خود گ-ذاشته باشد وفتی از 
دیا دفت‌دارای نه ذن بود بعالشه دختر ابی‌ابکر +کنهم از یبکوشتم خانهایکه در 
آن ۳۹۹۹ دفن شده میرند از تمام | نمئزل نیم مقر دد لیم من باء میرسد ؛ اگر 
صدفه گناد شته باشد اذ این بدتی در این صورت آتقدر باو از خانه میرسد که 
بکو چکتر دن افرادم‌لمان برسد داخل شدن در خاله بیغه‌یی بدون اجاذه اش در 
(مان حیات و بعد از مر کش گذاه است مکر برای علي بن ابی‌طالب « فرذندااش 
زرا خد‌اوند آلچه برای تیقمیر حلال نموده بر ایآ نها نیزحللال است , 

سیس گفت : شما هیدانید که شخممر و دستور داددرهای‌تمام کسا ی که 
بمسجد باز میشد بیندند گر در خانه علي . ابوبکر تقاضا کرد يك سوداخ 
براش باز بگذار ند تا از آن سوراخ بیغممو را نید فول کرد . »موش عساس 
آذاین جربان ناراحت شد . پرعمب رت خطبه‌ای ابراد کرد در آن‌سخثرائی‌فرمود 
خداد ند امر کرد بموسی د «ارون که برای فوم خود در مسر خانه بساژند دستود 
داد که در مسیون | :هاشخص جنب نخواید . و با زنان ازدیاك شوند نگ موسی و 

سارون و ۶ فرد ندان و : علي نسدت بمن مان د هارون است اسست بموسی و 

فررژندانش چون فرزندان‌هاردن حلال لیست برای هیچکس که در مسجدپیعمبر 
با ذنان همیستر شود و با جنب در آنجا بسر برد هگربرای علي و فرزندااش‌همه 


شول وف ۳ توت یج اویی 


1 رمث ومناظره اصیحاب‌اهام صادق 822 کی و بر ۲5۳ 


مومن طاق گفت : عکحهادم دشت اذ بن دفت بسر ابی‌خسدده این خود 
امعباژی بود برای علي لا که هیچکس همتا ومانشد او نبود اما اشکه ابایکر 
نف دوم بود در عار با پیفمبر بگو دنم خداوند سکنیه و آرامش دا برمژمنین 
و بسغمیر ددغ مار تال نموده ؟ این اي خجدرم گفت : آری : 

مومن طاق گفت : پس در این صورت خداءند در غاد براه سکینه و آدامش 
نازل نکرده و حزن و اندوه اد را داد آور شده است . ولی علي بن ابی طالت 
همان در بستر پیدمبر تلا خوایده بود و جان خوش دا در کف نهاده درراه 
بیغمر مقام اء از ددست تو که در غار با خود بیغمبر بود ( بازهم ناداحت و 
مدز ون بود ( بالافر است ۳ : صحیح است . 

مومن طاق گفت : بسر ابی خدده نصف دین تو از بین دفت .اما اینکه 
ابا بکر دومین نفر است که لس صدیق دافته . خداو ند برابایکر اجب نموده که 
طلب آمرزش کند بررای علي بن ابی‌طالب در این آبه : «والذین جاژامن بعدهم 
,و لوث دنا اغفرلنا ولاخوانتا الذین سبقونا بالایمان» تا آخر آبه (۱) 

این‌لشبی که برای آا بکر آدعا میگنیتچیز ی است که‌مردم «راش‌تراشیده‌اند 
کر را که قران 5 اهی ,سدق و راستگویی او داده و اورا تصدیق کرده بالاقر 
از که بی‌است 45 مردم براش چنین هي بگذاد اد علی 42 در مذین سره فرعود ؛ 
و انا ااصدیق ۳ مت سل ان [ وگ وصدت نله فال الثای صدفت 
من صدیق اکن ول از اما ۳ ایمان آوردم و بیش از او تصدیق برسالت تیاهیر 
کردم هر دم همه گفنند داست کون 1 

مومن طاق گفت : بسی ابي‌خدده سه چهارم دینت اذ بن دفت اعا اشنکه 
گفتی نماذ برمردم خوانده ادءاثي بر ای دوست خود کردی که ثابت نشد و بهاتجام 

۵ سووه ی اما کات ینهآ باتعی اوه انم 


خدایا ما و کانی که قبل اذ ما ایمان آودد.اند بیامرذ ( چون علی سبقت ایمان برابابکر 
داشت باید برای اوطلب آمرزش کند ) 


انا ترچمه . بازدهم یحادالا لوا 3 ۲ 


فر سید "۳ امثبا ثهمت نزدبك تر از فضیلت دمقام است 

۳1 این نماذ خواندن بدسنود پیغمبر بود اودا اذ ۳ نمیکرد 
مکر امیدانی دقتی ابابکر جلوایستاد که لماز بخواند پینمبر اکرم قی بیرون 
آمد و جلو ایستاد و نماژخوانه و ابویکی دا مان شده و کناد زد این نماذ از دو 
صودت خارج ثیست با دسیسه‌ای بود که انجام داد همینکه پیامبر موجه حلهٌ او 
گردید با تاراحتي وشدت بیمادی که داشت ببردن آمد دنگذاشت اماز بخواند تا 
بعد همین کاردا دلیل بررموقمیت و مقام خود نگیرد و آاها مجیور شوند از فول 
کردن. وجه دوم اينکه بگوئیم خود پیغمبراودا مآمود کرده بودوباوواگذادنموده 
بود ما نندرساندن سوده برائت که ابتدابابایکر داد جبرئیل تاذل شد و گفت : نه 
بابد خودت یامکی از افراد خانواده باشد جریان اماذ هم همینطود بوده ددهر 
دوسورت دلالت‌بر م ابابکر مینماید زیر نجه پنهان بود ددیگر آن نمیدانستده 
کثف گردید این خود دلیل آشکادی است‌برایشکه ابابکرلیافت خلافت دابعداز 
پیشمس نداشت وله مورد اعتمادبود دد آموددشی گفتند: داست میگوئی. 

مومن طاق‌گفت: پس ابی‌خدده تمام دیئت آذبین‌دفت بااین مدحیکه کردی 
رسوا شدی . 

حاضر ین با بوجعفر ممن طاف‌گفتند؛ حالا دلیلی که‌دده‌ورداطاعت کردن از 
علی تلا گفتی بیاور . 

مومن طاق گفت : ازقر آن که توصیف لموده او دا این آده «یاایها الذین 
آمتوااتقو ال و کونوا مع‌السادفین > (۱) علي 8 دا دادای این‌صفت می‌باييم که 
در این آآبه خدادند فرموده : «السا برین فی‌الباساه والضراء و حینالبأس»() . 

یعنی_ آنهاث ی که درچنگهدر نج شکباشد «اولنك‌الذین صدقوا دادلنك هم 


(۱) پراعة۱۱۹: ای‌کسانیکه اپمان آودده‌اید بیر فیز ید ۵باصادفین باشید. 
(۲) بقره ۱۷۷ کسانی که شکیبایند دد گرفثادی‌ها وبیمادی و هنشگام جنگ . 


تست ۳ 
المتفون» (۱) تمام امت اسلام اجماخ نمودها ند براینکه این‌صفتها شایسته علي 2 

است ذبرا آوهر گز در جنک‌فر ار نکر دبااشکه دیگران چندین‌مر ثبه فرآدمودند. 

همه کفتند : داست گفتی ۰ 

اما چیزیکه پیغمبر را تصریح بنام اد نموده است اینست که فرمود : 
انی تارك فیک الثقلین ماان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی کناب‌اله و عترتی اهل 
ببتی فانهما لن «فترفا حتي بردا علی‌الحوض . فوله مثلاهل‌بیتی فیکم کمثل سفينة 
نوح من د کبها نجا و من تخلف عنها غرق دمن تقدمها مرق. و من لزمها لحق . 

من میان شما دوامانت گرانباد میگذادم که‌تادقتیچنگهبدامن آ ندو داشته 
باشید گمراه اخواهید شد بعد اذمن کتاب خدا وخانواده‌ام آ ندو از مکدیگر جدا 
لمیشوند تاوقتی در حوض کوئی پیش من آیند و این فرماش دیگر پیغمیر که 
فرمود مثل اهل بیت من همحون ۳ نوح است هر که سواد آن شد نجات بافت 
وهر که کناده گرفت غرق شد دعر که بر آ نها مقدم شود کمراه است کی که 
چنگ‌باً نها ذئد بمةصود میرسد . 

پس ک 9 که چنگه بدامن اهل‌بیت پسغمبرر ندهدایت بافته دسب هدایت 
دیگران میشود طبق فرماش خود پیهمبر د وهر که‌چنگه بدامن دیگر انز ند 
گمراه د کمراه کننده است . 

حاضرین گفتند : راست میخوئی . 

اما دلیل عقلی اینکه تمام دتیا ومردم پیروءالم وداشمند هستندمامی‌بينيم 
ملت مسلمان براين معنی اتفاق داجماع دارند که علي داناترین اصحاب پیامر 
بود همه مردم از اد استفاده میکردند دمحتاج باد بودند اما علي 6 بهیچکدام 
آنها احتیاج تداشت این مك‌داقمیت انکاد تاپذیر است دلیل اینکه باید از عالم 
۳ دی کرد در فرآن این آبه است «افمن بهدی الی‌الحق احق آن تبع امنلا 
بهد ی الا ان‌بهدی فمالکم کیف تحکمون » (۲) . 


(۱) آنهایند داستگو و پرهیز کادان . 
(۲) پونس ۳۵ آیا کسی که داهنمای‌بسوی حق‌وحتیقت‌است باید پبروی شود یاکسی 
که خود کمراه است باید او دا داهنمائی کرد این جه قضادتي است که شما میکنيد ؟ ۱ 


۱۹۹ 60 6 و وی و و ی هرس ی ار سر سک مد مد سره هم رهم دا هه ده هسام چاه وم و وا ور ما و ما مره هرمع سر عم مر جع جر مد و6 هخا سس ی ی او اوه هر 


بجث و مناطظره‌ای مانئد 0 روز اتفاق تبافتاده بود کرده زبادي برد اهل 
پیت پیدمبر ژلفکتز شد ند . 

ابو جعفر مومن طاق بررخوردها دبحتهائی باابوحنیفه داشته از آن حمله 
میگوید : دوزي ابوحئیفه باه کفت : تو فائل برجعت هستی؟ مومن‌طافگفت آری 
ابوحایفه گفت امروذ بمن هزاد درهم (سکه نقره) بده تادررجمت یتو هزار دیناد 
(سکه طلا) بدهم » ممن طاق گفت : اشکالی ندارد ثو دك امن بده که‌دررجست 
صودت اسان بیائی نه بصورت خوك . 

دوز دیگری باو گفت اگر علي بن امی‌طا لب حقی‌دد خلافت داشت جرا بعداز 
در گذشت پیغمبر حق خود را مطالبه نکرد؟ موعن طاق گنت : نرسید اوراهم جنیان 
بکشند چنالچه سمدبن عباده‌دا کشتند ولی بای مغیرةین شعبه انتقاد ی 
چني‌ها او دا کشته‌اند . ) ۱ 

پك‌روز ابوحشیفه‌بامومن طاق کردش میکرد ددیکی از باذارهای کوفه‌یث. 
نفی فریاد میزد چه کسی بچه‌ایکه گمشده‌استمشناسدودیدهاست؟»وعن‌طاف گفت: 
اما بچه گمشده دا ندیده‌ام اما پیرمرد گمراهدا اگرمیخوای دست این شخصرا 
بکیر اشاده باپوحنیفه کرد . 

پن از فوت حضرث صادق ابوحنینه مومن‌طاقدا دیدیاو گفت : امامت‌مرد؟ 
کفت : بلی دلی امام‌تورا تادوز فيامت مهلت داده‌اند وز نده است (مقصودش شیطان 
بود) ۰ 

احثجاج طس‌سی‌ص۲۰۵.روژی فضال بن‌حسن‌بن فضال کوني گذشت با بوحنیفه 
که گروهی اطرافش دا گرفته‌بودند . اوداشت اذفتوی‌ها و حدیث‌های خود برای 
آنها لفل میکرد میئوشنند . فضال بدوست خود گفت : بدا قسم‌از | بنجاردنعیشوم 
تااپوحتیفه دا شر‌منده کئم 

دوسش گفت: ابو حمیفه ین است که تمیتو التر او چبر ه‌شده خسف عاه باز 


است آدم‌زا مغلوب ميکند. گفت ؛ این سهنانر | بگذاد تودیده‌ای که‌دایل شخص 


تِ 2 بعصگ سب مج ماد اب ۱۳ 


گراهي 19 موّمنی پیروژ شود ! نزدهاث اموحنیفه ۳ ۳ 
اطرافبانش نیز جواب سلام دا دادند . 

۱ گفت : باابوحنیقه من براددی دارم تک فا مش وم عردم بعد از تیغمیر 
علي‌بن ابی‌طالب است هن میگویم نه ابایکر است بعداژ او عمر شما چه میگوئید؟ 
مدانی سربزیی انداخت ] نگاه سر برداشته گفت ددمقام آندو همین ب که هرده 
درخانه پیغمیر کنار قمر اددفن شده‌اند دلیلی و اضح‌تر اذاین میخواهی ؟ 

گفت : من بهبر اددم همین حرف را زدم‌اد گفت: اگرآن خانه مال بغمیر 
بوده اینها در آ نجا دفن شده‌اند ستم برپیغمبی روا داشته که‌در خانه شخصی او دفن 
شده‌اند اگر مال ابایکی وعمی بوده به‌پیضمیر نت بخشیده‌اندباز کار خوبی‌نکرده 
خانه‌ای را که به‌پیغمیی بخشیده‌اند دومرتبه از بخشیدن خود بر گشتها اد و در آن 
تصرف کرده‌اند . 

ابوحنیفه سر بزیی انداخت بعد گفت : ندتنها مال پیغمبر بودونه مال آندو 
دلي اذ جهت سهم دختران خود عایشه وحفصه در آ تیجا دفن شدند. فسال گفت من 
همین حرف دا باوزدم درجواب من گفت : نو خودت میدانی دقتی پیامبی اکرم 
ازدئیا رفت نه زن داشت بهرذنی بك‌نهم از مك هشتم میرسد ( عمنی يك‌هفتاد و 
دوم) (۱) خاله پیغم‌بردا اکر باین مقداد تقیم کنيم سهم هر زني بك وجب دريكث 
دجب بیشتر لمیشود چطوری‌شده که اینده نفر دد بیشتر اذاین‌مقداد تصرف کرده‌اند. 

ازآن گذشته چطور شد که عايشه وحفصه از پیغمبر ادث بر ند دلی فاطمه 
دختر پیامبر ا کرم ادث لبرد. ابوحثیفه فی‌بادزد : این مرد دا از من دود کنید 
که دافضی خبیثی است 

منافب هر آشوب ابوعبیده معتزلی بهشام بن‌حکم گفت: دلیل‌بر صحت‌عقیده 
ما د بطلان عقیده شما اینست پیردان ما زیادند و پیردان عفیده‌شما کم هستذد با 
اننکه او لاد علی زیاد بودند و همه ادعای حق خوددا مشمودند. 


(۱) اگر بهنتاد و دوقست‌کنند بهرزني يك قسمت میرسد. 


هشام گفت : بااین دلیل برمذهب ماخورده نگرفته‌ای بر توح پیامین ابراد 
کرده‌ای ذیرا در میان قوم خود اهصد ورنجاه سال تبلیغ کرد که‌شب دروذ آ بهارا 
دعوت بحقیقت مینمود اما قر آن حاکی است که مقداد کمی باه ابما آوددند. 

هشام بن حکم ازگردهی عقیده‌شناس ومتکلم سژال‌کرد: وفتی خدادند پیامبر 
خود دابرانگیشت بانعمت تکمیل فرستاد او دا بانمست ناقص ؟ گفتند : بانعمت 
کامل د تمام . کفت: حالا بگوئیدببينم ابمت کامل و تمام اگر بثا باشد دريك 
خالواده‌فیاد بگیرد بایئست که فقط نبوت در آن خانواد ب باشد یاهم نبوت دهم 
خلافت هر دو باشد تانهمت تمام شود. 

گفتند : درصودتی تمام‌دنکه‌یل است که‌هم تبوت دهم خلافت‌در آن‌خانواده 
باشد . گفت : : پس چرا خلافت‌دا ازخانواده ادخارج کردید و موفعی که خلافت 
با نها دسید شمشس براشان کشیدید؟ تتوانستند جوایی بدهند , 

امالی مفید ص۱۳-ترببن توفل گفت: پیش هیثم بن حبیب صيرفي بودم که 
ابوحنیفه اممان بن ثا بت دادد شد صحبت از امیرالءومنین علي بمیان آمد د 
حرفهائی زده شد ابوحنیفه گفت : من باصحاب و پردان خود گفته‌ام برای مردم 
حدیث جریان غدیر دا قبول نکنید که بوسیله آن حدیث شما دا مسکوم‌میکنند 
چهرء هیثم بن حبیب صیرفی برآفردخته گردیده کفت : چراقبول نکنند مگر آن 
حدیث دا تو قبول ندادی ؟ گفت : چرا آن‌را خودم دوایت کرده‌ام . 

هیثم گفت : چرا افراد نکنند باایشکه حبیب بن‌ابی ثابت از ابیالطفیل اذ 
زیدین ارقم نقل کرد که حضرت علي دد میدان کوفه هردم دافس داد که‌هر کس 
حدیث غدیر دا شنیده بگوید . ۱ 

ابوحثیفه گفت : می‌بینید کاد بکجا دسید وچقدرمردم صحبت‌اذ این‌حدیت 
کرده‌اند که علي وت مردم دا قسم میدهد . هیثم گفت : تو میکولئی ما علي را 
تکذیب کنیم باسخن او دا رد کنيم 

ابوحثیفه گفت : ما علي دا تکذیپ نمي کنیم دفول او را رد تخواهیم نمود 


۱ 


ولی هی بینی‌مردم درباره آ نها خیلی زیادروی ۹ هیثم گفت: رک 
این جربان دا بخوید و خطبه برای مردم دد این مورد ابراد کندمادلمان بموژه 
وبت رسیم که بعضی غلو میکنند و زیاد ددی مینمایند برای حرف مردم مااز 
صحبتِ کردن درباده حدیث غدیر دست بردادیم ؛در این موقع يك نفر آمده 
گنتگوي مارا قطع نمود و مسأله‌ای پررسید دنباله این حدیث را در باژاد کوفه 
گرفتیم حبیب بن نزاد بن حسان نیز حضور داشت به‌هيثم گفت: شنیده‌ام گفتگوئی 
که با ابوحثیفه کرده‌ای درباده علی . 

حبیب آذادشده بنی هاشم بود هیثم باد گفت اظهاد نظ دد آن‌مودد بیش اذ 
اینها است دلي صلاح نیست ذباد دئبالهگیری کنیم . در همان سال بمکه دفتیم 
حبب ن تزاد لیز با ما بود خدمت حضرت صادق دسیديم سلام کردیم چبیت 
عرضکرد : ۳۹1 چنین جر بانی اتفاق افتاد همهر ا شرح داد . ازچهره حضرث صادق 
آتار کرات دنارضایتی آشکادشد حبیب گفت: این رین توفل نیز آنجا حضود 


داشت . 

امام صادق فرمود: حبیب خودداری کن بامردم مطابق میلشان رفتاد کنید 
ولي دد عمل مخالف آنها باشید هر که نتیجه کرداد خود دأمي‌بیند و باعر کس 
که دوست دارد روز قامت محشود میشود مردم دا بر ما دخودتان جری فکنید 
دراجتماع مردمژادد شویدمارايك دولتدافندار ست کههروقت خداازاده کندخواهد 
آهد. تمس سکوت کرد ۰ 

امام فرمود: فهمیدی حبیب ؟! عیادا مخالفت بادستور من‌بکنید که پشیمان 
خواهید شد . عرضکرد: هرگز مخالفت باشما تشواهم ۲۲ 

ابوالسبای گفت : اذعلي بن الحسن داجم‌بمحمد بن توفل‌پر سیدم گفت: اذاهل 

کوفه است پرسیدم از کدام قبیله؟ گفت‌بنظرم غلام بنی‌هاشم باشد حبیب بن تزاد ین 

حسان نیز غلام بنی‌هاشم بود . ۱ 
این گفتگو که بین اد دابوحثیقه شدموفع روی کاد آمدن ئی‌عبای‌بود که 


۳ > لرجمة جلیاژدهم بای ۳ ۱ ۲ 


موی مه دا اتسیو و 


براي ۳ ۳ ن نود موفعیت ومقام اهلست پشمیودا !کارا بیان 
رجال کی : ابو ۳ گفت خدمت حضرت صادق دسیدم فررمود: شنیده‌ام 
لین مسلم بش ابنابی‌لیلی شهادتی‌داده ابن ابی‌لیلی شهادت اد دا قبول نکرده؟؛ 
گفتم : آدی. فرمود : دفنی بکوفه دفتی _ بردپیش ابن ابی‌لبلی باد بگو 
س4سئوال دارم مایلم جواب آن دا از دوی قیاسی ندهی ود 


وئي اصحاب ماچنین . 
گفته| ند : «عد بپرس حکم کسی که‌دردود کمت اول‌امازواجب شك کند چیست د 
تن که به بدن وبالباسش ادزاددسیده چگر نه آن زا شو ید کسي که‌هفتد نگ 
درمنی بز ندیکی اذر بکها از دستش بیافئد چکار بابد بکند. 

ا گر نتوانست جواب بگوید باوبگو جعفر بن‌ش گفت: چه‌واداشت ترا که‌رد 
کی شهادت کسی را که ازئو باحکام خدا داددتر وداناثر است بسیرت پیغمبر از تو, 

ابو کهمس گفت ؛ دفتی وادد کوفه شدم‌قیل ازاشکه بمتزل خود بروء بیش 
ابن ابی‌لیلی دفتم گفتم: سه‌مسئله‌دادم جواب بده ولی نه از دوی قنای د نکوئی 
اسحاب‌ماچنین گفته‌اند »این‌ابی لبای کفت مسائل خوددابگو. گفتم: کسی که‌در 
دود گمت اول تماژهایو اجب شك کنذد چه‌یاندبکند؟ مدني سر بز بررانداخت آنگاه 
سر بررداشت گفت : اصحاب ما چنین‌گنته‌اند. گفتم : قراد تبود بکویی اسساب ما 
چنین کفته‌اند : گت ثمیدا نم . کنتم اگر کسی ببدن دالباسش‌ادداد بر سدچگو نه 
باید بشوید گفت : اسحاب ما چنین گفته اند . گفتم : عاشرط کردیم نگوئی 
اصیحاب ماچشن گفتهاند, کف : نمی‌دالم جه باید بکند. 

بر‌سودم شخصی هفت ریگ درمد ی میز نديكر رگد آن میافتد چه باید بکند 
بازسر بژ مر انداخته بعد سر برداشت گفت‌اصحاب چنین گفثه‌اند اعتراض کردم 
گفتم : چذین قرادی نداشتيم . گفت فمیدانم چه با بد بکند بادگفتم حمرت صادق 
فر‌موده : چه داداشت ترا که شهادت مردی که ازتوداناثر است باحکام خداوسبرت 
پیفمیی زد كني ۱ 


گفت: آن شخص که بوده؟ گفتم:مل بنمسلم طائفی. گفت:تر | بخد | جمفر ین عبت , 


این حرفدا زده؟ گفتم‌بخدا قم آن آفا فرموده همان ساعت اذ پی یبن مسلم 
فرستاد آمد همان شهادت داداد شهادتش‌دا پذبرفت . 

رچال کشی- ین حکیم ورفیقش ( کها .و گفت : تام‌او در نوشته پدرم 
پاك شده بود) امنده نفر‌گفتند : شر يك قاضی دا دیدم‌ددباغ فلا کس (که اسم 
او نیز پاك شده بود) ایستاده است درفیقم کفت :میائی بردیم‌ازشر يب سژالی‌بکنیم؟ 

دو نفری آ مد مم سلام کر درم جواب‌داد گفتیم؛ با باعبدالهمسأله‌ای دار یم پررسید 
درچه مورد است ؟ گفتیم ددماز ولی مایلیم که در جواب نگوئی‌فلانی چنین گفت 
اگرمیدانی بهپیفمبر 394 بت بده که آنجناب‌فرموده گفت: مکر نمی‌گوئید 
درمورد تماز است؟ کفتيم: چرا. گفت : بیرسید هرچه هست . 

گفتيم: در چه‌مدافتی باید نمازدا قصر امود دشکست؟ گفت؛ابن عودمیگفت 
این شهر‌ماشمادا فریب ندهد و فلان کس چنین میگفت. گفتم‌ماقراد گذانشم که 
از پیغسر حدیث کنی نه اذاین وآن. 

گفت : بدا زشت‌است که ازیس دانائی سوالی‌ددهو رد لماز بکنندو بخو اهدد 
که از پیغمبرنقل کند ولي اوجواب ندادته ماشد از آین‌ذشت‌تر آن‌است که‌دروغ 
بر سدع مندد. کفتی: تك سوّال د بگر پرسید. گفت دد نما است ؟گفتم بلي . گفت : 
بپرسید . گفتم: نما جمعه برچه کس واجب میشود؟ گفت: باذ دومررتبه‌تاژه‌شد مثل 
همان سوال ادل اذیغمیر در این‌مورد جمزی ندارم. داتصميم برفتن گر فتیم. گفت:. 
شما این سوالها که کردیت فطع خودتال جواش دا همدانید . 

گفتم: صحیح است رین مسام ثقفی از <طرت‌بافر ۲ نجناب از پدرش ازجد 
خود پیفمبرا کرم نقل کرد. گفت: «مان‌دین عسامی کفرش بلنددارد گفتم: بلی 
گفت: ادمرد مورد اعنمادی‌است در حدیث اما مسگویندذیعه است. برسید بالاخره 
و گفته : 

کف : رواث کرده اذییغمیر کد فرموده است : نماژ دا اجب است 


۱ 
۱ تنل دد فا ماه دومیل و هر تاه با تفر جمع شید تد لازم است نما حمعه را 


بخوانند که یکی از آن پنج تفر امام باشد . 

رحال کشی: کفت ضعاد شادری در کوفه خروج کرد دخودداامیرالممنن 
نامید و مردم دا بحکومت خویش دعوت نمود تابااد بیمت کنند . مومن طاق بیش 
اورفت همینکه باران محاك چشمشان بمومن افتاد از جای حر کت کرداد . مومن 
کفت : علاقه دادم بمذهب شما در آیم اددا برردند پیش ضمحاك , 

موّمن طاق باه گفت : من مردی هستم وارد » «بصیردددین خود شنیدم که 
تو دم ازعدالت میز لی‌دلم خواست با و هم آهنگ شوم سیوا(* بسادان خودگفت: 
اگر این شخص با شما همآهنگگ شود بنفع شما است . 

مومن طاق ددی بضحا نموده کفت : چرا شمااذ علي‌بن ابیطالب بیزادری 
ممجوئید 5 کشتن وجنگی با او دا حلال میدانید ؟ گفت : چون او دددین حکم و 
داور قراد داد. گفت : هر کس دد دین حکم وداورقر اردهد ازاو بیژادی ممجوئید 
کستن دجنگ کردن با اودا حلال میشمادید ؟ گفت : بلی . 

مومن طاق گفت : حالا بکو اگرمن با تو مثاظره کردم و دلبل من بررتو 
غالب شد با دلیل تو برمن غالب گردید کسی هست که داودی کند. و یگو ندحرف 
فلانی صحیح است و آن دیگری اشتباه گفت با نه ؟ بالاخره بایید مکنفر بین ما 
داور باشد . 

صحاك اشاده بیکی از بادان خود نموده‌گفت : این مرد بين من و تودادد 
باشد مرد دادد و مطلعی است دد امود دی . 

موّمن طاف گفت : هم اکنون تو خودت دددین حکم وداودقی اردادی. گفت: 
درست است . موّمن طاق دوی باصحاب ضحاك نموده گفت : ملاحظه کید دئیس 
شما خودش دددین دادد فرادداد هرمعامله‌ای میخواهید بااوبکنید. ال داهدف 
شمشیر‌های خود قراردادند تا سا کت شد . 

رجال کشی : ص۱۲۵ - ابوجعفی احول گفت : ابن ابی‌الموجاء دوذی بمن 
گفت : هر کس چیژی دا بوجود آوردو ایجاد کند بطودیکه خودش بداند او 


بوجود آدرده آبا خالق آن چیز نیست ؟ گفتم: چرا . گفت : پس ددماه با بکماه 
بمن مهلت بده بعد بیا تا نثان بدهم بتو , 

۱ _ ابوچعفر گفت :عاذم مکه شدم خدمت حضرت صادق 1 دسیدم آ نجثاب 
فرمود : اه برای تو ددگو-فند هبه کرده یکروذبا گردهی از هم مسلکان خود 
خواهد آمد آن دوگوسفند دا روی مین می‌انداز دکه به‌بینی_تمام گوشتآ ها پر 
از کرم شده میگوید : این کرم ها دا من بوجود آودده‌ام , باد بگو اکرداقعاً تو 
آفریده‌ای نر و ماد آترا اذهم تمیز و تشخیص بده. 

ابن ابی العوجاء همین کار دا کرد بادگفتم : میتوالی لر دماده این کرمها 
رابرایم جدا کنی؟ کفت : بخدا فسم این جواب مال تو نیست این جواب بوسیلة 
شتر از حجاذ دسیده . 

امام صادق فرمود : ابن ابی العوجاء بشوخواهد گفت مگ تومدعی لیست ی که 
خدا غنی است دبی‌نیاز است بگوچرا . میگوید هیچ‌عقلی قبول نمکند یکنفرغنی 
باشد ولی پیش يك شاهی پول طلا با نقره وجود نداشته باشد . بگو بلی . 

میگوید ؛چطور ؟ باوبگو ا کر پی بباژی و غنی دا ددطلا و نقره و تجادت 
می‌بیلی که این دسم بین مردم است که با آن معامله میک‌نند بگو ببینم 
غنی کدام يك از اینده هستند کسیکه غنی دا بوجود آورده‌دمردمرابوسیلةٌ آن 
بی‌نیاژ کرده بااینکه‌هیج بودهاند که ادخدایتعالی است با کسیکه از داه کسب و 
بخشش با صدفه با نجادت ثردنی برهم انباشته که درجواب ابن ابی الموجاء همین 
حرف دا دم گفت : این جواب نیز مال توئیست باید این جواب هسم از حجاز 
آ مده باشد . 

گفته اند ددژی مومن طاق پیش ابوحنیته دفت . ابوحنیقه گفت : شنیده‌ام 
شا شیمه ها دقئی بکنفر تان میمیرد دست چپ اورا میشکنید تا نامه‌ی عملی را 
بدست زاست اه بدهند . گفت : درو غ گفته‌اند اما من شنیده‌ام شما مرجئه مکنفرتان: 
می‌میرد مقعد اودا باز میکنیده مك کوذه آب بمقعدش جا میکنید تا روذفیامت 


تشنه نشود . ابوحنیفه گفت ؛ هردد دروغ است آنچه برای شما گسفه‌اند و آ له 
برای ما نیز گفته‌اند . 

رجال کشی : هشام بن سالم گفت : خدمت حضرت صادق 1 بودم باچنسد 

. تفر از اصعاب مردی شامی وادد شد و اجازه خواست سلام کسرد امام اودا اجازء 

نشستن داده فرمود : چه حاحت داری ؟ 

گفت : شنیده‌ام هرچه آزشما بیرسند مد ی آمده‌ام با شما مناظره نم 
امام پر‌سید در چه مورد ؟ کت : در باره قمطم و دصل فر آن ودفع دعب و جر 
وسکون آن . ۱ 

حعرت صادق رد سمران نموده فرمود ؛ با این عرد بم<ث کن ۲ شامی گفت ۰ 
من میخواهم با شمسا مناظره کنم نه با اد , قرمود : اگر اددا شکست دادی مرا 
شکست داده‌ای . عرد شامی شروع کرد بسوال کردن از<هر ان آ نقددسوال کرد 
1 خسته‌شدوحمر ان پیوسته اورا جواپ میداد 

اما صادق فررمود : شام ! چگونه بافتي حمران دا ؟ گفت : استاد است 
هرچه پرسیدم جواب داد . امام بحمران فرمود : حبالا تو ازشامی سوال کن 
حمران نگذاشت که مرد شامی تکان بخودد و بتواند خود را جمع و جور کند. 

مردشامی عرض کرد آقا اگر اجاذه بدهی ددباده عربی با شما مناظره کثم 
آمام بابات بن تغلب فرمود : با اد مناظر» کن ابان ایز نگسذاشت مرد شامی نکان 
ورد . 

شامی گفت : میخواهم در مورد اعتقادات دیئی بحث کنم اورا حواله بمومن 
عطاق داده فرمود : بااامناظره کن بحث ین آ نها شروع شد بالاخره مومن طاق با 
حرف خودش اورا مفلوب مود , 

گفت : ماییلم دز بازه استطاعت بحث کنم . امام‌بطیاد فرمود : تو با او بحث کن 
طیادنمژ ادرا نگذاشت تکان بخورد گفت ؛ میخواهم درباده توحید بحث کسنم ۲ 
امام بهشام بن سالم فرمود با اابحث کن مناظره [ نها نیز بدرین طر یق بود کسه 


جّ سعث 9 اسحاب 0۳ 9 ت اه 


گاهی‌هامی: 
گفت : میخواهم دد مورد امامت با شما مناظره کنم . امام ددبهشامبن‌حکم 
نموده فرمود : ابوالحکم نو با اد مناظره کن.هشام لگذاشت بك کلمه حرفبز اد 
چنان اودا پبجاند که حرف زدن دا فراموش کرد . 
امام صادق فلز از مناظره هشام چنان خوشش آمده بود که شردع بخنده 
نموده بطودیکه دندنهای مباد کش معلوم می‌شد . 
مررد شامی گفت: مقل اشکه‌شما میخواهی بمن بفهما ني که درمیان شا گردائت 
چئین اتخاصی هستند . فرمود : همین است . سپس فرمود :بر اددشامی آما حمران 
ترا با ذبان گرفت متحیرشدی وءغلوب‌گردیدی ولی مك سژال داقمی نمود جواب 
آنرانداستی ابان بن تفلب لیزحق دا با باطل آمیخت و برتو پیروذ شسد دلی 
زرادة باتو بقیای مناظره کرد قیای او برتو غالب آمد . ولی طیاد مانند کبوتری 
بود که گاهی مي‌پربد و گاهي بزمین میخودد دچون تو کبوتربکه فددث پرواذ 


۳3 و بالاخره هغام اورا کرو 


ندادد بودی . هام بن سالم کاهی بزمین میخودد دگاهی‌حر کت میکرد ولی هشام 
ابن‌حگم هرچه گفت واقعیت وحقیقت بود نگذاشت آب دهانت دا فروبری 

بر اددشامی خداو ند حق دا بباطل آمیخته و در اختباد مردم جهان گذاشته 
پیمبر ان دا فرستاده تا تمیژ من حق وباطل بدهند . بانیا وادضا حق و باطل را 
شذاسانده وپیمبران دا جلوتی از ادصیا* فرستاد تا بمردم معرفی کسنند کسانی دا 
که خدادند با نها مز بت عنابت فرموده و آ نها دا بمقام دهبری اختصاص بخشیده 
( منظودمعرفی اثمه دپیشوایان دین است ) 

!گر باطل جدا دجق نیز جداگانه بود مردم احتیاج پیامبر و جانشین اد 
زداشتند ولی خداد ند آندو را مخلوط کرد وییا‌بران وجانشینان آنها دا مولف 
نمود تا بین حق وباطل تمیز بدهند برای بندگانش 

عرد شامی کفت : هر کس با و مشیند دستگاراست . حضرت مادق فررمود : 
پیغمبر | کرم با جبرئیل و اسرافیل مي‌نشست جبرئیل بآسمان صمود میکسرد و 


۳ ترجه جلد بازدهم سعار الانوار ۲ 


اخباررا ازجالب وی | میآورد ۴ اگر آن نشستن نامر ما ابشان سیب دسنگاد یش 
شود نشستن تو یز همینماود است (۱) 

مرد شامی گفت : هرا جزه شیعیان خود قرادده دبمن تعلیم بفرما امام تم 
روی بهشام بن حکم نموده فرمود : این مرد دا تعلیم بده من دوست دادم شا گرد 
تون بشد . 

علي بن منصود و |بومالك خضرمی گفتندشامی دا بعد از دد گذشت‌حضرت 
صادق زار نی میدیدرم که از هدابای شام بر ای هشاممی آورد دفتی برهسگفت هشام 
از سوقالی دای عراق راو پشکش عي‌نمود . علي دن منصور گفت : شامی‌مر دیاس 
دلی بود . 

دجال کشی: حریز گفت : دفتم پیش ابوحنیفه درجلواد کتابهای زیادی بود 

بین من و ری میشد » ِ ۳ تمام در با طلاق است . شروع 
م نتم 9۵9۰9۰ را در ی گفت : : کدام 
جبله ؟ گفتم ؛ این آبهٌ شربفهٌ: « با ابها الثبی آذ! طلقتم النسا* فطلفوهن بعدتهن 
داحسواالمدة» (۲) گفت : توهیج اطلاعی از شود نداری مگرددایتی برایت ثقل 
کردء باشند ۲ کنتم 0 ستیهع است ۰ 

گفت : در باده بنده و برده‌ای که قر ارداد نوشته‌اند کسه هزار دهم بدهد 
آزاد باشد ا کر نهسد و نود ونه درهم را داد بمد مرتکب ذنا شد خدا چگو نه‌بر اد 
جاری فی‌کند . کفتم : در همین مود مخصوصاً حدیئی دارم کنه بن مسلم از 
ی ۱ 

(۱) مثطور امام ایست که تنهامجا لست سبب‌رستگاری امی‌شود بلکه شخص خودش 
باید دد داء باشه وحثیقت بین دوافعیت جو باشد چنانچه نعستن پیاءبر بافرشتگان سبب 
دستگادی اد نبوده بهمین جهت شاءی فودی می‌گوید مرا از شیمیان خود فرار ده . 

(۲) سوده طلاق آیه ۱ - آء پیامیر دقثی زنان دا طلاق دادید درهده [ نهار اطللاق 
دهید وحساپ عده آنها دا نگهدادید . 


حنرت سادق 3 کر که حضربت ملک اسف با ثلث با کسمتر از آن دا 
شلاق میزد مناسب با مقدادیکه پول پرداخته بود . 

ابوحنیفه گفت : حالا من‌سوالی میکنم که در باره آن دیگر دوایت نداشته 
باشي . چه میگوئی در باده شثر ددیائی حلال است باحرام؟ گفتم میخواهد شتر 
باشد رای ی بو و و 2 

رجا لکشی : ۱۰۸ - ی بن مسلم‌گفت : شبی بالاي پشت بام خسواب بودم 
صدای درب بلئد شد پرسیدم کیست ؟ گفت سا ا وت ند 
از بالای بشت بام نک کردم دیدم ذنی گفت دخثری داش تم که عروی کردم درد 
زادءان برادمستولی شد بالاخره ازدنیا دفت بجه درشکمش ز نده ددرحر کت‌است 
چکاد بای بکنم . ۱ 

کفتم : : از امام عْل باقی شبیه همین سوّال دا کردند فرمود : باید شکم اور 
شکافت و بجه را بیرون آددد همین‌کازدا مکن. بگو ببینم من مخفی ذندگی‌میکنم 


چه کسی ترا پیش من داهنماثی کرده؟ 

گفت ؛ با بوحنیفه فاضی معروف مراجعه کردم گفت ؟ من دد اینموددچیزی 
ندادم ولي بردپیش عدبن سلم لقفی او جواب ترا خواهد داد . هرجوابی که داد 
پپا بمن بگو . گفتم : بردبسلامت فردا صبح‌دفتمبه‌سجدابوحنیفه همین مستئلهدا 
طرح کرده بود و از اصحاب خود میپر‌سید . سرفه‌ای کردم کفت خدادندا خطای 
ما دا بپوشاث بگذار ذندکی کنیم . 

کافی : ۵ ص۵۵۰ - آبوحنیفه ازمومن طاق پرسید که نظر تو در باده صبغه 
( عقد موقت ) چست حلال است با حرام ؟ گفت ؛ حلال است . گفت :پس چرا 
نمیگذادی ذنانت برای توکاسبی کسنند صیفه بشوند .گفت : انسان بتمام" کسارها 
علاقمتد لیستگر چه حلال باشد مردم عر کدام دارای مقام ومنزلتی هستند کسه 
پیوسته میخواهند خود دا بالاثی ببرند. 

مومن‌طاق پرسیداذا بو حنیفه کهنودد باده‌ش راب چه‌میگوئی‌حالال است‌با حر ام؟ 


موی ازج 4 جلد بازدهم بحار الا نواز ۰ 


گفت : حلال است 11 پس چرا برای زنهات دکان باز اممکن ي بذفع توپیاله 
فردشی ۲۲ ابو حنیفه در ای نیت این +کی با هه ن گفتم و ی سوال نو 
جاگ و تر ود . 

۳ 0 ۱ آیهایکه در سوره هه وی ر امشدن‌صیفه‌است 
دوايتي فیزازمیغمیی ود دسنده که نک م حلال بودن صیفغه را ِ میکند , 

ایوجثیفهگفت : سوده سال سائل 0 تال شده‌ق یه صیفه در مدینه 
روابتی که نقل میکنی فابل توجه نیست وبي ربط است . باذ ابوحنیفه کفت : یه 
ادث نیز شا هدحرام بودن‌صیغه‌است (زبرازن باید ادث ببرد ولی ذن سفه‌ای ارث 
نمیبرد ) 

ابوجعفی گفت : نکاح بدون‌ارث نیز هست. گفت‌از تسا میتوانی این مطلب را 
ثابت کنی 4 گفت: ا گر مت مسلمان ا با کی ان اهل 5تاب ازدواج کند و مد بمیرد 
آ آن زن از مرد مسلهءان ادث یبرد ؟ گفت : ته, 

ایو جعفر گفت : دیدی تابت شد ازدواجیکه میر اث از هم نمییر ند . از 
مکدیگر دا شدند . 

کافی : ص۲۱۵ . ج ۵ -سیادی کفت ت : مردی از شخ ی شبکایت پیش آین 
ابی ی لیلی برده گفت : : اس تخص بمن این ۳ را فر دخته وا ی فتی باهای اورا 
نگاء کر دم هیچ مو ندارد اژ ادل_مونرهیده است . ابن ابی لیلی‌گفت :مردم 
ب حیله وامر د 4 موی دا میتی اشند توحالا تاراحتی که هو ادازد . 

کفت : آقای قاضی اکر این نداشتن مو عیپ است فتوای خود دا بده. 

ابنامی لیلی کفت : 5 ی‌صر ان کن‌هم| کذرن جواب‌ترا وراه ‌ داد . من گر فناد 
لاراحتی معده و داخل خانه شد و از درب ۳ خارج گر‌دیده کت کب ۳ 
مسلم تففی دفت گفت : چه دواینی دارید از حفرت ناقر در باره زئیکه در یاهارش 
موی تروید ما این عیب بشماز میرود؟ 


عّل ان مسلم گفت :در ادن هو زد بخصوص دای خدارم 3 حتص ی دب باکر 


از پدر خود نقل کرد که آن جذاپ از آباه گرام خود از پی‌برا کرم قل کرد 
فر‌مود : هرچه در اصل حقیقت باشد «عد درشخص زباد باشد پا کم #ب است . 

این آبی لیلی گفت ؛ همین کافی نت ۲ هی هنز | له و گفتآ نجه‌تو گفتی 
غیپ حساب می‌شود . 

امالی‌شیخ : شردك بن عبدالةٌ قاضی گفت : من بعیادتآعمش رفئه بودم درآن 
بیماز یکه از دنیا دفت این شیر مه و این امی‌لیلی وابوحنینه وارد شدند , حال اورا 
در‌سردند ا۱. شدت ضعف شکات میکرد و از گذاهان خود بیمناك بوع در اینه‌وقفع 
ناله‌ای کرد و گر به نمود . 

ابوحدیفه گفت : با ابا ی از خدا بثرس مواظ‌خود باش تو آ خر ین روزهای 
دنیا د ادلین ررژهای اخرت را طی هیکنی در باده علي بن اببطالب حدیئهائی‌نقل 
کرده‌ای که ا کر از آ نها برگردي برایت بهتر است . 

اعمش کفت : عثل کدام حدیث ؟ ایوحشیفه‌گنت مانندحدیت «اناقسیم‌النار» 
من تقسیم کشنده آندم . اععش با اداحتی گفت : هودي بمن چنین ش یه ی 
هرا «ششانید بمنشانید میا تکه پلرهد . 

قسم بدا مراموسی ين طر بف که بهتر ین آفرادفبیله بني‌اسد است‌نقل کرد 
ازعیا بة ی کف :دنیدم علي له میفرمود : هن تقسیم کننده جهنم هتم 
میگوم : این دوست من است باه کلری نداشته باش و این دشمن من است 
اورا ۳ 

|بوالمت کل ناجی که «ربادءه زن حصاج‌محیت میکر ددحجاج بحشرت علی 
نابزاهای بی‌ارید میکفت از ابو سمید خدرعا نق کرد که پیغمبر اکرم وف 

وقتی روز قیامت شود خداوند دستوز ممذهد که من دعلي برسراط بننینیم 
میفرماید : داخل بهشت کند هرکس راکه ایمال بمن دارد ودوستداد شمااست 


و داخل جهنم کثید هر کس کافر بمن و دشمن شما است . 

پیغهس فیمود : بخدا ایمان نیاددده کسیکه بمن ایمان نباودد و ا.مان 
بمن نیادرده کسکه ددست نداشته باشد علي را و این آیه را خواند : «القیافی 
جهنم کل کفاد عنید ». 

ابو حنیفه براهن خون را دوي سس الداخته کف : حر کت کنید بردرم که 
برای ما دداسی سخت تر اذ این نیاودد, 

شربك گفت : آن روز بایان ترسید که اععش اذ دنبا دفت . 


بایان کتاب 


معرجم : موسی خسروی 


-۳۵۷- تر چيه جلد بازدهم بحاد الائوار 
عنوان 

باب هفتم : 

مناطرات امام ل با ابوحنیفه و سایر اهل ذمانش 
پاب هشتم : 

شرح زندکی «مسران وفرذندان آمام و رد امامت اسماعیل وعدالژ 
باب نهم : 

زندگی خوشاد ندان امام و شرح قیام فرزندان امام حسن واولاد ذید 
باب دهم : 

در مدح دستامتهای امام 18 
پاب بازدهم 

اصحاب و اهل زمان امام 43 
باب دوازدهم : 


۱۸۱ 


۱۵ 


۱۳۸ 


۷۰ 


۸ 


۳۳۱ 


فپرست مطالپ 


ترجمه جلد بازدهم بحادالانواد 


عنوان 


باب اول : 

ولادت ووفات ومدت زندگا نی‌امام ششم [ 
پاب دوم : 

اسم ها و نقش ادگشتری و شمائل امام صادق 1 
باب سوم : 

تسر هح به امامت امام صادق 9 
باب چهارم : 

رفتار و اخلاق بسندید؛ امام و اقراد ددست و دشمن بمقامش 
باب پنچم + . 

ممجزات و استجابت دعا «اطلاع آن جناب اژ تمام زبانها 
پاب ششم : ۱ 

۱ آنجه بن امام ۵2 دمنصودوفرماندادان ستمگر او اتفاق افتاد 


۱ 


۴۳۹ 


۱۳۶ 


